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بسم أله نج اجيم 
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مستدرکات تفسير العياشي 
المقدمة: 
ود أن أذكّر: كما هو مذكور فى مقدمّة الجزء الأول من هذه المجموعة. وكذلك 
ما أوردته من أقوال العلماء وما ثبت بالدلائل والشواهد أن مرحوم المؤلف -محمّد 
بن مسعود العيّاشى -کان له مبنى خاصٌ فى تفسير القرآن الكريم على حسب 
۰ الروايات الواردة عن الأئمّة الأطهار ج . 
ومع الأسف الشديد أن هذا التفسير الذي وصل إليناء يكون إلى نهاية سورة 
الکهف. والباقى منه ‏ لدلائل متعدّدة -لم يصل إلى المتأخرين. ولكن يظهر من 
خلال تصفّح الكتب نرى أن هذا التفسير كان بتمامه بأيدي بعض العلماء القدماء 
والمتأخرین - المفسّرين منهم والمحدئین . وعليه قمت بسعة وُسعى واستطاعتي 
بعون الله تعالی» بسجمع هذه الروايتات وسميتها بعنوان «مستدركات تفسير 
العيّاشي». فقسم منها مرويّة فى الکتب عن أصل هذا التفسیر على حسب ما نسبوها 
العلماء فى کتبهم إليه» وقسم آخر منهاء نقلتها عن کتب مختلفة من التاريخ والتفسیر 
والحدیث وغیرهاء لأنّه كان فى سند روایاتها -العیاشی -بتعابیر متفاوتة, كما ستقف 
علیها إن شاء الله ورئّبتها بحسب الآيات وتفسیرها. 
المحفّق والمترجم 


به نام خدأونه بخشأیندة مشر بار 
ا 
مستدركات تفسير عباشی 
بيشكفتار: 

قابل یادآوری است: همچنان كه در مقدمه جلد اول بیان شد و نیز از فرمايشات 
بزرگان استفاده می‌شود. طبق مدارک و شواهد بسیاری مرحوم مژلف - جناب 
محمد بن مسعود عیاشی كله مجموعه قرآن را بر مبنای نطريّه مخصوص خود 
تفسیر روایی نموده. ولی متأسفانه آن‌چه که در دسترس می‌باشد فقط تا آخر سور 
«الکهف» است و بقیه أن به دلايل گوناگونی در احتیار علماء و مخصوصا 
متأخرينء قرار نگرفته است. اما اجمالاً از لاباهی کتاب‌های مختلف استفاده 
می‌شود بر این‌که تمامی أن در اختیار بعضی از بزرگان و قدماء بوده است و حقیر 
تصمیم گرفتم تا در حد توان با پاری خداوند متعال از بين کتاب‌های محدود 
بررسی نمایم و آنچه را که به دست آوردم به عنوان «مستد رکات تفسیر العيّاشى» به 
خوانندگان محترم تقدیم نمایم. ۱ 

قابل یادآوری است که برخی از این احادیث -مستدرکات -مستقیماً از کتاب 
تفسیر عباشی نقل شده و قسمتی دیگر مستقیماً از آن گرفته نشده است بلکه از 
دیگر کتاب‌های تاریخ تفسیر و حدیث گرفته شده چون عیاشی اه در سند اين 
نوع روایات قرار گرفته و روايت هم مربوط به تفسیر آیات می‌باشند, لذا آن‌ها را 
در این قسمت آورده‌ايم, که ملاحظه خواهید نمود. 

محقّق و مترجم 


۶ سوره «الحمد» ‏ فضل قرائت أن 


سورة «الحمد»-[ ۱ ] 


بشم له الرَحْمَْنِ آلرجيم 

۱ - ابو علی الطبرسی: | فى کتاب محمّد بن مسعود العیّاشی: ] وروی 
عن أمير المؤمنين لا قال: قال رسول الله لب : 

ناه تعالى قال لى: يا محمّد! ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم. 
فأفرد الامتنان على بفاتحة الككتاب, وجعلها بازاء القرآن, وان فاتحة الكتاب 
أشرف ما فى کنوز العرش. وان الله خصٌ محمّداً وشرّفه بها ولم يشرك فيها أحداً من 
أنبيائه ما خلا سلیمان, فإنّه أعطاه «بسم الله الرحمن الرحیم» ألا تراه يحكى عن 
بلقيس حين قالت: إلى أَلْقى إلى كلب كَرِيمٌ * ین سین وا بشم له 
آَلرّحْمَن آلرّحِيم 4!. 

ألافمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله منقاداً لأمرهاء مؤمناً بظاهرها وباطنها. 
أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة. کل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من 
أصناف أموالها وخيراتهاء ومن استمع إلى قارىء يقرأها كان له قدرئلث ما 
للقارىء. فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرّض له فإنّه غنيمة. لا يذهبنٌّ أوانه 
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۱ سورة النمل: لاا ۰ ۲ 
۲ مجمم البیان: ۸۸/۱ عنه وسائل الشیعة: ۲۳۳/۹ ح ۷۸۱۵ قطعة منه. وأنّه صرح بواسطة 
حرف العطف على حدیئین قبله. بالعيّاشی. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۷ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 

طبرسی» به نقل از (کتاب) عیاشی» روایت کرده است. که امير المؤمنين بش 
فرمود: رسول خدا ایا فرموده است: 

به درستی که خداوند متعال به من فرمود: ای محمدا به تحقیق ما هفت تا از 
جُفتی‌ها و (نیز) قرآن با عظمت را به تو دادیم پس خداوند به سبب «فاتحة 
الکتاب» بر من منت نهاده و آن را در برابر قرآن قرار داده است» به درستی که 
«فاتحة الکتاب» شريف ترين (موجوداتِ) گنجینه‌های عرش خواهد بود. خداوند 
محمد را ممتاز گردانده و به وسيلة «فاتحة الکتاب». او را شریف قرار داده است و 
کسی از پیامبران در اين (سوره فاتحة الکتاب) با او شریک نگشته مگر 
سلیمان( 3 که (خداوند متعال) «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را عطايش نمود. 
آیا توجه نداری که خداوند از سخن بلقیس حکایت کرده كه گفت: 
«همانا نوشته‌ای کریمانه بر من وارد شد * آن نوشته از سلیمان می‌باشد و آن. بسم . 
الله الرحمن الرحیم. است». 

توجه داشته باشید كه هر کسی أن را با ايمان و اعتقاد بر ولایت محمد و آل 
(پاک) او( ما » قرائت کند و دستوراتش را جامة عمل بپوشاند (نیز) به ظاهر و 
باطن أن ایمان داشته باشد. خداوند در برابر هر حرفی» حسنهاى عطایش نماید که 
هر حسته از دنیا و آنچه از اموال و خوبی‌ها در آن باشد. ارزشمندتر خواهد بود. 

و کسی که به قرائت‌کنندة آن كوش فرا دهد به مقدار یک سوم پاداش 
قرائت‌کننده, به او داده می‌شود. يس از اين ( گنجینه) خير (و سعادت) که بر شما 
عرضه شده. زياد بهره‌مند شوید که یک غنیمت (ارزشمند) می‌باشد. از آن غفلت 


نکنید که دل‌های شما دربر دارنده حسرت خواهند گشت. 


۸ سوره «البقرة» - أيه ۴و ۴۳ 


سورة «البقرة»-[ ۲ ] 


ERE EE اماف اط ب 011 سجر‎ EARS REE SERRE EASA AER RRS YARRA REDE 


٠ قوله تعالی: این وبا نیک وما نرق من بيك‎ ٠ 


۱ ره هم يوون و 0 ۰ 
TIT‏ ری 

قد روى العيّاشى. عن الحسن بن على بن أبى طالب علا : من دفع فضل 
أمير المؤمنين ابلا على جميع من بعد النبئ 9 فقد كذب بالتوراة 
والانجیل والزبور وصحف إبراهيم وسائر کتب الله المنزلة. فإنّه ما نزل شىء منها 
إلا وأهم ما فيه بعد الامر بتوحيد الله تعالى والإقسرار بالنبوٌة. الاعتراف بولاية 
على والطيّبين من آله ا )0 


RSE EEE EST ERE ERR RARER‏ رن ENA AE‏ اوم 


مهار انوا ال اط E E‏ ور و نز 


0 قوله تعالى: وَأَقِيمُواً لس لوة وَءَانُواً الكو و زوا مَعَ 2 
۱ آل کیین ( ۳) » 


[r]‏ ویر E‏ ههور یایاوز و و ری او ارو الس سس لاا نا ی ی 


3 الشیخ الصدوق پاسناده عن محمد بن مسعود الميّاشی. عن 
محمد بن نصیر. عن سهل بن زياد. عن منصور بن العبّاس. عن إسماعيل بن سهل. 
عن حمّاد بن عيسى. عن حريزء عن زرارة. عن أبى عبد الله ما قال: 
قلت: عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ ۱ 
قال: إذا كان لکل انسان رأس فعليه أن يؤدّى عنه فطرته. و اذا كان عدّة العبيد. 
وعدّة الموالى سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء ادوا زكاتهم لکل واحد منهم على قدر 


حصّته وان كان لكلّ إنسان منهم أل من رأس فلا شىء علیهم 7 


.٠۵١ ٠١ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 
.۱۲۲۵۰ من لا يحضره الفقيه: 2۱۱۹/۲ ۵۱۲-أو ۱۸۲ح ۲۰۸۲ عنه وسائل الشيعة: 758/4 ح‎ ۲ 


مروت جر رو ات وج ودک ویو اتنا لوج موسلاو الخ ال الا سف و EERE‏ 


فرمايش خداوند متعال: ل: وكسانى كه به آن‌چه بر نو ازل شده و آنجدكه پیش 


از تو (بر دبكر بيامبران) نازل كرديده استء ايمان آورند و به قيامت هسم 


RR‏ ا ا 


ی ی و و و و و ااال 

(١‏ - ابوالحسن فتونى ازعياشى ب با داور روايت كرده است. که اماء 
حسن (مجتبى ) ما فرمود: 

کسی كه فضيلت امير المؤمنين ع را دفع و رد کندء کتاب‌های تورات» انجیل 
زبور» صحف ابراهیم و ديكر کتاب‌های خداوند را که نازل نموده, تكذيب و انکار 
کرده است؛ زیرا که چیزی از آن‌ها نازل نگشته مگر اينكه بعد از اهمیت بر اقرار 
مبه توحید و یکتاپرستی و اقرار بر نبوّت و رسالت. اهمیت بر اعتراف به ولایت 
امام على و باكانٍ از آل ار نازل شده است. 


EEE EEE E mnn‏ اللا PEER‏ ولط ال ل RENEE‏ الجا ی ی 


| فرمايش خداوند متعال: ونمار 1 اقامه نمابيد و زكات (اموالتان) را بيردازيد و با 


REREAD 


رکو ع كننداكان رکو ع كنيد. )۳( 


PERERA RNR ERAGE EER EE المجسدنهه ی راوج رو‎ 


؟)- شيخ صدوق به نقل از عیاشی و با سند او از زراره روایت کرده» که گفت: 

به امام صادق مب عرض کردم: بنده‌ای بين قومی قرار گرفته است (آیا) بر آن‌ها 
زکات فطره می‌باشد ( تکلیف ادای زکات فطره برای او چگونه است)؟ 

فرمود: چنانچه هر فردی برای خود مستقل باشد» يس هر کدام بايد زکات خود 
را بپردازند. ولی چنانچه تعدادی بنده و تعدادی ارباب باشند و تعداد اربابان هم 
مساوی باشند و همگی نسبت به همدیگر نیز مساوی (و مستقل) باشند, بايد هر 
فردی به مقدار سهم خود بپردازد. ولی اگر فردی (درآمدش) کمتر از دیگران باشد. 


جیزی بر او نمی‌باشد. 


۷۰ سوره «البقرة» ‏ آیه ۳ - ۶۴ 


ی اد ی FE‏ موی و 
۳ 


قل تال :وا يفك : رقنا فَوْفَكُمْ اور شا 383 
ات ای ۳1 ۱ 


0 سن مر مر ع سل و قي 2 ام 7 : 


جو 


Ts‏ أبو علی الطبرسی 
روى العيّاشى له سل ای عن قول الل تعالی: «خذوا مآ نکم 
موه أ بقوّة الأبدان. أو بقوّة بالقلب؟ 
فقال: :بهما حمم)(۱) 
4 [] - ابن شهرآشوب: [عن العيّاشى ]. قال ابن عبّاس: 
الفسضل» رسول ازل اشر و «الرحمة». أمير المؤمنين ءانه ا وفضل 
وه تعالى: ل جما أل د وم لَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ْ 
ی ویو الول مغ مهدا وت ًا ال الى کت 
كا و ع شب عَقَِيْهِ وان كَانّثْ 
یرل على لین هی الله وا كن الله يع ای کم 
إن الل لله بالا روف ج ْ 


RRR RRR‏ ا و 


CEE 


: ۰ (۳ 
فى تفر الماش عي سای قال نحن قبلة الل کا ١‏ 


۲۰۰/۱۳ مجمع البيان: ۲۱۲/۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ المناقب: 18٠١/4‏ عنه بحار الأنوار: 1١/7‏ ح 1۳. 

۳ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار: 1۳۷. 

المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰۳/۳ الصراط المستقيم: ۷۲/۲ فيهما بتقديم وتأخير. 


مستدرکات التفسیر العيّاشى دج ۵ ۱ ۱ 


قل مط رتم مشي كلع بل دق و وا HEMET‏ جد جد RE NE‏ ی سوسا سوس 


فرمايش + خداوند متعال: و(نيزبه ياد آوريد) زمانی راكه از شما عهد و پسیمان 


122509 


گرفتیم وكوه طور را بالاى سر شما قرار دادیم (و به شماكفتيم:) آن چه را (از آبات 


واحكام) به شما داده‌ايم با قدرت بكيريد و آن‌چه راكه در آن قرار دارد به ياد 


بط بل م 


قة رد RRR‏ چاه دوز او i‏ 


داشته باشید (و به آن عمل کنید)؛ شايد برهيزكار شوید! (۱۳) سپس شما بس از 
| این؛ پشت کردید و روی‌گردان شدید پس اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود, 


از زيانكاران مى بوديد. د 


E E 


0 - ابو علی طبرسى از عياشى با سند او روايت كرده است» که گفت: 
به درستی که از امام صادق اش در مورد فرمایش خداوند متعال: «آن‌چه را 
برای شما آورده‌ايم با قوت و نیرو دریافت نمایید» سؤال کردند: آيا به وسیله 


EERIE 


E 


نيروى بدن می‌باشد و يا به وسيلة نيروى قلب است؟ 
فرمود: به وسيلة هر دو است. 
۴) - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى ازابن عباس روايت كرده است» که گفت: 
منظور از «الفضل» رسول حرا کل و «الرحمه». امير المؤمنين ليد و فضيلت 
(دیگر) اوصیاء لب می‌باشد. 
فرمايش خدا وند متعال: و همجنين شما رأنيزء امت ه ميانه ه و معتدلى قرار دادیم تابر | 
٠‏ مردمکواه باشيد و پیامبر هم بر شماكواه خواهد بود و ما آن قبلهاى راكه قبلا بر 
۱ آن بودىء تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از بيامبر بيروى م ىكنند, از آن 
' افرادی که به جاهلیت بازمیگردند, مشخص شوند و این حکم» جز بر کسانی که 
خداوند آن‌ها را هداب تکرده» دشوار بود و خدا هرگز ایمان (و نماز) شما را ضايع 


نم‌گرداند؛ همانا خداوند. نسبت به مردم رحیم و مهربان است (۴۳ ۱ 


هد رش ی ا 0 انا يو 


اوج لواو تود لليف كمسل موت توعد ی ی ی ی جوم جمد مزه ار قلا لجار قد و ET RISERS PTE‏ 


۵ ابوالحسن فتونی از عیاشی روايت كرده که در تفسير خود د ازامام 
صادق اا آورده است. که فرموه: ما (اهل بيت رسالت) قبلة خداوند هستیم و ما 
کعبۀ خداوند می‌باشیم. 


۲ سوره «البقرة» - ايه ۶۸ و ۱۷۳ 


ی رد ERR E‏ هن وی ی 


۱ قوله تعالی: با الاش کلوا ما نی الا زد ض تلا طیا ولا 


موأ خطوت طلغ عون ٠٠١‏ 4 


خی و 


11/۷ - العلامة المجلسى : وفی (كتاب تفسير) لماشى» عن الصادق E‏ 
خطوات ال الشيطان ولاية الأول والثاني 1 


3 RETR aR: SS 


قوله تعالى: ِنَم حرم ليك ات وال لخم الجر 


رد هو از ی وا 


۲ 
۱ 
۱ 


َم أل بقلم نت افطر يدبا و لا اد فلا ام عَلَبْه ان 


مج بد وی موی بو مق 


قام ابن الكواء إلى على 4 وهو على المنبره وقال: إنى وطنت دجاجة ميتة 
فخرجت منها بيضة فاكلها؟ 

قال: لاء قال: فان استحضنتها فخرج منها فرخ. اکله؟ 

قال: نعم. قال: فکیف؟ 


قال: لاله حی من | لميّت وتلك ميتة خرجت من ميتة 77 


.)١‏ بحار الأنوار: 770/74( باب ۲۶ الفرق بين الایمان والاسلام). 
¥( المناقب: ۲ عله بحار الأنوار: 1ح فى ومستدرك الوسائل: 1٠ح‏ 6417 . 


e f‏ ورب بن وجب RED‏ ا “بو لمي ل جد خط تمي خط وانوي REE‏ اق AREER‏ رز لمم 
1 


فرمایش خ خداوند متعال: ای مردم! از آنجه در در زمين ين (موجود)ا است ت درکیفیتی 1 


حلال و پاکیزه بخوريد و ازكامهاى شيطان بيروى و تبعيت نكنيد, :همان یرای 


را ا 


شما دشمنی آشکار مىباشد (114). 


۶ - علامه مجلسی : به نقل از تفسير عياشى روايت كرده بر اينكه امام 
صادی اش فرمو ده است: مقصود از (فرمایش خداوند متعال:) دگام‌های شیطان». 


ولایت (و حكومت ) اولى و دومی اس 
فرمايش خداوند متعال: همانا بر شما (خوردن) مردار. خ خون ن وگوشت ن خوك و 


آنجه به غير از نام خدا هنكام سربربدن انجام گرفته حرام گسردیده؛ ولى کسی 


1 ا ده 


كه ناجار شود و تجاوزكر و ستمكر نباشد» منعى وكناهى برايش نسیست (و 
مى تواند براى حفظ جان و موقعيت خود از آن بخورد) همانا خداوند آمرزنده 


ومهرياناست (۱۷۳). 


۲ 0 - ابن شهرآشوب به نقل ازعياشى و با سند او ازعمّار دهنى ر روايت كرده 
است. که ابو الصهباء گفت: 

در هنگامی که امام على ا بالای منبر (مشغول موعظه) بود. ابن كوّاء 
برخاست و گفت: من بر روی مرغ مرده‌ای پا نهادم» پس تخمی از آن خارج گشت» 
آیا می‌توانم آن را بخورم؟ 

فرمود: نه. گفت: | كر آن تخم را نگهداری كنم تا جوجه شود می‌توانم أن را بخورم؟ 

فرمود: بلی. گفت: يس ( توضیح آن) چگونه است؟ 

فرمود: چون آن زنده‌ای است که از مرده خارج و تولید گشته است. اما در آن 


مورد اول» مرده‌ای از مرده بیرون آمده است. 


۴ سوره «البقرة» أيه ۱۸۵ 


تلط ] بخ ی و ا ی ود روز کر و BH e ER ED etir E RS aE a‏ ف 
1 و 4 
ل 1 خٍُ 
" قوله تعالى: شد 0 هر رمضان الي ی انزل فيه ها هذى ی ناس ' 
وید ت من هی وال مان قی. ۵ کم الم فلتشه قلیَضَمْهُ وم 


أ ام 


| كاد ريشا أ على سر ي فعدة من ت رياب 
ا هده دة زک اه منت دنم 


HE ی‎ TREES 


e‏ في تفسير المذك ور[ المټاشي]. 

عن الصادق نا فى الآية المذكورة. قال: «اليسر». الولاية ودالعسره. الخلاف 
وموالاة أعداء الله الخ (۱) 

۰ - الشیخ الصدوق: حدّثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر 
العلوى السمرقندی يله قال: حذثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه 
أبى النضر محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حدثنا جعفر بن أحمد. قال: حدئنا 


E 


ی ی EEE‏ 


علىّ بن محمد بن شجاع. عن محمد بن عثمان. عن حميد بن محمد عن 
أبى أحمد بن الحسن الصالح. عن أبيه. عن الفتح بن يزيد الجرجانى. 

أنه كتب إلى أبى الحسن ا يسأله عن رجل واقع امرأة فى شهر رمضان من 
حلال. أو حرام فى يوم واحد عشر مرّات. 

قال ا : عليه عشر کقارات. لکل مرّة کفارة. فان أكل أو شرب فکقارة 


(Y۲) 
يوم واحد.‎ 


.0 ٤١ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 

المحاسن للبرقى: 2۱۸7/۱ ۱۹۹ مثله عن بعض أصحابه رفعهء عنه البحار: ۲۲۰/۲۶ ح ۱۸. 

۲ عيون أخبار الرضا ل: ۲۵۶/۱ ح ۳ الخصال: 6۵۰ عنهما وسائل الشيعة: 00/٠١‏ 
ح ۰۱۳۸۱۷ بحار الأنوار: 71/4/47 ح .١‏ 


مسندرکات التفسير العیّاشی دج ۵ ۱۵ 


بک i‏ م ا 


فرمایش خداوند متعال: (روزه در) ماه رمضان است؛ ماهی 


که قرآن» بسرای 


شوه تسردان 
وت ا وی و بو موز 


3 لقنا مز 1 جرفي ال و 


راهنمابى مردم و نشانه‌های هدايت و فرق ميان حسق و باطلء در آن نازل 
شده است. بس آن کسی که از شما در ماه رمضان در (وطن و منزل خود) 
حاضر باشد, بايد روزه بكيرد و آن کسی كه بيمار يا در سفر است» روزهاى 


دبكرى را به جاى آن, روزه بگیرد» (آری) خداوند, آسایش و راحتى شما 


را می خواهد» نه زحمت شما راء هدف این است که اين روزها را تکمیل كنيد 


و خدا را بر ابن که شما را هدایت نسموده است؛ بسزرگ شمارید. باس که 


3 

1 
1 

: 


كه گفت: 

امام صادق ما در مورد اين آیه (شریفه‌ای که در حدیث مطرح سد) -فرمود: 
«اليسر» ولايت (اهل بيت رسالت طب ) است و «العسره بر خلاف أن يعنى 
موالات و دوستی با دشمنان خداوند -می‌باشد. 

٩‏ - شيخ صدوق با سند خود از ابو نضر محمد بن مسعود عیاشی روایت 
نموده» كه نامبرده با سند خود از فتح بن يزيد گرگانی نقل کرده است: 

نامه‌ای را به محضر امام هادی لب نوشت و در مورد مردی که در ماه رمضان با 
زنی - از حلال يا حرام -ده بار عمل زناشویی انجام داده» سؤال کرد. 

امام لب در جواب فرمود: ده کفاره -برای هر يك بار یک کفاره -بر او واجب 


شده است. ولی اگر (بهمان شیوه) بخورد و بیاشامد. کفاره روز را بايد بيردازد. 


ET TF 


۱۶ سوره «البقرة» - ايه ۶ - ۱۹۷ 


قوله تعالی َو لحم و اَْفرة لها حص : فَمَا انعر 


من الذي ولا تَخلقوأرُمُوسَكُمْ حٌى ینلع آلهذی مجل, فتن كان | 


ERS 


م یف از وت ھی ن أو ذيبن جا أذ صف َة أَوْ 
تم ل سے ا ستَیسر من 4 ١‏ 
یت بذ تم دب نام ی ال بت رجف 


| یلک عَسَرَةٌ امه لک لِمَن لَمْ يَكّنْ أَهْلَهُ خاضری آلْمَمْجِدٍ 


بع احج و وج و کر ی 


3 
۹ 
RRR‏ نه ی ووو و هن پر ی تج رفس ی سر 


E E ی ی‎ 


| هزم و افو الله وَآعْلَمُوَاْ أن لله شدید د آلمقاب (۱۹۱ 4 
٠‏ موه 8 و دوي ره رو هر < 
1 َج هر وت فَمَن فرض فِيهنٌ آلْحَجَ فلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ 


| لا بیع ونا فرب 7 خر یله له و ترود وان : 


ی و او تاو ةو ا ل و ی ا 


۳ ERE تیه تیه ری و ا ا‎ EEE 


: خَیر آلزاد وی اون نی لالب , ۱۹۷ ١‏ شْ 


n‏ ۳ ِ العامة المجلسی: شي (العياشي)؛ عن أحسمد بن محمد 
عن أبى الحسن الرضا د قال: 

لا بضی باللیل ۲۱۶ 

۰۰۱۲" - العلامة المجلسى : شى (العیّاشی). عن معاوية بن عمّار. عن 
أبى عبد الله 3 فسى قول الله (تسبارك وتمالی): ١‏ فَصِيَامٌ َة أ 
فی الج 4 . قال اف 

قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك فى بفية 


َع ام 


ا 


.۳۱ 2۲۹۹/۹۹ بحار الأنوار:‎ .)١ 


ا فرمايش خی خداوند ند متعال: وحج وعمره رابراى خدا به اتعام رانید واكر محصور 


ا لي 
1 
1 


شدید, (وهمانند ترس از دشمن يا بیماری, مانع از ورود شما به مكه شد.) آن‌چه از 
٠‏ قربانی فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شوید). ولی سر خود را نتراشيد, تا 
شْ قربانى به محل خود بر سد (و ذبح شود) و اگ رکسی از شما بيمار بود و يا ناراحتى در 
1 سر داشت. (و ناچار بود که سر خود را بتراشد) بايد كفارهاى از قبيل روزهكرفتن با 
: صدقه و با گوسفندی (به فقير) بدهد و هنگامی که (از بيمارى و يا از دشمن) در 
امان بودید. هركس با پایان يافتن عمره. حج را آغاز کند و آن‌چه از قربانی برای 
او امكان بذ بر است (ذبح کند) و ه رکس یکه (قربانی) نيافت. سه روز در ایام حج؛ و 


هفت روز هنگام ی که باز می‌گردد. روزه بدارد ابن ده رو زکامل است. (البته) این 
برای کسی است که خانوادهُ او. نزد مسجد الحرام نباشد (بعنی اهل مکه و اطراف 
۱ آن نباشد) و از خدا بپرهیز بد! و بدانید که او دارا ی کیفر ی سخت است )۱٩۹۲۱(‏ 
حجء در ماه‌های معيّنى است وکسانی که (ب بستن احرام و شروع به مناسک) حج را 
٠‏ بر خود واجب کرده‌اند. (توجه داشته باشند که) آمیز ش جنسی با زنان, انجام هر 
ْ كناهى و جدال در حج نيست و آن چه که از کارهای نیک انجام دهید. خدا آن 


١‏ را می‌داند. بس زاد و توشه تهيه كنيد.كه بهتر بن زان و توشه. تقوا و بسرهیرکاری 


HE‏ أ ا مسجب مسحو ا 


است و ای صاحبان خرد! از (عذاب) من ببر هیزید. )۱٩۲(‏ 


0۰ - علامه مجلسی به نقل از تفسیر عباشی» از احمد بن محمد (بن ابی نصر) 
روایت کرده است. که گفت: امام رضا تب فرمود: در شب فربانی نمی‌شود. 


۱ - همجنين به نقل از تفسیر عیاشی از معاوية بن عمّار روایت کرده است. 
که گفت: از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس سه روز روزه در 
روزهای حج». سوال کردم؟ 

فرمود: بايد يك روز قبل از ترویه و روز ترویه و عرفه.( جمعاً سه روز) را روزه 
بگیرد. و کسی که اين سه روز را از دست دهد. پس در باقیمانده روزهای 


۱۸ سوره «البقرة» ‏ أيه ۲۳۰ 


ذي الحججة. فإ الله قول في كتابه: الح اهر علوتث ۹ 


a‏ شابن انام E‏ بجوم اطول ممم باق موق تائم مويو عمو زو یی سم لو ون 


قول ای إن مها فاد تحل هر من : غد حى تنحح رجا ٠‏ ۱ 


. َي نله اجاح لهم أن يَتَرَاجَعَاً إن ظنَآً أن بُمَيمَا 


دود له و لك دود الل يها ها لمم يَعْلمُونَ « ۰ 4 


TEESE‏ ةداع 


٠ : riy ۳‏ العلامة المجلسي: : شی. تسیر المياشى ] أحمد بن محمد 
عن المثتی. عن زرارة وداود بن سرحان. عن عبد الله بن بُكير. عن أديم باع الهروی 


. 


الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً وان تزوّجت غيره. وكذلك 
الذى يتزوّج امرأة في عدّتها وهو يعلم نها حرام يفرّق بينهما ولا تحل له آبدا 
والذى يطلّق الطلاق الذى لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرّات 
وتتزوّج غيره ثلاث مرّات. لا تحل له بعد ذلك والمحرم إذا تزوج فى إحرامه وهو 
يعلم أن التزویج عليه حرام. یفرق بینه وبين التی تزوّج ثم لا تحل له ید 0 


.۲۲ 4۳۲/۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ 2۲۹۲/۹۹ بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ بحار الأنوار: ۰ 

الکافی: 4۲۷/۵ ح ١‏ تهذیب الأحكام: ۳۰۵/۷ ح ۳۰ الاستبصار: ۱۸۵/۳ ح ۰۱ عنهم 
وسائل الشیعة: ٩۱/۲۰‏ ح ۲ ونزهة الناظر: ۹۶ النوادر للأشعري: ۸ 2 ۲۱۸ 
عنه البحار: 74/۱۰۱ ۰۱۲ ومستدرك الوسائل: 24۱۱/۱۶ ۰۱۷۱۳۱ و 24۳۰ ۰۱۷۱۹۵ دعائم 
الاسلام: 2۲۹۸/۲ ۱۱۲۱ مرسلاً عنه ملا . 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۱۹ 


ذى الحجة بايد جبران کند. همان طوری که خداوند فرموده است: «ایام حج در 


مامهاي معين و معلومى است». 


ا ی وی ا 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: اكر (بعد از دو مرحله طلاق و رجوع بار ديكر) او را طلاق 


هروه 


داد از آن به بعد. زن بر او حلال نخواهد بود مگر اينكه همسر دیگری را انتخاب 


EE 
انها‎ 


كند (و بااو. آميزش جنسى نهايد): بس اگر (همسر دوم) او را طلاق داد. گناهی 
ندارد که بازگشت كند (و با همسر اول دوباره ازدواج نماید). در صورتی که 


امید وار باشند که حدود الهی را محترم می شمارند اين ها حدود الهی اس ت که آن 


1 
1 
0 
0 
0 


۳ را برا گروهی که آکاه هستند؛ بیان می‌نماید. / اليا 


e ELH‏ زو نی یز وه وود RRR‏ الا وی زوا کی هش ویر زو از وی روط 


۲( - علامه مجلسى + به تقل از عياشى با سند او از اديم بتاع الهروى (پوستین 
دوز پا پوستین فروش) روایت کرده است؛ که گفت: 

امام صادق له فرمود: چنانچه مردی همسر خود را مورد لعان قرار دهد. دیگر 
برایش تا آخر حلال نمی‌باشد اگرچه به دیگری شوهر کند (و طلاق بگیرد)؛ 
همچنین مردی که با زنی در عده‌اش ازدواج کند و بداند که ازدواج با او حرام 
می‌باشد, بين آن دو جدایی ایجاد خواهد شد و تا آخر بر او حلال نخواهد بود و 
نيز آن مردی که همسر خود را به نوعی طلاق دهد که بعد از آن ازدواج با او برایش 
حرام می‌باشد مگر اينكه مردی با آن زن ازدواج کند و سپس طلاقش دهد که اگر 
اين برنامه را سه مرتبه انجام دهد بعد از آن تا آخر برايش حرام خواهد شدء 
همچنین اگر مردی در حال احرام با زنی ازدواج کند و بداند که او برايش حرام 


است. بين آن دو جدایی انداخته می‌شود و تا آخر برایش حلال نخواهد بود. 


۳۰ سوره «البقرة» - أيه ۷ - ۲۳۸ 


| قوله تعالى. ۳ عون ين قبل أن موه و قد E‏ 


۳ ۵ ور و8 سو 


فريضّة فنضف ا رضم أن يَعْفُونَ ۲ بو الذی يوی ده | 


ال ی 


آل 


اج أن توا أرب وى ولا تسوأ القضل يتك إن ال 
۱ بم تَعْمَلونَ بَصیرٌ ۲۳۷ »حَلفظواأ عَلَى آلصلوّت و الصلوة 


۱ آلْوسْطَئ و وله د ین (۲۳۸ + 


aetna 2‏ وتو اف 


000 - الشيخ الحويزى: في تفسير الميّاشى البإسناده) عن أبي بصير. 
عن أبى جعفر لب فى قول الله (تسبارك وتعالی): « أو يَعْقُوَ وا آلذی بيده ده 


ان اه توا بو 


EERSTE 


gn SERRE 


یکاح 4 قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه والذى يجوز أمره فى مال يقيمه. 

قال: ليس لها ذلك. أتجيز بيعه فى مالها ولا تجيز هذا( 1) 

۵ - الشيخ الطوسی: عنه (أى عن محمّد بن مسعود العيّاشى). عن 
محمّد بن نصير (حمدويه بن نصير). قال: حدثنا محمد بن عیسی. عن ابن 
أبى عمير. عن حمّاد. عن الحلبى. عن أبى عبد الله ا .... وسألته عن رجل أ قوماً 
في العصر. فذکر وهویصلی بهم أنه لم يكن صلی الاولی؟ ۱ 

قال: فليجعلها الأولى التى فانته واستأنف العصر. وقد قضى الوم صلاتي 7 ") 


.415 7۲۳۳/۱ نور الثقلین:‎ .)١ 

الکافی: ٠١7/1‏ ح ۲ و۳ من لا يحضره الفقيه: ۵۰7/۳ ح 4۷۷۸ تهذيب الأحكام: ۳۹۳/۷ 
ح ۱۵۷۳ باسنادهم عن آبي عبد الله لقلا وبتفاوت يسير. عنهم وسائل الشيعة: ۲۸۳/۲۰ 
ح ۲۵۹۳۶. وتقدّم نحوه فى تفسير العيّاشي: 2۱۲۵/۱ 4۰۹و 4۱۲. 

۲ تهذيب الأحكام: ۲ ح ۷۸/۷۷۱ عنه وسائل الشيعة: 2۲۹۲/۶ ۵۱۸۹, وصرّح ذيل الحديث 


بإسناده عن العيّاشي. عن محمد بن نصير. عن محمد بن عيسى. عن ابن ابي عمير نحوه. 


مستلرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۳۱ 


الت لزه مك جوج موب EEE‏ نقتا انو لقو لسعب ان قت ف E ETE EDE‏ لاا وق را O‏ اخ وبق و وطق لوكا Ee EER ARATE Ma‏ رز 


فرمایش خداوند متعال: و اگر زنان را په پیش از آن که با آنها سماس بكسيريد و ٠‏ 


(آميزش جنسی کنید)» طلاق دهید در حالی که مهری برای آن‌ها سعبین کسرده ‏ 


2 اديس RRR‏ اجو رب 


باشید. نصف آنجه را که تعيين كرددايد (به آنها بايد بدهيد) مكر اينكه آن‌ها 


(حق خود را) ببخشند با (در صورتی که صغير و سفيه باشند؛ ولی آن‌هاء يعنى )کسی 


لاحي عم ا اام ا 


١‏ كهكرة ازدواج به دست اوست. آن را ببخشد وكذش تكردن شما (و بخشيدن تمام 
۰ مهر به آنها) به برهيزكارى نزديك تر است؛ و گذشت و نيكوكارى را در ميان خود 
١‏ فرامو ش نکنید, که خداوند به آن چه انجام می‌دهید. بيناست (۲۳۲۷) بر (اهميت 
| در اوقات و محتواى) نمازها و نماز وُسطئ محافظت نمابيد و با حالت قنوت برای 
خدابپا خيزيد. (۲۳۸) 


RRR r ۳ ی ی‎ h aT سال ا‎ 


۳ حويزى به نقل از : تفسير ر عیاشی, با سند او از ابو بصير روايت كرده كه كفت: 

امام باقر ی دربارة فرمايش خداوند متعال: «يا اينكه هر کسی عقدة نكاح به 
دست اوست. بخشش نماید». فرمود: منظور از أن برادر. يدر و ان مردى است که 
به دیگری وصيت كرده و (نيز) کسی که امر او در مورد حفظ اموال او نافذ مى باشد. 
خواهند بود. عرض كردم: ا كر( دختر) بگوید: اجازه نمى دهم ( كه او ببخشد به نظر 
شما) بايد جه كند؟ 

فرمود:.او چنین حقى را ندارد. آيا اجازه فروش اموالش را می‌دهد ولى اجازه 
انجام اين كار را نمی‌دهد؟ 

۴ - شيخ طوسى به نقل از عياشى با سند از او حلبى روايت کرده که گفت: 

از امام صادق تلا سؤال كردم .. . و از مردی كه به عنوان امامت كروهى وارد 
نماز عصر می‌شود پس در حالى نماز را بامأمومین می‌خواند. متوجه شد كه نماز 
اول (یعنی ظهر را نخوانده است؟ 

فرمود: آن را نماز اول (یعنی ظهر) قرار دهد و سپس نماز عصر شروع نمايد و 
آن گروه هم نمازشان را بجا آورند ( که صحیح می‌باشد ). 


۳۲ سوره «البقرة» ‏ أيه ۷ - ۲۳۸ 


0/5 | - الشيخ الطوسی: محمّد بن مسعود العیّاشی, عن جعفر بن أحمد» 
عن على بن الحسن. عن محمد بن عیسی. عن يونس» عن معاوية. قال: 

سألت أبا عبد الله لا عن رجل قام فى الصلاة المكتوبةء فسها فظن أنّها نافلة. أو 
كان فى النافلة, فظنّ أنها مکتوبة؟ ۱ 

قال: هی ما افتتح الصلاة عب (۱) 

۱1/۷ - ابن مسکان. عن الحسن الصيقلء عن أبى عبد الله ليد : فى الرجل 
يصلى الرکعتین من الوتر یقوم فینسی التشهّد حتى يركع فیذکر وهو راکع. 

قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. 

قال: قلت: أليس قلت فى الفريضة:إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين 
بعد ما يتصرف ويتشهاد فيهما؟ 

فقال: ليس النافلة مثل الفربضة 6۳۱ 

1۸ /]۷[ - الشيخ الطوسی: العيّاشى. عن حمدويه. عن محمّد بن الحسین 
عن الحسن بن محبوب. عن سماعة قال: 

سألت أبا عبد الله ابا عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف 
منهم أن یمنعوه فيومئ إيماءً ؟ 


قال: یومی ایماء! ۳( 


۱ تهذیب الأحكام: ۱۹۷/۲ ح ۷۷/۷۷۹ و ۳٤٣ح‏ ۷ عنه وسائل الشیعة: 1/٦‏ ح ۷۲۰۱ 

۲ تهذیب الاحکام: ۲ ح ۲/۷۷۷ عنه وسائل الشیعة: ۲۸۳/۹ ذیل ح ۸۲۹۲ 

۳ تهذیب الأحكام: ۳۸۲/۲ أو 117 ح ۱/۱۵۹۲ (باب - ۱٩‏ من الزیادات)؛ من لا يحضره 
الفقیه: 414/١‏ ح ۱۳۳۸ (باب صلاة الخوف والمطاردة)؛ عنهما وسائل الشیعة: 11۸/۸ ح 
۳ و2 ۱۱۱۳۵ 


مستدرکات التفسیر المیاشی جح ۵ ۳۳ 


۵) - شيخ طوسی به نقل از عباشی -با سند او -روایت کرده. که از يونسء از 
معاویه حدیث نموده است. که گفت: ۱ 

از امام صادق ع سژال کردم که مردی وارد نماز واجب شد پس فراموش 
کرد آيا اين نماز نافله است و (بعدا) گمان کرد که احتمالاً آن نماز واجب می‌باشد؟ 

فرمود: بنا را بگذارد بر همان نیتی كه شروع نموده است. 

۶) - همچنین شيخ طوسی از عیاشی با سند او از حسن صیقل روایت کرده. 
كه گفت: امام صادق ما در مورد مردی که مشغول نماز وتر می‌شود و دو رکعت 
می‌خواند. به گونه‌ای که تشهد را فرموش می‌کند تا آن‌که به رکوع می‌رود و در حال 
رکوع متوجه فراموشی رکوع می‌گردد. 

فرمود: در همان حالت می‌نشیند و تشهد را می‌خواند» سپس برمی‌خیزد و نماز 
را (با همین وضعیت) تمام می‌نماید. 

روی گوید: گفتم: آین فرموده‌اید که در نماز واجب اگر بعد از انجام رکوع 
متوجه (اشتباه و فرمواموشی خود) بشود» نمازش را ادامه دهد و بعد از آن دو 
سجده سهو انجام دهد وتشهد بخواند؟ 

فرمود: حکم نماز نافله مانند فریضة واجب نیست. 

۷) - شیخ طوسی به نقل از عیاشی با سند او از سماعه روایت کرده که گفت: 

ازامام صادق عم در مورد مردی که مشرکین او را دستگیر کرده‌اند سؤال کردم 
که چون موقع نماز فرا می‌رسد می‌ترسد. که مانع نماز او شوند. پس نماز را به 
خالت اشاره انجام می‌دهد؟ 

فرمود: به همان حالت اشاره انجام دهد. 


۲۴ سوره «البقرة» ‏ أيه ۲۵۵ و ۲۶۱ 


1 1 ERA o ز‎ 00 


قوله له تعالى: 1 ل 1 الا هْوَ و ره وم 3 57 مه مت وا 
له ما فی آلسَمَلوّت وَمَا فى الْأَْضٍ من ذا آلذی يَشَْعُ ند الا ۱ 
بإذنه. يَْلَمُ ما ئْنَ أيهم وَمَا خَلْمَهُم ولا بُحیطون بیء من ۱ 
أب وق شا ء دی كُرْسِيّهُ آلسَّمَلوَت وَالْأَرْض ولا يود ۱ 


۱ حفْظْهما حِنْظَهُمَا وَهُوَ آلْعَِنُ لیم ۲۰0۶ ١‏ 
4 


0 
و RE‏ یه 


E ا‎ IEEE 


ور وک انج اذا لان او E‏ 


۳2 الشیخ الصدوق حد تن المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي الممري 
السمرقندی - رضی الله عنه -قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود المیّاشی. 
عن أبيه. عن الحسین بن إشكيب» عن محمّد بن على الکوفی. عن أبى جميلة 
الأسدى. عن أبى بكر الحضرمى. عن سلمة بن كهيل رفعه. عن ابن عبّاس قال: 

قال رسول الله يلك : سبعة فى ظل عرش الّه عزّ وجل يوم لا ظلّ الا ظلّه: 

إمام عادل وشابٌ نشأ فى عبادة الله عز وجل. ورجل تصدّق بیمینه فأخفاه 
عن شماله. ورجل ذكر الله عرّ وجل خالياً ففاضت عیناه من خشية الله عرّ وجل. 
ورجل لقى أخاه المؤمن فقال: إنى لأحبّك فى الله عز وجل, ورجل خرج من 
المسجد وفى نیته أن يرجع إليه. ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها 
فقال:ي أخاف له ربَ 4 لمالمین" 15 _ 


انه ERR‏ و و و ها زر ی LT‏ 


٠‏ قوله تعالى: مكل الذي نفو أ ولم فی سیل الله مکل َة ا 
نش سَبْعَ سابل فی کل سُنببلة مان حَبّة و الله ضیف لِمَن 
از ت۳۱ 


SEET AEE E‏ ا REE AREER REE EE‏ ا ERE‏ تسوت وتات اطاط تاقد الا مخ الب ا 


RESTER ای‎ RRR 


E RE رن‎ 


۱۷۷/۹۶ الخصال: ۳۴۳/۲ ح ۸ عنه بحارالنوار: 2۳۷۷/۶۹ ۳۰ و ۲/۸۴ 7 ۰۷۱ و ۳۳۰/۹۴ ۰۱۲ و‎ .)١ 


ح ۰۵ ومستدرك الوسائل: ۲۳۸/۱۱ ح ۰ قطعه منه. 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۲۵ 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: خدایی غير از خداوند (يكتا) وجود نداردء او زنده و 
ْ پایدار است؛ او را (خستگی و) جرت و خواب فرا نمی‌گیرد» آنجه در آسمانها و 
۱ زمين است از او خواهد بود جه كسى می تواند جز به فرمان وى در نزد او شفاعت 
ْ كند؟ او از آن چه پیش رو و بشت سر مردمان باشد. آگاه است و آنان به چیزی از 
ْ دانش او احاطه ندارند مكر آن‌چه راكه خود او بسخواهد. کرسی (وقدرت 
۱ استيلاى) او به گستر ش آسمانها و زمين است. و نگهداری آن‌ها بر اوگسران و 


دشوار نیست و او بلند مر تبه و بز رگ است. (۲۵۵) 


۸ - شيخ صدوق با سند خود از عیّاشیء از سلمة بن كهيل به به طور مرقوعه از 
ابن عباس روايت كرده است كه رسول خحدا لخ فرمود: 

در أن روزى که سايهاى غير از سايهُ عرش خداوند نمی‌باشد. هفت نفر در 
سايه عرش خداوند جليل قرار مىكيرند: امام و پیشوای عادل» جوانی كه در 
عبادت خداوند عزيز يرورش یابد. کسی كه با دست راست خود صدقه دهد و آن 
رااز(همكان حتى از) دست چپش ينهان نماید. کسی كه در خلوت و ينهان به ياد 
خدا باشد و (از حوف عذاب خداوند) اشک از جشمانش سرازير گردد. مردى که 
با برادر دينى خود ملاقات كند و به او بكويد: من تو را به خاطر خدا دوست دارم 
مردى كه از مسجد بيرون رود و در نیتش باشد كه دوباره (به مسجد) بازكردد و 
مردى كه زن زيبايى او رابه سوى خود بخواند واو بگوید: من از(عقاب و عذاب) 
بروردگار جهانیان می‌ترسم: 


۱ DARA EE HERR 


فرمايش خداوند متعال: مثل کسانی که اموال خود 7 در راه خدا | انفاق می‌کنند. 


نا 


همانند دانۀ بذری هست که هفت خونه بر ویاند و در هر خوشه یک صد دانه باشد 


" و خداوند آن را برای هر کسی که بخواهد (و شایستگی داشته باشد)؛ 


دو يا چند برابر می‌گرداند و خدا (از نظر قدرت و رحمت.) وسیع و (به همه چیز) 


ا ات ال E‏ 
0 


ا تا TAME‏ لمج ل سوقطو ب Pp PRECAST‏ زرب لمج ی تا نف طن تابجوو ی وذ وض اممف اناقل القن ی ةا ارات ESE‏ 


۲۶ سوره «البقرة» ‏ ايه ۲۵۵ و ۲۶۱ 


۰ - الحاکم الحسكانى: أبو النضر العياشى» عن جعفر بن آحمد. قال: 
حدثنى حمران والعمركي. عن العبيدى. عن یونس, عن یوب بن حر عن 

ده یه رم ار عد ( ۱) 

لمل آلذین یُنفقون أَمْوَلهُمْ 4 نزلت فى على عله . 


۱ شواهد التنزيل: ۱۳۶/۱ ۱66 
تفسير الفرات: ۷۰ح 4١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۹۳/۲۳ ۳۲ و71۱/۳۹ح ۵. 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۳۷ 


8) - حسکانی به نقل از عیاشی (و با سند او) از أيوب بن خر از ابو بصير 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب فرمود: (فرمایش خداوند متعال:) «متّل کسانی که اموال خويش 
را برای رضایت و خوشنودی خداوند انفاق می‌نماینده. دربارة (مقام و منزلت) 
امام على علي نازل شده است. 


۲۸ سوره «الأعراف» ايه ۱۶۲ - ۱۶۳ 


سورة « آل عمران»-[ ۳ ] 


NRE Tht ا ل ا ل‎ f 
4 


1 هی 2 : / 7 
| غك م ن ائ رخذ الو تن ا۶ حع بن ر 
eS ْ‏ م رة 


و آله بَصیز, پا يفلو ۱۳۳ ) 


مج و سوسم 


[r 31‏ - أبو الحسن الفتوني: . 

روى العيّاشى عن الصادق طا فى قوله تعالی: أذ فمن اب رضْوانَ آله کمن, باء 
بسخط من له 4 -الی قوله: - « هم دَرَجَلتٌ عِندَ له 4 فقال: 

الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمّة. وهم واللها درجات للمؤمنين وبولايتهم 
ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم ويرفع لهم الدرجات العلى. 


.۲۷۳ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص‎ .)١ 
بتفاوت يسير فيهما.‎ ۱۷۹/٤ الکافی: 21۳۰/۱ ۸۶ المناقب لابن شهرآشوب:‎ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج 6 ۳۹ 


كبلك وا رون e‏ یاو و و مقر درو مج کر پیت وب از لكين روص لب تا مساق شیاه ور مر هیر تلا زین د محم وم و ف بار ل ناریگ و لاس او وکا 


۱ فرمايش خداوند متعال: آیاکسی که از رضاى خدا (و دستوراة نش) بيروى كرده 


٠‏ باشد, همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته؟!که جايكاهش جهنم 
٠‏ خواهد بود و پایان کار او بسيار بد می‌باشد ( ۱۱۲) هسر یک از آنان» درجه و 


مقامى در بيشكاه خداوند دارند و خداوند به آن‌چسه انجام مسی‌دهند. بينا 


E 


RRA سس وجح ی ی را‎ E RRO, 


RRR‏ و ما یداو نب عدر 


(و آگاه) است. بل 


GERA 


تک ف EE‏ خا حم هیوهت ل زین لجف او ب موز ا 3 ی و 


0 - ابوالحسن فت فتونی ی از عياشى نقل كرده است که با سند خود روايت 
كرده است: 

امام صادق ٤‏ 2 در مورد فرمايش خداوند متعال: «آیا پس کسی كه پیروی كرد 
از رضوان خدا همچون کسی است که به خشم خدا گرفتار شده و جایش دوزخ 
ست ... آن‌ها درحاتی است در پیشگاه خداوند». فرمود: 

منظور از آن کسانی که از رضوان خداوند پیروی کردند. ائمه مج می‌باشند و 
نيز ایشان میزان درجات موّمنین خواهند بود و به وسیله ولایت و معرفت مومنین 
نسبت به ما خداوند (ثواب) اعمالشان ر مضاعف می‌نماید و درجات والایبی 


برای آنان فرار خواهد داد. 


۳۰ سوره «النساء» ‏ أيه 


سورة «النساء »-[ 3 ١‏ 
0 - بشم اللو الختا اللي 
1 5 ۳ ج۹ = ۰ هس ی ۶ 
۱ قوله تعالى: ابا الَا افو ریک الى خَلَفَكُم من نس 
وَحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ بنهما رخالا كَثِيرًا وَنْسَآءٌ | 
م .هرت راك ر ف اس 7 سرس الس ١‏ 
وَآنَقُوأ ال الذى تَسَآءَلُونَ بهى و الازضام إن آللَّهَكَانَ ١‏ 


كم يا1( 


]١ 1/۳‏ - اين شهرآشوب: 

و . 8 3 1 0 1 1 r‏ ۳1 
لہ اهن ۳ ك سر ا ور ۰ و ص 
31 نوا رگم الى RT‏ 


E o RSE Rr RRR 


EET ARERR بدن مج‎ 


ی مر 5 


ا كلو نيا را 4 


٠ - ۳‏ أبو عل الطبرسي: روى الميّاشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين ا 
آن رجلا قال له: إنى موجع بطنی. 
فقال: ألك زوحة؟ 


۲3۸ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۲۳ ۲ ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ ۱۷۹/٤ المناقب:‎ .)١ 
بحار الا نو ح ۲ ومراه الاو سر مع‎ : 


تفاوت فى الآية. وهی «تسائلون به والارحام». 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۱ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


فر ماش خداوند متعال: ای مردم! از (سخالفت با دستورات) بروردكارتان 


بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفربد و همسر او را (نیز) از جنس 


" او خلق کرد و از آن دو مردان و زنان فراوانی را (روی زمین) منتشر ساخت و از 


(عقاب) خدایی بیرهیز بد که (همكى شما به عظمت او معتر ف هستید و) هنكام ی که 


ie Ra ی‎ 


چیزی را از يككديكر می خواهيد, نام خسدا را مسىبريد و (از قطع رابطه با) | 


خویشاوندان خوددار ی کنید؛ زيرا خداوند؛ مراقبٍ (رفتار وكفتار) شما است. 0" 1 


it E 8 0 ERR SAR r E ی ی‎ ERE تقل‎ N 


3 


0 - ابن شهرآشوب و ابوالحسن فتونى (هر دو) به نقل از عياشى 
روايت کرده‌اند: 

امام باقر لا در مورد فرمایش خداوند متعال: «ای مسردم! از (عقاب) 
خداوندتان ببرهيزيد. كه شما را از یک نفر آفريد تا (به وسيله آن و خويشاوندان 
مورد سؤال و بازخواست قرار گیرید)». فرمود: منظور خويشاوندان رسول 
خدا ا هستند كه امام على طلا سيد و سرور ايشان می‌باشد. (مردم) مأمور 
به مودت و علاقه‌مندی به ايشان شده‌اند ولى با آنجه كه مأمور شده بودندء 
مخالفت کردند. ۱ 


فرمایش خداوند متعال: 9 مهر زنان ر (به طو رکامل) به عمنوان ؛ بک ك بسدهی ‏ 


es‏ اام 


(با هد به.) به آنان ببردازيد! (ولى) ۳ آنه جيزى از آن را بارضايت خاطر | 


1 خود به شما ببخشند. حلال است. آن را باگوارایی ميل كنيد. (۴) 


1 


۲ - ابوعلى طبرسی به نقل از عیاشی» ب به ه طور مر مرفوعد از امبر المؤمنين ا 


لطتو ی وا هی a EER e‏ نگ 1 


روایت کرده أت که گفت: 
مردی به آن حضرت عرضه داشت: در شکم و درون خويش دردی را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: آیا ازدواج کرده‌ای و همسر داری؟ 


۳۲ سوره «النساء» أيه ۵۴ 


قال: نعم. 

فال: استوهب منها شيئاً من مالها طيّبة به نفسهاء ثم اشتر به عسلاً شم اسکب 
عليه من ماء السماء ثم اشربه فإنّى سمعت الله سبحاته. بقول في کت وبرلا 
مِنَ آلسّمَآء مء مرکا 4 وقال: ظ يَخرّجٌ مِن, بطونها شرات مُخْتَلف آلونه, 
فيه شِفَآءٌ لاس 4" وقال: ولھ ی کیم م رت له ميك 
, مُرِيمًا 4" وإذا اجتممت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إذ شاء الله تعالى. 
قال: ففمل فشّفي 1" 


قوله تعالى:أَمْ ید ون الاس على ما اهم الل ين قشو . 


° 3 


فقد َاتَيَْاً ال (برّهیم آلكِتَنبَ والحکمة وَءَاتَيَْلهُم ملكا ۱ 


3 
HE 
3 
1 


| عَظِيمًا 1ه > | ۱ 


RRR‏ سم 


کک 0 ور وی لأس ناو 


50 - ابن شهرآشوب: [عن الاشی ۹ 
قال أبو جعفر ا (فی قوله تعالی): اَم خد بَحْسّدُونَ الئاس عَلی ما ءَانَسْهُمُ الله 
من فضله ». قال: نحن الناس ونحن المحسودون. وفینا نزلت (۴) 


1۹/۱7 سورة النحل:‎ .)١ 

۲) سورة النساء: 5/غ4. 

۳). مجمع البيان: ۰۱۲/۳ عنه بحار الأنوار: 784/17 ح ۰۱ ووسائل الشيعة: 2۱۰۰/۲۵ ۳۱۳۲۱ 
عوالي اللثالی: 137/77 ح .۳٩۱‏ 

وتقدّم نحوه مسنداً فى سورة النساء ویأتی أيضاً في سورة النحل. 

6 المناقب: ۱۸۰/۶ و ۲۱۵ عنه بحار الأنوار: 21۱/۲۶ ۳. 

تفسیر فرات الکوفی: 2۱۰ ۱۰۰ و ۱۰۷ح ۱۰۱ بتفصیل, عنه البحار ۲۹۸/۲۳ ح ٤٤‏ وح ۵۰. 
بصائر الدرجات: ۳۵ ح ۳(باب ۱۷ - فى أئمّة آل محمّد :) بتفاوت. والکافی: ۲۰۷/۱ ح ۲. 
و41 ح ۰۲۱ و٤٣٤‏ ح ٩۱‏ کذا بتفاوت. 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۱ ۳۳ 


پاسخ داد: بلی. 

فرمود: از او درخواست كن که جيزى از اموال خود را با رغبت خود به تو 
ببخشد. سپس با آن پول مقداری عسل خریداری نما و با مقداری آب باران 
مخلوط كن و بیاشام. که من شنیده‌ام خداوند سبحان در کتاب خود فرموده است: 
«و از آسمان آب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز فرموده است: «از شکسم و درون 
آن‌ها (زنبوران عسل). شراب گوناگونی خارج می‌گردد که شفای (دردهای) مردم 
است». همچنین فرموده: «پس اگر با طیب خاطر (و رضایت قلبی) چیزی را به 
شما دادند. يس آن را نوش جان كنيد که گوارایتان باد». (پس اگر آن را میل نمایی) 


ان شاء الله شفا می‌یابی. 
راوی گفت: آن مرد دستور حضرت طبه اد را انجام داد و بهبود یافت. 
1 مايش خداوند اوند متعال: ! 5 نسبت به مر دم (يعنى پیامبر و خاندانش) و )وبرآنجه | 
٠ ۰‏ كه خداوند از فضل خود به آنان بخشیده» حسادت می ورزند؟ پس به درست یکه ما ۰ 
۰ به آل ابراهيم: (كه بهود از خاندان او هستند نیز,) کستاب و حكمت دادیم و 


حكومت عظيمى در اختيار آ آنه ها قرار دادیم. )۵۴( 
0 ا 


که ( در مورد رد فرمایش خداوند متعال:) وآيا مردم حسادت مى ورزند نسبت به جه 


لا روایت کرده است» 


که خداوند از فضل خود عطایشان تمه ده است» فرمود: 
منظور از «الناس» ما (اهل بيت رسالت) هستیم و ما حسادت شدگان مى باشيم و 


(اين آیه) در مورد ما نازل شده است. 


۳۴ سوره «النساء» - آیه ۵٩‏ 


6 /] +[ ؛] - الحاكم الحسکانی: : أبو النضر العيّاشى. قال: حدثنا محمّد بن 
حاتم قال: حدثنا منصور بن أبى مزاحم. [قال:] حذثنا آبو سعيد المؤدّب. عن 
ابن عباس في قو تعالی: أَمْ یمد ون آَلنّاسَ 4. قال: 

نحن الناس المحسودون. وفضلة البو 1 ۱) 

5 /[0] - الحاکم الحسکانی: أبو النضر العیاشی. قال: حدّثنا جعفر بن 
أحمد. قال: حدّثنی ابن شجاع. عن محمّد بن الحسين: عن ابن محبوب. عن قريب 
عن أبى خالد الكابلى. عن أبى جعفر ا فى قول الله: ( وَءَائبَِهُم ما عَظِيمًا 4. 
قلت: ما هذا الملك العظيم؟ 

فقال: أن جمل فيهم أثمة. من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم فقد عصى الله. 
هذ ملك عم 

ْ 3 رد ترم فی شین + رو إلى | الله ١‏ 

ْ 538 خسن تويلا 049 ¢ ۰ 

٠ 3 RI ۲۷‏ الحاکم الحسکانی: أبو النضر العياشى, قال: حدّثنا حمدان بن 
أحمد القلانسى. قال: حدَّثنا محمّد بن خالد الطيالسى. عن سيف بن عميرة 


عن إسحاق بن عمّار, عن أبى بصيرء عن أبى جعفر مش ئه سأله عن قول الله تعالى: 


.1973 21۸۳/۱ شواهد التنزيل:‎ .)١ 

وأيضا تقذم نحوه فى تفسيره» فى سورة النساء الحديث ۱۵۷ وفيه: نحن الناس وفضلة النبوة. 

.۲۰۰ 7۱۸۷/۱ شواهد التنزيل:‎ .)١ 

تفسير الفرات: 2۱۰۷ ۱۰۲ عنه بحار الأوار: ۳۰۱/۲۳ ۵۷ بصائر الدرجات: الاح 7(باب ۱۷ 
باب فى أئمّة آل محمد ). الکافی: ۲۰/۱ ح ۵ ارشاد القلوب: ۲۹۷/۲ تأويل الآيات 
الظاهرة: ۱۳۷(سورة النساء) بتفاوت فى الجمیع. 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۳6۵ 


۴- حسکانی به نقل از عباشی. از ابو سعید مؤدّب روایت کرده است. که گفت: 

ابن عباس در مورد فرمایش خداوند متعال: «يا آن‌که مردم حسادت می ورزند». 
گفته است: ما (اهل بيت نبوّت) حسادت‌شدگان هستیم و ما فضائل (شجرة) 
نبوّت می‌باشیم. 

۵ - حسکانی به نقل از عیاشی, از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ّ2 در مورد فرمایش خداوند «و ما ایشان را ملک عظیمی عنایت 
کردیم» سؤال کردم‌که منظور از ملک عظیم چیست؟ 

فرمو د: ائمه 22 هستند که در ب بين انان قرار دارند و اطاعت از ایشان همچون 
اطاعت از خدا می‌باشد و معصیت و مخالفت با ایشان» معصیت خدا خواهد بود 


اين همان ملک عظیم م‌باشد. 


و 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که اب ایمان ن آورده‌اید! خ خدا انا اطاعت كنيد 


1 (همچنین) پیامبر خدا و اولو الأمر (یسعنی اوصیای بر حسق پیامب )را‎ ١ 


ْ اطاعت كنيد و هر گاه در مورد چیزی نزاغ و اختلاف داد شستید؛ آن را به خدا ١‏ 


و بيامبر بازكردانيد (و به ايشان مراجعه كنيد)ءكه اگسر به خدا و روز ْ 
قيامت ايمان داشته باشيد اين (كار) برای شما بهتر و عاقبت و بايانش 


۱ نیکو تر است. ( ٩‏ ۵) 

ى حسکانی به نقل از عباشی, از اسحاق بن عمار روايت کرده است, 
که گفت: 

ابو بصير از امام باقع در مورد فرمايش خداوند متعال: «خداوند و رسول 
و صاحبان امر را اطاعت کنید». سوال کرد؟ 


ا و 8 


۳۶ سوره «النساء» ايه ۶۹ 


۲4 أَطِيمُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ وَأَوْلِى آلاثر مِنَكُمْ‎ ١ 

قال: نزلت فى علی بن أبى طالب ةٍ. ۱ 

قلت: إن الناس یقولون: فما منعه أن یسمّی علي وأهل بيته فى کتابه؟ 

فقال أبو جمفر ا قولوا لهم: إن الله آنزل على رسوله الصلاة ولم يسم ثلاثا 
ولا أربعاً حتّی كان رسول الله يك هو الذی فسّر ذلك. وأنزل الحجّ فلم يسنزل 
طوفوا سبعاً حى فشر ذلك لهم رسول الله َل وأنزل «أطِيعُوأ اله وَأطيعُواً 
سول و أَلی ار مِنَكُمْ 4. فنزلت فى على والحسن والحسين (4). 

وقال رسول الله و أوصيكم بكتاب الله وأهل بيت إنّي سألت الله أن لا 
فرق بينهما حتّى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك ۱) 


تم قوله تعالى: و تن ميا او كت ا ِْ 
۱ آزتلبک رَفِيفًا ( 41٩‏ 0 


ای وس سوت 


۱  :یشانملا أبو الحسن الفتونی فى تفسیر‎ - A 


وفى رواية أنس. عن النبئ وَل في قوله تمالی 9 وَآلشَهَدَآء وَآَلصَْلِحِينَ 4. 


فال: «الشهداء». عمی حم( 9 


۱ شواهد التنزیل: ١91/١‏ ح ۲۰۳. وقد تقدم فى تفسیره. فى سورة النساء الحدیث ۱۹۹ 
بإسقاط سنده. كما اعترف ناسخه باسقاط أسانيده. ومثل هذا الحدیث وأشباهه يدل بوضوح 
بأل تمام أحاديث تفسیر العیّاشی كانت مسندة ولیست بمرسلة» لکن باسقاط الناسخ صارت 
مرسلة أو مقطعوعة. 

تفسیر الفرات: 2۱۱۰ ۱۱۲ الکافی: ۲۸۹/۱ ح ۱ بتفصیل فیهما. 

۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص ۳۱۵. 


مستدركات التفسير العیاشی -ج ۵ ۳۷ 


فرمود: در مورد امام على م3 نازل شده است. 

عرض كردم: مردم كويند: جه جيزى مانع شده كه على و اهل بيت او( )را 
در قرآن نام نبرده است؟ 

فرمود: به آن‌ها بگویید: خداوند(آيات) نماز را بر رسول خود نازل نمود» ولى 
مطرح ننمود که سه يا چهار ركعت است تا آنكه رسول خدا يلكي ( خصو صیات) 
آن را تفسیر نمود» همچنین (آیات) حج را نازل نمود و بیان ننمود که هفت 
بار طواف كنيد تا آنكه رسول خدا يفكي آن را تفسیر نمود. و خداوند آيه: 
«خداوند و رسول و صاحبان امر را اطاعت کنید» را در مورد امام علی» حسن 
و حسین( 22 ) نازل نمود. 

و رسول خدا ا فرمود: شما را نسبت به (رعایت و حمایت) کتاب خدا و 
اهل بيت خود. توصیه و سفارش می‌کنم؛ زیرا من از خداوند درخواست کرده‌ام که 
بين آن دو جدایی نیندازد تا نزد حوض ( كوثر) بر من وارد شوند و خداوند 


خواستدام را برآورده نمود. 


فرمایش خداوند متعال: وکسی که خدا و بیامبر را اطاعت کند (روز قيامت) | 


2 
م 


. .همنشين کسانی خواهد بودكه خدا نعمت خود را بر آنان تسمام کرده و آنان 


٠‏ از پیامبران و صدّيقان و شهيدان و صالحان هستند و آنان رفقاى خوبى 


۰ خواهند بود. )۱٩(‏ 


a SERRE ARR و ی‎ TER ان‎ 3 


A SEEDED EE ااا‎ sg te ااا ااا ااا ااا‎ 11 1 1 1 1 1 1 Reade ESE اي‎ 


0۷ - ابوالحسن فتونی به نقل از تفسیر عیاشی روايت كرده است. که گفت: 

در حدیثی دیگر از انس وارد شده است. که رسول حرا ا در مورد 
فرمایش خداوند متعال: «و شهیدان و نیکوکاران» (يا تصدیق کنندگان)» فرمود: 
منظور از «الشهداء» عمویم حمزه است. 


۳۸ سوره «النساء» أيه ٩۳ ٩۲‏ 


[۸/]۲۹ - آبو الحسن الفتونی: فى تفسیر العیاشی: 
2 8 ماه عات 1 1 1 ےت هو و 2 
عن أم سلمة. عن النبئ واا فى قوله تمالی: ۶ و آلشهُداء و آلمتلحین #. 
قال: إن «الصالحین». التسعة من ذرّيّة الحسين لإ و«الشهداء». علی والحسن 
والحسين اه ا 


ET ee 


رد وه ۱ 


ًا ك أَخْله تس 2 7 ۶ ل : 
1 خملا ریز وق مد وو سل نآ د ا 
و هو مؤمن فتحریر رَقبَة مومنة وان كان 
عير # مام 0 


یام شه ؟ رس ۳ 2 
شهرین مُتََابِعَيْنَ توبّة من آلله 


7 ی علیما . خی 110 وس َل ی ی 


عَذابًا عَظيمًا 9 4 


r‏ 6 - : المحدّث اور : العيياشي. عن 
00 


ن السكونى: أن سن نفر لمبوا فى 
فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم هم غرقوه» وشهد 
ثلاثة على الاثنين ما غرقاه قالزم ب عا الائنین ثلائة اخماس الدية وألزم الثلائة 
خمسى الدية بحساب الشهادة. 00 


٠٠١ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص‎ .)١ 

۲ مستدرك الوسائل: 2۳۱۲/۱۸ ۲۲۸۲۱. 
وفى الكافي: ۷ ح ٦‏ ومن لا یحضره الفقیه: ١١7/4‏ ح ۵۲۳۳, وتهذیب الاحکام: 
۰ حح ۳ باسنادهم عن السکونی» عن أبى عبد الله ل قال: رفع إلى أمير المؤمنين جا 
سنّة غلمان, وكذا فى النهاية للشيخ الطوسی: ۷۱۳ عن السكوني نحو التهذیب» وفي دعائم 
الإسلام: 1۲۳/۲ ح ١874‏ عن على :أنه قضى في سنّة غلمة ...۰ وفي المناقب لابن 
شهراشوب: ۳۸۰/۲ نحو المستدرك. 


مستدركات التفسير العياشى ج ۵ ۳۹ 


۸ - همچنین ابو الحسن فتونى به نقل از تفسير عیاشی, از ام سلمه روايت كرده 
است. که گفت: 

رسول خدا ول در مورد فرمایش خداوند متعال: «و شهیدان و نیکوکاران» - 
(يا تصدیق کنندگان) - فرمود: «الصالحین» امامان ثه گانه از فرزندان (امام) 
حسین ل هستند ند و «الشهداء» (امام) على حسن و حسين يك مىباشند. 


فرمایش خ خداوند متعال: و هیچ مؤمنى حق ندارد برادر مؤمن خودرابه قتل | ١‏ 


رساند مگر ای نکه از روى خطا و اشتباه واقع شود وکسی که مؤمنی را از روى ' 1 


و جر زو جوا وی 


اشتباه به قتل رساند بايد يك برده مؤمن را آزاد کند و خون‌بهای قطعی او را به : 
خویشاوندان نزدیکش بپردازد مگر ای نکه ببخشند و اگر شخص مقتول از کسانی ٠‏ 


باشدكه با شما عهد و میثاق بسته و دشمن هستند (نیز قاتل) بايد يك ټرده مؤمنى را | 


آزاد کند و اگر نيافت بايد به عنوان توبه به درگاه خداوند, دو ماه مستوالی روزه ْ 


ERT RE وب نشي‎ 


بكيرد و خداوند دانا و حکیم است )٩۲(‏ وكسىكه مؤمنی را از روى عمد به قتل . 
رساند. مجازات و بادا ش او جهنم مى باشدكه در آن جاويد خواهد بود و خداوند : 


براو غضب و لعنت نموده و عذاب دردناکی را برایش فراهم ساخته است ( ۹۳ 


۳ محدّث نوری به نقل از عیاشی, از سکونی روایت کرده است. که ؛ شش نفر 
در نهر فرات شمنا و بازی می‌کردند. پس یک نفر آن‌ها غرق شد و دو نفر از آن‌ها 
عليه سه نفر شهادت داند که آن سه نفر او را غرق کرده‌اند و (نیز) أن سه نفر عليه 
اين دو نفر شهادت دادند که اين دو نفر او را غرق کرده‌اند. پس امام 
(امیرالمزمنین) ی آن دو نفر را وادار نمود تا سه پنجم خون‌بهای غرق شده را 
بپردازند و آن سه نفر را هم به پرداخت دو پنجم ديه محکوم نمود به حساب 


شهادنی که داده بودند. 


ع سوره «النساء» - أيه ۹۲ ۹۳ 


۰.۱۳ - أبو على الطبرسی: 

وفی قوله تعالی: « فجَرْاوه, جَهَنْم خالداً فِيها 4 قال جماعة من التابعین: 

إنّ قوله: ( إن آله لا عفر أن یر بهی ور ما دون لک لمن يَشَءُ 4. نزلت 
بعد هذه الآية. وقال أبو محلز: هی جزاؤه إن جازاه. 

ورواه العيّاشى بإسناده عن أب عبد الله م1١‏ 

۲ - أبو علی الطبرسى: 

وروی عن أبى صالح وبکر بن عبد الله وغيرهما: أنه كما يقول الانسان لمن 
يزجره عن أمر:إن فعلت فجزاوك القتل والضرب. ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذباًء ومن تعلق بها من أهل الوعيد فى أن مرتكب الكبيرة لا بد أن يخلد فى 
النارء فا نقول له: ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلاً بأن يكون كافراً 


أو يكون قتله مستحلًا لقتله. أو قتله لأجل ایمانه (۳) 


.6 مجمع البيان: ۳ عنه بحار الأنوار: ۲۶۱/۸ س‎ .)١ 
مجمع البيان: ۳ عنه بحار الأنوار: ۲۶۱/۸ وأضاف المجلسى ۶ بعد نقل الحديث:‎ ۲ 
. كما رواه العيّاشى عن الصادق ا‎ 


مستدرکات التقسیر العیاشی دج ۵ ٤١‏ 


۰) - ابو علی طبرسی در رابطه با فرمایش خداوند متعال: 

«پس مجازات و پاداش او جهنم می‌باشد که در آن جاوید خواهد بود گفته 
است: عده‌ای از تابعین گفته‌اند: اين آيه بعد از اين فرمایش خداوند متعال: «به 
درستی که خداوند (گناء) شریک قرار دادن برای او را نمی‌آمرزد ولی غير از آن را 
برای هر کسی که بخواهد می‌آمرزد» نازل شده است. و ابو محلز گفته: اين أيه 
مجازات أن افراد می‌باشد اگر مجازات شوند. 

و همین مطلب را عیاشی با سند خود از امام صادق طلا روایت کرده است. 

۱ ابوعلی طبرسی از ابوصالح و بكر بن عبد الله و غير آنان روایت کرده 
است: همچنان که انسان به کسی که در موردی زجر و ناراحتی ایجاد می‌کند. 
می‌گوید: اگر چنین کردی مجازات تو کشتن و شکنجه است. حال اگر او را (طبق 
وعده و تهدید) مجازات نکند. دروغ نگفته است و کسی که اهل وعید و تهدید 
است اگر (اراده‌اش) بر اين تعلق گرفته که مرتکب گناه کبیره بايد جاوید در آتش 
باشد. ما خواهیم گفت: مراد کسی است که هیچ گونه ثوابی برایش نباشد به اينكه 
کافر بوده و يا قتل (عمدی) او سبب حلال بودن کشتنش شده يا این‌که او را به 
خاطر ایمانش کشته باشد. و (علامه مجلسی بعد از نقل آن افروده است:) همچنان 


که عیاشی همین را از امام صادق له روایت کرده است. 


۳۲ سور ه «المائدة» - ايه ۳و ۵ 


> سورة 7 «المائدة»-[ ۵ ] 


فوك ...ی تلم ويتكع ‏ أثعنث میک مت 
ْ و ریت کم الم دی آضْطْرٌ فى مَخْمَصٍ غَيْرَ مُتَجَانف ۰ 
و الله لوز جز و45 ۰ 

0۱ - آبو على الطبرسى: ٠‏ ۱ 

وبإسناده [ أى العّاشى ]. عن أبى حمزة الشمالی,قال: 

سمعت آبا عبد الله الا یقول: ` ۱ 

نزلت «المائدة» كملاً. ونزل معها سبعون ألف ملك )١(‏ 

۶ - ابن شهرآشوب: 

العسيّاشى (قال): عن الصادق 91 : وم أَكْمَلتُ تم ديئَكُمْ 4. بإقامة 
حافظه وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتی 4. بولايتنا و وَرَضِيتُ کم آلاسلم دیا 4. 
أى تسلیم النفس رنه 

باقر والصادق نف [قالا]: نزلت هذه الآية يوم الغدیر "۳ 0 

٠ قوله تعالى: الوم أَحِلَّ لَكُمْ الط وَطعَاءُ لذبن أوُوأ الب‎ ٠ 


جل كم وَطَعَائحُمْ جل لهم وَالْْحْصتُ بِنَ المؤيكتٍ 
7 وَالْمُحْصَئَتُ من الِّينَ أوتوأ تب من فلکم !3 َو 
> از الاي مسن فذحب .َو فى زین يري (0 4 ۱ 


۲ المناقب: ۲۳/۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۷/۳۷ ذیل ح ۳۹ 


مستدركات التفسير العيّاشي -ج ۵ و 


۱) - ابو على طبرسی به نقل از تفسير عیاشی. از ابو حمزه ثمالى روايت كرده 
است. که گفت: 
از امام صادق طلا شنیدم که می‌فرمود: سورة «مائده» به طور کامل یک جا نازل 


شده است وهمراء آن هفتاد هزار فرشت ته فرود آمدند. 


af:‏ وي 


> فرمایش خداوند متعال: .. دین شما اراکامل و نعمت خود درا بر بر شم ما تمام کردم 


۰ 
۱ واسلام را به عنوان دين شما برگزبدم. اما هر کسی که ا زگرسنگی درمانده شود و 


مايل به گناه نباشد. خدا آمرزنده و مهربان است. ۷ 


00 - ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی روايت كرده است که: : 
امام صادق طا در مورد «دين شما را تكميل كردم» فرمود: به وسيلة اقامه و 
برداشتن محافظ و نگهبان آن» «نعمت خود را برای شما به اتمام رساندم» به وسيلة 


ولایت ما(اهل بيت رسالت) انجام گرفته است. «و اسلام را برای شما راضی شده 
و برگزیده‌ام» یعنی تسلیم محض در برابر اوامر(و نواهی) ما(محقّق) خواهد شد. 
و امام باقر و امام صادق علا فرموده‌اند: اين أيه در روز (عید) غدیر (خم) 


نازل شده است. 


ا HE IEE ESTEE EE‏ بوجوو مي ید 


| فر مايش خداوند متعال: امرو وز ز (خوراک‌های) باكيز 3 9 او خوراک اه ل كتاب برای 


: شما حلال و خوراک شما نیز برای آن‌ها حلال است و همچنین زنان پاکدامن با 


ایمان و زنان باكدامن اهل كتابكه بيش از شما داراى كتاب بودندء برای شما 


و مسجو ومو واس 


١‏ حلال است -در صورتی كه حق آن‌ها را بپردازید از راه پاکدامنی, نه زناكارى و 
رفيقكرفتن بنهانى و نامشروع, کسی که ايمان را انکار كند عماش باطل ودر : 
1 


آخرت از زياتكاران خواهد بود. (0) 


۳۴ سوره «المائدة» ايه ۶ 


۵ - العلامة المجلسی: شى [ تفسیر العيّاشى ] عن ابن سنان. عن 
أبى عبد اللّه بء قال (للّه تبارك وتعالی): « وَآلْمُحْصَئَتُ من آلذین وتو 
آلكِتب من قَبْلِكُمْ 4. قال: 
هن ال 1 أت (۱) 
۰ فول تعالى: نها الذي اموا أ إذا شخ نی الس وه فَاغْسلواً ۱ 
| وجُومَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ الی الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ روسكم وَأَرْجْلَكُمْ ٠‏ 
إلى الکبین وان کم جئبًا قاروا وان كنم مُرْضَىّ أو علی سر شْ 
أو جاء أَحَدّ منم مِّنَ الایط أو لمَسْئمْ آلنسَآءَ فلم تحدوا ما ۰ 
فَتَيِمُمُواَ میا طیا فَامْسَحُوأ بوجُوهِكُمْ نيڪ ید | 
و ۶ ی گر 0 نونك 
۱ ا من بن ر وكين بريد هرگ | 


EE ERR RRR الل‎ RS 


۳ 


۴[ - الشبخ الطوسي: محمد بن مسعوه (أبو النضر الصياشي > عن 
محمد بن تسیر عن محمّد بن الحسين. عن جعفر بن بشير» عن عبد الله بن بر 
عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر شا قال: 

صاحب البطن الغالب يتوضاً فى صلاته. فيتمٌ ما بقى .۲۱ 


۱ 0۳. 
۲ تهذیب الأحكام: 2۳۵۰/۱ ۲۸ (باب ۱۶ - الأحداث الموجبة للطهارة), و ۳۰۷/۳ ح ۲۰ 
(باب ۳۰ -فی صلاة المضطر)؛ وسائل الشیعة: 2۲۹۸/۱ ۷۸۳ من لا يحضره الفقیه: ۳۹۶/۱ 


ح ۳۹۱ مرسلاً عن أبي جعفر طبه . 


۳ - علامه مجلسی به نقل از تفسير عياشىء از ابن سنان روايت كرده است؛ 
كه گفت: 

امام صادق اللا فرمود: (فرمايش خداوند:) «و زنان پاکدامن با ايمان و زنان 
پاکدامن اهل کتاب». فرمود: منظور از آنهاء زن‌های مسلمان هستند. 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز 


HEEE 
RE 5-5 E 


برخاستید» صورتهاى خود را با دست‌هایتان تا آرنج (بشوييد) و بر سرها و باهاى 


ERE Sa BEE 


خود تا برآمدگی روى آن مسح نمایید و چنانچه جنب باشيد, (با انجام غسل» خود 1 
را) تطهي كنيد و اكر بیمار یا مسافر بوديد يا آن که بعضى از شما از (محل خروج) ١‏ 
ْ غائط (مستراح) آمده و يا با زنان ملامست و تماس داشتهايد و آب (براى وضو یا 
0 غسل ) نيافتيد, با خاک پاک تيمم نمایید و به وسيله آن صورت (بيشانى تا ابروها) و ١‏ 
ْ دسته‌های خود را مسح نمایید. خداوند نمی خواهد برای شما مشکلی فراهم سازد. 


بلکه می‌خواهد شما را پاک نمايد و نعمت خود ش را بر شما كامل گرداند. شايد 


كه شکرگزار ی کنید. )٩(‏ 
۴ شيخ طوسی ازاب نضر عياشی: با سند وی روایت کرده ست که گفت: 
ومحمد بن مسلم از امام باقر ل روایت کرده است که فرمود: 
تعبیری ديكر كسى كه مبتلا به ضعف دستگاه گوارشی و معده باشد. جنانچه در 
بین نماز برایش مشکلی پیش أيد). در اثناى نماز وضو می‌سازد و نماز را - از 
همان جايى كه باقی مانده و فطع شده -ادامه می‌دهد. 


ع سوره «المائدة» ايه ۶ 


س وة ق «الأتعام »| ١‏ ۲ 


RE La FF eA a 


۳۹ ال 


۱ , قوله تعالى: من آغاف إن ععیث نی عذاب بزم عظيم (۱0 4 . 
1/۳ ] - الشيخ الحويزى: فى تفسير العيياشى: عن متصور بن حازم عن 
. آبی عبد الله مه قال: 

ما ترك رسول الله افا (إنىَ آخاف ان مَصَیْتْ رَبَى عَذَابَ وم عَظِيمٍ 4 
حى نزلت سورة الفح فلم يعد إلى ذلك الكلام! ٠"‏ 


قوله تعالى: فل ی سء مر هلد قل الل تهیذ, بت ويک ٠‏ 
و وحی ال هنذا ره نكم يور وتو بل أ هن 
أن مَعَ له له أخرى فل 5 هد فلا ول وَحِدَ وی . 


بر٤‏ مما رون و٩4۱‏ ْ 


رو وروت 


۱ 
۱ 
0 
۱ 


1/۳ - ابن شهرآشوپ: تفسير العيّاشي فی قول تعالى: و وجی ی ما 
ان رگم بوم و نب 4 أن یکون إماماً من ولد آل محمّد. فهو ينذر بالقرآن 
كما أنذر به النبی علض 

وقالوا: الفضل ثلالة: فضل الله قوله تملی: واولا قضل الله کم 
رخته ۱۱6 وفضل ای َف قوله: قل بل الل برخي 2074 


.)١‏ نور الثقلين: ۱ جج ۰6 و۲۹۱/۲ح A‏ و ۷/۵ح 1 تقسیر الصافى : ۲ "۰۳ تفسير كنز 
الدقائق: ۳۸ و ۰۲۹6 تفسير الميزان: ۱۸/ ۲۷۱. 

تقدم نحوه فى سورة یونس: ح ١‏ 

۲۳). سورة النور: ۶ 1 


۸2/۱ ۰ سورة یونس:‎ (YT 
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فرمايش خداوند متعال: (ای بيامير!) بكو به درستی که ار معصيت و نافرمائى ٠‏ 

۱ پر وردگارم راكنم از عذاب روز عظيم (قیامت) می ترسم. ( ۱۵) ظ 

)١‏ - حویزی به نقل از تفسیر عياشىء از منصور بن حازم روایت کرده است. 
که گفت: 

امام صادق و عليه فرمود: رسول حرا اا خواندن «همانا اگر معصیت و 
نافرمانى پروردگارم راكنم از عذاب روز عظيم مى ترسم» را ترک و رها ننمود. تا 
آن‌که ه سورة «فتح» نازل شد و حضرت به تلاوت أن بازنگشت. 

|. فرمایش خداوند متعال: (اى بيامبر!) بكو: بالاترين گواهی گواهی کسیست! (و‎ ٠ 

۱ خودت) بگو: خداوند. گواه ميان من و شماست و (بهترين دليل) ابن قرآن است 

۰ که بر من وحی شده. تا شما و تمام کسانی را که اين قر آن به آن‌ها ابلاغ می‌شود. 

ْ بیم دهم (و از معصيت و نافرمانی خدا بترسانم)؛ آیا به راستى شماكواهى می‌دهید 

7 كه معبودان دیگری با خداست!! بكو: من هركز جني ن گواهی نمی دهم بكو: اوست 


تنها معبود بگانه و من از آن‌چه برای او شريك قرار می‌دهید. بيزار هستم. 1 ا( 


4 - ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی (به طور مرتل) روایت کرده است. که 
در مورد فرمايش خداوند متعال: «و اين قرآن بر من وحى شد كه شما و هر کسی را 
(اين گزارش) به او ابلاغ شود. إنذار نمایم». منظور امامى است كه از فرزندان (و . 
نسل) حضرت محمد کا باشد كه همانند رسول خدا الا به وسيلة قرآن 
(مردم را) انذار می‌نماید. ۱ 

و گفته‌اند: فضل (و کرامت) بر سه حالت می‌باشد: فضل خداوند متعال 
همچنان‌که فرموده است: «اگر فضل و رحمت خداوند برای شما نمی‌بود (هلاک 
می‌شدید) ». وفضل پیامبر اکرم ازل كه فرمايش خداوند باشد: «بگو به سبب 


فضل خداو رحمت او (پایدار هستید) ». 


۴۸ سوره «الأتعام» أيه 


قال ابن عبّاس: «الفضل». رسول الله تس و«الرحمة». أمير المؤمنين لا 
ونل الأوصياء . َو ١١‏ 


قوله تعالى: اكك الذي هم الک لکتب ب وَالْكم وَآليوَهَ قن 
0 ريه لفق يها قا موأ بها نري وحم » 0 
ذکر عنده جماعة لم يؤمنوا بعلی مب وامامته وولايته. فقال: ( قان كر بها هلا ء 
6 ررقم زر تاره ۳ ۶ 7 
فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکفرین 4. وأوما إلى جماعة من اصحابه. الخبر 
يعنى أنهم مصداق القوم فى هذه الآّية (۲) 


.)١‏ المناقب: ۱۸۰/6 عنه بحار الأنوار: ۱٩۰/۲۳‏ و ۱/۲6 ح 4۳ فيه القطعة الثانية منه. 


۲). مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص I:‏ 


مستدرکات التفسیر المیاشی ج ۵ 


ابن عباس گفته است:(منظور از) فضل (در آيه). رسول خدا ولا و رحمت؛ 
امير المؤمنين 0 ل و فضل اوصیاء 5 میباشد. 
فرمايش خداوند متعال: آنان کسانی هستند كه كتاب ١‏ 9 حم وا ونبّت ت را ب به ه آنان 


۱ دادیم و اگر اين نفرات نسبت به آن كفر ورزند, كسان دیگری را تكاهبان آن . 


می ساز يم که نسبت به آنءكافر نیستند. )۸٩(‏ 


 ) ۳‏ ابو الحسن فتونی به نقل از تفسیر عیاشی روایت کرده است, که گفت: 

نام تعدادی از افرادی كه به امام على عة و ولایت و امامت او ایمان نیاوردند. 
در حضور امام صادق بت مطرح شد. پس حضرت اظهار نمود: «اگر اين نفرات 
نسبت به آن کافر شوند. ما گروهی را بر (ایمان به) آن می‌گماریم که نسبت به آن 
کافر نخواهند بود» و سپس اشاره به بعضی از اصحاب و اطرافیان خود کرد یعنی 


اين افراد مصداق «القوم» در آیه, هستند ( که ایمان آورده‌اند). 


۵۰ سوزه «الاعراف» - ايه ۳۳-۵۳۱ 


سورة « الاعراف » -[ ۷ ] 


ا ما ات رده 


سم الى عم 


منوا ذ فى الْحَيَوَة آلدَّنْيا خَالصَة یوم الي عبت سل زنب 


لقم لون 4۳۲ 


۰ 1/4 - ِ العامة مة المجلسی: مجمع البان, نقلاعن السیاشی با باسناده. 
عن يوسف بن إبراهيم. قال: 

دخلت على أبى عبد الله لا وعلی قباء خرٌ وبطانته خر وطيلسان خر مرتفع. 
فقلت: إن على وبا أكره لبسه. فقال: وما هو؟ 

قلت: طيلسانى هذاء قال: وما بال الطیلسان؟ 

قلت: هو خب قال: وما بال الخ ؟ 

قلت: سداه أبريسم. قال: وما بال الأبريسم؟ قال: لا يكره أن يكون سدا الثوب 
إبريسم [ أبريسما ]. الحدیث٩‏ 


2 مج جو لطس سر ب ی جب جص الج مجم ARENA‏ ری ای امج 3 


۱ بحار الأنوار 770/87 ح ۲۳ عن مجمع البيان: ولم نعثر عليه فيه. 
الکافی: 101/1ح ۵ عن آبي على الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبار. عن صفوان بن يحيى. 
عن العيص بن القاسم. عن آبي داود يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبى عبد اللّه ا 
وعلیع قباء خر ... إلى أن قال: ولا زره ولا علمه. نما يكره المُضْمت من الأبريسم للرجال. 
ولا یکره للنسای عنه وسائل الشيعة: 2۳5۳/4 .0۳۹٩‏ 
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0 EÊ mE RARE طاطم قا تجو طم وقح رن سا او زوا ینازرا نم لا یط‎ Ra aPRRE ١ EE 


فرمایش خداوند متعال: ای فرزندان آدم! زینت خود هككام ورود ب به مسجد 
همراه خود بر دار بد. و (از نعمت‌های خداوند) بخورید و بمياشامید ولی اسراف 


نکنید. همانا خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد (۳۱) (ای بایامبر!) بگو: جه 


کسی زینت‌های خداوند راکه برای بندگانش آفریده و چیزهای خوراکی باکیزه 


. راء حرام گردانده؟! بگو: این‌ها برای زندگی دنیای کسانی است که ایمان آورده‌اند 
و روز قيامت هم خااص برای مؤمنين خواهد بود ما اينجنين آبات خود را برای 


۱ 
اراد آگاه شرح می‌دهيم. ( ۲ ۳) 


FRR RRL OR RE RO ATT ROR RR TR RAVER TEE ea ee ی الا‎ RPE SO FE م"‎ RE RE ET FEF FAT :ل ب‎ 


-)١‏ علامه مجلسى + به نقل از طبرسىء از عيّاشى -با سند او از يوسف بن 
ابراهيم روايت كرده است كه كفت: 

بر امام صادق عم وارد شدم و من قبائى از جنس ابريشم و آستر آن (نيز) 
ابريشم بود و روپوش (قباء لباده. پالتو) از جنس ابريشم بر خود انداخته 
بودم. اظهار داشتم: همانا من لباسى را يوشيدهام كه خوش ايندم نمی‌باشد. 
فرمود: آن جيست؟ 

عرض كردم: همین روپوش من است. 

فرمود: رويوش جه مشكلى دارد؟ 

عرض كردم: از جنس ابريشم است. 

فرمود: ابريشم جه مشكلى دارد؟ 

عرضه داشتم: تار آن از ابريشم می‌باشد. 

فرمود: ابریشم جه مانعی دارد و افزود: تار لباس از ابریشم باشد. کراهتی 


نخواهد داشت 


۵۲ سوره «الأنعام» ايه ۴۴ و ۱۶۹ 


۵ مر 


ضعب قار أن أن قَنْ وَجَدْنَا ما ا 


0 
Ce‏ 
اها 
6 
3 
غ 
ب 


1 نو ملع الشیین 110 » ۱ 

۱ /1 ۳ 1 الحاكم الحسکانی: أبو النضر المتاشی. قال: حدّئنا محمد بن 
نصیر قال: حدّثنا أحمد بن محمّد. عن الحسین بن سعید. عن محمّد بن الفضیل. 
عن ابن أذينة فى قوله: فَأَذنَ موذذ م4 قال: 

قال: المؤذنء أمير المؤمنين يا فلا (۱) 


قوله تعالی: لى: تخَلفَ من قیمع َف روز آلکتت دون 
عَرَض هنذا الأذئئ و يَقُولُونَ مقر لا وان يَأَتهِمْ عرض بل 
دوه نم بُوْحَذْ هم مین آلکتب أن لایقولوا عَلَى الله . 
رش ره رو خی للذین ون 


sr‏ 0 ؟] - الشیخ الحویزی: [في تفسير المّاشي:] عن أبي السفائج. قال: 
قال ی عبد الله ة: آتين في كتاب الله خصّ الله اناس أن لا يقولوا على الل 
ما لا يعلمون. قول اللّه: 9 أَلْمْ يُوْخذ عَلَيْهُم مه ملق آلكتنب أن لایقولوا عَلَى آله 


0 و و RRR‏ وال E‏ 


EARN 


nT AA 


.۲۹۳ شواهد التنزيل: ۲۹۸/۱ ح‎ .)١ 
ح ۷۰ باسناده عن احمد بن محمّد بن حلأل. عن أبي الحسن مق تأويل الآيات‎ ٤۲٦/١ الکافی:‎ 


الظاهرة: ۱۸۰ عن أبى الحسن الرضاطكة . 
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فرمايش خداوند متعال: اهل بهشت نه اهل ده دوزخ خ را آواز دهند: ما آندچه رکه 1 
پروردکارمان وعده داده بود, به حقيقت يافتيم: آیا شما نیز به حقيقت يافتهاييد 
آن چه راكه بر وردگار تان وعده داده بود!كويند: آری. آنكاه منادی در آن ميان | 


ندا دهد: لعنت خدا ب رکافران باد. (۴۴) 


0 - حسكانى ب به ه نقل از عیاشی از ابن آذینه روایت کرده است. که 
در مورد فرمایش خداوند متعال: «پس در بين آن‌ها اعلام‌کننده‌ای. اعلام نماید» 
گفت: حضرت فرمود: 

أن اعلام كننده. امیرالمزمنین مه 32 خواهد بود. 


فرمایش خداوند متعال: بس بعد از اینان گر وهی به جايشان نشتند و وارث ن آن 1 
کتاب شدند ولی به متاع دنیوی دل بستند وگفتند: به زودی آمرزیده می‌شویم و | 
1 اگر همانند آن باز هم متاعى بيابند آن را برگیرند. آيا از ايشان بيمان نكر فته اند که ٤‏ 


۰ دربارهُ خداوند جز به راستى سخن تكويند! و حال آن‌که هر آ نجه راكه در آن ١‏ 


ْ كتاب آمده بود خوانده بودند؟ سراى آخرت برای کسانی که برهيز م ىكنند بهتر‎ ١ 
. )۱۲٩( است. پس آيا تعقل و انديشه نمی‌کنید!‎ 0 


3 . حويزى به نقل از عیاشی و با سند اوازابوسفاتج روايت كرده 
است. كه گفت: 

امام صادق مب فرمود: دو آیه در کتاب خداوند است که خداوند مردم را به 
آن دو ممتاز نموده است. بر این‌که چیزی را که (در مورد) خداوند نمی داننده 
نگویند (اولین آن دو) فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «آيا بر ایشان 
در کتاب. عهد و میثاق گرفته نشده که بر خداوند چیزی را نگویند مگر آن‌که 


حق باشد ؟4. 


۴ سور ه «الأنعام» 1۳ 


إلا آلْحَقِّ 4. وقوله (تبارك وتعالی): بل کَبوا ما لم يُحِيطُوأ بیلمهی ول 
أيهم تأیه ۳ 

١ ۱‏ قوله تعالى: و ری ى مرها تاستمفوا نت : أنهئوا نف 

4 1١ ( ترْحَمُونَ‎ ۰ 


و ۳/۵ - أبو علي الطبرسى: و[فی كتاب ای بإسناده ] عن عبد الله بن 
أبى یعفور, عن أبى عبد الله ع قال: 
قلت له: الرجل يقرأ القرآن. أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ 


قال: : نعم إذاقرىء وعندك القرآن و سے عليك الانصات والاستماع7") 


6 پونس: ۰ ۳۹/۱ 
۲ نور الثقلین: 41/7 ح ۳۲۷ البرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳/۲ ۷ تفسیر كنز الدقائق: ۲۲۵. 
6 مجمع البيان: 0/03 بحار الأنوار: ۰۳۳/۸۵ وسائل الشیعه: ۱:۹ ۲ح ۹6۵ ۷۷ 
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و(دومین ع أيه اين ) فرمایش خداوند متعال است: «بلکه جیزی راکه بر آن احاطه 


علمی ندارند تکذیب کردند و هنوز تأویل برایشان مطرح نشده است». 


فرمايش خداوند متعال: موقعى كه قرآن قرانت و خوانده شود به آنكوش و ۱ 


ع 


دهید و سکوت نمایید» شایدکه مورد رحمت (و لطف خداوند) قراركيريد (۲ ۳۰( ْ 

۴) - ابوعلى طبرسى به نقل از عیاشیء از عبد الله بن بن ابی يعفور گوید: به 
امام صادق طف عرض كردم: شخصى قرآن می‌خواند. آيا بر کسی که می‌شنود 
سكوت و توجه واجب است؟ 

فرمود: بلیء اگر آن خوانده می‌شود و قرآن هم نزد تو می‌باشد. سکوت و توجه 


بر تو واجب است. 


0۶ سوره «التوبة» أيه ٩۳٩۱‏ 


سورة «التوبة ) -[ ٩‏ ] 


7 قوله تعالی: یس عَلَى الضعفاء ولا عَلَى الْمَؤِضَئ ولا علی آلَذينَ 
اي م مر ره ری یر ری هر م مس 
1 لا یجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسولهی ما على 


ا و 7 4 على آسذین 1 


۱ نأ قيض بن خر جرا 

۱ ۹۲9 4 إِنْمَا اسپیل عَلَى آلذین يدوك وَهُمْ ياء 

| رَضُوأ بن يَكُونُوا مَعَ آلْحَوَالِفٍ و طبه الله عَلَى قلوبهم فَهُمْ 
الا يغلمون و4080 


]١ ss‏ - العلامة المجلسي :المحاسن» عن علي نالک عن أبان الأحمر 
عن حمزة , بن الطيّار. عن أبى عبد الله ا قال: 

قال لى: اکتب. فأملى: أن من قولنا: إن الله يحتجّ على الصباد بالذى آتاهم 
وعرفهم ثم م أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليه الكتاب وأمر فيه ونهى. وأمر فيه بالصلاة 
والصوم. فنام رسول اه عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت 
فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون, ليس كما یقولون: إذا قام عنها هلك. 
وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا اصحك فإذا شفيتك فاقضه. 

ثم قال أبو عبد الله : وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً 
فى ضيق ولم تجد أحداً الا ولله عليه حجّة وله فيه المشيئة. 


مستدرکات التفسير العیاشی ج ۵ ۷ 


REE RE 


فرمايش خداوند متعال: بر ناتوانان و بيماران و آنانكه هزينة خویش رانمی‌یابند. 

: هرگاه در عمل برای خدا و بيامبرش اخلاص ورزند. گناهی نيست اگر به جنك 

. فیایند, بر نیکوکاران هیچ گونه عتاب و سرزنشی نیست, خدا آسرزنده و سهربان 

است (۱) و آنان که نزد تو آمدند تا آنان را مهيا سازی, ول یگفت یکه تجهیزاتی : 

0 ندارم و آن‌ها برای خر جكردن هيج نيافتند و اشككريزان و محزون بازگشتند. بس ْ 

۱ گناهی (بر آن‌ها) نيست (؟1) همانا خشم و عذاب خدا بركسانى اس تکه در عين ْ 

ْ توانگری از تو رخصت مى خواهند و بدان خشنودند که با خانهنشينان در خانه ْ٠‏ 

0 بمانند» خدا بر دل‌های ایشان را مهر نهاده؛ ولی آنان نمی‌دانند. )۳“( 0 

0 علامة مجلسی , به تقل از محاسن (برقی) از حمزة بن طبار از حضرت 
صادق ما روایت کرده است. که گفت: آن حضرت به من فرمود: بنویس و سپس 
به من املا نمود (و من نوشتم): از قول و اعتقاد ما چنان می‌باشد که خداوند بر 
بندگانش احتجاج می‌نماید بر آن‌چه که بر ايشان وارد نموده و عطایشان کرده و به 
ايشان شناسانده است. يس رسولی را به سوی ايشان فرستاد و کتاب خويش را بر 
او نازل نمود و در آن اوامر و نواهی را مطرح نمود در آن به نماز و روزه امر کرد 
پس يك بار رسول خدا اوا (هنگام نماز) خوابش برد (و نمازش قضاشد). 

يس خدا فریود: من تو را بخواب می‌برم و من تو را بیدار می‌نمایم» بنابراين اگر 
برخاستی (قضای) نمازت را بجای آور تا مردم بدانند كه چون چنین امری 
برایشان پیش آید. بايد جه کنند و برنامه آن چنان نیست که ایشان می‌گویند: 
هرگاه کسی بخوابد و نمازش قضاء شود هلاک شده است. 

و همین برنامه نسبت به روزه هم می‌باشد که من تو را بیمار می‌کنم و من تو را 
تندرست می‌گردانم و چون تو را از بیماری شفا دادم أن (روزه) را قضاء کن. 

بعد از آنء امام صادق ما فرمود: و همچنین هر كاه نظر کنی در همه چیزها 
کسی را در تنگی نخواهی یافت و کسی را نیابی مگر آن‌که خداوند بر او حجت 
دارد و خداوند دربارة امور او مشیت و اراده دارد و من نمی‌گویم که مردم آن‌چه را 
که بخواهند می توانند انجام دهند. 


۵۸ سوره «التوبة) - أيه ۱۰۲ 


ولا آقول: إنهم ما شاءوا صنعوا. 
ثم قال: إن الله بهدی ویضل. 
وقال: ما آموا إلا دون سعتهم وکل شيء أمر الناس به فهم یسمون له. وکل شيه 
لا يسعون له فموضوع عنهم. ولكن الناس لا خير فيهم ثم تلا: ليس عَلَى العف 
ولا عَلَى آلْمَرْضَئ ولا عَلَى الَذِينَ لا دون ما نون حَرَجّ 4 ... « وَلَا عَلَى آلْذِينَ 
ذا ما لتَحْمِلَهُمْ 4 . 

قال: فوضع عنهم لأنّهم لا يجدون ما ينفقون وقال: ِا سل ی لین 
ینتذئونک وَهُمْ آغنياء رضوا بأن يَكُونُوأ مَعَ حالف و طَبَعَّ الله عَلَى قلوبهم 
قَهُمْ لا يَمْلْمُونَ 4 . 

شی. [تفسیر العیاشی ] عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. > عن أبى جعفر, 
في عبد اق عدا 


ا مس مر ۳ م ےک مس ٤‏ مر سم ۳۷ ۰ / 1 1 > 2 1 


ل ا ا 


.۲۰4 عن المحاسن: ۲۳۷۱ح‎ ٤ 2۳۰۰/۵ بحار الأنوار:‎ .)١ 
الكافي: ۱ ح 11 والتوحید: ۳ ح ۰ عنه وسائل الشيعة: ۸ ج ۷۰ + 0 والبحار:‎ 
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بعد از آن فرمود: به درستى كه خداوند (به راه راست) هدايت می‌نماید و نيز او 
گمراه می‌گرداند (يعنى خداوند. عاصی را در اثر كردار و كفتار ناشايستش به 
خودش وامی‌گذارد) و(نيز) فرمود: مردم مأمور نشده‌اند مگر به جيزى كه كمتر و 
پایین‌تر از طاقت ايشان خواهد بود و هر چیزی را که مردم به انجام آن مأمور 
نشده‌اند می‌توانند أن را بجا آورند و هر چیزی که طاقت أن را ندارند از ایشان 
برداشته شده است و لکن (بیشتر) مردم هیچ خير و خوبی در ایشان نیست. 

سپس آن حضرت ط1 (اين م آيات را) تلاوت نمود: «حرج و مشکلی نیست بر 
ناتوانان و عاجزان و نه بر بيماران و نه بر آنانكه نيابند چیزی را که خرچ کنند اگر از 
جهاد باز ایستند. هركاه خير خواهی کنند از براى خدا و رسول او برای نيكوكاران 
راه جارهاى نخواهد بود و خداوند آمر زنده و مهربان است». 

«و نیز ایرادی نیست بر آن افرادی كه نزد تو آيند تا آن‌ها را (برای جهاد) سوار 
کرده و تجهیز نمایی و به آن‌ها گفتی: من وسیله‌ای ندارم که شما را تجهیز كنم. پس 
از نزد تو بازگشتند در حالی که جشمانشان اشک‌بار بود که جرا جیزی نداشتند تا 
در راه خدا انفاق کنند». پس خداوند اين هزینه و برنامه را از آن‌ها برداشته. چون 
جیزی ندارند که انفاق کنند. «راه مؤاخذه تنها برای کسانی باز است که از تو اجازه 
خواهند (که بمانند) با اينكه توان‌مند می‌باشند و از امکانات کافی بس‌خوردار 
هستند. ولی راضی شدند تا (با زنان و کودکان ناتوان) بمانند. خداوند بر دلهاى 

جنین افرادی مهر زده و به همین خاطر آذه جیزی نمی‌دانند». 

(دريايان علامه مجلسى ۲ مه افزوده است:) عیاشی مانند اين حدیث را با سند 
خود از زرارةء حمران و محمد بن مسلم» ازامام باقر و امام صادق عله روايت 


: جه د تر لجرو ET‏ طاو متك TARR EERE‏ المج جد REE‏ مو تهت iE ERE TER‏ اطلام REARS A‏ زط جوود ل الطجب اا اجو Eat‏ ا ار وج ها ماوت از 


فرمایش خداوند متعال: وگروهی ديكر به گنه اه خود اعتراف كر دندكه اعمال نيكو 


" رابا کارهای زشت آمیخته‌اند. شايد خدا توبهشان را بیذ برد؛ زیر خدا آمرزنده 9 


هرن است. (۱۰۳۲) 


5 م ريات ١‏ به ست 10 لجراي بل فسوي RE RE rR E ep‏ ل رج EE RRA EET E E AREER EE Doo KROES TL HE‏ ت 


2 سوره «التوبة» أيه ١77-١١9‏ 


۵ - الحویزی: فى تفسير العيّاشى: عن محمد بن خالد بن الحجاج 
الكرخى. عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة. قال: 

قال أبو جعفر لاه في قول اله: وا َل ايحا خر سا > قال: 

قوم اجترحوا أ أ ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر فر الطيّارء ثم تابوا. 

ثم قال: ومن قتل مؤمناً لم يوقق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع السباد فيه 
ورجام ی ۹ 


E وی‎ 3 


قسوله تسمالى: ها آنّذِينَ : اموأ افوا الله وَكُونُوا مع 0 


الصَدقِينَ ۱۱۹۶ > 


i‏ - د ابن شهرآشوب: [عن الما شی]. قال جابر الأنصاري. 


عن الباقر ا فى قوله (تعالى): ‏ وَكُونُوا مَعَ آلصَّدِقِينَ 4. [قال ل42:] أى 


قوله تعالى: :اا الذي : اموا یلو آلِّينَ بوک + ناكار 


4۱۲۳ ( يدوأ فيكم لط و عْلَمُوَا أن له مَمَ آ مَعَ لین‎ ١ 


ينا 
REE EEE EE‏ وو سوریو 


.)١‏ اجترح عملاً: أي اکتسب. وقال (الشاعر): 
وکل فتى بما عملت یداه وما اجترحت عوامله رهين 
کتاب العین: ۳ جرح). 
6 نور الثقلین: ۲ ۱ 
۳ المناقب: ۱۷۹/۶ عنه بحار الأنوار: ۳۱/۲۶ح 6 و24۱6 ۱۲. 
تأویل الآيات الظاهرة: ۲۱۷(سورة البراءة) والبحار: 4۱۷/۳۵ شواهد التنزیل: 2۳۶۳/۱ ۳۵۳. 


مسخدرکات التفسیر العیاشی مج 6 5١5‏ 


۲ - حویزی به نقل از عیاشی و با سند او از محمد بن خالد بسن حجاج 
کرحی» از بعضی از اصحاب خود به طور مرفوعه از حيثمه (جعفی) روایت 
کرده است» که گفت: 

امام باقر م1 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: (آن گروهی که به گناه خود 
اعتراف کردند) «اعمال نیکو را با کارهای زشت آمیخته‌اند». فرمود: گروهی در 
قتل حمزه و جعفر طیّار مرتکب گناه شدند ولی بعد از أن توبه کردند. سپس 
فرمود: هر کسی که مؤمنى را بکشد. موفق به توبه نمی‌شود. ولی خداوند اميد و 


۱ 
ارذدى تاگان را در مورد تويه قلع و ذاه نمىكرداند 4 


aE 3 st E 5 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آوردهايد! از (معصيت و عقاب) خ خدا 


بترسيد وبا راستكوبان باشيد. )۱۱٩(‏ 

0 - ابن ابن شهرآشوب به تقل ازعياشى | ازامام باقر اا رذ روايت كرده است» که در 

مورد فرمايش خداوند متعال: «و با صادقين همراه باشید» فرمود: يعنى (در تمامى 
امور) با آل محمد ام باشيد. 


فر مايش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده ده‌اید! د! باکافرانی که ن نسزدیک ‏ 


EEE ERNE 


. شما مىباشند, جنگ كنيد و بايد در شما شدت و خشونت حس كنند و بدانید که 


خدابا برهيركاران است. (۱۳۳) 


اداح جو بق ی 
۳ 


۱ این حدیث با همین سند در تفسیر عيّاشى: ج ۲ص 2۱۱۱ ۱۰۵ آمده است ولی از جهت 
متن با آن تفاوت بسیاری دارد. 


۶۲ سوره «التوبة» ‏ أيه ۱۲۳۰۱۱٩‏ 


۷ /[؛] - العلامة المجلسی: عن العيّاشى فى تفسيره. عن عدىّ بن حاتم. 
عن أمير المؤمنين لا قال يوم التقى هو ومعاوية بصفین فرفع بها صوته يسمع 
أصحابه -: والله! لأقتلنّ معاوية وأصحابه. 

ثم يقول فى آخر قوله: إن شاء اللّه. یخفض بها صوته. 

وكنت قريباً منه. فقلت: با أمير المؤمنين! نك حلفت على ما فعلت ثم استثنیت. 
فما اردت بذلك؟ 

فقال: اد الحرب خدعة وأنا عند الموّمن غير کذوب. فاردت أن أحرّض 
أصحابى عليهم. لكى لا بفشلواه ولکن یطمعوا فیهم. فأفقههم ينتفعوا بها بعد 
اليوم. إن شاء الل (۱) 


1۹۱۹۶ ۷۵/۱ بحار الأنوار ۲۷/۱۰۰ ح ۳۳, ومستدرك الوسائل: 2۱۰۳/۱۱ ۰۱۲۵۳۵ و‎ .)١ 


المناقب لابن شهرآشوب: ۳۷۵/۲ نحوه. 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۳ 


 )*‏ علامه مجلسی به نقل از تفسير عیاشی و با سند او از عدی بن حاتم روایت 
کرده است. که گفت: 

امير المؤمنين ا - روزی که دو لشکر حضرت و معاویه, در دو صف مقابل 
یک‌دیگر قرار گرفتند. با صدای بلند كه تمام اصحاب می‌شنیدند - اظهار نمود: 
به حدا سوگند! معاویه و ياران او را به قتل می‌رسانم, سپس آهسته و ارام فرمود: 
إن شاء اللّه و من نزدیک حضرت بودم» عرض کردم: ای امیرالممنین! شما بر 
کاری که می‌خواستی انجام دهی سوگند ياد نمودی» سپس استثنا کردی و مطرح 
نمودی: إن شاء اللى. منظورتان جه بود؟ 

پاسخ داد: همانا جنگ» نوعی نیرنگ و حیله است و من نزد مؤمنين دروغگو 
نیستم» پس خواستم که اصحاب و لشکر خود را عليه آن‌ها تحریک و تشویق 
نمایم که مبادا سست و ضعیف باشند و در ضمن نسبت به (پیروزی به) آن‌ها 
طمعی داشته باشند. يس آنان را آگاه نمودم تا بعد از امروز(بعد از حاموشی جنگ) 


منتفع و بهرمند گردند. إن شاء اللّه. 


۶۴ ۱ سوره «یونس» - أيه ۵ و ۶۴ 


سورة «يونس )-[ ۱۱ ] 


.| قوله تعالى: قل هَل ين رتغي إلى از ع ل اند 


1/4 ۳ - أو الحسن الشتوني. : وفسيه [ أي تسفسير السياشى یآ فى رواية 


- 
۳۹ 0 
ةٌّ أن مر 1 


أبى الجارود. عن أبى جعفر لد فى قوله: وأفْمن يَهْدِىَ الی لحي أَحَقَ أن یت 
أن یهد !1 أن هی فأما من بهدی إلى الحقّ فهم محمد وآل محمد 250 
من بعده. وأمّا من لا يهدّى إلا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل 
عع بد 


۱ 0 لکلعت آله ذلك هو و ان 2 ٤‏ ¢ 


200 - أبو الحسن الفتونى : وفى تفسير العیّاشی. عن الصادق عليه نی قول 


تعالی: ( لا تَبدِيلَ ِكَلِمَتِ آللّهِ 4. قال: أى لا تغيّر یر الامامة (۲) 


.)١‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۵17. وتفسير القمّی: ۳۱۲/۱ مثله. 
١‏ ). مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 477. 


تفسير القمّى: 711/١‏ 
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۱ فرمايش خداوند متعال: اى ييامير! د به 4 مردم) بكو: آنا از این بستان شما کسی 
هست که به حق راهنمایی نماید! بگو: خدا به حق راهنمایی می‌نماید. آيا آن که 


۰ به حق راهنمایی می‌نماید به متابعت و پیروی سزاوارتر است يا آن که به حسق 


٠‏ راهنمابى نمی‌کند و خود نيز نيازمند هدایت است؟ شما را جه می شود؟! چګونه 


E3 


حكم می‌کنید! (۳۵) 
- ابو الحسن فتونی به نقل از تفسير عیاشی از امام باقر لا لا روايت 
كرده است. که در مورد فرمايش خداوند متعال: دی کی که به سوی حق 
هدایت می‌نماید سزاوارتر است که تبعیّت شود يا آن کسی که راهنمایی نمی‌کند 
مگر این‌که هدایت شود؟» فرمود: 
اما آن کسانی که هدایت یافته‌اند حضرت محمد و آل محمد له هستند و اما 
کسانی که هدایت نمی‌یابند مگر اينكه کسی آن‌ها را راهنمايى کند» مخالفین 
ایشان - از قريش و دیگران - خواهند بود كه با اهل بيت پیامبر لا بعد از او 
مخالفت و کارشکنی می‌کند. 


فرمايش خداوند متعال: برای آنان د در ر زتگني دز دنيا و او آخرت با بشارت ت خواهد ب بسود» 0 


۱ برای کلمات خداوند تبدیل و تغییری نمی‌باشد. اين رستگاری و خوشبختی ۱ 
بزركى خواهد بود. ,0( 
8 - أبو الحسن فتونى به نقل از تفسير عباشی, ازامام صادق افلا لا روايت کرده 
است که در مورد فرمايش خداوند متعال: «براى كلمات خداوند تبديل و تغييرى 
نمی‌باشد» فرمود: ۱ 


در (انتخاب و تعيين ولایت و) امامت تغییری نخواهد بود. 


۶۶ سوره «يونس» - أيه ۱۰۲ 


ا۱ 


| قله الى َه رون ام يام لين لابن جيم كل | 
1 فانتظروالی مَعَكُم مَن ألمتظرین ( 4۱۰۲ : 


re‏ : . الشيخ الصدوق: حدثنا المظفّر بن جعفر المظفّر الملوي 
السمرقندی - رضی الله عنه -قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العيّاشى ]. 
قال: حدئنا جعفر بن محمّد. قال: حذثنی العمرکی بن علی البوفکی. عن الحسن بن 
على بن. فضال. عن ثعلبة بن میمون. عن موسی النمیری, عن العلاء بن مسيّابة. 
عن أبى عبد الله ا قال: 

من مات منكم على هذا الأمر منتظراًله. کان کمن كان فى فسطاط القائم 3401 2 )١‏ 


.)١‏ إكمال الاين 30 ا عنه بحار اراو 1/0۲ افيلح ۱۵ ١‏ والسند فيه: عن إكمال 


المساسن: ۱ے TN‏ من مات ء على هذا لاس بغير هذا السند. 


تقدّم نحوه في سورة يونس الحدیث ٩۱‏ بغير هذا السند وبتفاوت في المتن. 


مستدرکات التفیر العیاشی -ج ۵ ۷ 


ْ روزها ی گذشته, انتظار م ىكشنا , بكو (اى يامبر!): شما منتظر آن باشيد 1 هن نیز با 


شما در انتظار (و ظهور فرج) خواهم بود. (۱۰۲) 


شيخ صدوق با سند خود از [ابو نضر عیاشی ] نقل نموده. كه وى با سنذ خود 
از امام صادق نی روايت كرده است كه فرمود: 

هركسى از شما (مسلمانان با ايمان و اعتقاد) بر انتظار (ظهور فرّج) اين امر 
(ولایت (اهل بيت و ظهور حضرت مهدى عج) بميرد. همانند کسی خواهد بود که 
در خيمه كاه قائم (آل محمد 92 ) بسر ببرد( يعنى همجون کسی است که در جبهه 


جهاد و در ركاب آن حضرت می‌باشد). 


۶۸ سوره «هود» - أيه ۶و ۱۸ 


سورة ۱ هود»-[ ۱۱ ] 


ول تعالى: وما ين داه فی الأزضی إل على الله ES‏ ۱ 


ار 8 0-6 


ْ مها وَمُتوْعَهَا گل فیکتس مین ٩‏ ) 


jo‏ ۳ - العلامة المجلسى والمحدّث النوری: عن تفسير العاشی:. 

قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -: يا ابن آدم! لا يكن أكبر همّك يومك 
الذى إن فاتك لم يكن من اجلك فان كل يوم تحضره ياتى الله فيه برزقك, 
واعلم انك لن تكتسب شيئا فوق قوتك الا كنت فيه خازنا لغيرك يكثر فى الدنيا 
به نصيبك. ويحظى به وارئك ويطول معه يوم القيامة حسابك. فاسعد بمالك فى 
حياتك وقدم ليوم معادك زادا يكون امامك. فان السفر بعيد والموعد القيامة. 
والمورد الج أو شا 00 


هده 


1 | قوله تعالی: وَمَنْ تم یش از نزن عل الق شید ۾ ۱ 


و مارد 


ِْ لت الشيين وم 
۷۲ - الستد هاشم البحرانی: العيّاشى: عن أ يي عبيدة, ال 


سالت آبا جعفر اا ل عن قول الله تعالى: ون ین آفتزی علی کب 
ولك يَمْرَضُونَ على رَيْهُمْ 4 - إلى قوله: - $ وَيَبْعُونَهَا عوَجَا 4 ؟ 


.)١‏ بحار الأنوار: 2۳۱/۱۰۰ ۰۵۸ ومستدرك الوسائل: 2۳۵/۱۳ 11779 كلاهما عن محمّد بن 
مسعود العياشي في تفسيرة. 
الارشاد للمفيد: ۲۳۶ مرسلاً. ونحوه كشف اليقين: 15١‏ (المبحث السادس). 


مستدركات التفسير العیاشی ج 6 5 


1 مايش خداوند متعال: و و هیچ چ جنبندهأى در در روی زمين نيست» جز جز آنکه رو روزی ی 
لور عهده خداوند است و او موضع و جابگاهش را می‌داند؛ زيرا همه در کتاب ٤‏ 


 )١‏ علامه مجلسى و محدّث نورى به نقل از تفسير عياشي و با سند او 
از امير المؤمنين طا روايت کرده‌اند. كه فرمود: 

ای فرزند آدم! بزركترين تلاش و اندوهت براى آن روزى نباشد كه اگر به آن 
نرسى از عمر تو نخواهد بود؛ زيرا هر روزى كه در أن وارد شوى خداوند روزی 
تو را در آن روز می‌رساند و توجه داشته باش كه همانا جيزى كه بيش از خوراك و 
قوت تو باشد به چنگ نخواهی آورد مگر اينكه در آن جيزء خزينهدار ديكران 
هستی» رنج و سختى تو در دنيا برای آن بسیار است و بهره‌اش نصيب وارث تو 
" می‌گردد و روز قيامت به خاطر آن, حساب تو به درازا كشيده مىشود. يس در 
زندگی خود به سبب مال و اندوختهات سعادتمند و خوشبخت شو و براى روز 
موعود(قیامت) توشه‌ای را در پیش فرست كه آن توشه پیشاپیش تو باشد؛ زیرا که 
سفر دور است و وعدهگاه قيامت مىباشد و منزلكاء بهشت با دوزخ خواهد بود 

٠‏ فرمایش خداوند متعال: و جه كسى ستمكارتر از آن کسی استکه به خدا درو 
۱ مى بندد! اینان را به برروردگارشان عرضه خواهند داشت و شاهدان,کواهی ‏ ' ا 
۱ خواهند داد که ابنان همان افراذی هستند که بر پروردگارشان دروغ مسی‌بستند» ْ 


آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمكاران خواهد بود. )1۸ 


0 - بحرانى به نقل از عیاشی» با سند او از ابو بيده روایت کردم که گفت: 

از امام باقر بالقلا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و جه کسی ظالم‌تر است از آن 
افرادی که به خداوند نسبت دروغ می‌دهند؟ < جنين افرادى بر پروردگارشان عرضه 
خواهند شد» - تا - «آن راكج و منحرف کنند»» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور اين است که ثبات و استقامت ندارند. بلکه هميشه دنبال اين 
می‌گردند که راه خدا را منحرف گردانند و با تأويل و توجیه» راه مستقیم خدا 


سوره «هود» أيه ۱۱۹-۱۱۸ 


قال: أي يطلبون لسبيل الله زيغا عن الاستقامة, يحرفونه بالتأويل ويصفونها 


بالانحراف عن الحق والصواب؟ 17 (١‏ 


با 


ع و م هه هزین تور ی بیان و 


قوله تعالى: و لو شَاءَ رَبك بك جر ل الاس أ 


0 شین ها “إلا من زرحم يك بت خن كفك ر‎ ٠ 


گر 
3 
۱ 


م وحدة ولا یزاون . 


ريك اج ن انج الاس مین ین ۱۱۹ 4 


۳ ۳1/۲ - ابن شهرآشوب: تفسير العيّاشي. عن الباقر الا .قا فى قوله ت تعالى: 


«لايَرَالونَ مُخْتَلفِينَ 4 :فى الدین إلا 


م 


من رحم ربك 4. + يعنى آل محمّد وأتباعهم. 


يقول الله: ( ولد لك هم 4 يعنى أهل رحمة لا يختلفون فى الدين! 2 


.۱ 247/4 البرهان فى تفسیر القران:‎ .)١ 
۲2۸ المناقب: ۱۸۰/۶ ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ "۷ 


: دكركون و از مسير حق و صحهحٍ وازكون کنن 

5 فرمايش خداوند متعال: و اگر پروردکار تو خواسته بود ه همه ب مردم م را ب يك دامت‎ ٠ 
قرار می‌داد. ولی آنان همواره گوناگون و متفاوت خواهند بود (۱۱۸) عفر‎ 
آن‌هایی که پروردگارت بر آن‌ها رحمت نموده و آن‌ها را برای همین بیافر بده‎ 


است و سخن پروردگار تو بر این مقرّركشته است که: حتماً (درون) جهنم را از | 


همه جن و انس انباشته م ىكنم. )١14(‏ 


۳ 0 - ابن شهرآشوب به تقل ازعياشى. روایت كرده است. كه گفت: " 
امام باقر ما در مورد فرمایش خداوند متعال: «آن‌ها پیوسته در تحولات و 
اختلافات هستند * مگر آن‌هایی كه مورد رحمت پروردگارت قرا ركير ند». فرمود: 
منظور آل محمد 2 و پیروان (واقعی) ایشان هستند. «و ایشان را به همین منظور 


آفريده استا؛ یعنی اهل ر حمت در(اصول وفروع) دين اختلافی ندارند. 


۷۲ سوره «يوسف» - أيه ۲۲ و ۵۵ 


سورة ة (يوسف)-[ 1۲[ 


ایر ا۱ 


۱ قوله تعالى: وَلَمَا بل ده ءَاتيَهُ حَكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَّلِكَ تا َجْزِى 
المُخبنينَ 9 ۳ ٤‏ ( 
قدمت المدينة وأنا أريد مصر. فدخلت على أبى جعفر محمّد بن علي 
الرضا عاك وهو إذ ذاك خماسی. فجعلت أتأمّله لأصفه لأصحابنا بمصر. فنظر 
إلى وقال: يا علی! ان الله أخذ فى الامامة كما أخذ فى النبوّة. فقال (سبحانه 
عن يوسف): :ولا َع أده اتيت حُكْمَا وَعِذَْا 4 
وقال (عن یحیی): « و تیه آلخکم صَبيًا 4 '. فقد يجوز أن يعطى الحكم 
ابن أربعين سنة. ویجوز أن یعطاه یی 9 
قوله تعالى: قَالَ آجعَلَنِى عَلَى ابسن الْأَرْضٍ ای حَفِظ ‏ 


۱ عم 009 4 ۱ 
1/0 1 ۲] - الشيخ الحويزى: فى تفسیر العيّاشى: وقال سلیمان: قال سفیان: 
قلت لأبى عبد الله ْْ:[آما ] يجوز أن يزكى الرجل نفسه؟ 
قال: نمی إذا اضطر إليه. أما سمعت قول يو سف: ¥ آجملنی عَلَى خزآین آلازض 

إنَى حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4" . وقول العبد الصالح: ( وَأَنا لَكُمْ اصح أَمِينٌ 4 ؟ 


1 


1 ۳/۹ سورة مریم:‎ .)١ 

۲ مجمع البیان: 181/1( سورة مریم لا ), وبحار الأنوار: ۱۷۹/۱۶ و ۱۷۹/۱۷ والبرهان في 
تفسیر القرآن: 2۱۰۹/۵ ۲. 

۳ سورة الأعراف: 1۸/۷ 

6 نور الثيقلين: 44/۲ ح ۱۷۵. 


مستدرکات التفسیر المیاشی -ج ۵ ۷۳ 


فرمایش خداوند د متعال: وهنكامى که (يوسف) به لوغ وقّترمید: ماحكم | 0 
ْ (نبت) و علم را به او دادیم و اينجنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم. (۲۲) ١‏ 
 )١‏ ابوعلی طبرسى به نقل از عباشی, از على بن آسباط روايت كرده 
است. که گفت: وارد مدینه (منوره) شدم و قصد داشتم که به مصر بروم» پس به 
محضر امام جواد با شرفياب گشتم و آن حضرت را در سنين پنج سالگی 
مشاهده کردم و ( خصوصیاتش را) با دقت نگاه می‌کردم تا در مصر برای دوستانم 
توصیف و تعریف کنم. 
پس حضرت نگاهی به من کرد و فرمود: ای علی! خداوند نسبت به امامت 
همان برنامه و شرایطی را قرار داده که برای نبوت قرار داده است. بتابر این خداوند 
سبحان در رابطه با یوسف تا فرموده است: «و چون به سن رشد رسید. حکمت 


و علوم را به او دادیم» و (نیز) در مورد يحيى لا فرموده: «و ما در طفولیت و 
کودکی حکمت را به او دادیم». پس جایز است (و امکان دارد) که کسی (همانند 
پوسف ) در چهل سالگی حکمت عطايش گردد و جایز هم هست که در 
خردسالی عطایش شود. 
٠‏ فرمايش خداوند متعا ل: : (یوسف )۳ كفت: 7 سرپرست ت خزائن س سرزمين ن (مصر) قرار. ا 
۱ ده .که نگهدارنده و دانا هستم! (۵۵) ۰ 
۲ - حویزی به نقل از عیاشیء از سلیمان روایت کرده است. که گفت: ‏ 
به امام صادق ما عرض کردم: آيا جایز نیست که انسان خود را تزكيه و پاک 
(معرفی و توصیف) نماید؟ 
فرمود: بله جایز است. (اما) موقعی که ناچار شود. آيا سخن يوسف ی را 
نشنیده‌ای که اظهار نمود: «مرا بر خزائن و گنجینه‌های زمین. فرار دهید همانا من 
نگهدارنة امینی هستم» و (نیز سخن) بنده صالح و شایسته: «و من نصیحت 
کننده‌ای امین می‌باشم»؟ 


۷۳ سوره «یوسف» - أيه ۷۰ 


0 قول تعالى: ناجرم بجهازیم مَل الاي فى رَخل أَحِبه كم ۱ 

0 أن مُوَذْنْ ها العير نکم لسَلرقونَ « ۷١‏ 4 ۰ 

۳/۹ - ابن بابويه: حدّئنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوى . رضي الل 
عنه - قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه (العیّاشی). قال: حدثنا 
محمّد بن أبى نصر قال: حدثنی أحمد بن محمّد بن عیسی. عن الحسین بن سعید. 
عن عشمان بن عيسى» عن سماعةء عن أبى بصیر قال: 

قال أبو عبد الله (12: التقيّة دين الله عرّ و جل, قلت: من دين الله؟ 

قال: فقال: ٍی. واللّها من دين الله لقد قال يوسف: یا اهر 7" 


.)١‏ علل الشرائع: 01/١‏ ح ۲ (الباب - 4۳), عنه وسائل الشيعة: 7١94/17‏ ح ۰۲۱۳۷۶ وبحار 


الأنوار: ۲۷۸/۱۲ ۵۲. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۷6۵ 


| فرمايش < خداوند ند متعال: د : پس س هتگامی که (مآمور إيوسف) بارهای آنه وادرتش)‎ ٠ 

۱ را آماده کرد ظرف آبخوری بادشاه را داخل بار برادر ش گذاشت د سپس کسی | 

0 صدا زد: ای اهل قافله! شما دزد هستيد! ( °( 

5 - شيخ صدوق به نقل از عیاشی اب بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: رعايت نقیه. جزء دين خداوند عزيز و جليل است. 
عرض کردم: ازدين خداوند است؟ 

فرمود: بلى. به خدا سوگندا از( جزء) دين خحداوند می‌باشد. به تحقيق 
يوسف ام (نسبت به برادران خحود) اظهار نمود: «اى قافلة ش: شترداران» (و با آنان 


اظهار برادرى ننمود). 


۷۶ سوره «الر عد» ايه ۱ « ۲۸ 


سورة «الرعد»-[ 1۳[ 


کے 


: ۳ ت 7 ترا اس مرا چم 2 ies‏ کی ل 1 


۳ ۳۳ 
چ 2 - 1 
کے 


. مر آلله إن الله لا یر ما بقزم حن یرو ما بأنفْسهمْ و14 راد 
له قشع لاد لت هم من دونو ین وا 4۱ 


00 [ ۱] - الشيخ الحويزى فى تفسير العيّاشي: عن سلیمان بن عبد الله قال: 

كنت عند أبى الحسن الرضا لا لا قاعداً فأتى بامرأة قد صار وجهها قفاهاء فوضع 
يده اليمنى في جبينها ويده الیسری من خلف ذلك ثم عصر وجهها عن اليمين. لم 
قال: إن آله لا َير م تا پقؤم نبا تا أيهم ۰4 فرجع وجهها. فقال: 
احذرى أن تفعلين كما فعلت ١7‏ 


0 قوله تعالى :الذينَ اموأ وَتَطْصَييُ و زر ال ا لو‎ ٠ 

۰ تَطْمَبِنُ لوب ب ۲۸ 4 

]| -البحراني:في تسیر اش وعن أنس بن مالك أله قال: ٠‏ 

قال رسول الله يلك : ( لین اموأ و َطْمَبن قُلُوبّهُم بكر له آلا بذک الله 
تَطْمَينٌ آلقَلوبٌ 4. ثم قال لى: أتدرى يا ابن أمّ سليم! من هم؟ 

قلت: من هم يا رسول الله!؟ 

قال: نحن أهل البيت وشیمتنا(۳) 


۹ نور الثقلین: ۲ج‎ .) ١ 

وتقدّم نحوه بتفصيل فى سورة «الرعد» ح ۰۱۵ عن أبى , الحسن موسى تا . 
۲). البرهان فى تفسیر القرآن: ۶ ۳ . 

تأویل الآيات الظاهرة: 2۲۳۳ .١١‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 YY‏ 


۱ فرمابش خداوند متعال: برای انسان» مأمورانی اس ت که بی در پی. از پیش رو و از ۱ 
بشت سرش اورا از امر خدا (نسبت به حوادث غير حتمی) محافظت می‌کنند (اما) 


خداوند سرنوشت هیچ قومی (و ملتی) را تسغيير نمى دهد مگر ابسن‌که آنان؛ 


خودشان آن‌چه را که در خودشان می‌باشد تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده 


امسو E ١‏ سم و مخ جو EEE‏ مط 110 


سوبى به قومى (بخاطر کردار وكفتار شان )كند, هیچ جيزى مانع آن نخواهد شد و 


جز خدا؛ مربوستى نخواهند داشت. )١١(‏ 


)١‏ - حويزى به نقل از عیاش ٠‏ از سليمان بن عبد الله روايت كرده است. 
كه گفت: 
در محضر امام رضا لا بودم كه زنى را آوردند. در حالىكه صورتش به يشت 
برگشته بود. پس حضرت دست راست خود را روى بيشانى او گذاشت و دست 
چپ را به يشت سرش نهاد و سپس صورت او را از راست فشار داد. بعد از 
آن فرمود: «به درستی که خداوند آن‌چه را که مربوط به گروهی مس باشد تغییر 
نمی‌دهد مگر آنكه خودشان نسبت به آن‌جه که در خودشان می‌باشد. تغيير ایحاد 
کنند» و صورت زن را به حالت اول برگرداند و فرمود: مبادا جنين کاری را دو 
مره نجام دی 
7 فر مايش خداوند متعال: آن‌هاکسانی ه هستندكه ایمان آورده ده‌اند و و دلهایشان به به ياد 


۱ خدا مطمن و آرام استه آگاه باشيد: تنها با ياد خدا دلها آرامش می يابد. (۲۸) 


ف زات اا و وان و و TE TR‏ خر 


0 - بحرانى به تقل از عیاش از انس بن مالک روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا تس فرمود: «آن کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌های آنان به ياد و 
ذکر خدا مطمئن و پا بر جا است. آگاه باشند که دل‌ها (فقط ) به ذکر خدا مطمئن 
می‌باشد» و سپس به من فرود: ای فرزند ام شلیم! آیا می‌دانی آن‌ها جه افرادی هستند؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا! آن‌ها جه کسانی می‌باشند؟ 

فرمود: (منظور از آنان) ما اهل بيت (عصمت و طهارت) و شیعیان. هستیم. 


۷۸ سوره «الرعد» .أيه 


۰ وخا 


و وتا رید أبن کات 3 ۱ باذن الله لكل 
لاب ب( 


٠ - 000‏ الشيخ الحويزى: في تفسير الميّاشي: عن علي بن عمر بسن أبان 
الکلبی. عن أبى عبد اللّه لاإ قال: 

أشهد على أبى أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغبط أو يرى ما تقرّ به عينه إلا 
أن ببلغ نفسه هذه وأهوى إلى حلقه . قال اللّه في كتابه: ف سل رسلا من 
بلک و جَعَلَنَا لَّهُمْ أَزْوجًا و در 4. فنحن ذرّيّة رسول الله لول . 

خلق الخلق قسمين: فألقى قسما وأمسك قسماً. شم قسّسم ذلك القسم عسلى 
لان ,ی لين وأمسك ثلا شم اختار من ذلك الاك ریخا 
من قريش بنى عبد المطلب. ثع اختار من بنی عبد المطلب رسول الله ول 
فنحن ذرَيّته» فان قالت الناس: ليس لر سول الله ذرّيّة. جحدوا ولقد قال الله: « و مد 
أَرْسَلْنَا وسلا من یلک و جَعَلنا هم أرو جَا وَدْرَيَةَ 4. فنحن ذرَيته. 

قال: فقلت: أنا آشهد أنکم ذرینه. ثم قلت له: ادع الله لى - جملت فداك! - أن 
یجملنی معك فى الدنیا والآخرة. فدعا لي بذلك قال: فقبّلت باطن یده. (٩)‏ 


جا ا مط تو اليك الو م ل تا 


۱ ور الثقلين: ۵۰۹/۲ ح ۱۵۰. 
قد تقدّم الحدیث فى المجلّد الثالث» ح 64 فى هذه السورة بتفاوت فى المتن والسند. 


مستدرکات التفسير الماشی جح ۵ ۷۹ 


فرمایش خداوند متعال: ما پیش از تو (نیز) رسولانی را فرستادیم و برای آنسان 

٠‏ همسران و فرزندانی قرار دادیم و هيج رسولی نسمی توانست (از پیش خسود) 
۱ ۱ معجزه‌ای بیاورد, مگر به فرمان خداوند. هر جيزى زمانی دارد. (۸ ۲) 

۳ حویزی به نقل از عیاشی. از على بن عمر بن بان کلبی روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ل فرمود: من شهادت می دهم که پدرم می‌فرمود: ميان هیچ یک از 
شیعیان ما و آن‌چه که خداوند به وسیله أن چشم او را روشن می‌کند و (دیگران) بر 
او حسرت می‌برند. فاصله‌ای نیست مگر آن‌که جانش به اينجا برسد - و با دست 
اشاره به گلوی خود نمود -. خدای عزو جل در کتاب خود (قرآن) فرموده است: 
«و هر آينه ما رسولانى را بيش از تو فرستاديم و برای آنها همسران و ذزیه‌هایی 
قرار دادیم». پس ما (اهل بيت رسالت) ذريّة رسول خدا يلكي هستيم. 

خداوند آفریده‌ها را به دو نوع آفریده: یک قسمت را كنار گذاشت و یک 
قسمت را نگاه داشت. سپس اين قسمت را به سه قسمت دیگر تقسیم کرد و دو 
سوم أن را كنار گذاشت و یک سوم را نگاه داشت: 

سپس از بين اين یک سوم قريش را انتخاب نمود و از بين فریش, فرزندان 
عبد المطّلب را برگزید و از ميان فرزندان عبد المطلب. رسول خدا یلص را 
انتخاب کرد. يس ما ذریّه او هستیم. 

اگر مردم بگویند: برای رسول خدا لصا ذریه‌ای نبوده است. حقیقت را انکار 
کرده‌اند؛ با این که خداوند متعال فرموده است: «و هر آينه ما رسولانی را پیش از تو 
فرستادیم و برای آن‌ها همسران و ذريّههايى قرار دادیم». يس ما ذریه او هستیم. 

راوی گوید: عرض کردم: من گواهی می‌دهم که شما ذريّه او هستید. 

سپس اظهار داشتم: ای فرزند رسول خدا! فدای شما گردم! از خدا بخواه که مرا 
در دنیا و آخرت با شما قرار دهد. 


سپس حضرت برایم دعا نمود و من کف دست حضرت را بوسیدم. 


۳۷ سوره «ایراهیم» - أيه ۸ و‎ A‘ 


سورة دة «إبراهيم ۷ ۶ ۲ 


۱ قوله تعالى: أل تر إلى الي بو نمت الله نم ولو قَوْمَهُمْ 0 

1 داز البو ا ۶ ۲۸ 53 ۱ 

]١ 1/۰‏ - أبو الحسن الفتونى: 

فى تفسیر العیاشی: عن الصادق بها فى فوله تعالى: «وأحوا قَوْمَهُمْ دار 
لوار )» بعنى بذلك قول النبئ :لا ترجعوا بعدى کفاراً بضرب 


71 | قول سل 17 کت بن وت با 2 غیر ذی ی ان م ۰ 

0 ام تشز ترت | 

[عن دی ] عن الباقر لب فى قول إبراهيم ئلا : «ابن أَسْكَنتُ من دی 
بواد 4. [ قال م: ]. نحن بقيّة تلك العترة. 


وقال : کانت دعوة رد خی( 


۱ مراة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۲۶۱. 
۲ المناقب: ۱۷۹/۶ عنه بحار الأنوار: ۸۹/۱۲ و ۲۲۳۲۳ ح ۳۹. 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح 6 


فرمايش خداوند متعال: آیا افرادی 7 ندیدی که نه نعمت ت خداوند 7 بدكفران | 


1 


تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابود ی کشاندند؟! (۲۸) 


الا لطا و 


0 - ابو الحسن فتونى به نقل از عياشىء از امام صادق طلا يلا روايت كرده است» 
كه پیرامون فرمایش خداوند متعال: «و (آن‌ها) قوم خود را به سراى نیستی و 
نایودی کشاندنده. فرمود: 

منظور از آن» فرمایش رسول خدا ی می‌باشد که فرموده است: بعد از من به 
حالت کافران باز نگردید كه بعضی از شما كردن بعضی دیگر را بزند. 


E‏ واه رت کر وال و 


۳ فرمایش خداوند متعال: پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمين بى آب و‎ ١ 


علف, د رکنار خانه‌ای که حرم تو است؛ ساكن ساختم تا نماز را برپا دارند» پس تو 


۰ ا 
: دل‌ها ی گروهی از مردم را متوجه آن‌هاگردان و از (انواع) ثمرات به آن‌ها روزی 
رسان» شاید آنان شکر تورابجای آورند. (۳۲) 


0 - ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی از امام باقر اا غلا روایت کرده است» که در 
مورد سخنان حضصرت اسراهيم لثْل: «همانا من ذرّية خود را در یک وادی و 
سرزمینی ساكن نمودم»» فرمود: ما باقیماند؛ آن عترت هستيم. 


و فرمود: دعوت ابراهیم یه لا مخصوص ما بوده است. 


AY خر)) أيه‎ n سو ره‎ AY 


سورة «الححر»-[ ۱۵ ] 


٠‏ سود سس ون ات سین ای زا 


]١ 1/5١‏ - المحدّث التوری: محمد بن مسعود المتاشی. عن يونس بن عبد 


E EHRE ARERR E 
5 


الرحمن. عمّن ذكره. رفعه. قال: 

سألت أبا عبد الله ا عن قول الله عو جل: ( لد اک معا مَنَ نی 
ورن لیم 4 ؟ 

قال: هی سورة الحمد. 7 سبع آیات. منها: «بسم الله الرحمن الرحيم» 


و انما سمّيت المثانى لأنها ند تثنی فى الركعتين 7 0 


.)١‏ مستدرك الوسائل: 2۱۵۷/۶ 4171 و174ح 4586 بحذف الذيل. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ AY‏ 


ریش خداوند ال ل: ومابه توهفت ت از جفتىها (يعنى سور حمد) وقرآن ۱ 
عظیم را عطاکر دیم! (۸۷) 
0 د محدت نوری به تفل از عیاش از يونس بن عبد الرحمان, به تقل ازكسى 


كه نام او را متذكر شده به طور مرفوعه. روايت كرده است» كه گفت: 


از امام صادق ال دربارة فرمايش خداوند متعال: «و به تحقيق ما هفت تا از دو 
جفتی‌ها و قرآن عظیم را به شما دادیم»» سؤال کردم؟ 

فرمود: آن سوره «اسحمد» می‌باشد که دارای هفت أيه است و «بسم الله الرحمن 
الرحیم» از آن‌ها می‌باشد و علت اينكه به آن «مثانی» گفته شده. اين است که دو بار 


در دو رکعت نماز خوانده می‌شود. 


۲۵ و٩ سوره «التحل»  أيه‎ Af 


سوره «النمل » -[ ١1‏ ] 


سك :و على الق نة ايل اج روما تخر 

ا جين و11 

0 تس‎ iw] 

في نضير اي عن زد ين علي في قول تحالى: على الق 
سل 4 قال: سبیلا أهل البيت. القصد السبيل الواضح 

١ 1‏ قوله تعالى یخی رهز کب يوم لْقیلمة ومن آززار آلَذِينَ - 0 

: لیم يقير عم ألا اء ما رو( 4 ۰ 

326 سس رن ا سس ل 

في تفسیر العيّاشي. عن الباقر علي اذ فى قول تعالی: ظ لِيَحْمِلْوَا ارم كَامِلَة 
یز آلْقيلمَةٍ -علی ظهورهم -4. قال: یعنی يستكملوا الكفر بالولاية. ( و من أَوْرَارٍ 
یر پل شاد مت تکار ین رآ 
أعداء لیم لمك (۳) 


.۳۰۰ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 

۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۵۲۵. 
قد تقدّم الحديث أيضاً فى التفسیر العيّاشى من سورة «النحل» الحديث ۰۱۸ والبحار: ٠١5/77‏ 
ح 14 بتفاوت كثير. 


مستدركات التقسیر العیاشی -ج ۵ 6م 


e 


0 | ریش خداوند متال: وبر خداست كرا راست را اسع معدي‎ ٠ 

1 ٠ اما بعضى از رادها بيراهه است و اكر خدا بخواهد, همة شما را (به طسور اجبان)‎ ٠ 

۱ هدايت می‌کند (ولى اجبار سودى ندارد). )٩(‏ 4 
روایت کرده است. که در مورد فرمايش خداوند متعال: «و نمودار كردن راه بر 
خداوند است». فر مود: 

راه و روش ما اهل بيت (رسالت)» همان قصد و راهى است که واضح و 
روشن سن می شا 

فرمایش خداوند متعال: آن‌ها با بای روز زقيامت؛ ت» (هم) با رکناهان خد خود درا بەگونەاى ` 1 

[ عامل بر دوش خود حمل کنند و هم سهمى ازكناهان کسانی راکه به خاطر جهل 

0 و نادانی. گمراهشان می‌کنند؛ آگاه باشید آن‌ها بار سنگین و بدی را بر دوش خود‎ ٤ 

۱ حمل می‌کنند. (۲۵) 0 

0 ) - ابوالحسن فتونی به تقل از عیاشی» ا از اما باقر مش روايت کرده است» که 
در مورد فرمایش حداوند متعال: «تا روز قيامت گناهان ایشان را به طور کامل بر 
دوش گیرند». فرمود: 

يعنى کفر خود را به وسیله (ادعای) ولایت تکمیل می‌کنند. «و بخشی دیگر از 

۱ گناهان کسانی که آن‌ها را بدون علم و آگاهی گمراه می‌کنند». فرمود: بار گناه 

افرادی را که ولایت آن‌ها را بر عهده گرفته بودند و از دشمنان ائمه مهن می‌باشند» 


بر دوش خود حمل می‌کنند. 


۸۶ سوره «ایراهیم» - أيه 9٩‏ و ٩۰‏ 


1 ۳ 5 7 8 3 2 تك 3 5 2 E‏ ۱ 
| بن لا شراب م مُخْتَلِفٌ أَلوَنْهُ, فيه شِفَآءٌ لاس ان فى ذلك . 
ا یم کرو ( 4۹ ۱ 
0 - أب على طبر : روی العّاشى مرفوعاً إلى أمير المؤمنين 3191 : 
أن رجلا قال له: نی مجع بطنی. 
فقال: آلك زوحة؟ 
قال: نعم . قال: استوهب منها شيئاً من مالها طيّبة به نفسهاء لمع اشتر به عسلا 
ثم اسکب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإنّى سمعت الله سبحانه یقول فى کتابه: 
«وَنَزْلنَا من السماء ماء مرکا ۲۲۱4 وقال: (یفزع بنبطون فرب متيل 
وه فيه شفاء ناس 4. وفال: فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن شینء مه تفا فکُلوه ییا 
ریت 7 إذا اجتمعت البركة والشفاء والهنیء المریء شفیت ان شاء ۳ 
تمالی, قال: : ففعل نشف" ۲" 
قوله تعالى: إن الله بأد مر باعل والاخسن : ویتًی زی امن - 
۱ ا هى عن الفغقاء انكر و ابني يَِطْكُم لملم Ù‏ 
۰ ۳ 


ERE EREN EEE EEE EELS 


١).سورةق:‏ 0۰ 
؟). سورة النساء: IH‏ 
7). مجمع البيان: ۳ عنه بحار الأنوار: 7۳ ج 3 ووسائل الشيعة: ۰۰/۲۵ اح TITTY‏ 


تقد ه مسندا و 5 النساء. 
و نقدم بحو فى سور 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ AY‏ 


فرمایش خی خداوند ند متعال: سه : سپس و از از تمام ثهرات 5 شيرف كل ها) بخور و رادهابى راک ْ 


کا رد کیک کک ر ب 


ُ پر وردگارت برای تو تعيين نموده است: : به راحتی طى كنء از درون شكم آن 


1 


| زنبورهاء نوشیدنی با رنككهاى مختلف خارج می‌شود که در آن, شفا برای مردم ۱ 
۰ است به يقين در این امرء نثانة روشنى است برای جمعټت که مى اند يشنك. لكك 


۳ - ابوعلی طبرسى به نقل از عیاشیء به طور مرفوعه از امي رالمؤمنين 
روایت کرده است. که گفت: 

مردی به آن حضرت عرضه داشت: در شکم و درون خويش دردی را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: آيا ازدواج کرده‌ای و همسر داری؟ 

پاسخ داد: بلی. فرمود: از او درخواست كن که چیزی از اموال خود را با رغبت 
به تو ببخشد» سپس با آن پول مقداری عسل خریداری نما و آن را با مقداری آب 
باران مخلوط كن و بیاشام که من شنیده‌ام خداوند سبحان در کتاب خود فرموده: 
«و از آسمان آب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز فرموده: «از شکم و درون آن‌ها 
(زنبو ران عسل). شراب گونا گونی خارج می‌گردد که شفای (دردهای) مردم است» 
و فرمود: «پس اگر با طيب خاطر (و رضایت قلبی) چیزی را به شما دادند. بس أن 
را نوش جان كنيد که گوارایتان باد». (اگر آن را میل نمايى) ان شاء الله شفا می‌یابی. 

راوى گفت: آن مرد دستور حضرت اا را انجام داد و بهبود يافت. 


] دز‎ RR 


نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر (انواع کارهای زشت) و ستم؛ نهی | 


می‌کند» خداوند به شما اندرز می‌دهد. شاید متذكر (و بيدار) شوید. )٩۰(‏ 


۸۸ سوره «إبراهيم» أيه ۶۹ و ٩۰‏ 


[7] / : - أبوالحسن الفتونى: فى تفسیر العيّاشى. عن الصادق لاا فى قوله 


تعالى: « وین آلفَحْشَاءِ و منک و يب قال: 

هو من ظلم آل محمد وقتلهم ومنعهم حم 210 

[77] / ه - أبوالحسن الفتونى: فى التفسير المذكور وغيره. عن الباقر ع 
فى الاية المذكورة قال: «الفحشاء» الأول و«المنكر». الشانی و«البغى». 


الالت . الخ (۳) 


.4۱۵ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.4١6 مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ ۲ 


مستدرکات التفسیر العیاشی مج ۵ ۸۹ 


*) - ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی در تفسیر خود از امام صادق 1 
روایت کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «و (خداوند) از (انجام) 
فحشاء منکرات و بفی. نهی می‌نماید». فرمود: منظور از «بغی» ستم بر ال 
محمد لب کشتار ایشان و مانع شدن از رسیدن به حق خودشان می‌باشد. 

۵ - همچنین ابو الحشن فتونى از تفسير عیاشی و غير آن در مورد آيه یادشده 
(در حدیث قبل) از امام باقر عق روایت کرده است. که فرمود: 

منظور از «الفحشاء» اولى و «المنکر». دومی و «البغي»ء سومی می‌باشند. 


۹۰ سوره «الاسراء» أيه ٩‏ و ۷۱و ۷۳ 


سورة ( الا سراء » -[ 1¥[ 


0 ای ! إن هذا ذا من یی یی م من یر لین‎ 2 j 

<< این يَمْمَلُونَ الم لمحت أن لَه أ خر كَبيرًا ( 4 4 ۱ 

[۱/|7۸ - ابن شهرآشوب: ۱ 

فى تفسیر العیاشی. عن الصادق عليه اس يد أنه قال فى حسدیث له: : نحن قوام الله 
على خلت 


0 قوله تعالى: 1 دموا کل آثاس م بإتيهم ق فمن ن أوبى کت 
٠‏ یمینه ی بیمینهی لك قرو تبه خرف لا ١‏ نون فیلا ٠‏ 4 5 


٠ -] ۰‏ الشیخ الحویزی: . 

عن العيّاشى. عن جعفر بن أحمد. عن الفضل بن شاذان. أنه وجد مكتوبا بخط 
أبيه. عن أبى بصیر. قال: 

أخذت بفخذ أبى عبد الله !غلا وقلت: أشهد أنّك إمامى. فقال: أما أله سیدعی 
كل أناس بإمامهم. أصحاب الشمس بالشمس. وأصحاب القمر بالقمرء 


وأصحاب النار پالتار وأصحاب الحجارة ة پالحجارة! 3 


0 قوله تعالی: و ان او وک ن ال حي | ال ك لِتَفترى ْ 


3 


لا فیره, وَإِذَا لا تَحَذُوكَ خَلِيلاً ( 7 4 


۱ مناقب: ۲۱۶/۶ مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار: 1۷ 4. 
). نور الثقلين: ۳ ج :۳ 


مستدركات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۹۱ 


f eta A RRR 


ْ - ماش خداوند معا به 4 درستی که این قرآن, ب به 4 راهى که استوارتبرین‎ ٠ 
| راه‌هاست, هدایت می‌کند و به مومنین ی که اعمال صالح و شايسته انجام می‌دهند.‎ 


بشارت هیده د که براى آنان باداش بزذكى ( ادر پیش) است. )٩(‏ 

0 - ابن شهر آشوب از عباشی, ازامام صادق عم روايت كرده استء که ضمن 
حديثى فرمود: ما (اهل بيت رسالت) برپاکنندگان امر خداوند متعال در بين 
آفریده‌هایش مى باشيم. 

۱ می خوانيم (و احضارشان م ىكنيم)؛ بس کسانی که نام اعمالشان به دست راستشان ۱ 

0 داده می‌شود. آن را (با شادی و سرور) می‌خوانند و به قدر رشته شکاف هسستة 

00 خرمابى به آنان ستم نمى شود ( ۱ ا 

0 حويزى به به نقل از عياشى؛ ی از جعفر بن محمد روایت کرده است که گفت: 

فضل بن شاذان حکایت کرد: نوشته‌ای از دست خط پدرش را يافته است. که 
ابو بصیر گفت: ران امام صادق تب را گرفتم و اظهار داشتم: من گواهی می‌دهم 
بر اينكه شما امام من هستی» يس فرمود: به درستی که هر کسی باامام خود 
دعوت و محشور حواهد شد.(حتی) اصحاب خورثيد همراه خورشيد 
و اصحاب ماه همراه ماه و اصحاب آتش همراه آتش و اصحاب سنگ (یّت) 


همراء أن خواهند بود. 


فرمايش خداوند متعال: و اگرچه نزدیک بود که آن‌ها تورا 3 وسوسه‌های خود( ٠‏ 


ام اسم و RE‏ 


۱ از آن‌چه بر تو وحی کرده‌ايم بغریبند تا غير آن را به ما نسبت دهسى و در آن ١‏ 


صورت ت تورا به دوستى خود د بركزيضد! 1" 


زوین سوه و و 


۹۲ سوره «الاسراء» - أيه ۱۹۰ 


۱۳۱/۷۰ - أبو على الطبرسى: 

قال فى قوله تعالی: « وَإِن كَادُوأ ینونک > : فى سبب نزوله أقوال: .. 

الثها: أن رسول الله لش أخرج الأصنام من المسجد. فطلبت إليه قفر يش 
أن يترك صنما كان على المروة, فهم بتركه ثم م أمر بکسره, فنزلت. 

واه العيّاشي بسناده" 0١‏ 

۰ قوله تعالى: قل و الله أو آذ وا آلَحْمَانَ لا شا مذغوا له ۱ 

سم الشتى ول تجهز بضلايك ولا حاف بها زاب 0 


لك یلاو ۱۱۰ » 


مر - الشيخ الحويزى : فى تفسیر العیاشی: . 

عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبى جمفر ل فى قوله: « و لا تَجْهَرْ بصَلایک 
لا نُخَافِثْ بها 4. قال: نسختها وف اضدغ يما تور و آعسرض عن 
المشركين ۲۲۰۹۳۱4 

۲ - الشیخ الحویزی عن العيّاشى: عن زرارة وخمران ومحمد بن 
مسلم. عن أبى عبد الله لب فى فوله تعالى: 9 وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك وّلا تُحَافِتْ 


با 4 قال: نسختها قَاصْدَعْ با موه (۵()۳) 


۱ مجمم البیان: 11۵/7 عنه بحار الأنوار: ۵۳/۱۷ 
۳). نور الثقلین: ۳۲/۳ ح ۱۲۵. 

\L/10 سورة حجر:‎ )٤ 

6 نور الثقلين: gor‏ 6 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۳ 


- ابوعلی طبرسی در مورد سبب نزول فرمایش خداوند متعال: «و اگرجه 
نزدیک بود که تو را مورد فتنه قرار دهند». چند قول است: .... سومین آن‌ها اين 
است که رسول خدا یلصا بُت‌ها را از مسجد بیرون ریخت» بس قريش از آن 
حضرت درخواست کردند تا آن بتی را که بالای (کوه) مروه است به حال خود 
رهایش کند. پس حضرت هم خواست که أن را رها نماید. (ولی يس از لحظه‌ای) 
دستور شکستن (و نابودی) آن را صادر نمود و اين أيه نازل شد. 
(در پایان) افزوده است: عیاشی همین مطلب را با سند خود روایت کرده است. 
ْ فرمایش خداوند متعال: (اى پیامبرا) بگو: «اللّه» را بخوانید يا درحمان» را هر 
0 كدام را بخوانید. (ذات باكش یکی است و) برای او بهترين نام‌ها وجود دارد و 
۱ نمازت را زياد بلند. يا خیلی آهسته نخوان و در ميان آن دو برنامه و شیوه‌ای 
۱ (معتدل) را انتخاب كن. ( 1۰( 
0 - عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده است؛ که گفت: " 
امام باقر مش دربارة فرمایش خداوند متعال: «و نماز خود را زياد بلند و زياد 
آهسته نخوان», فرمود:(حکم) اين آیه» به وسیله «آن‌چه راكه بر آن مأمور شده‌ای» 
آشکارا بیان کن و به مشرکین اعتنایی نکن» نسخ شده است. 
۵ - حویزی به نقل از عیاشی» از زرارة» خمران ومحمد بن مسلم روایت کرده 
است. که گفت: 
امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و نماز خود را زياد بلند و زياد 
آهسته نخوان». سپس فرمود:( حكم) این أيه. به وسیله «آن‌چه را که بر آن مأمور 
شده‌ای. اشکارا بیان کن»» نسخ شده است. 


۹۴ سوره «الاسراء» - ايه ۱۹ 


۳ - العلامة المجلسی: حدث أبو المفشل. عن ابن العيّاشى. عن 
عن الحسین بن علوان, رفع إلى ال لف قال: : أمان لأمتَى من السیف: ۳ 
مُأ ال أو آدْعُوا رم 4 ودآیةالکرسی»۱) 


وه مع وق العة لاب مق کی 
| ريك فى الْمْلْكِ ولم يكن له وَبِنٌ ین لدل ٠‏ 
0 کیره تخیر 411١‏ 0 


E E EE عامط‎ 


ور[ - السيّد ابن طاووس: : حدّث أبو محمّد هارون بن موسى لا ل قال: 
حدثنا جعفر بن محمّد بن نعیم. قال: حدثنا العیاشی. قال: حدّئنا محمّد بن نصر. 
عن محمّد بن عيسى. عن أبى الحسين على بن يحيى» عن الحسين بن علوان رفعه 
إلى النبئ تا قال: ٠‏ ۱ 

أمان لأمتي من السرق: فل آذْعُواً الل َو آدْمُوا آلّحْمَْنَ أَيا ما تَذعُوأ 

له الأشماء آلخنتی ولا جهز بصلایک ولا نُخَافِتْ بها و آغ بين ذلك سيلا 
ول آْحَمد بل اذى لَمْ جد وَلَدَاوَلمْ كن له شري فى لك وَلَمْ يكن له 
لیم لد وَكَبَرْهُ تکبیز,! 4. 
٠‏ ومن قرأهذه الاية عند منامه: « قل اما نا بَشَرٌ ملک بو خی إلى ناکم 
له و فصن كان ُو لَه ر ِل عملا یه و شر بیبادة 
رن أحَد۱ ۲۱ > سطع له نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك الشور ملائكة 
بستففرون له حتی پم (۳) 


۲۱۳/۷۲ بحار الأنوار:‎ .) ١ 

۲). الكهف: ۱۱۰/۱۸. 

۳ فلاح السائل: ۲ (الفصل ۳۰ فيما نذکره) عنه بحار الأنوار: ۰۲۱۱/۷۳ ومستدرك الوسائل: 
۸۵ سم ۷۲۷. 


مستدرکات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۹ 


۶ - علامة مجلسی به نقل از عیاشی و با سند او از حسین بن علوان نقل نموده 
که به طور مرفوعه از رسول خدا يكيو روایت کرده استء که فرمود: (اين دو آیه 
شریفه) «بگو: (خالق يكتا را به عنوان) «الله» يا «رحسمان». بخوانید» و «آية 
الکررسی» برای امّت من (سبب) امنیت از( تأثیر) شمشیر می‌باشند. 


قرمايش خداوند متعال: و(اى يياميرا) و ستايش برای خداوندی است که ته | 


RARER N 


ا فرزندى برای خود انتخا بكرذه ونه شر یکی در حكومت دارد ونه به خاطر ضعف 1 
: و ذلت؛ (حامی و) سرپرستی برای او خواهد بود و او را بسیار بسزرگ شمار 0 
(و مطرح نما)! (۱۱۱) ْ 

0 - سيد ابن طاووس به نقل از عیاشی. اين بن علوان تقل نموده كه به 
طور مرفوعه از رسول خدا یل روايت كرده است» که فرمود: (اين دو آيه 
شريفه) «یگو: (خالق يكتا را به عنوان) «الله» يا ورحمان». بخوانيد. هر كدام را 
بخوانيد (نيك است و) نامهاى نیک براى او خواهد بود و نماز خود را زياد بلند و 
زياد آهسته نخوان. بلکه بين آن دو را عمل كن» و «بگو: حمد و ستایش مخصوص 
" خداوندی است که فرزند و شریکی در ملک (و ملکوت خود) ندارد و وليّى هم به 
جهت ضعف برایش نخواهد بود. او را بزرگ شمار. بزرگ شمردنی ویژه». 

و کسی که هنكام خوابیدن اين آية (شریفه) «بگو: من انسانی هسمانند شما 
هستم. تنها این‌که بر من (از طرف خداوند) وحی می‌شود. همانا خداى شما 
خدای یکتا است پس کسی که منتظر ملاقات پروردگارش می‌باشد. اعمال شایسته 
و پسندیده انجام دهد و در عبادت و پرستش خداوند چیزی راشریک پروردگارش 
قرار ندهد» را بخواند. برای أو نوری به سمت مسجد الحرام بر می‌خیزد و در 


موازات أن نور فرشته‌ها برای او درخواست مغفرت می‌کنند تا صبح شود. 


۶ سوره «الكهف» أيه ١7-59‏ 


سورة «الکهف » -[ ۱۸ ] 


ا میم 


50 اينما عَجبا ۷ ۹ 90 ی ای اف او رب َابنَا من‎ ٠ 


ی - 


١‏ دنک رَحْمَةَ وَهَبَْ نا من آنرتا رشدا ( ۰ فَضَرَبْنَا لین 
ا َاذَانِهِمْ فی آلْكَهْفٍ سین عَدَدَا ( ١١‏ 4 نم ج م م9 بمتته | تفلم ی ۱ 


الجزيين ن أَخْصَئ لِمَا لا مدا (4۱۲: عن تقش ی نأش ْ 


ا يا ت )۱( 
: بل اموأ برهم و رهم ی (۱۳ ۷ 


210 0 - الراوندی: بالإسناد إلى الصدوق باستاده إلى ابن ن أورمة؛ عن 
الحسن بن محمد الحضرمي. عن عبد الله بن یحبیالكاهلي عن أبي عبد الله ا ی 
وذكر أصحاب الكهف. فقال: 

لو كلفكم قومكم ماكلفهم قومهم فافعلوا فعلهم. فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ 

قال: کلفوهم الشرك بالله فأظهروه لهم. وأسروا الإيمان حتّی جاءهم الفَرَج. 

وقال: اد صحاب الکهف کذبوا فآجرهم. وصدقوا فآجرهم الله. 

وقال: کانوا صيارفة کلام ولم یکونوا صيارفة الد راهم. 

وقال: خرج أصحاب الكهف على غير میعاد. فلمًا صاروا ذ فى الصحراء أخذ هذا 
على هذا وهذا على هذا العهد والميثاق. 

ثم قال: أظهروا أمركم فأظهروه. فإذا هم على أمر واحد. 

وقال: إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر. فكانوا على إظهارهم 
الكفر أعظم أجراً منهم على إسرارهم الإيمان. 


.)١‏ هذه الایات الشريفة لم ترد فى الكتابّين كليهماء ونحن لمناسبة محتوى الحدیت. أوردناها. 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج 6 ۱ ۹۷ 


ا الا : نها سا ی هو وشن ایو وا مان ور طونم او 


ریش خداوند متعال: آياكمانكردهاىكه اصحا ب كهف و رقیم از آبات عجيب ` 
١‏ ما بودند!! )٩(‏ زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار يناه بردند و گسفتند: 
پروردگارا! ما را از سوى خودت رحمتی عطاكن و راه نجاتی برای ما فراهسم نسما ْ 
١‏ (۱۰) يس ما (پرده خواب را) در غار بر گوششان زدیم و سال‌ها در خسواب فسرو ۱ 
٠‏ رفتند (11) سپس آنان را براتكيختيم ا بدانيم (و اين اهر آشكاركردد) که دام | 


يك از آن دوگروه. مدت خواب خود را بهتر حسا بكردهاند! (۱۳) ماداستان | 


1ْ آنان را بر طبق حقيقت برای تو بازكو می‌کنيم؛ آنه جوانانی ودنک ب | ۱ 
پروردگار خود ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افز ودیم. (19) . ۱ 

0 راوندی با سند ره از عبد الله بن يحيى کاهلی روایت کرد که گفت: 

امام صادق ملظ ياداور اصحاب كهف شد و فرمود: اگر قوم شماء شما را به 
همان جيزى كه قوم انان مامور و مجبورشان کردند. مجبورتان می‌نمودند. شما هم 
برنامه آنان را انجام دهيد. 

سؤال شد: قوم آنان بر جه جيزى تكليف و مجبورشان كردند؟ 

فرمود: آنان را وادار و مجبور به شرك -به خدا - کردند. پس شرك را أشكار 
كرده و ايمان را پنهان داشتند تا زمانی که فرج وكشايشى برايشان حاصل كرديد. 

و فرمود: اصحاب کهف (در ظاهر) دروغ گفتند و (خداوند) آنان را پاداش داد 
و (در نهان) راست گفتند و (باز هم خحداوند) یاداششان داد. 

و فرمود: اصحاب کهف اهل صرافی در کلام بودند نه در درهم (و دینار). 

و فرمود: اصحاب کهف بدون میعاد و پیش‌بینی (از شهر) بیرون رفتند و چون 
به بیابان رسیدند از یک‌دیگر عهد و پیمان گرفتند ( که اسرار و ایمان حقیقی خود را 
برای دیگران فاش نكنند). سپس یکی از آن‌ها گفت: عقیده خود را ظاهر و آشکار 
نماييد. پس چون آشکار کردند همگی بر يك امر و یک عقیده بودند. 

و فرمود: اصحاب کهف ايمان خود را پنهان داشته شته و كفر را آشکار كردند پس 
پاداش و تواب آنان نسبت به آشکار كردن کفر» نسبت به مخفی داشتن ایمان. 


عظیم‌تر بود. 


۹۸ ۱ سوره «الکهف» أيه 


وقال: ما بلغت تمية تقيّة أحد ما بلغت تة تقَيّة اصحاب الکسهف. وان كانوا لیشدون 
الزنائير ويشهدون الأعياد فأعطاهم الله أجرهم مرت 
تسیر ير العيّاشي عن الكاهلي مغل "أ 


ار 


ا ره ار و 4 ھر زر 8 
٠‏ اا من الجن لق ن رو ولو رة ناء بن ٤‏ 


مه و ۳۹ 1 


“r‏ - العلامة ة المجلسی: عر رز قال" 

سألت أبا عبد الله ع عن إبليس أكان من الملائكة؟ أو كان يلى شيئا من 
أمر السماء؟ 

قال: [إنه ] لم يكن من الملائکة. وكانت الملائكة ترى أنه منها. وكان الله 
يعلم أنه ليس منها ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماءء ولاكرامة, فأتیت الطیّار 
فأخبرته بما سمعت فأنكر وقال: كيف لا يكون من الملائكة؟ 


۳ 


واللّه (تبارك وتعالی) یقول للملانکة: ( آسْجدُوا لدع فَسَجَدُوَا لا الیش 4. 
" فدخل عليه الطیّار فسأله وأنا عنده فقال له 
جملت فداك! قول الّه عرو جل: 9 يا ها الذينَ اما 4 فى غير مکسان في 
مخاطبة المژمنین. أیدخل فى هذه المنافقون؟ 
)۲( 


قال: نعم. يدخل فى هذه المنافقون والضلال وكل من أقرّ بالدعوة الظاهرة. 


.۵ 24۲۵/۱۶ قصص الأنبياء لإ للراوندي: ۲۵۳ ح 147, عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.01 بحار الأنوار: ۲۱۷/۹۳ ح‎ )۲ 


مستدركات التفسير العياشى دج ۵ ۹۹ 


و فرمود: تقيّه هيج فردى به اندازه و اهميت تقيّه اصحاب كهف نرسيده است؛ 
اگرچه آنان كمربندهايى را ( كه مخصوص مراسم جشن بت پرستی بود) به كمر 
خود می‌بستند و در(مراسم) جشن‌ها شرکت می‌کردند و خداوند پاداش آنان رادو 
برابر عطایشان نمود. 


ع ا ا 


| فرمایش خداوند متعال: زمانی 7 به باد آورید که به فرشتگان کف ۱ برای آدم 1 
سجدهكنيد! آنها همگی سجده کردند جز ابلیس -كه از جن بود -و از فرمان | 
پروردگارش سرپیچی (و معصیت) کرد. آيا او و فرزندانش را به جاى من اولياى | 


خود انتخاب می‌کنید؟! در حالی که آنها (همكى) دشمن شما هستند. (این | 


انتخاب) جه جایگزینی بدى برای ستمكاران خواهد بود! (۵۰) 


15 - عللامة مجلسی به ارات ازجم دراج زات کرد که کت 

از امام صادق م1 در مورد ابلیس سؤال كردم: آیا از فرشته‌ها بود؟ و يا اينكه 
نسبت به بعضى از امور آسمانها اختياراتى داشت؟ فرمود: او از فرشتهها نبود 
اگرچه فرشتهها گمان مىكردند كه از آن‌ها می‌باشد و خداوند می‌دانست که ازآنها 
نمی‌باشد و نسبت به امور آسمان‌ها هم اختیار و کرامتی نداشت 

پس نزد طیّار آمدم و آن‌چه را که از حضرت شنیده بودم» گزارش دادم ولی او 
پذیرفت و گفت: حكونه از فر شته‌ها نبوده؟ و حال آن‌که خداوند به فرشته‌ها 
می‌فرماید: «برای آدم سجده کنید. پس همگان غير از ابلیس سحده کر دنده. سپس 
طیّار بر حضرت وارد شد و من نيز حضور داشتم د پس اظهار داشت: فدایت گردم! 
فرمایش خداوند عزیز و جلیل: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید»» در موارد متعددی 
(در آیات قرآن) وارد شده و مؤمنين مورد خطاب قرار گرفته‌اند. آيا منافقين هم 
داخل در اين خطاب هستند؟ فرمود: بلی» منافقین. گمراهان و هر فردی که بر 
حسب ظاهر به آن دعوتی که شده اقرار نماید. داخل در اين خطاب خواهد بود. 


6 ۱ سوره «الكهف» أيه ۶۲ و ۱۱۰ 


1 کم ی و 


ر راي ر کت 


۷[ الشعالحویزی: عن العيّاشى: ٠‏ 
عن ليث بن أبى سلیم. عن أبى جسعفر لجل [قال ]: شکا سوسی مه إلى 
ربه الجوع فى ثلائة سواضع: ل مایت دنا لقذ لفیا من سَفَرِنا هذا نَصًَا 4. 


ِلَانّحَدْتَ مه را 4. « رب إِنَى یم آنزلت ال من خر ی )۱۱ قال: 


ر 
0 . وَحِدٌ فَمَن کان يَرْجُوألمَاءَ رو ْمل عَمَلا صلا ولا یذ 
۱ دز يوه أحَدا م 41 ١‏ 


ی 


٠ - “TEV‏ الملامة المجلسی: حدّث أبو المفضّل محمّد بن عبد الله 
عن ابن العيّاشى. عن أبيه. عن جعفر بن أحمد بن معروف. عن العمركى بن علىّء 
عن عبد الله بن الوليد النخعى. عن فضيل ببّاع الملا" عن أبى حمزة الشمالى. 
عن أبى جعفر ل قال: ما نوی عبد أن يقوم أيّة ساعة نوی يعلم الله ذلك من 
الا وکل به ملكين بحر کانه تلك الساعة (۴) 


.۲٤/۲۸ سورۀ قصص:‎ .)١ 

۲ نور الثقلين: ۲۷۹/۳ ح .۱٤۹‏ 

۳ المُلاءة - بالضم والمذ -الرَیّطة» وهی الملحفة والجمع نمُلاء. والّلاه. ‏ بالضم والمدّ ‏ جمع 
مُلاءة. هی الازار والریْطة. لسان العرب: ۱۱۵۸/۱ ملأ). 

۶ ). بحار الأنوار: ۲۱۵/۷٩‏ 


مستدرکات التفسير العيّاشي دج ۵ ۱۹ 


1" وج رهوج رو و و انا زو وی اوج ره و و جرج جر و از وتا از ل ا زا لوا ال e‏ 
/ فرمایش + خداوند متعال: هنگاهی كه | از ز آن جا جاگدشتند. ند (موسی) به يار همسفر : خود 
1 گفت: غذاى مارا بياورء كه سخت از این سفر خسته شدهايم! (۱۲) ۱ 
AEE ERR REARS : 0‏ بط ا ا 


۳(- - حويزى به به نقل قل ازعياشى ازليث بن ابی شیم روايت كرده است, که كفت: 

امام باقر لا فرمود: موسى ا در سه مورد از گرسنگی به پروردگار خود 
شکایت کرد: «غذای ما را بیاور که در این سفر خسته و گر سنه شده‌ایم». «در مقابل 
آن, آجرت (طعام و خوراک) دریافت می‌کردی». «پروردگارا! نسبت به آن‌چه بر 
من ازل نمودی فقیر و تهی‌دست هستم». فرمود: همانا او اراده طعام کرده است. 


فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبرا) بگو: من فقط بشری همانند شما هستم (امتیاز ` 


5-5 دل TRAE‏ وا بمب نید 


من بر شما اين اس تکه) بر من وحى می شود بر اي نکه تنها خدا و معبود شماء معبود 


ا بگانه ! ست پس هركس ى كه به ملاقات پروردگار ش امید وار باشد. باب د کار شايستهاى ١ش‏ 
١‏ انجام دهد و هیچ کسی را در عبادت پروردگار خود شريك تكرداند! ( 11 | 


جد لجنيا دن و ابورا امورل حبذ را جز رز لبوا ل ب مقاط ا 5-5 4 5-5 5-75 


۳ - همجنين علامة مجلسى , به نقل ازعياشى نقل نموده كه با سند خود از 
ابو حمزة ثمالی روایت کرده است: 

امام باقر ا فرمود: چنانچه بنده‌ای نیت کند که در ساعتی (از خواب بیدار 
شود و) برخیزد. خداوند نيت او را می‌داند و دو فرشته برای او مأمور می‌نماید تا 


او را در همان ساعت حرکت دهند. 


۱۰۲ سوره «طه» - آید ۵ - ۳۵ 


سورة «طه »-[ ۲۰۱ ] 
و ال زب اشوخ غ إلى صَذْرى 9 (۲۵ وَيَسَرْ إلى ری 
45١ |‏ واخلل عْقَدة من لستانی < ۲۷ 4یفقهوا قولی ` 
ْ ۲۸9 هوآجعل لی وزیا من أَهْلِى (۲۹ 4م هلرون آخضی 


| ۳۰ »آشْدُذ بود أزرى (۳۱) وَأَشْركْه فِىَ أَمْرى  4۳۷(‏ 


کی ُسبحَك كَبيرًا (۲۳ ون کر ییا ( 1" هنك نت 


ا ۱ بنا بَصِيرًا و ۳۵ 4 


]١ 1‏ - الحاكم الحسکانی: رواية [الصحابيّة] أسماء [بنت عمیس ] 
أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن. قال: أخبرنا محمّد بن إبراهيم المؤدّب. قال: 
حذثنا مطین. قال: حدثنا عباد بن یعقوب. قال: أخبرنا علی بن عایس. عن 
الحارث بن حصيرة» عن القاسم بن جندب. قال: ۱ 

مطین هو أبو جندب. وکذا قال عباد: قال: سمعت رجلاً من خثعم یقول: سمعت 
أسماء بنت عمیس : تقول: 

سمعت رسول الله لش بقول: اللّهمّ إنَى آقول كما قال أخى موسی: هم 
اجعل لی وزيراً من أهلی. علا أخى. اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى -الی [قوله ]: - 
نك کنت بنا بصيراً. ۱ ۱ ١‏ 00 

و[رواه ایضا ] الصبَاح بن يحيى المزنی. عن الحرث [کما ] فى کتاب العیاشی. 
وکتاب فرات ۱1 


الأنوار: ۱84/۳۸ ۱۱۰. 


مستدركات التفسير العیاشی 3 ۵ ۱۰۳ 


ْ فرمايش خداوند متعال: (موسى اظهار داشت:) بر وردگارا! سينهام راگشاده ګر دان ا 
)١8(‏ وکارم را برايم آسان نما )١1(‏ وكره از زبانم بكشاى (۲۷) تا (شنودگان) ْ 


سخنان مرا بفهمند (۲۸) و وزیری از خاندانم برای من قرار ده )۲٩(‏ برادرم | 


جح بارزم جرب فسوي ب و ورتم ده 


مف کج "ل 3 وی ميت عد و ا 


هارون را ( )١ ٠‏ با او بشت (و بشتوانة عملی) مرا محكمكن (۳۱) واورادركارم : 


شریک گردان (۲۲) تا تو را بسيار تسبیح گوییم (۳۲) و تو را بسیار يادكنيم (۳۳) 


REE و‎ ET EE rE 


چراکه تو همیشه از حال ما آگاه بوده‌ای. (۵_ ١‏ 


١ 0‏ حسكانى به نقل از اسماء بنت عُميس روایت كرده است» که گفت: 

از رسول حدا کا شنيدم كه اظهار می‌داشت: خداوندا! همانا من همجنان كه 
برادرم موسى مطرح می کرد» مطرح می‌کنم: خداوندا! برای من وزيرى از خانوادهام 
برادرم على را قرار بده» به وسيلة او يشت مرا محكم گردان او را در امور (و 
برنامه‌های) من شريك نماء تا تو را بسيار تسبيح بگوییم و تو را بسيار ياداور 
باشیم. همانا تو به (امور) ما آگاه و بينا هستى. 

و همجنين صباح بن مزنی به نقل از حارث اين حديث را روايت کرده. 


همجنان كه در كتاب عياشى ) ' و نيز كتاب فرات موجود است. 


۱ به احتمال قوی منظور از كتاب عیاشی» تفسير نسخه خطى آن می‌باشد» همانند ديكر 
احاديث گذشته كه در چاپ‌های موجود. وجود ندارد. بلكه نسخه‌هایی از دستنويس آن البته 


از سورة مریم به بعل در اختیار برخى از بزرگان بوده است. مترجم. 


۱۰ سوره «طه» - أيه ۲ AV‏ 


۰ - الحاکم الحسکانی: و [رواه أيضاً] حصين [بن يزيد ]. عسن 
أسماء. حدثنی على بن موسی بن إسحاق. عن محمّد بن مسعود بسن محمّد 
(أبى النضر العيّاشى) المفسّر. قال: حدثنا نصر بن محمّد البغدادى» قال: 
حادّئنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك بن أبي الزاهرية الكوفى. قال: حدثنا 
أحمد بن المفضّل. قال: حدّئنا جعفر الأحمر. عن عمران بن سليمان. عن حصين. 
عن أسماء بنت عميسء قالت: 

ف رسو هک ای فاضي وم ت امرخ ب ذرى * 
ین آفری»- .وغل ی وزیا من الى 4 علي أحي ۲ 


قوله تعالى: ری له تن اب وهای ویر مت 0 


[rn‏ - ابو علي الطبرسي: رو روى ی الماش من عدّة طرق 

قال أبو جعفر الباقر م3 هی 4 إلى ولايتنا أهل البيت لإ فوالله! 
لو أن رجلاً عبد الله عمره ما بين الركن والمقام . ثمّ لم يجىء بولايتنا لأكبّه الله 
فى النار على وجهه. 

واه الحاكم الحسكاني بإسناده. وأورده العيّاشي في تفسيره من عة طرق. 


EOE CCE pp E REE REY 


(۲) 


i 
3 
تن‎ 


" قوله تعالى: قَالَ فَاذْمَبْ فَإِنَ لَك فى الحَيَوة أن تقول لا ماش اد ١‏ 


eae 


۾ سس > #ے ره ۳ 
| لك ون کف اط إل توك الى لت ليه ماك ْ 
ع« +++-+ب+«-+ج+جججچج+جج+چججج+ج+ججججج+ج+چجچج+جج++«->+<+چ+++سسسسسسسسس 


.)١‏ شواهد التنزيل: ٤۸١/١‏ ح 01١‏ العمدة: ۲۷۲ح ۳۱ (الفصل الرابع والثلائون), الطرائف: 
۱ ح ۰۲۱۰ شواهد التنزيل: 4۷۹/۱ ۵۱۱. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح 6 ٠٠١6‏ 


۲ - همچنین حسکانی به نقل از عیاشی, از اسماء بنت عميس روایت 
کرده است. که گفت: 

رسول خدا ی اظهار داشت: من همچنان که برادرم موسی مطرح می‌کرد. 
مطرح می‌کنم: «پروردگارا! مرا شرح صدر و قلب عنایت فسرما؛ امور مرا آمسان 
گردان» . .. «و برای من وزیری از خانوادهام» - برادرم على را - قرار بده. 


فرمايش خداوند متعال: و به درست ی که من هر کسی را که نو کند و ایمان ريدو | 


عمل صالح و شايسته انجام دهد سپس هدایت شود اورا می آمرزم. A1)‏ 


۳ - ابوعلى طبرسى به نقل ازعياشىء با سندهای مختلفى روايت کرده است» 
که گفت: 

امام باقر 2 (در مورد فرمایش خداوند متعال): «سپس هدایت یافت» فرمود: 
بر (اقرار و پذیرش) ولايت ما اهل بيت (رسالت) هدايت يافته است. به خدا 
سوكند! چنانچه مردى خداوند را در تمام عمرش در محل بين ركن و مقام 
(حضرت ابراهيم ملبْة) عبادت و پرستش كند و به ولايت كرايش نداشته باشد» 
خداوند او را بر رو و چهره در آتش می‌اندازد. 

۰ فرمایش خداوند متعال: (موسی به سامری) گفت: برو که بهرۀ تو در زندگی دیا | 

0 وعده‌گاهی (از عذاب خدا) دارى»كه هركز تخلف نخواهد شد! (اكنون) بنكر به 

۱ ابن معبودت که پسیوسته آن را پسرستش می‌کردی! و ببین ما آن را نخست 


می سوزانيم و سپس ذزات آن را به گونه‌ای در دربا می باسیم. 17( 


REE E E ERRATA REN REET REMA f DEP Ba aE كي لزلز الا ا‎ e وام‎ EMRE EEG قحم محم‎ 


٩۷ ۲ سوره «طه» - آیه‎ NF 


^Y‏ /] +[ - الشيخ المفيد قال: أخبرنى الشريف أبو عبد الله محمّد بن الحسن 
الجوانى. قال: أخبرنى أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى العمرى. 
عن جعفر بن محمّد بن مسمود. عن أبيه [ العّاشى ]» قال: حدثنا نصر بن أحمد. 
قال: حدّثنا على بن حفص. قال: حدّثنا خالد القطوانى, قال: حدّئنا يونس بن أرقم. 
قال: حدّثنا عبد الحميد بن أبى الحنساء. عن زياد بن يزيد عن أبيه. عن جذه 

فروة الظفارى. قال: 

سمعت سلمان ٤‏ يقول: قال رسول الله يَلبكر: تفترق أمتى ثلاث فسرق» 
فرقة على الح لا ينقص الباطل منه شيئا يحبّونى ويحبّون هل بيتى. 
مثلهم كمثل الذهب الجيّد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم يزده إلا جودة, 
وفرقة على الباطل لا ينقص الح مه شيا ييغضوني ويبغضون أهل بت له 
مثل الحديد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم يزده إلا شرا وفرقة مدهدهة 
على ملّة السامرى لا يقولون: « لا ماش 4. لکتهم بقولون: لا قتال. إمامهم 


عبد الله بن قيس الأشعرى ١‏ 


.۱۲ ح‎ ٩/۲۸ الأمالى للمفيد: ۲۹ح ۳(المجلس الرابع)» بحار الأنوار:‎ .)١ 
۱9۳ کتاب التعجب للکراجکی:‎ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۱۷ 


۴) - شيخ مفید با سند خود از عیاشی روایت کرده که او نیز با سند خود از 
سلمان (فارسی) که روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا اشا فرمود: امّت من به سه گروه متفرّق و پراکنده حواهند شد: 
گروهی بر حقٌ می‌باشند و باطل» کمترین چیزی از(ایمان) آنان نکاهد. من و اهل 
بيت مرا دوست می‌دارند. مثل آنان همانند طلای خالص و نابی است که هر چند 
آن را در آتش بگذاری و آتش را بر آن شعله‌ورتر کنی بر میزان خوبی و خالص 
شدن آن افزوده گردد (جیزی از اصل آن نکاهد). 

و گروهی بر باطل می‌باشند و حق» کمترین چیزی از آن نکاهد. آن‌ها من و اهل 
بيت مرا دشمن می‌دارند. آن‌ها همانند آهنی هستند كه هر جه أن را در آتش 
بیندازی و بر آن بدمی» بر بدی و ناخالصی آن افزوده گردد و گروهی مضطرب و 
متزلزل خواهند بود که بر آئين سامری هستند ولیکن نمی‌گویند: «به ما دست 
نزنید» بلکه می‌گویند: جنگ و جدالی نیست (و دست از آن بردارید)؛ پیشوای آنان 


۱۰۸ سوزه «الانبیاء» - أيه ۲ و ۲۷ 


سورة « الاثبیاء » -1 ۱ ] 


١ که‎ i لوا عق مت‎ ERN EA اج مرك لوه‎ EET لواف لحر عرق حمطا‎ A RATER f OT TEE 


2 تعالى: َو كَانَ فیهعاً ءَالِهَهُ إلا الله لَقَسَدَنَا فَسْبْحَنَ آلله رب 
ْ عرش عَمّا يَصِفُونَ ١‏ ۲۲ 4 ِ 
1 ۱] - بل الطيرء ۱ ۱ 
وروی العیاشی باسناده. عن فتح بن يزيد الجرجانی. قال: 
قلت لابی الحسن الرضا 3: جعلت فداك! يعرف القدیم سبحانه الشیء الذی 
لم يكن أن لو کان كيف كان يكون؟ ا 

قال : ويحك! إن مسئلتك لصعبة. أما قرأت قوله عزو جل: « لَؤْ كان فِيهمَآ 
َال إلا له تا 4. « وَلَمَلا بَمْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۲۱۲ 

لقد عرف الشىء الذي لم يكن ولا يكون أن لوكان كيف كان؟ 

وقال: ويحكى قول أشقياء: رب آَرْجِعُونِ * علق أَعْمَلُ صَيِحًا 
فیما ترفث کلا ِا كيم م و با 4 وقال: : «ولو رُدُوأ لَعَادُوا لما نَهُوأً 
عَنْهُ وَِنَّهُمْ [ £ ذَبُونَ ٠4‏ "فد علم الشيء الذي لم یکن لوكان كيف كان یک 
وهو الس الخير الي ر 


E‏ 0 ا لكوت e‏ وا 1 ١‏ اط 
ي س ا من ۷ 2 زا 
| ستەجته 
بحنه, بل عباد مکرمون ` 


۱ دا بترم دج" ۰ 
۱ سورة المومنون: ٩۱/۲۳‏ 

۲ سورة الم منون: ۹۹/۲۳ ۰۱۰۰ 

۳ سورة الأنعام: ۲۸/۹. 


التوحید: 1۱ ح ۱۸ بتفصیل» عنه بحار الأنوار: 2۸۲/6 ۱۰و ۲۹۲ ح ۲۱. 


مستدرکات التفسیر العیاشی وت ۵ ۱۰۹ 


1 فرمابش خداوند متعال: اگر در آسمان و زمین» غير از «اللّه» خدايان ديكرى هم ظ‎ ٠ 

می‌بود؛ (نظام آسمان و زمین) فاسد می‌شد (و اوضاع جهان به هم می‌خورد» | 

۱ منزه است خداوند پروردگار عرش, از توصيف ىكه آنها (برايش) می‌کنند! (۲۲) ۰ 

0 - ابوعلى طبرسى به نقل از عیاشی در تفسیر خود از فتح بن يز يزيد 
جرجانی روایت کرده است. که گفت: 

به أمام رضا لا عرض کردم: فدایت شوم! خداوند قدیم و سبحان» چیزی را 
که نبوده و ایجاد نگشته آیا مىداند كه اگر می‌بود چگونه می‌بود؟ 

فرمود: وای بر توا همانا (فهمیدن جواب) سؤال تو بسیار مشکل است. آیا 
فرمایش خداوند عزیز و جلیل را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «اگر در آسمان و زمين 
خدایانی غير خدای يكتا می‌بودند. هر آينه در آسمان و زمين فساد واقع می‌شد». و 
(نیز فرموده است:) «اگر خدایان متعددی می‌بودند بعضی بر بعض دیگر برتری 
بيدا می‌کر دند» ( و در ند نتيجه اختلاف به وجودمی‌آمد)؟ 

و حضرت افزود: و خداوند به نقل از گفتار اشقيا (اهل آ: تش جهنم) 
حکایت می‌نماید که می‌گویند: «پروردگارا! ما را (به دنیا) باز گردان تا کارهای 
شایسته و پسندیده کنیم غير از آنچه را که انجام می‌دادیم». و خداوند متعال 
می‌فرماید: «اگر بازگردند. همان کاری را که از (انجام) آن نهی شده بودند. مرتکب 

خواهند شد. همانا آن‌ها دروغگو هستند» يس ( خداوند متعال) موقعیت و کیفیت 
چیزی را که نبوده و نیست. می‌دانسته كه اگر می‌بود جه می‌بود. به درستی که او 
شنواء آگاه و دان است. 

فرمايش خداوند متعال: آن افرا د گفتند: خداوند رحمان» فرزندی را برای خود 


٠ ۱‏ انتخا بكرده است, او (از هر نوع عيب و نقص و داشتن فرزند) منزّه است, آن‌ها 


توق الو RENEE‏ 


(یعنی فرشته‌ها) بندگان شايستة او هستند (۲ ۲) هرگز درگفتار بر او پیشی نمی‌گیرند 


و (پیوسته) به فرمان او عمل می‌کنند. (۲۷) 


Ea 
ehl RRR a Î ae EA SAM Kf E RÎ EE el f eA e BA جد‎ Saa EE a a لقن ع‎ 


RR SRE ت وود‎ 


۱۹۰ سوره «الأنبياء» أيه ۰ و ۵۲ 


۱۳۱/۸۹ - الکشی: حدثنی محمّد بن مسعود [ العيّاشى ]. قال: حسذئنی 
إسحاق بن محمّد البصري, قال: حدٌ ثنى عبد الله : بن القاسم. عن خالد الجوان, قال: ١‏ 

كنت أنا والمفضّل بن عمر وناس من أصحابنا بالمدينة. وقد تكلمنا فى الربوبيّة. 
قال فقلنا: مروا إلى باب أبى عبد الله اش حتّى نسأله. ۱ 

قال: فقمنا بالباب قال: فخرج إلينا وهو یقول: بل با کون »لول 
بلقل مم بمو ون ۱۱۰4 

وهآ َرَآنَذِينَ کرو السعلوت و لاض 0 

فما جع ِن لاء كل مخ ییون ( ۳٠‏ ) 5 

eins‏ - - أبو على الطبرسی: 0000 ش 

روى العيّاشى بإسناده عن الحسين بن علوان. قال: 

سل أبو عبد الله ب عن طعم الماء؟ 

قال: سل تفقهاً ولا تسأل تعئّناً. طعم الماء طعم الحياة. قال الله سبحانه: 


رم م ۲ 
و جَعَلتَا ینامک یم حى ۰4 


i ar r 


1 - 


قوله تعالی: اذ قال لابیه یی تا م هذه ذه اير ۳۳ نز 
لها عَکون ( ۵۲ ) 


ره بو 


1۸ 2۳۰۳/۲۵ عنه بحار الأنوار:‎ ۰۵٩۱ 7۳۲٩ رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال):‎ .)١ 
۲۲۳/۵ ح ۱. والبرهان:‎ ٤٤۷/٦٦ ۰۱۵/۵۷ و‎ ۱0/٥٤ مجمع البیان: ۷۲/۷ وبحار الأنوار:‎ ۲ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۱۱ 


؟) - ابو عمرو كشى به نقل از عياشى و با سند او از خالد الجوّان روايت كرده 
است. که گفت: 

. من و مفصّل بن عمر با تعدادی از اصحاب در مدینه بودیم و پیرامون ربوبیّت 
(در رابطه با ائمه ع ) گفتگو می‌کردیم» سپس كفتيم: نزد امام صادق عاج لي برویم 
و از او سژال کنیم. 

پس برخاستيم و به منزل حضرت رفتیم و حضرت نزد ما آمد و می‌فرمود: «بلکه 
ايشان بندگانی گرامی و اكرام شده هستند * بر خداوند در هيج گفتاری سبقت 
تمی‌گیر ند و به فرمان او عمل می‌کنند ». 


۱ 9 فرمايش خداوند متعال: آیا آن‌هایی که کافران شد شدند» » ندید هاند که آسمانهاو‎ ٠ 


<٠ ۰‏ زمين به هم پیوسته بودند و ما آنها را از يك ديكر بازكرديم وهر جيز زنده‌ای را 


از آب قرار دادیم؟! آياايمان نمی آورند!! (۳۰) 


۳) - ابو علی طبرسی به نقل از عباشی -با سند -از حسین بن علوان " 
روایت کرده است. که گفت: 


از امام صادق مب در رابطه با طعم و مزه آب سؤال کردند؟ 

فرمود: سوال کردنت برای فهمیدن باشد نه برای رنج دادن مزه آب مزه 
زندگی است» همچنان که خدای سبحان فرموده: «و هر جيز زننده‌ای را از 
آب يديد آو ردیم». ۱ 

توضيح اينكه فرموده: مزه زندگی است. يعنى بهترين مزه است و چون 
بزرگترین وسيلهاى برای زنده بودن می‌باشد. پس گویا مزه زندگی دارد.. 
: فرمایش خداوند متعال: آن هنگامی که (ابراهیم) به پدرش (يعنى آزر» که او را ا 


بی روح چیست جيستكه شماهعواره آنهارا وت موكنيد! 011 


۱۲ سوره «الأنبياء» - آیه ۳۰ و ۵۲ 


٩‏ - أبو على الطسبر سی: روى العیّاشی باسناده: عن الأصبغ سن 
نباتة | قال ]: 
ان عليَاً لا مر بقوم يلعبون الشطرنج, فقال: ما هلذء یل لت آنشم لها 


متدركات التفسیر المیاشی جح 8 11۳ 


۴) - همچنین ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى و با سند او از اصبغ بن نباته 
روايت كرده است» كه كفت: 

امام على طلا به كروهى برخورد كرد كه به وسيلة شطرنج مشغول (و سركرم) 
بازی بودند. فرمود: «اين مجسمه‌ها (و پیکره‌هایی) که به آن‌ها مشغول گشته‌اید. 


جیست؟». شما خداوند و رسولش را معصیت می‌کنید. 


۱۴ سوره «الججْ» ايه ۸و ۲۶ و ۲٩‏ 


سورة «الحج » -[ ۲۲ ] 


و ما زین نب من بج فی بقل ای ق و 
| کتب مییر (8 4 انی عِطْفِِ لِيُضِلٌ عن سیل الله لَه فی آلدَنْيا ‏ 
۱ جزی وَُذِيقَ َم لته عَدَابَ آلْحَرِيقٍ ١‏ © 
۱/]۸ - أبوالحسن القتونى: روى العيّاشي فى تفسيره عن الصادق ا فی 
قوله تعالی: 9 و من آلناس من ب یل فى له بقلم لا هی ولا کتلپ یر « 


انی عطنهی ْضل عن سبیل آلله > الاية -قال: هو الأول ثانی عطفه إلى الثانی. 
وذلك لما قام رسول الله اا عل ا علماً للناس قالا: لانفي بهذا ا 


اي 
ب 


وك سای وإ برا ریم تا یتآ ا تشرك بی 


و طمّه ی" ین بلطآپفین و الاين ر د 


قوله تعالى: ( و طهر بت بای ۳ ۳۹ آلسْجود 4. قسال: 


يعني بهم آل محقد | 


ا قوله تعالی: ثم لم لصوا تیم ۾ ویو نذوم م یوب باییت ‏ 


آلعتیق ( ۲۹ 4 ۱ 


.۳۲۸ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۱۹۲ وتأویل الآيات الظاهرة:‎ .)١ 
۳۸۲ مرآة الأنوار و مشکا: الأسرار:‎ ۲ 


تأویل الآيات الظاهرة: ۳۳۱(سورة الحج). 


مستدركات إلعة لتفسير العیّاشی دج ۵ ۵ ۱۱ 


ی سم و 


فر مايش خداوند متعال: وگروھ وهی ۳1 مر ردم بد بدون هیچ بج دانش و وهيج ج هدايت ت وکتاب | 
١‏ روشنابى بخشء دربارۀ خدا مجادله می‌کنند! (۸) آن‌ها با تكبّر و بسی‌اعستنایی 

(نسبت به سخنان الهى)؛ مسى خواهند مردم را از راه خداگمراهگردانسند 
۰ برای آن‌ها در دنيا رسوابى است و در قیامت. عذاب سوزانى خواهد بودكه 


به او می جشانيم. )٩(‏ 


0 - ابوالحسن فتونى به نقل از عیاشی روايت كرده است. که: 

امام صادق طف در مورد فرمايش خداوند متعال: «و برخى از مردم کسانی 
هستند كه در راه خدا بدون علم و بدون هدايت و کتابی روشنگر. مجادله می‌کنند * 
تا افراد را از مسیر (دین) خدامنحرف و گمراه کنند». فرمود: منظور همان فرد اولی 
است که (از روی اعتراض و خودخواهی) صورت خود را به طرف دومی 
برگرداند و سبب آن اين بود كه چون رسول خدا ۶اا امام على ترا به عنوان 
پرچم‌دار ( اسلام) برای مردم تعيين و معرّفى نمود(آن دو نفر) گفتند: ما به اين 
(عهد وبيعت) هرگز وفادار نخواهیم ماند. 

فرمايش خداوند متعال: و (به خاطر آور) زمانی راکه جاى خانه (کعبه) را ار برای" 

: ابراهيم آماده نموديم (تا خانه را بناكند و به اوكفتيم:) جيزى را همتاى من قرار 

١‏ سده! و خانه‌ام را برای طواف‌کسنندگان و قیام‌کنندگان و رکسوع‌کنندگان و 

)۲۷( سجودكنندكان (از آلودگی بت‌ها و از ديكر انواع آلودگی‌ها) پاک ساز!‎ ١ 

0 -و نیز ابوالحر فتونی از عیاش روایت كرده است. که آمام صادق للفلا در 
مورد فرمایش خداوند متعال: «و خانة (کعبه) مرا برای طواف‌کنندگان. معتکفان. 
رکوع و سجده کنندگان پاک و تطهیر نمایید» فرمود: برای (ورود و حضور) آل 
محمد لهك ( تطهیر از وجود بت‌ها انجام گیرد). 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: سپس, بايد آلودگی‌های خودشان را برطرف سازند ويه 


ERT:‏ ی 


دوز 


] 


1 ندرهای ى خود وفاکنند ودر اطراف خانة كرامى كعبه؛ طواف كنند. للها ' 


ا یج 


۱۹۶ سوره «الججّ» أيه ۸ و ۲۶ و ۲٩‏ 


4 - الشیخ الصدوق: حدّئنا المظفر بن جعفر بن المسظفر الملوى. 
قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (العیّاشی) عن أبيه. قال: حدثنا 
إبراهيم بن علی. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى. عن الحسن بسن محبوب. 
عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله ا فى قول الله عرو جل: < ثم فصو 
تفتهم 4. قال: 

هو الحفوف والشعث. قال: ومن التفث أن تتکلم فى إحرامك بكلام قبيح. فإذا 
٠‏ دخلت مكّة فطفت بالبيت وتكلّمت بكلام طيّب كان ذلك کمّارته 07 

4 /[:]- الشيخ الصدوق: حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى ‏ 
رحمه الله -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (المیّاشی). عن أبيه. 
عن حمدویه, قال: حدّثنا محمّد بن عبد الحميد. عن أبى جميلة. عن عمرو بن 
حنظلة, عن أبى عبد الله ا قال: ۱ 

سألته عن التفث؟ 

قال: هو حفوف الرأس (۲) 

۱ /[5]- الشیخ الصدوق: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر السلوی - 
رحمه الله -قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود (العیّاشی). عن أبيه. قال: حدّثنا 
محمّد بن نصیر قال: حدّثنا محمّد بن عيسى. عن ابن أبى عمير. عن حسمّاد بن 
عثمان, عن الحلبی. عن أبى عبد الله ل قال: 

سألته عن التفث؟ 

فقال: هو الحلق. وما فى جلد الانسان.(۳) 


.۱۸ 2۳۱۷/۹۹ معانى الاخبار: 2۳۳۹ ۸ عنه وسائل الشيعة: 2۲۱6/۱۶ ۱۹۰۱۵ وبحار الأنوار:‎ .)١ 
.11 2۳۱۷/۹۹ عنه وسائل الشيعة: 7۲۱۳/۱۶ ۱۹۰۱۳ وبحار الأنوار:‎ ٩ معانی الأخبار: ۳۳۹ح‎ )۲ 
.۱۷ 2۳۱۷/۹۹ معاني الأخبار: ۳۳۹ح ۷ عنه وسائل الشیعة: 7۲۱6/۱ ۱۹۰۱6 وبحار الأنوار:‎ )۳ 


مستدركات التفسير العيّاشى جه ۱۱۷ 


۳ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی, با سند او از معاوية بن عمار روايت 
كرده است. كه گفت: 

امام صادق با در تفسير فرمايش خدای عزيز و جليل: «بايد آلودگی‌های خود 
را برطرف سازند»» فرمود: منظور استعمال نکردن بوى خوش و روغن نزدن به 
موی سر است که خشک شده و ژولیده گردد. 

و فرمود: منظور از جمله «تَفْث» أن است که اگر در حال احرام خود. سخن 
زشتی گفته باشی. چون وارد مکه شدی و اطراف کعبه طواف نمودی. سخن 
خوب و صواب گویی» تا كفارهُ آن باشد. 

۴ - شيخ صدوق به نقل از عیاشیی با سند او از عمرو بن حنظله روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام صادق ا در تفسير مورد معنای «تفث» سژال کردم؟ 

فرمود: منظور از کلمة «تفث». کوتاه و پاک گرداندن(موهای) سر می‌باشد. 

۵ - همچنین شيخ صدوق به نقل از عیاشی» با سند او از حلبی روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام صادق ع در تفسیر مورد معنای «تفث» سژال کردم؟ 

فرمود: منظور از آن» تراشیدن (موهای سر و پاک گرداندن آن) و نیز آنچه در 
بدن (مانند زير بغل و اطراف عانه) باشد. 


۱۸ سوره «الححَ» ايه ۰ ۴۰ 


۱ أ لق الأ ا لا ما ی مرت جْتَيبُوأْ آلرجْسَ من 
لاو تن وت قول لور و 4 


E‏ . الشيخ الصدوق: حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظر السلوی, 
قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (العيّاشى ). عن أبيه. عن الحسين بن 
إشكيب. قال: حدّثنا محمّد بن السرّى. عن الحسين بن سعيد. عن أبى احسمد 
محمّد بن أبى عمير» عن علی بن أبى حمزة. عن عبد الأعلئ. قال: 

سألت جعفر بن محمّد عا عن قول الله عرو جل: ( فَاجْتَْبُواً آلرَجْسَ من 
ازتن و اقول لور ۱4 

قال: « آلرج مِنَ تن » لشطرنج. و قَل لور الخناء. 

قلت: قوله عر وجَلٌ: « وَمِنَ آلاس من يَشْتَرى لَه آلحدیث لیْضل عن سبیل 
الله , یر جلم ۲۳۲4 

قال: منه الا ۳0( 


1 قوله تعالى: :الذي بن جوأ ين رم بقث حل ل أ 


مت 


3 ولوا 537 ۱ 
| الله ولا َع اله الاس بنضهم پینض لدم وی وَبيع . 
۱ وَصَلَوَتٌ وَمَسَجِدُ یذ کر فیها آشم الله كيرا وَلَيَنصَرَنَّ آللَهُ من . 


یضر إن 1 لقو عزیز « ٤١‏ > 


e‏ - ابن شهرآشوب: [عن العياشي. عن | محمد بن مسلم . > عن 
آبی جعفر لا ل « الْذِينَ آخرجوآ من دتلرهم 4 قال: نزلت فينا." 


71 سورة لقمان:‎ (١ 
۲۰ ح۲٤۵/۷۹ معاني الأخبار: ۹٤۳ح ۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)” 
.١ المناقب: ۱۷۹/۶ عنه بحار الأنوار: 771/714 ح‎ ۳ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح ۵ ۱۱۹ 


وش خداوند ب متعال: (آن من مناسك ک و برنمههای حج) این است (كه بیان شاو 1 

ْ1١‏ هرکسی که برنامه‌های الهى را بزرگ شمارد نزد بروردكارش برای او بهتر است و 

. چهارپایان برای شما حلال شده» مگر آن چه که (ممنوع بودنش) برای شما خوانده ۱ 

0 شودداز بليدى هاى بت‌ها ا جتنا ب كنيد و از سخن باطل (و ناحق) ببرهيزيد. (۳۰) ا 

۳ - شيخ صدوق به نقل از عباشی» با سند او از عبد الأعلى روایت کرده است» 
که گفت: 

از امام صادق ع دربارة تفسیر فرمایش خداوند عزیز و جلیل: «پس از 
(انواع) پلیدی بت‌ها و از گفتار زور و باطل (مانند: دروغ و سخنان لهو و غنا) 
دوری کنید», سژال کردم؟ 

فرمود: منظور از «پلیدی»» شطرنج است و منظور از «گفتار زور و باطل»» غنا و 
آوازه‌حوانی است. عرض کردم:(معنای) فرمایش خداوند عزیز وجلیل: «و بعضی 
از مردم کسانی هستند که سخنان لغو و باطل را بدست می‌آورند تا مردم را بدون 
علم و آگاهی از راه خدا باز دارند»»(چیست)؟ 

فرمود: غنا (و موسیقی) یکی از مصادیق أن می‌باشد. 


فرمايش خداوند متعال: آن‌هابی که" از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند غير 
از اين نبودكه مىكفتند: بر وردگار ما, خداى بكتاست. و اگر خداوند بعضی از 


مردم را به وسيلة بعضى د بكر دفع نکند. ديرها و صومعه‌ها و معابد بهود و نصارا و 


لاه لجا “لوال ل و ال مرحي رع 


. مساجدىكه نام خدا در آن‌ها بسیار برده می‌شود. ويران مىكشت! و خسداوند 


١‏ کسانی که (دین) او را باری (و از دين و حریم او دفاع) کنند. يارى مسى نمايند» 


REE ATOY RRA E RARER 


۰ خداوند قوی و شکست نا يلير است. ( ۳۰( 
۷( - ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی از امام باقر اا اا روايت كرده است» که در 
مورد فرمایش خداوند متعال: «آن كسانى که از ديار و كاشانه خود رانده و بیرون 


شد ند فرمود: در مورد ما (اهل بيت رسالت) نازل شده است. 


۱۳۰ سوره «الجج» ايه ۴۵ و ۵۲ 


۱ قوله تعالى: کیت نها من طلم هى خاو ع ۾ 


١ - l/s‏ الشيغ الصدوق: خن المظقر بن عفر بن المظقرالملوى 
السمرقندی يل قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العسيّاشى ]. عن 
عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ. عن عبد الله بن القاسم البطل. عن صالح بن سهل 
أنه قال : أمير المؤمنين ا هو «القَضْر المشیده. و «البثر المُعَطلة», فاطمة وؤلدها 
سین من لك . 

۰ قوله تال ۰ 

۱ بن ال اوه اليم حكيم 400 


۰ - . رجال الکشی: محمد بن مسعود [ العيّاشي ]. عن علي بن الحسن, 
عن العبّاس بن عامر. عن آبان بن عشمان. عن الحارث بن المغیرة قال: 

قال حُمران بن أعين: إن الحكم بن عُيينة يروي عن علی بن الحسين عي 
إنّ علم علي ن في آية. نسأله فلا بخبرنا. 

قال خمران: سالت أبا جعفر للبلا فقال: از علا اا كان بمنزلة صاحب 
سلیمان وصاحب موسی. ولم یکن با ولا رسولا. ثم قال: وَمَآ أَرْسَلْنَا من 
لک من رُسُولٍ و لا تب 4 ولا مُحَدث. 

قال: فعجب أ بو جمقر اد (۲) 


۱ معانی الأخبار: ۱۱۱ ح ۳ عنه بحار الأنوار: ۱۰۲/۲۶ ح 4 تأویل الآيات الظاهرة: ۳۳۹ 
(سورة الحج) باسناده عن صالح بن سهل, قال: سمعت آبا عبد اللّه نی ... بتفاوت يسير. 

۲ رجال الکشی: ۱۷۷ ح ۳۰۵ عنه بحار الأنوار: 5ح ۱. وقال العلامة المجلسي بعد 
نقل الحدیث: بیان: لعل عجبه سم من جرأته على مثل هذا السؤال, أو من عدم تفطته بذلك. 


مستدرکات التفسیر العيّاشى دج ۵ ۱۳۱ 


۱ فرمایش خداوند متعال: جه بسيار شهرها و آبادی‌هابی که آن‌ها را نابود و (اهالی اهار | 

0 هلاک كرديم و (مردمانش) ستمگر بودند. بس (ساختمانها) بر سقف‌های خود فروريخت! | ۰ 

۱ (يعنى نخست سقف‌ها ويرا نكشت و بعد دیوارها بر روى سقف‌ها فرو ريخت) و جه بسیار ۰ 
ظ چاهی بر از آب و جه بسيار قصرهاى محكم و مر تف که بی صاحب ماندند! (۵ ۴) ۰ 

8)- شيخ صدوق به نقل از عیاشی» با سند او از عبد الله بن قاسم بطل روايت 
كرده است. که گفت: از صالح بن سهل نقل شده كه مقصود از «کاخ استوار و سر بفلى 
کشیده». امير المؤمنين مش است و مقصود از «چاه معطل مانده». حضرت فاطمه و 


فرزندان 1 م هستند» که ۵ از ر رسيدن ب به ٠‏ زمامداری س باز دا داشته ته شلا 7 ا( 


. مىكرد (و طرحى برای پیشبرد اهداف الهى می‌ریخت) شيطان 3 والفاناتى درا ۱ 
٠‏ می‌کرد, ولى خداوند القائات شيطان را از ميان می‌برد» سپس (خداوند) آيات خسود را . 


)٩‏ - كشى به تل عاشي اسن از خا يصن ورد کت 
حكم بن عیینه از امام سخاد با ما 2 روايت كرده كه فرمود: علوم امام على عاج یه اليد در یک أيه 
است» كه ما از آن حضرت سؤال مىكنيم و او به ما خبر نمىدهدء حمران كويد: (اين 
مطلب را) از امام باقر معلا سؤال كردم و حضرت فرمود: همانا امام على له مانند 
صاحب سليمان و صاحب موسی مها بود. ولى أو پیامبر و رسول نبود. سپس افزود: 
«و پیش از تو رسولی و پیامبری را نفرستاده‌ایم» و نه (برای) حديث (وحی) 
شنونده‌ای را. راوی گوید: امام باقر م1 (از طرح چنین مطلبی» شگفت زده شد.۲۱ 


۱ محمد بن حسن بن ابی خالد اشعری که ملقب بشنبوله است اين مطلب را سروده است: 
بثر معطلة وقصر مشرف مثل لآل محمد مستطرف 
فالناطق القصر المشید منهم والصامت البثر التي لا تنزف 
چاه فروگذارده شده و کاخ استوار آسمان خراش. مثل زیینده‌ای برای آل محمد. خواهد بود. 
امام ناطق از اين خانواده به قصر بلند تشبیه كرديده و امام خاموش به چاهی که آب از آن کشیده نشو د 
۲) چه‌بسا تعجّب حضرت ما به خاطر جرأت و جسارت راوی بر طرح چنین سژالی بوده و يا به 
خاطر هوشیار نبودن راوی که مطلب را زود و خوب دریافت کند. 


۱۳۲ سوره «المومنون» - آیه ۵۱-۵۰ 


سورة رة «المۇمنون»-[  [YY‏ 
۱ قوله تعالى: جع مریم و 1 ية و ءاویتهما إلى ی زب ات : 


۱ دتم (۰۰) ا ال این اطیب و اضتلو ۱ 


العلوی السمرقندی ۳1 قال: حدّثئنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه 
[ الميّاشى ]. عن الحسین بن إشكيب. عن عبد الرحمان بن حمّاد. عن أحمد بن 
الحسن, عن صدقة بن ححان؛ عن مهران ؛ بن أبى نص عن يعقوب بن شعیب. 
عن سعد الإسكاف. عن أبى جعفر ۱2 لد قال: 

قال أمير المؤمنين مر فى قول الله عر وجل: « وََاوَيْتَهُمَآ إلى رَبْوَةٍ ذات قرّار 
و میین ۰4 قال: «الربوة»: الكوفة و«القرار»» المسجد و«المعين». الفرات )١(‏ 

۳2 - الکشی: محمّد بن مسعود [ العيّاشى ] عن الحسین بن اشکیب. 
عن ابن أورمة؛ عن محمّد بن خالد البرقي. عن أبي طالب القمّي. عن حئان بن سدیر 
عن أبيه. قال: 

قلت لأبى عبد الله :ان قوماً يزعمون أنكم آلهة. يتلون علينا بذلك قسرآنا: 
يها لول ون المت و ایکا ی با عون ی . 

قال :یا سدیرا سمعى وبصری وشعری وبشری ولحمى ودمى من هؤلاء 
بواء؛ برئ اللّه منهم ورسوله. ما هؤلاء على دينى ودين آبائى, واللّه! لا بجمعنی 
راهم يوم القيامة إلاهو عليهم ساخط: 00000000 ۱ 


۲۳۹/۱۶ عنه وسائل الشيعة: 2۳۱/۱6 ۱۹۳۹۰ وبحار الأنوار:‎ ١ 2۳۷۳ معانى الأخبار:‎ .)١ 


ح AA‏ و ۰ ۰ ج ۳ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج 6 ۱۳۳ 


1 فرمايش خداوند متعال: و ما فرزند مریم (عیسی) و مادرش را آیت و نشانهاى قراو‎ ٠ 
۱ دادیم و آنان را در سرزمین مرتفعی که دارای امنټت ت و آب جاری بود جای‎ ٠ ٠ 
۰ دادیم (۵۰) ای پیامبران! از غذاهاى باكيزه بخوريد و عمل صالح و شايسته انجام‎ ۰ 

۱ دهید. که من به آن چه انجام می‌دهیده آگاه هستم. (۱ ۵) ۱ 

0 شيخ صدوق به نقل از عياشى و با سند او از سعد اسکاف روایت کرده 
است. كه گفت: 

امام باقر ع به نقل از فرمایش امیرالممنین ّا روایت نموده که در مورد 
فرمایش خدای عرو جل : «و مریم و پسرش را (وقتی که از يهود کناره گیری کردند) 
در زمینی بلند جای دادیم جایی که می توان بر آن آرام گرفت. و آبی که روی زمین 
در جریان است». فرمود: منظور از «ربوه» کوفه. و از «قرار» مسجد کوفه و از 
«معین» أب فرات می‌باشد. 

۲ - كشّى به نقل از عیاشی و با سند او به نقل از حنان بن سديرء از پدرش 
روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: گروهی معتقد هستند که شما خدایانی هستید و 
(برای اثبات ادعای خود) از قرآن برای ما تلاوت می‌کنند: «ای رسولان ما! از 
چیزی‌های پاک و پاکیزه بخورید و کارهای شایسته انجام دهید. به درستی که من به 
آن‌چه انجام می‌دهید دانا هستم». 

فرمود: ای سدیرا گوش. چشم. موی» پوست. گوشت و خون من از اين افراد 
بیزار است خدا و رسولش از آن‌ها بیزار هستند» اينها بر دين من و دين پدران من 
نیستند. خداوند من و آن‌ها را در روز قیامت جمع نخواهد کرد مگر این‌که پر آن‌ها 


۱۳۳ سوره «المومنون» - أيه ۷۶ 


قال: قلت: فما آنتی جعلت فداك؟! 

قال: خرّان علم الله وتراجمة وحى الله ونحن قوم معصومون. آمر الله بطاعتنا 
ونهى عن معصيتناء نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. 

قال الحسين بن |شکیب: سممت من أبي طالب. عن سدیر إن شاء ازل (۱) 


٠ .‏ توه تعالى: وَلَقَدْ آغذتهم بالعذاب قما آسْتَكَانُوا مرت وَمَا ِْ 


یرون 4۷۹۶ 


٠ . rn‏ الشيخ الصدوق: حدّئنا المظفّر بن جعفر بن السظثرالسلوی 

السمرقندى ل قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه [ العسيّاشى ]. 

قال: حدّثنا محمد بن نصیر قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی. عن الحسين بن 

سعید. عن ابن أبى عمير. عن أبى یوب الخرّان عن محمّد بن مسلم. عن 

أبي عبد اله مي في قول اله عزو جل ١‏ فمًا آسْتَكانُوا رهم و ما يَتَضَرّعُونَ > . 
قال: «التضرّع». رفع اليدين.!"ا 


1۲ بحار الأنوار: ۲۹۸/۲۹ ح‎ 08١ 2۳۰7 رجال الکشی:‎ .)١ 

وقال العلامة المجلسى بعد نقل الحديث: بيان: لعلّه أولوا الرسل بالأئمّة والعمل الصالح بخلق ما 
هو المصلحة فى نظام العالم أو الرسل باتباع الأئمّة ل . والأظهر أنه سقط من الحبر شيء. 

۲ معانى الأخبار: 79”ح ۱ الأربعين للشهيد الأوّل: ۱۷ ح "١٠‏ وسائل الشيعة: 47/9 ح ۸۱۸۰ 
بحار الأنوار: 2۲۰4/۸۵ ۲۱ و ۳۳۷/۹۳ح ۵. 


مستدركات التفسير العيّاشى دج ۵ ۵ ۲ ۱ 


فرمود: ما گنجینه‌های علوم خحداوند, مترجمين وحی او هستیم» ما گروهی 
معصوم (از هر گناه و خطایی) هستیم که خد‌اوند دسئور فرمان‌برداری ازما را(نه 
آفریده‌هایش) داده و نافرمانی و مخالفت با ما را نهی نموده است. ما حجت بالغة 
)1( 

خداوند بر هر چیزی 5 يايينتر از أسمان و بالاى زمين است -می‌باشیم. 


فرمايش خداوند متعال: و به تحقیق ما آن‌ها را به وسيلة عداب و بلاگرفتار 1 


۱ ساختيم (تا بيدار شوند)ء بس آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع كردند ونه به | 


١ 
۱ )۷۱( درگاهش تضرّع می‌کنند.‎ 


۳ شيخ صدوق به تقل ازعياشى و باسند او از محمد بن مسلم روايت کرد 
است. كه گفت: 

أمام صادق ل در مورد فرمایش خدای عزیز و جلیل: «پس برای پروردگار . 
خود فروتنی نكردند و زارى ننمودند». فرمود: «تضرّع» بلند كردن دو دست (در 
حال دعا و قنوت نماز) می‌باشد. 


۱ شايد منظور از رسولان در فرمايش خداوند. مأمورانى هستند كه رسالت بیان احکام. حدود الهی, تتزیل 
و تأويل قران بر عهدة آنان باشند و يا اينكه منظور پیروان مخلص پیامبران و ائمه 92 هستند که رسالت 
و مأموریت اجرای احکام الهی را دارند. 


۱۳۶۴ سوره «النور» أيه 889 و ۵۵ 


سورة «النور »-[ ۲۶ ] 


قوله تعالى: وین توا سم کسواب, ید بقبعة بخ 38 
لمح إِذَا جَآءَهُ, لَمْ يَجِذْهُ شَيْئا وَوَجَدَ جد آله عنده, 


1 هسوسو سوریو 


ESRI‏ ل ا ل جا ل 


ون تب الله تریغ آلجتاب 4849 | 


i]‏ - أبو الحسن الفتونی: 
فى تفسير العيّاشى. عن البساقر عليه إلا قال: «الذين كفروا». يعنى بنى أَمسيّة 
وكَسَرَابِم يقِيمَة يَحْسَبُهُ الا 4 '. والظسمآن نعثل. فينطلق7 أ بهم. 


فيقول: : أوردكم الماء. 0 


: E REE و‎ 


1 قوله تعالى: وَعَدَ الله نی اموأ كم مهلوأ الل يخلب ٠‏ 
١‏ | تلف فى آلْأَرْضِ كما انتغل لین بن قبلهم يكن | 
لَّهُمْ دیتهم الْذِى آزئشی هم وم ن, بند حَوْفِهمْ أشنا ١‏ 
یم وی مرو ہی شیا ومن کر نة لك تاز ۱ 


۰۰ ۷] - او عل اطبرسی 
وروی العيّاشى بإسناده عن علی بن الحسين اللا ' أنه قرأ هذه الآية: ٠‏ وَعَدَ لله 
آلْذِينَ اموا منکم و عَملوا لمحت لَيَسْتَخْلِفتهُمْ نی الأَرْضٍ كُمَا آسْتَخْلَفَ 


RAKET‏ اوه ساف 


6 سوره نور: ۳ 
.)١‏ فى مرآة الأنوار: فینطبق, وما آثبتناه عن تأویل الآيات. 
۳ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۰۳۹۲ تأويل الآيات الظاهرة: 75٠‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۱۳۷ 


فرمایش خداوند متعال: و کسانی که کافر شدند, اعمالشان همجون سرابی در ١‏ 
صحرای كوير است که انسان تشنه از دور آن را آب مى يندارد اما هتكامى که ْ 
نزديك آن می آ بد جيزى نعى يابد و خدا را نزد آن می یبد که حساب اور به طور | 


كامل فى دهد و خداوند سريع حسابرسى مىلعايد. )۳۹( 


02 
3 


0 - ابوالحسن فتونى به نقل از عیاشی» از امام باقر اا قر ل روايت کرده است» 
که فرمود: 

مقصود از «الذين کفروا» بنى اميّه هستند. «همجون سرابی می‌باشد که شخص 
تشنه آن را در زمینی هموار بیند» منظور از «الظمأن» نعثل (عثمان) است که به 


همراه آنها(بنیامی) حركت می‌کند. پس می‌گوید: شما را بر آب وارد می‌گردانم 


ْ فرمايش خداوند متعال: خداوند به كسانى از شما که ايمان آورده‌اند و کارهای 
۱ شايسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حكمران روى زمسين 
ِْ خواهد کرد همان گونه که به بيشينيان آن‌ها خلافت روی زمين را بخشيد و دین 
ْ و آيينى راكه برای آنان پسندیده. پابرجا و ريشهدار خواهد ساخت و ترسشان 
۰ را به امنيّت و آرامش تبديل می‌نماید. آن چنان که تنها مرا می برستند و جيزى 
.٠‏ را شر بک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند. آن‌ها افرادی 


0 ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى روايت كرده است بر اينكه امام | زين 
العابدین شا اين آيه را «خداوند به کسانی از شما که ایسمان آورده و کارهای 


شایسته انجام داده‌اند. وعده می دهد که آنان را حاکمان روی زمین قرار خواهد داد. 


۱۲۸ سوره «النور» - أيه 4 و ۵۵ 


لین بن قبلهم لیمک کت له دهم آلذِى آَرْتَضَئ لَهُمْ وَليُبَدِلَهُم مُن, بَعْدِ 
خوفهم أما یبد مبْدُونَيِى لا يُشْرِكُونَ بى شَيْنًا 4. وفال: هم والله! شیعتنا أهل السیت. 
يفعل الله ذلك بهم على يدى رجل ما وهو مهد هذه الأمة. وهو الذي قال رسول 
الله لك2ه : الولم ببق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حى بلى وجل من 
عترتی. اسمه اسمى. يملا الأرض عدلاً وقسطاًکما ملئت ظلماً وجو را (۱) 


.)١‏ مجمع البيان: ۰۲۳۹/۷ عنه تأويل الآبات الطاهر: ۳۹۹/۱ ۰۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 


مستدرکات التضیر العيّاشى دج ۵ ۱۲۹ 


همان گونه که به پیشینیان آنان خلافت روی زمین را بخشيد و دين و آیینی را که 
برای آنان پسندیده پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنيت و 
آرامش تبدیل می‌نماید. (آنجنان) که تنها مرا می يرستند و به من شرك نمی‌آورند» 
تلاوت نمود و فرمود: 

به خدا سوگند! آنان شیعیان ما اهل بيت (رسالت) هستند. خداوند اين کار را 
برای آنان به دست مردی از ما انجام می‌دهد که مهدی اين امت است. او همان 
کسی است که رسول خدا ول در حق او فرموده: اگر از عمر دنیا جز یک روز 
باقی نماند خداوند آن روز را به قدری طولانی م ىكند تا مردی از دودمان من که 
نامش نام من است. حاکم بر زمین شود و آن را پر از عدل و داد کند آن گونه که از 


ظلم و جور پر شده باشد. 


۱۳۰ سوره «الفرقان» - أيه ۷ VV‏ 


سورة «الفرقان »-[ ۲۵ ] 


a‏ القع و محش سوج i‏ طفة تاجلخ بذ e RE ERLE AR‏ لطم مثا لفط a TT ST E RE aE A Ba e ER RR ae ao a ae‏ و 
3 8 


0 فوله تعالى: IF‏ ین إذَآ فقو الم شرفو ولم يه روا وَكَانَ بَيْنَ | 
1 د لك قَوَامًا ( ۰۷ 4 


۱ - البحرانی: عن العيّاشى: عن جابر, عن أبى جمفر ا قال: . 
قوله تعالى: « و آلذین إِذَآ أَنفم ألم يُسْرفُوأ وم یروا 4. إذا أسرفوا سيّئة وأقتروا 


۱ سین وکا لك واه حسنة, فعليك بالحسنة بي اد 


چرس سر 7 سد ه 


الیجلی. قال: قلت لأبى جعفر ث: کثرةالقراءة آفضل أم كثرة الدعاء آفضل؟ 


فقال:كثرة الدعاء أفضل. وقرأ هذه الآية: «قل ما یو أ بكم رَيَى لا عَاَوْ كم». )۲( 


۷ تفسير البرهان: 1۷۲/۵ ح‎ .)١ 
۱1:۸ 4 مجمع البیان: ۷ عنه تفسير الیرهان: ۵ح ۳ ونوز الثقلین:‎ ۲ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی ج ۵ ۱۳۱ 


ال م 3 : ان 


٠‏ فرمايش بخ خداوند ند متعال: وکمانی که هر كاه انة انفاق کنند ‏ نه أنه اسراف هی‌نمایند و ونه 


سخ تكيرى م ىكنند بلكه در ميان اين دو حذ اعتدالی دارند. ( ۱۷) 


۳ 3 
0 E 


0 بحرانه نی به نقل ازعیاشی از جابر روايت كرده است» كه كفت: ` 
امام باقر له دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آنان که چون هزینه می‌کنند 
اسراف نمی‌کنند و خسشت نمی‌ورزند. فرمود: اگر اسراف و زیاده روی کند. گناه 
است و اگر هم تنگ و سخت بگیرد باز هم گناه می‌باشد. «و ميان اين دو راه اعتدال 
را م ىكير ند» که ( حذ متوسط و ميانه رَوى) حسنه و خوب است. پس بر تو باد که 
آن حسنه‌ای را که بين دو سيّئه است» انتخاب نمایی. 
0 فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) بكو: پروردگارم برای شما ارزشى قائل نيست» 0 
ا 


٠‏ اگر دعاى شما نباشد, شما (آيات خدا و پیامبران را) تکذیب کردید و (اين عمل) 


دامان شمارا خواه د كرفت و از شما جدا نخواهد شد. (۷۷) ۱ 
ی ی سي 
- ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی» از بريد بن معاویه عجلی روایت 


ا 

به امام باقر عة عرض كردم: قرآن را بسيار قرائت کردن» فضيلت بيشترى دارد 
و یا زیاد دعاو درخواست كردن حاجت؟ ۱ 

فرمود: زياد دعا كردن (به درگاه خداوند) ارزش و فضیلت بیشتری دارد و 
سپس حضرت اين أيه «بگو: اگر دعای شما نباشد. پروردگارم برای شما ارزشی 


قائل نمی‌باشده را فرائت نمود. 


۱۳ سوره «الشعراء» ‏ أيه ۱۰۰ ۱۰۲ 


سورة «الشعراء » -[ ۷ ] 


۳ قوله تعالی: یه تا لا ِن شین (۱۰۰ ول دیق خیم 
کو س لے 0 5 


}۱ ۰ »نزن ا کر کون ین آلغزیین (۲ 43 


۳ 1/۳۳ 1 ۱] - آبو على الطبرسی: :وروی ی الميّاشي بالإسناد. عن حُمران بن أعين: 
عن أبى عبد الله ليا قال: والله! لنشفعنَ لشيعتناء والله! لنشفعنّ لشيعتنا حبّى 
قول الناس: ما ِن قلفیین * ولا صدیق میم - إلى قوله: - فَنَكُونَ من 
آلمُؤْمِئِينَ ». قال: وفی رواية آخری: حتّی يقول عدو ون ۱ 

٤‏ ۰ - آبو على الطبرسی أيضاً [عن العیاشی ] عن آبان بن تغلب. قال: 

سمعت أبا عبد الله ليد يقول: إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته. فيشفّع 
فيهم. حتّى يبقى خادمه فیقول: ويرفع سبّابته: با ربّ! خويدمى كان يقينى الحرّ 
والبرد. فیشفع فیه ۲1 ۱ ۱ 

۵ - آبو علی الطبرسی: وفی خبر آخر [ أیضا عن العسيّاشى ] 
عن أبى جعفر لب قال: ان المؤمن لیشفع لجاره وما له حسنة. فیقول: ياربٌ! جاری: 
كان یک عسنى الأذى. فيشفع فيه وان أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع 
لغلاثين انسان۳۱) 


REAR aE,‏ دوجن نت 


۱6۳/۷ مجمع البيان: ۱۳۰۵/۷ عنه تأويل الآيات الظاهرة: ۳۹۰/۱ ح ۱۲ بحار الأنوار:‎ .)١ 
۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 007/0 ح‎ 

۲ مجمع البيان: ۳۰۵/۷ عنه بحارالأنوار: 71/8 ح ۸3 تفسير البرهان: ۵۰۲/۵ ح ۱۷. 

تأويل الآيات الظاهرة: ۳۸۷ نحوه. 

۳ مجمع البيان: 707/7 تأويل الآيات الظاهرة: ۳۸۷(سورة الشعراء). 

الكافي: 4 حح ۷۲ بتفصيل. عنه بحار الأنوار: 07/8 ح ۷۰ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۱۳۳ 


- فرمایش خداوند متعال: بس شفاعتکنندگانی برای ما وجود نخواهد داشت : 


۰ وتک وی ھی ١١١‏ ی ارا مه جر ۰ 


0 همچنین ابوعلی طبرسی به تقل از عیاشی. از موان بن اعين روایت ۱ 
كرده امت که گفت: 


امام صادق لا فرمود: به خدا سوگند! ما برای شیعیان خود. شفاعت مىكنيم: 
به خدا سوگند! ما برای شیعیان خود. شفاعت می‌کنيم (دو بار فرموده است)؛ تا 
جایی که مردم بگویند: «و اکنون ما را شفیعانی نیست # و ما را دوست مهربانی 
نیست # اگر بار دیگر به دنیا باز گردیم از مومنان خواهیم گشت». 

و در روأیتی دیگر فرمود: تا جایی که دشمن ما بگوید: ... 

۲ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عباشی, از ابان بن تغلب روایت کرده 
است. که گفت: ۱ 

از امام صادق لا شنیدم كه می‌فرمود: همانا مؤمن روز قيامت برای اهل بيت 
خود شفاعت می‌کند و شفاعتش برای ایشان پذیرفته می‌باشد تا جايى كه خادم او 
باقی (و بلا تکلیف) بماند. يس انگشت سبابة خود را (به عنوان اجاز سخن) بالا 
می‌برد و می‌گوید: پروردگارا! خدمت‌کار من (مانده است» او مرا از كرما و سرما 
محافظت و نگهداری می‌کرده سپس او را هم شفاعت می‌نماید. 

۳( - ی طبرسی به نقل از عیاشی در روایتی دیگر گوید: 

امام باقر ع فرمود: به درستى که مؤمن در روز قیامت برای همسايهاش با 
` اينكه حسنهاى هم ندارد. شفاعت می‌کند و می‌گوید: پروردگارا! اين همسايه من 
است. او اذيت و آزار را از من دفع می‌کرد. يس او را هم شفاعت می‌نماید. و به 
درستى كه مؤمن ( حد اقل) تا سی نفر (انسان) را (می‌تواند) شفاعت كند. 


۱۳۴ سور ه «الشمراء» - ايه ۳۳۴ 


0 قوله تما :راء ی هلان ( 4۱۷۵ 

Ti ٦‏ - أبو علی الطبر سی قال فى قوله تعالى: :هو آلشمرآء e‏ مهم لْاورن»: 
روى العیّاشی بإسناده عن أبى عبد الله ل قال: : هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير 

علم. فضلوا وأضلور() 


5 مججمع البیان: ۱۳۵۱۷ ٣‏ تاريل الآيات الظاهرة: c۰ Z7‏ والبرهان في تفسير القرآن: 


مستدركات التفسير العیاشی جح 6 ۱۳6۵ 


لت E a‏ وخر لم Be‏ كرتي ولت قط مسد لفقم وتاك تتشتو RRR N i‏ ا الج ب أ الوق ل لل | عق لال اه وم هت 
3 


فرمايش خداوند متعال: و شاعران افرادی هستند که گمراهان از آنان تسبعيت 


0 0 
0 
0 


و بیروی مي‌کنند. (۲۲۳) 


افرادی هستند که گمراهان از آنان تبعيت و پیروی می‌کنند». گفته است: 


عيّاشى با سند خود از امام صادق لب روايت کرده است» که فرمود: آن‌ها 


افرادی هستند که علم آموخته‌اند ولی بدون دانش (واقعی دين و معارف الهى) 


فقیه شده‌اند. پس خود گمراه شده و دیگران را هم گمراه کرده‌اند. 


۱۳۶ سوره «النمل» - ايه ۰ و ۴۰ 


سورة «النمل »-[ ۲۷ ] 


e E 3‏ عي رو وی ید دموا وم وم 1 aa‏ مه بكي بو ود لات وک دگل مار سك ام tt U‏ اف بو 


قوله تعالی: مد ار ال ما ل لآ آزی اند ان ین ۰ 

۱ لیب ( ۲۰ 4 ۱ 

]١ 1/4 ۷‏ - أبو علی الطبرسی: روى العيّاشى بالاسناد قال: - 

قال أبو حنيفة لأبی عبد الله لا :كيف تفقّد سلیمان الهدهد من بين الطير؟ 

قال: لا الهدهد يرى الماء فى بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن فى القارورة, 
فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك. ۱ 

فقال أبو عبد الله :ما يضحكك؟ 

قال: ظفرت بك جعلت فداك! قال: وكيف ذلك؟ 

قال: الذى يرى الماء فى بطن الأرض لا يرى الفخ فى التراب حتّى ياخذ بعنقه. 
فقال أبو عبد الله 2 < :يا نعمان! أما علمت أنه إذا نزل القدر أعشى البصر؟! ٠"‏ 


ْ وله تعالی: َال الذِى جندة, ملع الكتلب نا تیک به بل أن : 
ا یرد إِلئِكَ طرفك فَلَمًا رَءَاهُ مُسْتَقءًا عنده, قال هَذَا مِن فضل 5 ٠‏ 


یی 


ال 


| يلون ءأشکر ام اقفر ون شکر فلا یگ َوه ومن فر ْ 
| ان نی عی ی کریم ( 4 ۰ 


"I ۸‏ - أبو على الطبرسی: روى العيّاشى فى تفسيره بالإسناد. قال: 
التقى موسى بن محمد بن على بن موسى وبحيى بن أكثم. فسأله عن مسائل. قال: 


قصص الأنبياء 2 للجزائري: ۳۷۷(الفصل الثالث)ء نور الثقلين: 48/4 ح ۵۰. 
الدعوات للراوندي: ۲۰۹ ح 01۸. 


مستدرکات التفسیر العيّاشي -ج ۵ ۱۳۷ 


ا فرمایش خداوند متعال: (سلیمان) در جستجوی آن پرنده (هدهد) برآمد وگفت؛ ۰ 

جراهدهدرانمىبينمء يا اينكه او از غایب و پنهان شنوندگان است!!(70) . 

-)١‏ ابوعلى طبرسی به نقل از عيّاشى -با سند -روایت كرده ست که گفت: 

أبو حنيفه به أمام صادق اليا كفت: حكونه سليمان از بين يرندكان در 
جستجوى پرنده هدهد برآمد؟ 

حضرت فرمود: جون دهد آب را در درون زمين می‌بیند» همان طوری که 
شما روغن را در داخل شيشه می‌بند. بس ابو حنيفه نگاهی به اصحاب خود كرد 
و خخنديل» امام صادق 2 اس به او فرمود: چرا می‌خندی؟ ابو حنیفه پاسخ داد: : جون بر 

شما پیروز گشتم - فدايت كردم! -. حضرت فرمود: چگونه بر من بيروز شدی؟ 

گفت: کسی که آب را درون زمين می‌بیند. چگونه دام را روی زمين نمی‌بیند تا 
كردن (و افسار) ن را بگیرد (و از آن» صدمه و آسیبی نبیند)؟! 

امام صادق ات ا2 فرمود: اى نعمان! أيا شمىدأنى. هنكامى كه قضاو قدر 
(خداوند) فرا رس چم نایا می‌گردد" أ 

۰ فر مايش خداوند متعال: آن کسی که دانشی ازکتاب (آسمانی) ‏ داش د تگفت: پیش . 

۰ از آنكه چشم بر هم زنی» آن (تخت بلقيس) را نزد تو خواهم آورد! و هنكامى که‎ ١ 

0 (سليمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و بابرجا دید گفت: این از فضل پروردگار .٠‏ 

۰ من استء تا مرا آزمایش کند که آيا شكر او را بجا می آورم ياكفران و ناسياسى | 

|. مىكنم!! وه رکس یکه شك ركند, به نفع خود شكر م ىكند و هركسى که کفران نماید‎ ٠ 

: (به زيان خود ش خواهد بود همانا) بر وردگار منء بی‌نیاز و کريم است! (۴۰). 0 

؟)- ابوعلى طبرسى به نقل از عیاشی - با سند - روايت كرده است که گفت: 

روزی موسی (مبرقع) فرزند امام جواد لا با یحیی بن اكثم ملاقات نمود و 
يحيى سؤالهايى را از او پرسید. موسی گفت: 


۱ و مترجم گوید: اين ضرب المثل با اين حدیث مناسبت دارد: 
به وقت قضا و به گاه قدر همه زیرکان كور گردند و کر 


۱۳۸ سوره «النمل» ايه ۸۲ 


فدخلت على أخى على بن محمّد علا بعد أن دار بینی وبینه من المواعظ حتّی 
انتهیت إلى طاعته. فقلت له: جعلت فداك! إِنّ یحبی بن أكثم سألنى عن مسائل. 
أفتيه فيها؟ 

فضحك. فقال: فهل أفتيته فيها؟ 

قلت: لا قال: ولم؟ 

قلت: لم أعرفهاء قال: وما هى؟ 

قلت: قال: أخبرني عن سليمان أكان محتاجاً إلى علم آصف بن برخیا؟ 

ثم ذكر المسائل الاخر. 

قال: اکتب. يا أخى: بسم الله الرحمن الرحیم. سألت عن قول الله فى كتابه: « قال 
آلْذِى عندة, ملع من آلکتلب 4 فهو آصف بن برخياء ولم يعجز سليمان عن معرفة 
ما عرفه آصف. لكنّه أحبٌ أن يعرّف أمّته من الانس والجنّ أنه الحجّة من بعده. وذلك 
من علم سليمان أودعه آصف بأمر ال ففهّمه الله ذلك لثلا يختلف فى إمامته ودلالته 
كما فهم سليمان لا في حياة داود لا ليتعرّف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد 
لحجّة على الخلق" ٠‏ 

قوله تعالى: إا َع ع اقول عليه ار ْنَا َه اَن الأزض 

ْ من الاس كائوأً, باينا لا بُوقنُونَ < ۸۲ 4 ۱ 
[rj ۹‏ - أبو على الطبرسى: روى علي بن إبراهيم بن هاشم فى تفسيره 

عن آبی عبد الله 1 : قال رجل لعمّار بن ياسر: يا أبا الیقظان! آية فى کتاب الله 
آفسدت قلبى. قال عمّار: وأيّة آية هى؟ ۱ 


۵ ونور الثقلین: 4ح ۷۷. 


مستدرکات التفسير العيّاشى دج ۵ ۱۳۹ 


بعد از آن بر برادرم امام هادی َليِق وارد شدم و بين ما مطالبی مطرح گردید و 
من از باب اطاعت وفرمان برداری» به ایشان عرض کردم: فدایت گردم! یحبی بن 
اكثم سژال‌هایی را از من پرسید و من جواب آن‌ها را به او دادم. 

پس حضرت خندید و فرمود: آیا نظر خود را در جواب سؤالها دادی؟ 

عرض کردم: خی فرمود: برای چه؟ گفتم:(جواب) آن‌ها را نمی‌شناختم. 

فرمود: آن سؤالهاء جه بود؟ عرض کردم: (بحیی بن اکثم) گفت: مرا از 
(جریان) سلیمان آگاه گردان, كه آيا به دانش آصف (بن برخیا) نیاز داشت؟ و بعد 
از آن سوال‌های دیگری را مطرح کرد. 

فرمود: ای برادر! بتویس: به نام خداوند بخشایندة مهربان نسبت به فرمایش 
خداوند متعال در قرآن: «و آن کس که از علم کتاب بهره‌ای داشت». سؤال کرده‌ای؟ 

او آصف بن برخیا بود و سلیمان نسبت به آن‌چه که آصف انجام داد» عاجز و 
ناتوان نبود. ولی او دوست داشت که به امت خود - از جن و انس -معرفی کند بر 
اين‌که آصف بعد از او حجت و جانشین او می‌باشد و آن کاری را هم که آصف 
انجام داد. از علوم خود سلیمان م32 بود که او طبق فرمان خداوند متعال, به آصف 
آموزش داده بود و خداوند آن (علم) را به او تفهیم نمود تا مبادا در امامت (و 
جانشینی ) و هدایت‌گری او اختلاف کنند. همچنان که ( خداوند متعال) به سلیمان 
در زمان حیات داود ءا > تفهیم کرده بود تا (مردم نسبت) به امامت و نبوت بعد 
از دود لي آشنا شده باشند و (خداوند) حجّت را بر مردم تمام کرده باشد. 

فرمايش خداوند متعال: 9 هنگام ی که فرمان عذاب آنها فرا رسد (و در آستان . 

۰ قيامت قرا ركير ند)؛ جنبنده‌ای را از زمين برای آنها خارج مي‌کنيم که با آنان ۰ 


تكلم م ىكند (و مىكويد:) مردم به آبات ما ایمان نمی آوردند. (۸۳۲) 


) - همجنين ابوعلی طبرسى به نقل از تفسير قمىء از امام صادق مك روايت 
كرده است. كه گفت: 

مردى به عمّار یاسر گفت: ای ابا اليقظان! آیه‌ای در قرآن قلب مرا فاسد (و 
شفته) کرده است. عمّار گفت: أن کدام آيه است؟ 


۱۴۰ سوره «النمل» - آیه AY‏ 


فقال: هذه الآيةء فأيّة دابّة هذه؟ 

قال عمّار: والله! ما أجلس ولا آكل ولا آشرب حّی أريكهاء فجاء عمّار مع الرجل 
إلى أمير المؤمنين ہن ا ومو اکل م وي ی 
يأكل معه. فتعجّب الرجل منه. فلمّا قام عمّار قال الرجل: سبحان اللّه! حلفت نك لا 
تأكل ولا تشرب حنَّى ترينيها. 

قال عمّار: أريتكها إن كنت تعقل. 


وروى العيّاشى هذه القصّة بعينها عن أبى در ر 0١ NE‏ 


مستدرکات التضیر العیّاشی ج ۵ ۱:۱ 


باسخ داد: اين أيه (همان أية صدر حدیث) است. اين دائه و جنبنده. چیست؟ 

عمّار گفت: به خدا سوكند! نمی‌نشینم و نمی‌خورم و نه می‌آشامم تا زمانى كه 
آن را نشانت دهم. سپس عمار به همراه آن مرد نزد اميرالمؤمنين ل وارد شد در 
حالی که حضرت مشغول خوردن خرما و سرشیر بود. پس حضرت به عمار 
فرمود: ای ابا الیقظان! بیا (بخور). عمار هم نشست و مشغول خوردن شد. آن مرد 
شگفت زده شده و جون عمار بر حاست. گفت: سبحان الله! تو سوگند ياد کردی که 
نمی‌خوری و نمی‌آشامی مگر اينكه آن (دابه جنبنده) را به من نشان دهی. 

عمار گفت: من آن را به تونشان دادم اگر تعقل و انديشه داشته باشی. 

و (در پایان افزوده است:) عیاشی همین داستان را از ابو ذر (غفاری) روایت 
کرده است. 


۱۴۳۲ سوره «القصص» - أيه ۵ 


ور رة «القصص »-[ ۸ [YA‏ 


۱ تلهم بمو تج ری و 2 


]١ ۱1/۹۰‏ - الحاكم الحسكاني: عن أبى نضر العيّاشى فى تفسیره: 

عن على بن جمفر بن العبّاس الخزاعی ومحمّد بن على بن خلف العطار. 
عن عمرو بن عبد الغان عن شريك عن عثمان بن أبي رببعة عن أبي صادق. 
عن ربيعة بن ناجذ. قال: 

سمعت علياً ليا يقول: - وتلا هذه الابة (المباركة) - وريد أن نم عَلَى 
آلذین آسْتُضْمِفُوا فى الأزض ¢ قال: ليعطفنَ هذه الآية على بني هاشم عطف الناب 
الضروس على ولدها. وله طرق عن شريك. 

قال: وحذثنا محمّد بن حاتم. قال: : حدّثنا أحمد بن سعید. قال: أخبرنا يحيى بن 
أبى بكير قاضی کرمان. قال: حذثنا شريك. به نحو ') 

۳322 - أبو على الطبرسى: ردى اي بإسنادء عن أبي الصبلح الكناني» قال: 

. نظر أبو جمفر شي إلى آبی عبد الله ا ليد فقال: هذا - والله! - من الذین قال الله 
(تبارك و) تعالى: ورد أن نم عَلَى لین آسْحُضْمِفُوأ فى الأرض» ال (۲) 

07 ] - أبو علی الطبرسى: روی العيّاشي بإسناده قال: سيّد الصابدین 
علی بن الحسين علا : 

والذى بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراًا إن الأبرار ما أهل البسيت. وشیعتهم 
بمنزلة موسى وشیعته. وان عدنا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه! ِ( 


.)١‏ شواهد التنزیل: ۵۵۸/۱ ح ۹۵ بحار الأنوار: ۱۷۰/۲۶ ۵ عن كنز الدقانق. 

۲ مجمع البیان: ۳۷۵/۷ عنه تأویل الآيات الظاهرة: 1۱6/۱ ح ۳ بحار الأنوار: ۱۱۷/۲۶ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 61/7 ح ۸ 

۳ مجمع البیان: ۳۷۵/۷ عنه تأویل الأیات الظاهرة: ۶۱8/۱ ح 4. بحار الأنوار: ۰۱3۷/۲۶ و 
البرهان في تفسير القرآن: 67/1 ح ۸ 

مشكاة الأنوار: 4۵(الفصل الخامس فى ذکر ما جاء فى فضائل). 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ 4۲ 


ْ فرمايش خداوند متعال: ما می خواهيم بر مستضعفان زمين من تكذاريم و آنان را ا 


0 بيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم. (۵) ١ش‏ 
که گفت: 

از امام على ع شنيدم که اين آیه: «و ما اراده نموده‌ايم تا بر کسانی که در زمين 
مستضعف گشته‌اند منت گذاریم» را تلاوت می‌نمود و می‌فرمود: دنیا به بنی هاشم 
روی می‌آورد همانند ماده شتری که به فرزند خود روی می‌آورد ( آن ماده شتری که 
كمال حمایت را از فرزند خود دارد). 

نیز با سند خود از) یحیی بن ابی بكر قاضى کرمان -» همانند اين ( حدیث) را 
روایت کرده است. ۱ ۱ 

۲ - ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند خود -از ابو صباح کنانی» روایت 
کر ده است. که گفت: 

أمام باقر بالقلا به (فرزندش) امام صادق نا نگاهی نمود و ف‌نود: به حدا 
سوگند! اين از همان كسانى است كه خداوند متعال فرموده: دو ما اراده نمودهايم تا 
بر كسانى که در زمين مستضعف گشته‌اند منت گذاریم». 

۳ - همچنین ابو على طبرسی به نقل از عیاشی .با سند روايت کرده است. 
که گفت: 

امام سجاد لا فرمود: سوگند به کسی که حضرت محمد(َ) را به عنوان 
بشیر و نذير مبعوث نمود! همانا نیکان از ما اهل بيت (عصمت و طهارت ِا ) و 
شیعیان ايشان به منزلة موسی( ع3) و شیعیانش خواهند بود و به درستی که 
دشمنان ما و پیروانشان همچون فرعون و پیروانش می‌باشند. 


۱۳۴ سوره «العنکبوت» ايه ۳۱ و ۴۳ 


سورة «العنکیوت »-[ ۲٩‏ ] 


۰ بشم آلله رن ألرّحِيِمٍ ْ 
. قوله تعالى: الم (۱ »أَحَسِبَ آلا أن يُْرَكُوَأْ أن يَقُولوَا ءَامَنًا . 
١‏ لین دوب غلم“ کین 469 : 


۳ - آبو علی الطبرسی: ره روی ی العيّاشى بالاسناد (عن ی عن محمّد 
ابن الفضيل). عن أبى الحسن با قال: 

جاء اعباس إلى أمير المؤمنين لإ فقال: انطلق بنا نبایع لك الناس. فقال 
أمير المؤمنين لي أتراهم فاعلين؟ 

قال: نعم: قال فين قوله: الم * أَحَسِبَ الا أن ركو أن یولوم وَهُمْ لا 
ئون « ولذ نا لين بن ميلم 4 - أى اخستبرناهم ‏ « یمن الله لین 
صد صدقو و من الکذبین ۹ 

| قسوله تعالى: ولك الأنكلٌ تضرنها بلس وَمَا يلها إلا ّْ 

: آلعلمُون ۳ 4 ۱ 

۶ 7 - أبو الحسن الفتوني: وفي تفسير الميّاشى وغيره عن الصادق 95 
فى قوله تعالى: « و مَا يَْقِنّهَآ إلا آلعََلِمُونَ 4. فقال: نحن ٠"‏ 


.٤۲۸/۸ مجمع البيان:‎ .)١ 

تفسير القمّي: ۱۶۸/۲ بتفاوت بسیر عنه تأويل الآيات الظاهرة: 4۱۹ وبحار الأنوار: ۲۸۹/۲۲ ح 
۰ و۳۰۷/۲۸ح 4٩‏ 

۲ مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار: ۳۸۹ 

تاویل الایات الظاهرة: ۲۲؛ (سورة العنکبوت) باسناده عن الفضیل بن يسار» عن أبى جعفر لا 
عنه وعن كنز جامع الفوائد. بحار الأنوار: ۱۲۲/۲۶ 4. 


مستدركات التفسير العيّاشى ج ۵ ١.6‏ 


٠ به نام خداوند بخشایندة م مهر مربان‎ ١1 


فرمایش خداوند متعال: الف لام؛ ميم (۱) آيا مردم گمان کرده‌اند همین که 


1 
1 
1 


بكويند: ایمان آورديمء به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟!( ۲و , 
همانا ما کسانی را که پیش از آنان بودند مورد آزمایش قرار دادیم (و این‌ها را نیز أ ٤‏ 


امتحان می‌کنیم) بس بايد علم خدا دربارة کسانی که راست می‌گویند و کسانی که 


۳1 
1 


درو می‌گو بند. تحقق بابد. 0 


0 - ابو علی طبرسی به نقل از عیاشی, از محمد بن فضیل روایت کرده است, 
که گفت: 

حضرت ابو الحسن عب (امام كاظم يا امام رضا ی ) فرمود: عباس نزد 
امير المؤمنين لجا آمد و اظهار داشت: همراه ما بيا تا از مردم برایت بيعت بگیریم» 
حضرت لت فرمود: آيا فکر می‌کنی كه آنها انجام دهند؟ 

پاسخ داد: بلی. ۱ 

فرمود: يس فرمایش خداوند متعال جه می‌شود ( که فرموده است): «الف لام 
ميم * آیا مردم گمان کرده‌اند که با گفتن لو اظهار): ایسمان آوردیم رها می‌شوند و 
مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟ * و همانا کسانی را که قبل از ايشان بوده‌اند مورد فتنه 
قرارشان داده‌ایم - یعنی آن‌ها را مورد آزمایش قرار داده‌ایم - پس به طور قطع خداوند 
كسانى راکه راستگو و افرادی را که دروغگو باشند (بشناسد و ) بداند». 

0 فرمايش خداوند متعال: و اين (نمونه) مثل‌ها رابرای مردم مطرح می‌کنيم | 9 وكلى‎ ٠ 

ٍ آن‌ها را درک نم ىكند مكر افراد عافل. (۴۳) 

۳ )- ابوالحسن قتونى به تقل از عياشىء ازامام صادق روایت کرد است: 
که در مورد فرمایش خداوند متعال: «و آن را تعقل و درک نمی‌کنند مگر دانایان». 


فرمود: منظور از آن ما هستیم. 


REE 3‏ لا ا 


۱۴۶ سوره «العنكبوت» - آیه ۵ 


وله تایآ م أ جى ایک من الب وم الصَلوة إن ان 
ینش ات و و وه 
ما تون م 40 

٠ - “Fe‏ الکشی: محمّد بن مسعود ود [ العيّاشى ]. قال: حدثنی محمد 
ابن نصیر قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى: 

کتب الآ فى قوم يتكلمون ویقرژون أحاديث ينسبونها اليك وإلى آبائك. 
فيها ما تشمئرٌ منها القلوب. ولا يجوز لنا رذها إذا كانوا يروون عن آسائك اها 
ولا قبولها لما فيهاء وينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنهم من مواليك, وهو 
رجل يقال له: على بن حسكة, وآخر يقال له: : القاسم اليقطينى. 

من أقاويلهم أنهم يقولون: اد قول الله تعالى: إن آلسْوَة هی 

الْمَحْنَآءِ و مر ۲۲۱4 معناها رجل لا سجود ولا رکوع, وكذلك الزكاة معناها 9 
الرجل لا عدد درهم. ولا بخراج مال. وأشياء من الفراتض. والستن. والمعاصی. تأوّلوها 
وصيّروها على هذا الحد الذى ذکرت. فان رأيت أن تبتن لنا وأن تمنّ على مواليك بما فيه 
السلامة لمواليك. ونجاتهم من هذه الأقاويل التى تخرجهم إلى الهلاك. 

فكتب :ليس هذا دينناء فاعتزل 220 ٠‏ 

371/]]] - البحرانى: العيّاشى قال: ۰ 

قال أبو عبد الله اش در زد آله که عند ما أحل وحرم(۲) 


ی ب وم وی 
1 


سا مومسم 


۱ الظاهر من عنوان مجمع الرجال للقهبائی: ۱۷۷/۶ ونقد الرجال للتفریشی: ۲۲۹ رقم ٩۳‏ 
نقلاً عن الکشی: «فى وقت على بن محمّد العسكري علها». أن المکتوب إليه هو الهادي لخا 
وقال العلامة المجلسى بعد نقل الحديث: إِنّ المكتوب إليه هو الإمام أبي محمد 
العسكري لا 

۲ سورة العنكبوت: .1۵/۲٩‏ 

۳ رجال الكشّى: 617 ح ۹۹۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۲۵ ۷۹ 


4). البرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۲/۹ . 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۱:۷ 


ذکر خدا بزرگ تر (از هر چیزی در دو رکردن ازگناه) است و خدا به کارهایی که 
7 


0 - ابو عمرو کسی به نقل از عیاشی و با سند او. -از احمد بن محمد بن عیسی 
روایت کرده است که او نامه‌ای برای امام (هادی) 3 نوشت در مورد گروهی که 
بحث می‌کنند و احادیثی را قرائت می‌نمایند و آن‌ها را به شما و پدران گرامی شما 
نسبت می‌دهند با اين‌که انسان متنقر از آن حرف‌ها است. ولی جایز هم نیست که 
آن احادیث را رد كنيم وقتی از پدران گرامی شما نقل می‌نمایند و (نیز) نمی‌توانیم 
قبول نماييم به خاطر مطالبی که در ان احادیث است. انها تدبير زمين را نسبت 
می‌دهند به بعضی از غلامان شما که علی ؛ بن حسکه نام دارد و دیگری که به نام 
قاسم یقطینی می‌باشد. 

از جمله اعتقادات آن‌ها اين است که گویند: در آیه: «به درستی که نماز (انسان 
را) از فحشاء و منکرات باز می‌دارده نماز به معنای یک شخص است نه این‌که 
رکوع و سجود باشد. زکات هم همان مرد است نه اينكه مقداری سکه نقره و يا 
پرداخت مقداری مال باشد و بسیاری از دیگر واجبات و دستورات و معاصی را به 
همین طریق كه عرض شد تأویل نمود‌اند. اگر ممکن است بر من و ارادتمندان 
خودتان منت بگذارید و این مطلب را روشن نماد تا موجب سلامتی دين ایشان 
گردد تا از چنین اعتقاداتی که باعث هلاکت می‌شود نجات يابند. 

يس (امام م) حضرت در جواب نوشت: اين مطالب از دين ما نیست. از 
آن‌ها فاصله بگیر. 

۳ - بحرانی به نقل از عیاشی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: «و ذکر خداوند والاترین است». منظور از آن. ياد خدا 
بودن نزد (انجام) هر( کار) حلال و يا حرامی خواهد بود. 


۱۳۸ سوره «لقمان» - أيه ۱۶-۵ و ۲۰ 


سورة «لقمان و[ ۳۰ 


و ان جع أن قیاقش لك بو عم | 
لا تما وصاجتهتافی لب قرو ا سَِيلَ مَنْ تاب 
١‏ إن تك مثقال ين زد كن يا صخرأو السو اد 
۰ فى الرض یب بها له الله لیف خَبيرٌ ٠١9‏ 4 


E REESE 


ی 


وتو 


RS RE‏ وج ید سل 


yr ERE mee [| تقو ای کسوس ور رال کر‎ ESE 


]١ 1/۷‏ - أبو الحسن الفتونى:وفيه (أى تفسير الميّاشي) عن الصادق الا ايل فى 
قوله تعالى: « و نبغ تیلم ناب لب قال: ۰ 
اتبع سبیل محمّد وعلی مالع ۱۶) ۱ 
١16‏ /['|] - آبو على الطبرسى: روی الميّاشي بالإسناد عن ابن مسكان. عن 
أبى عبد الله ملب قال: 
ارات موب طالباء لا يقولنٌ أحدكم: أذنب وأستغفر الله ' 
إن الله تعالى بقول: «إن تك مِْقَالَ حب ین رده -الآية ۲۲۰ 
هس تا لس فی آلتلوات ت وَمَا نی 
| الأ وأ عَلَيِكُمْ نِمَمَهُ, ظهرة وَبَاطِنَةَ وین آلشاس مَن 
یل فى له بقلم لا دی ولا کتلب یر ( ۲۰ 4 


بق انبج نت تر 111 البريةة RRA a‏ الور و ی 


EEE FH ۳‏ ع EE‏ ا یب و 


.۳۰۰ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار:‎ .)١ 
2۳۱۱/۱۵ ؟). مجمع البيان ( طبع البيروت): 444/8. عنه بحار الأنوار: ۰۲۰/۷ ووسائل الشيعة:‎ 


۹ ۰۱ و تفسير البرهان: ۹ج ۳ 


فرمايش خداوند متعال: و هرگاه آن دو (بدر و مادر)ء تلاش كنندكه تو جيزى را | 
۰ همتاى من قرار دهی. که از آن آگاهی ندارى (بلكه می‌دانی باطل است)» از ابشان ْ٠‏ 
اطامت مكنء ولی با آن دو در دنا به طرز مناسب و شايسته رفستاركن و از راه : 
كسانى پیروی کن که توبهكنان به سوى من آمده‌اند. سپس بازگشت همه شما به 1ْ 
سوى من خواهد بود و من شما را از آن‌چه که عمل موكرديد آگاه می‌کنم ( ۱۵) 
ای پسرم! اگر (عمل نيك يا بد) به اندازة سنگینی دانة خردلی باشد و در دل سنگی ‏ . 
۱ يا در (گوشه‌ای از) آسمان‌ها يا زمين قرارگیرد, خداوند آن را (در قيامت برای ٠‏ 
۱ محاسبه و بررسی) می آورد. خداوند دقيق و آگاه است. )۱٩(‏ ْ 
0 - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی؛ از امام م صادق ك روایت کرده است» 
که در مورد فرمایش خداوند متعال: «راه کسی را متابعت و پیروی كن که به سوی 
من (توبه و) انابه كرده باشد». فرمود: منظور راه (و سيرة) حضرت محمد 6إا و 
امام على ناخ می‌باشد. 
- ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند از ابن مسكان روايت كرده 
است. که گفت: ۱ 
امام صادق 3 فرمود: از كناهان حقير و کوچک بپرهیزید؛ زیرا که برای آن‌ها 
طلب‌کنندگانی خواهد بود. مبادا فردی از شما بگوید: مرتکب گناه می‌شوم و 
توبه می‌کنم. به درستی که خداوند متعال می‌فرماید: «اگر عمل به قدر یک 
دانة خردلی باشد که درون صخره‌ای يا در آسمان‌ها يا در زمين باشد. خداوند 


آن ر به حساب می‌آورد». 
| فرمایش خداوند متعال: آیا ند يدها يل 5 توجه جه نکرده‌اید) که خداوند آنچه: در ۱ د 
آسمان‌ها و زمين می‌باشد در تسخیر و اختبار شما قرار داده و نعمت‌های ظاهر و 


باطن را برای شما تجویز نموده است؟ ولی بعضى از مردم بدون علم و آگساهی. 


و یی ای نا ی E EDENE‏ 


بدون هدایت وکتابی هدایت‌گر, در مورد خداوند مجادله می‌کنند. ( )١ ١‏ 


1 
 .‏ شط ارال بك ميو لل طسوو موعت لو طتروه لطن e a TERRE FT E‏ امن لج رج ا E‏ ا EKER FEE OT ER ES aA‏ 


۱۵۰ سوز ۰ «لقمان» - آیه ۷ 


۹ - بن شهرآشوب: [ عن العیّاشی ]. البافر ما فى قوله تعالی: 
رسب عَلَيِكُمْ نعمه, هرا وَبَاطِنَة 4. قال: 

النعمة الظاهرة النبئ يربك وما جاء به من معرفته وتوحيده وأمّا النعمة 
الباطنة. ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا(١)‏ 

۰ - ابن شهرآشوب: [عن الميّاشى |. محمّد بن مسلم. عن 
تکام لطاع من واباطنة الإمام الغائب ۳ 


قوله تعالى: وَلَوْ نما فى الأزض من شجره فل وَالبَخْرٌ مه 1 
۱ ۳ ري كم قر - وي ال لس قر 2 # ساس ا 
مس تقد شتف رش قت منت الل الل عزيز 


0 خیم( 


"۱ 1 ۳ - أبو الحسن الفتور نی: : وفى تفسير ر العيّاشي, : عن الرضا لبإ فى 


“ َه 


نحن كلمات الله التى لا تدرك فضائلنا ولا : o.‏ (۲) 


۱ المناقب: ۱۸۰/۶ عنه بحار الأنوار: 1 
۲ المناقب: ۱۸۰/۶ عنه بحار الأنوار : ۶ ۱۷ 
"'). مرآة الأنوار ومشكاة الااسرار: 1 

الا حتجاج: ۲ 19 
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۳ - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى از امام باقر یا لجل روايت کرده است. که در 
مورد فرمايش خداوند متعال: «و نعمت‌های ظاهرى و باطنى خود را برای شما _ 
آشکار و تجويز نمود» فرمود: منظور از نعمت ظاهری» پیامبر يبك و آنجه كه از 
طرف خداوند - نسبت به معرفت و یکتاپرستی - آورده است» می‌باشد و اما نعمت 
باطنی. (قبول) ولایت ما سل بيت (رسالت) و هد و ميثاق بر موت ر خواهد بود. 


قر 4 روایت کرده 


است که فرمود 


1 فومایش خداوند متعال: 9 و اکر هم درختان رو روى: زمين بن قلم (مداد) شوند و 9 
۰ دريا برای آن مرك بكردد و هفت درياى (ديكر) به آن افزوده شود (اينها 
0 همه تمام مى شود ولی) کلمات خدا بابان نمی بذبرد. همانا خداوند عزيزو 


"۳ - ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی, از امام رضا 1( لا روایت کرده است» 
که در مورد فرمایش خداوند متعال: «کلمات خداوند پایان نايذير است». فرمود: 
م (امل مت وسالت) همان كلماتى حستهم كه فضايل و اقب ما قال درک ر 


۱۵۲ سوره «سبأ» أيه ۸ و ۴۶ 


سورة « سبا)-[ [YE‏ 
2 تعالى :وَجَعَلَنا نهم وَبَئْنَ ن ی ی بْرَكْنا فِيهَا : وی زا 0 
دیا لیر يروآ فيه ین یا ينين (18 © | 
الباقر اليك قال -في حديث له -: 
ری ال رت ری طهر دزا یا ۱-4 00 
قوله تعالى :ل نا یشک بو جد: أن ومو لله مى و دی ْ 
م تکوم بضاحبکم ین نة إن و لا ذیز نکم يَْنَ ید 


عذاب شدید ٤1‏ 1 


1/۳ 00 3 . ابن شهرآشوب: [عن المیاشی ]. الباقر والصادق لا في قول 
تعالى: < قل نما کم بو حدَّة 4. قال: الولاية أن تقوموا مثنی 
قال: الأئمّة من ذریتهما ۲۱) 


.۳۲۷ والاحتجاج: ج ۲ص‎ 44٩ مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار:‎ .)١ 
.۱ 7۳۹۱/۲۳ المناقب: ۱۸۰/4 عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 


مستدركات التفسير العيّاشى ج ۵ ۱۳ 


2 
E 
3 


0 آبادی‌های آشکاری قرار دادیم و سفر در ميان آن‌ها را به طور متناسب (با فاصلة ۱ 
0 نزدیک) مقزر داشتیم (و به آنا نكفتيم:) شب‌ها و روزها در ابن آبادی‌ها با ایمنی 
اكامل) سفر کنید. (۱۸) ْ٠‏ 
5 - ابوالحسن فت فتونى به به نقل از تفسیر عياشى و احتجاج از از امام باق 
روايت کرده‌اند. كه در حدیثی مفصل - فرمود: خداوند متعال در مورد ما (اهل 
بيت رسالت) مثال‌هایی را مطرح نموده است. ما همان «القریْ» هستیم که خداوند 


در آن‌ها برکت قرار داده است؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است که فرمود: 
«و بين آنان و قریه‌هایی که در آن‌ها برکت ایجاد نمودیم قریه‌هایی که ظاهر هستند 
رار (و مسافت و برنامه‌ها را در آنها) مقدر و معیّن گرداندیم». 


۱ فرمايش خداوند متعال: (ای ببامبر!) بكو: شما را تنها به بك چیز نصیحت مكنم و‎ ٠ 


۰ آن این‌که: دو نفر دو نفر يا يك نفر یک نفر برای خدا قيا مكنيد» سپس بیندیشيد که 

۱ این دوست و همنشین شما (يعنى حضرت محمد يَلْبْكَر ) هيج گونه جنونی ندارد؛ ۱ 

۰ او فقط ببمدهندة شما در برابر عذاب شديد (خداوند) است! )29 0 

0 - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى از امام باقر و امام نام صادق للك ر روايت 
کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «(ای پیامبرا) بگو: شما را په 
(رعایت) یک جيز موعظه می‌نمایم» فرمود: منظور از آن ولایت می‌باشد که دو تا 
دو تا(و یا تک تک) و یا دسته‌جمعی بايد به آن توجه نمایید. 


و افزود: ائمه از نسل و ذریه ایشان خواهند بود. 


وه سوره «فاطر» - ایه ۰ ۳۳ 


سورة افر 0[ 


٠ قوله تعالى :من كان ميد ال َل الور جَمِيعًا له يَصْعَدٌ ضعد العم‎ ٠ 
 تایسلا لیب العمل اللخ یقن َع وَآلْذينَ َنْكُرُونَ‎ . 
41° مدب قبید ومر زلبك هو ور‎ 


۱۲4 1 - أبو الحسن الفتونی فی تفسير الميّاشى وغيره عن الصادق اا 
فى قوله تمالی: إِليّْهِ يَضْعَدٌ کم لیب و ال الصاح يمه فعهٌ 4. فال: 
ولايتنا أهل البيت ‏ وأهوى بيده إلى صدره -فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملا 
۵ ] - أبو الحسن الفتونی: وعنه لي قال: ( انكلم لَب ¢ .قول: لا إله 
إلا الله. محمّد محمد رسول الله علي ولي اله وخليفة رسول الله». و < آْمَمل 


ا قله تل اور یبن ام مت ۱ 


: ْ 


Trim‏ ۰ السيد) علي بن طاووس: وجدت كثيرً ” من الأخبار وقد ذكرت 
بعضها فى كتاب البهجة مت متضمُّنة أن قوله تعالى: 0 َم رثا آلکتب الذينَ انیت 
ين عاد فينم الم ْو و منهم فق مِنّْهُمْ سابق, بالْخَيْرت بان الله ذلك 


4# ي ال 


هو آلْفَضْلٌ الْكَبِيرٌ 4 : 


.4 1۷ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
1/1 ح ۸۵ تأويل الآيات الظاهرة: ۶۸ المناقب لابن شهرآشوب:‎ 470/١ الكافى:‎ 


۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 47۸ وتفسير قمی: .1١8/7‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج 6 ١66‏ 


: فرمایش خداوند متعال:کسی که خواهان عرّت است (باید از خدا بخواهد. چرا 
که) تمام عرّت از آڼ خداوند است, سخنان پاکیزه به سوی او صعود می‌کند و او 
عمل صالح را بالا می‌برد و آن‌هایی که نقشه‌های بد میکشند. عذاب سختی برای 


آنان در پیش است و مکر (و تلاش فسادگران) نابود می‌شود. ۱۰۱ 


0 - ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی و از دیگران, از اما صادق لا روایت 
کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «کلمه‌های طیّب و عمل شايسته. به 
سوی او (خداوند) بالا می‌رود» فرمود: منظور ولایت ما اهل بيت (عصمت و 
طهارت) است و حضرت با دست خود. اشاره به سینه‌اش نمود و افزود: کسی 
كه ولايت ما را ني يرفته باشل عملى از ار بالا نمى رود. 

۲ - همچنین از آن حضرت ٤‏ لي روايت كرده است. که فرمود: منظور از 
«کلمه‌های طیّب». گفتن: «لا إله الا الله محمّد محمّد رسول الله. على ولی الله وخليفة 
رسول الله هستند و منظور از «عمل صالح و شایسته». اعتقاد قلبی و درونی بر 
حقانيت ابن گفتاره مى باشد. 


امیش خداوند متعال: سپس این کتاب (آسمانی) را | به گروهی از بندگان بركزيدة 
ٍ خود به ميراث دادیم ولی عده‌ای از ميان آن‌ها بر خود ستم کردند و عده‌ای 
1 ميانه رو بودند وكروهى هم به اذن خدا در نيكىها (از دیگران) بيشى گرفتند و 


اين همان فضیلت بزرگ خواهد بود. (۳۲) 


3 - على بن طاووس كويد: روایات بسیاری را يافتهام . كه برخي از آنها را در 
کتاب «البهجة» متذگر شدهام -بر اينكه فرمايش خداوند متعال: «سيس اين كتاب را 
به افرادی که ايشان را برگزيده‌ايم. به (عنوان) میراث داده‌ايم ولی عذه‌ای از آنان بر 
خود ستم کرده و تعدادی از آنان میانه رو بودند و گروهی هم به اذن خداوند در 
(انجام) نیکی‌ها از دیگران سبقت گرفتند و اين همان فضیلت بزرگ می‌باشد». 


۱۶ سوره «قاطر» ‏ ايه ۴١‏ 


إن المراد بهذه الآبة جمیع ذرَيّة البی ی وان الظالم لنفسه هو الجاهل بإمام 
زمانه. والمقتصد هو العارف يه والسابق بالخيرات هو إمام الوفت. ف فمن روينا ذلك 
عنه الشیخ آبو جعفر ابن بابويه من کتاب الفرّق باسناده إلى الصادق علا 

ورویناه من کتاب محمّد بن مسعود بن عیاش فى تفسیر القرآن. ورویناه من 
الجامع الصغیر لیونس بن عبد الرحمن. ورویناه من کتاب عبد الله بن حسمّاد 
الأنصارى. ورویناه من كتاب إبرا هيم الجزار وغيرهم ممّن لم بحضرنی ذکر 
أسمائهم والإشا رهم 
قوله تعالى: اد الله بسك نك الشموت وَالْأَرْضَ أن و 
٠‏ ولسین EF‏ إن أَنْمَكَهُمَا مِنْ : أَحَد ل مسنم سعدوی انهُ, كَانَ 
١‏ حَلِيمًا غَفُورَا( 41 4 


٠ ِ Tw‏ العامة المجلسي: روى أبو المفضّل, عن العيّاشي. عن علي بن 
محمّد. عن محمّد بن آحمد. عن محمّد بن عيسى» عن العبّاس بن هُليل» عن 
أبى الحسن الرضاء عن أبيه عل . قال: 

لم يقل أحد إذا أراد أن ينام: إن الله یسک آلسّمَوَت وَالْأَرْضَ آن تَرُولَاوَلَيِن 
ال ان أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من دون بان حَلِيمًا وا فيسقط عليه البيت ٠.‏ 


۱ سعد السعود: ۷۹ تأویل الآيات الظاهرة: ٤۸۲/۲‏ ح ٩‏ بحار الأنوار: ۲۱۹/۲۳. 

۲۱۱/۷٩ بحار الأثوار:‎ .) ١ 

من لا يحضره الفقيه: اح ۹ ثواب الأعمال: ۱۵۲ مفتاح الفلاح: ۰۲۸۶ فى الجمیع: 
عبّاس بن هلال الشامي. 


مستدرکات التفسیر المیاشی -ج 6 ۱۷ 


مقصود از اين آيه (مبارکه) تمامی ذريّه پیامبر خدا وس می‌باشند و مراد از 
شخص «ظالم» به خویشتن. کسی است که نسبت به امام (واجب الاطاعه) خود 
جاهل باشد و مقصود از «مقتصد» کسی است که عارف به امام زمسانش باشد و 
منطور از «السابق بالخیرات» امام وقت (معصوم) می‌باشد. 

و کسانی كه اين مطلب را از او روايت كردهايم عبارتند از شيخ ابو جعفر 
ابن بابویه از کتاب «الفِرّق» با سند وی از اسام صادق لد همجنين از کتاب 
تفسير محمد بن مسعود عیاشی و نيز از «جامع الصغيره يونس بن عبد الرحمان 
و کتاب عبد الله بن حمّاد انصارى و كتاب ابراهيم جرّاز و غير ايشان كه نامشان 
در خاطرم نیست. 

0 از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحر ف گر دند کسی جز او نمی تواند آن‌ها را ۱ 


نكاه دارد» او بردبار و آمرزنده است. ) ۱ ۳ 


۰ ) - علامه مجلسى به به تقل از عیاشی با سند او از عباس بن لیل روايت 
کرده است. که گفت: 

امام رضا للد به نقل از پدر بزرگوارش ل فرمود: هرگز کسی هنكام خوابیدن ‏ 
اين آیه شریفه را «به راستی که خداوند. آسمانها و زمين را نگاه می‌دارد تا (از مدار 
خود) خارج نشوند. و اگر (از مدار خود) رها گردند. جز:او که می تواند آن‌ها را 
نگاه دارد؟ براستی که او بردبار و آمرزنده است» تلاوت نکرده است که خانه بر سر 
او خراب شود (پس هر کسی هنكام خوابیدن آن را بخواند. از خرابی خانه بر 


سرش در امان خواهد بود). 


۱۵۸ سوره «یّس» - أيه 77 ۱۷ 


سورة «یس »-[ ۲۱ ] 


قسوله تعالى: اشرب لهم معلا ضعب 1 ۳۳ لذ جَاعضا 

آلْمُرْسَلُونَ ( 1١‏ 4إ أرَسَلًا إِلَيْهم آنتين فَحَدَبُوهُمَا فَعَرَّرْنا 

. بقالث فقالوا نا الیکم مرْسَلُونَ ( ۱۶ الوا ما أَنتمْ الا بر 

. مغلا وَمَآ آنزل لخن من شیء إِنْ آنثم الا تَحْذِبُونَ 4۱۵ 

قال ربا بغلم ان ایک لَمُرْسَلُونَ ٠١‏ 4وَمَا لین الا 

َع لین (۱۷ 4 

1/۸ ۲ - أبو عل الطبرسي: وقال وهب بن منيّه: بعت عيسى للا مذين 
لمك ات پم وك لله فب الملك وب أ سب وج 
واحد منهما مائة حلدة. 

قالوا: فلمّا كدب الرسولان وضربا بعث عيسى الا رأس الحواریین شسمعون 
الصا عل تزه مما لدعا ی ده مر سر ا 
الملك حتّی آنسوا به فرفع خبره إلى الملك فدعاء فرضی عشرته وأنس به وأكرمه. ثم 
قال له ذات يوم: أيّها الملك! بلغنی أنك حبست رجلین فى السجن وضربتهما حين 
دعواك إلى غير دينك فهل کلمتهما وسمعت قولهما؟ 

فقال الملك: حال الغضب بینی وبين ذلك قال: فان رأی الملك دعاهما حستّی 
بتطلع ما عندهما فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ 


قالا: الله الذی خلق کل شىء ولیس له شريك. 


مستدرکات التفسير العباشی دج ۵ ١64‏ 


فرمابش خداوند متعال: و (ای بیامیر!) داستان اصحاب قربه (انطاکیه) را بسرای 
آنهاء مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند (۱۳) هنگامی 


که دو نفر از رسولان را به سوی آن‌ها فرستادیم, ولی آنان رسولان ما را تکذ یب 


REE EREN ع ا‎ 


وی ل 


ا و 


EEE 


۱ كر دند پس برای تقوبت آن دو شخص سومی را فرستاديم» آن‌ها همگ ی گفتند: ما 
۱ فرستادگان (خدا) به سوی شما هستیم! (۱۴) اما آنان (در جواب) گفنند: شما جز 
ْ بشر ی همانند ما نيستيد و خداوند رحمان چیزی ناز ل نکرده است. شما فقط دروغ 
۱ می‌گویید. ( ۵ ۱) (رسو لان ما)كفتند: برورهكار ما آگاه است که ما حتماً فرستاهكان 


: (او) به سوی شما هستیم. (۱۱) و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. (۱۲۷) 


RRS‏ ااا 


0 - ابو علی طبرسى به نقل از وهب بن مه روايت كرده استء که گفت: 

حضرت عیسی مب اين دو مرد را به شهر انطاکیه فرستاده بود و چون وارد 
شهر شدند نتوانستند نزد پادشاه بروند و مدت زیادی را در آن‌جا ماندند. روزی 
پادشاه بیرون رفت و آن دو نفر تکبیر گفته و خداوند را یادآور ش دید پادشاه 
عصبانی شد و دستور داد تا آنان را زندانی کنند و به هر یک صد شلاق بزنند. 

بعد از آنكه هر دو نفر تکذیب و زندانی شدند و شلاق خوردند. عیسی اا 
شمعون الصفا را - که سرکرده و بزرگ حوارټون - بود. فرستاد تا آن دو نفر را 
حمایت و يارى کند و شمعون با حالت ناشناخته وارد شهر شد و با اطرافیان 
پادشاه مأنوس ككشت و خبر او را به پادشاه گزارش دادند و بادشاه او را دعوت کرد 
و از معاشرت و رفتارش خوشحال شد و با او مأنوس كشت و گرامیش می‌داشت 

روزی شمعون گفت: ای پادشاه! خبردار شده‌ام که دو مرد را زندانی کرده‌ای و 
چون شما را به دين خودشان فرا خواندند. آنان را شلاق زده‌ای, آيا از خود آنان 
چیزی شنیده‌ای؟ پادشاه پاسخ داد: خشم و غضب مانع شد که با آنان سخن 
بگویم. شمعون گفت: اگر پادشاه صلاح بداند هر دو نفر را احضار نماید تا ببینیم 
آنان جه می‌گویند و چه دلیل و برهانی دارند. پس پادشاه هر دو نفر را احضار کرد 
و شمعون به آنان گفت: جه کسی شما را به اين جا فرستاده است؟ 


۱۶۰ سوره «يّس» .أيه ١7/17‏ 


قال لهما شمعون: فصفاه وأوجزا فقالا: اه يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد. 

قال شمعون: وما آیتکما؟ ۱ 

فالا له: ما تتمئّاه. فأمر الملك حّی جاءوا بغلام مطموس العینین. موضع عینیه 
کالجبهة. فما زالا يدعوان رهما حتّی انشق موضع البصر فأخذا پندقتین من الطین 
فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما؛ فتعجب فتعحب الملك فقال شمعون 
للملك: إن أنت سألت إلهك ی بصنم صنيعاً ثل هذا فيكون لك ولإلهك شرف 

فقال له الملك: ليس لى عنك سر إن إلهنا الذى نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضرٌ 
ولا ينفع. وكان شمعون إذا دخل الملك بيت الصتم يدخل بدخوله ويصلى كيراً 
ويتضرّع حتّى ظنّوا أنه على ملتهم. فقال الملك للرسولين: إن قدر الهکما الذی 
تعبدانه على إحياء ميّت آمنا به وبكما. 

فالا: إلهنا قادر على كل شىء فقال الملك: ان هاهنا میا مات منذ سبعة یام ابن 
لدهقان وأنا أخذته ولم أدفنه حتّى يرجع أبوه. وكان غاثباً فجاءوا بالميّت وقد تغيّر 
وأروح» وجعلا يدعوان ربّهما علانية. وجعل شمعون يدعو ربّه سرا فقام الميّت 
وقال: ني قمت منذ سبعة أيام وأدخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحد ركم ما نت 
فيه. فآمنوا بالله. 

ثم قال: فتحت أبواب السماء. فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء 
الثلاثة. قال الملك: ومن الثلاثة؟ 

قال شمعون: وهذان وأشار إلى صاحبيه فتعجّب الملك. فلمًا علم شمعون أن 
قوله قد أثر فى الملك. أخبره بالحال ودعاه فآمن قوم. وكان الملك فيمن آمن 


وكفر آخرون. انتهی. 


متدرکات التفسیر العیاشی ج 6 ۱ ۱۱ 


پاسخ دادند: آن خدایی که همه موجودات را آفریده است و هیچ شریکی 
ندارد. شمعون گفت: آیا شما دلیل و نشانه‌ای (برای اثبات ادعای خود) دارید؟ 

پاسخ دادند: هر جه را شما مايل باشید. پس پادشاه دستور داد تا غلامی را که 
نابینا و چشمانش با سطح پیشانیش صاف بود. آوردند و أن دو نفر به درگاه 
خحداوند دعا کردند و محل چشم أن غلام شکافته شد و باز گردید. سپس أن دو نفر 
دو گلوله از گل برداشتند و در دو کاسة چشمان او نهادند و آن دو گلوله گلی تبدیل 
به دو چشم سالم شده و بینا گشت و پادشاه شگفت‌زده شد. در این هنكام شمعون 
به پادشاه گفت: آیا صلاح می‌دانی که تو هم از خدای خود درخواست کنی تا چنین 
کاری را انجام دهد و دلیلی برای( حقانيت) تو و شرافتی برای خدایت باشد؟ 

پادشاه گفت: من سرّ(و نكتة) پنهانی ندارم. خدایی را که ما پرستش می‌کنيم, نه 
زبانی دارد و نه سودی می‌رساند و بعد از آن پادشاه به آن دو نفرگفت: اگر خدای 
شما بتواند مرده‌ای را زنده کند» ما به او ايمان می‌آوریم. 

گفتند: خداى ما توان و قدرت بر هر جيزى را دارد. پادشاه گفت: اين جا مرده‌ای 
هست که هفت روز از مرگ او گذشته است و هنوز او را دفن نکرده‌ايم تا يدرش 
(از سفر) باز گردد. سپس مرده را - که متغيّر و متعقن شده بود - آوردند و آن دو 
نفر مشغول دعا به درگاه خداوند شدند و به طور علنی و آشکار پروردگار خود را 
نام می‌بردند و شمعون به طور سرّى و پنهان خدای خود را می‌خواند. يس نا گهان 
مرده از جای خود برخاست و به حاضران گفت: من مدت هفت روز است که 
مرده‌ام و (روح) من در هفت وادی از آتش وارد گشته بود و من شما را از آن‌چه در 
ان هستید بر حذر می‌دارم و به خداى خود ایمان اورید. 

سپس درهای آسمان گشوده شد و چون نگاه کردم جوان زیبا چهره‌ای را ديدم 
كه برای اين سه نفر شفاعت می‌کند. پادشاه سوال کرد: آن سه نفر کیان هستند؟ 

گفت: شمعون و دو همراهانش پس پادشاه مبهوت و شگفت‌زده شد و 
شمعون حون دید که گفتارش در يادشاه اثر کرده. او را دعوت کرد تا به خداوند 
ایمان آورد. يس او ایمان آورد و گروهی از اهالی مملکت او نیز ايمان آوردند و 
" گروهی بر کفر خود باقی ماندند. 


۱۶ سوره «یّس» ايه ۴۰ 


وذكر الطبرسی که ليه هذه القصّة إلى هذا الموضع ثم قال: وقد روی مثل ذلك 
العيّاشى باسناده عن الثمالى وضیره عن أبى جعفر وأبى عبد اللّه عه إلا 
ان فی بعض الروايات: بعث الله الرسولين إلى مل أنطاكية شم بعث الشالث. 
وفی بعضها: أن عیسی أوحى الله إليه أن یبعشهما ثم بمث وصيّه شمعون لیخلصهما. 
و 9 الميّت الذى أحياه الله ابدعاتهما كان ابن الملك وساق الخبر إلى آخر 
ما آورده علي بن ایرام 
توه تمالی: لا آلشفش يَمبَِى لها أن تُذر آلقتر ول الیل سابق ‏ 
| ها وگل ف فلب يبحو و( 
عن الأشعث بن حاتم. قال: كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا ّا والفضل بن 
سهل والمأمون فى الإيوان الحيرى بمرو فوّضعت المائدة. فقال الرضا :إن 
رجلاً من بنى إسرائيل سألنی بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم اللیل؟ فما عندكم؟ 
قال: فاداروا الكلام ولم يكن عندهم فى ذلك شىء فقال الفضل للرضا الا: 
أخبرنا بها. أصلحك الله! قال: نعم. من القرآن.أم من الحساب؟ 


0 
ا‎ 
٠ 


.۲ 7۳۹۰/۹ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٤ مجمع البيان: 1۵۵/۸ عنه بحارالأنوار:‎ .)١ 

بحار الأنوار: 4 أورده عن الشعلبى بتفاوت يسير. 

ورواه القَمَى في تفسيره: ۲۱۳/۲ بإسناده عن أبيه» عن الحسن بن محبوبء عن مالك بن عطيّة. عن 
آبی حمزة الشمالی. عن أبى جعفر لا قال: سألته عن تفسیر هذه الاية. فقال: بعث اللّه رجلین 
إلى أهل مدينة أنطاكية. 

والراوندي فى قصص الأنبياء ليك: 774 ح ۳۳۲ بإسناده عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن 
الحسین, عن محمّد بن سنان. عن إسماعيل بن جابر» عن الصادق 3 قال: إن عيسى ليه لما 
أراد وداع أصحابه جمعهم وأمرهم یضعفاء الخلق ونهاهم عن الجبابرة فوبّه اثنين إلى أنطاكية. 


مستدرکات التفسير العيّاشى دج ۵ ۱۳ 


بعد از آن» ابو على طبرسی گفته است: 

و همانند اين را عيّاشى با سند خود از ابو حمزة ثمالی و غير اوء از امام باقر 
و امام صادق غك روایت کرده است ولی در بعضی روایات آمده: دو رسول را به 
انطاکیه فرستاد و سپس سومی را فرستاد. 

و در بعضی دیگر چنین آمده: خداوند به عیسی وحی فرستاد که آن دونفر 
را بفرستد و سپس وصی خود شمعون را بفرستد و أن مرده‌ای را که به دعای 
آنان زنده شد. پسر پادشاه بود و آنان آن جریان را همانند گذشته با اندک 
تغاوتى نقل کرده‌اند 


فرمايش خداوند متعال: انه خورشيد می تواندکه به ماه برسد و نه شب بر روز بيشى . ١‏ 
1 


هى كيرد و هر كدام در مسير خود شناور هستند. ) (f‏ 


0 - ایوعلی طبرسی به نقل از عیاشی. ازاشعث بن احاتم روایت کرده است» 
كه گفت: 

در خراسان بودم. در همان جایی که امام رضا مد با فضل بن سهل و مامون 
(عباسی) در ایوان (حیری. و در شهر) مرو اجتماع کرده بودند. پس سفرة غذا را 
گستردند و امام رضا تلا فرمود: مردی از بنی اسرائیل در مدینه (منوره) از من 
سژال کرد: روز جلوتر خلق شده يا شب؟ و نظر شما در این باره چیست؟ 

(راوی) گفت: سخن را (با یک‌دیگر) بررسی کرده و دور زدند. ولی جوابی 
نداشتند و فضل بن سهل به امام رضا ّا گفت: خداوند اسور شما را اصلاح 
نماید! خودتان ما را آگاه فرما. 

حضرت فرمود: بسیار خوب أيا از قران جواب أن را بگویم یا از روی 
محاسبات؟ 


۱۶۴ سوره «یّس» - یه ۴۰ 


قال له الفضل: من جهة الحساب. 

فقال: قد علمت يا فضل! آن طالع الدنیا السرطان والکواکب فى مواضع شرفها 
فزحل فى المیزان. والمشتری فى السرطان. والشمس فى الحَمَل. والقمر فى الور 
وذلك يدل على كينونة الشمس فى الحمّل من العاشر ۳ الطالع فى وسط السماء 
فالنهار خلق قبل الليل. 

وأمّا فى القرآن: فهو فى قوله تعالى: ١‏ لا آلشّمْسٌ يَسسِبَفِى لها أن ندرك مر ولا 
لین ساب هار4 أى قد سبقه النهار ۱ 


۱۳۱/۵۸ مجمع البیان: 3714/8 عنه بحار الأئوار: ۲۲۷/۵۶ ح ۱۸۷ و ۲۲۳/۵۷ ح ۰۱۸۷ و‎ .)١ 


والبرهان في تفسیر القرآن: ۹ م ۲ ونور الثقلین: ۳۸۷/۶ ۵۳. 


فضل گفت: از روى محاسبات بفرما. 

فرمود: ای فضل! تو خوب مىدانى كه طالع دنیا (ستارة) سرطان است در حالى 
كه دیگر ستاره‌ها هر کدام در جایگاه شرافت خود بودند. پس ستارة حل در 
میزان. مشتری در سرطان. خورشید در حَمّل و ماه در ثور واقع شده بودند و اين 
دلالت دارد که خورشيد در حَمَّل بوده و در دهمین درجه طالع که در وسط آسمان 
باشد. واقع شده است. بنابراین روز جلوتر از شب خلق شده است. 

و اما در قرآن خداوند متعال فرموده: «نه خورشید می تواند که به ماه برسد و نه 


شب می تواند جلوتر از روز باشد». یعنی روز جلوتر از ان بوده است. 


۱۶۶ سوره «الصافات» - آیه ۲۴ و ۸۸و ۱۰۰ 


سورة «الصافات »-[ [YY‏ 


3 و و مل‎ ge الفط مج وا وهی لوم لاطو رو الول‎ FAR ی ل بو رو تقار الج‎ REE هوهق بویتوی‎ E 
۳ 


توله تعالی: وَقَفُوهُمْ نم تشون و 4{ 


۱۳۰ 7 - الحاکم الحسکانی: پاسناده ء عن أبى النضر السيّاشي. ع عن 
على بن محمّد. قال: حدثنى محمّد بن أحمد بن يحيى. عن الهيثم بن أبى 
مسروق. عن جندل بن والق التغلبيء > عن مَتدل العنزي. يرفعه إلى النبئى اا 
في قوله: «وَلومم انم ولون » قال: عن ولاية على ب 


۱ وله تعالى: قر رز یجوم (۸۸ ال ی هم ٠)‏ 

1/۱۳ 1 - أبو علي الطبرسي: روى الميّاشي بإسناده عن ابن مسکان, 
عن أبى جعفر لل وأبی عبد الله ! ل أنهما الا 

ال ماکان سقيماً وماكذب.!' 


خیم و۱ )ان اضف نت 
| أب أَدْبَحَك فانز مادا كر ری قال يأ بت افقل ما 106 
ا شَآءَ الله مِنَ آلصّْبرِينَ ( ١‏ ۰ 4 -الی - و بشون متا ۱ 
0 | شین ( ۱۱۳ نز عل تشن ومن نها 


السرم و وی اه يومد تک و ممما ابوس رو ی ها تبت وح و ری اوه روف راوج و سر وس بر وید REEL‏ 


۱ شواهد التنزیل: 7۱7۰/۲ ۷۸۵ 
۲ مجمع البیان: ۷۰۲/۸ 
المحاسن: 2۲۵۸/۱ ۳۰۳( ۳۳۱الباب ۳۱ فی التقيّة) ومشكاة الأنوار: 4۳(الفصل - ۱۱ فی التقية)» 


3 
٤ 


 )۱‏ حسکانی به نقل از عیاشی» با سند او از جندل بن والق تغلبىء از مَندّل 


عنزي» به طور مرفوعه از پیامبر خدا يكير روايت كرده است که در مورد فرمايش 


بايد بازپرسی شوند. (۲۴) 


١ 1 


1 مايش خ خداوند د متعال: :و آن‌ها وا 7 اكهداريد يدكه آنان سؤال شوندگان مباشيد و , 0 


خداوند متعال: «و آن‌ها را متوقف نمابید. آن‌ها سوال شوندگان هستند». فرمود: 


اسؤل ا ل خواهند بود 


E ESTAR EEE EE 


بيمار هستم (و با شما به مراسم جشن نمی آیم). )۸۹( 


- ابوعلى طبرسى به تقل از عيَّاشى ‏ با سند از ابن مسکان روایت كرده 


است كه: 


امام باقر يه و امام صادق ما (در مورد این دو آبه) فرموده‌اند: به حدا 


سوگند!(حضرت ابراهيم عَجّةِ) نه مريض بود و نه دروغ كفت. 


0 


فح له KRE‏ ل 


EEL ا‎ A RRA جم‎ 


ARE HE EAE RPT a REE EER 


فرمايش خداوند متعال: پروردگارا! مرا فرزندی از صالحان عطا فرما ۰ )يس 


ما او (ابراهیم) را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. (۱۰۱) پس هنگامی که 


با او به مقام سعى و کوشش رسید, گفت: پسرم! من در خواب ديدم که تو را ذبح 
م ىكنم؛ نظر تو چیست! گفت: ای پدر! هر جه دستور داری اجراكنء به خواست 
خدا مرا از صابران خواهی يافت! (۱۰۳) - تا ما او را به اسحاق - پیامبری از 
شایستگان بشارت داديم. (۱۱۳۲) مابه او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن 


دو افرادی نیکوکار بودند و نيز افراد ی که آشکارا به خود ستم کر دند. (۱۱۳) 


EE TARR RR ی‎ 


قل ساسج و او 


۱۶۸ سوره «الصافات» أيه ۲۴ و ۸۸و ۱۰۰ 


۲ - ابو عل الطبرسی: روی العیّاشی باسناده. عن بريد بن معاوية 
العجلی. قال: قلت لابی عبد الله :كم كان بين بشارة ابراهيم بإسماعيل ۵5 
وبين بشارته باسحاق ؟ 


يعنى إسماعيل؛ وهي أوّل بشارة بشّر الله ها إبراهيم فى فى الولد. 5 ولد لابراهيم 

إسحاق من سارة, وبلغ إسحاق ثلاث سنین. أقبل إسماعيل إلى إسحاق. وهو فى 
حجر ابراهيم. فنخاه وجلس فى مجلسه. فبصرت به سارة, فقالت: يا إبراهيم! ینځ 
ابن هاجر ابنى من حجرك ويجلس هو فى مكانه لا والله! لا تجاورنی هاجر وابنها 
فى بلاد بدا فنخهما عنّى. 

وكان إبراهيم ّإ مكرماً لسارة يعرّها ويعرف حقهاء وذلك لأنّها كانت من ولد 
الأنبياء وبنت خالته. فشقٌ ذلك على إبراهيم. واغتم لفراق إسماعيل طا فلمًا كان 
فى الليل أتى إبراهيم آت من ره فاراه الرؤيا فى ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكّة, 
فأصبح إبراهيم حزيناً للرؤيا التى رآها. 

فلمّا حضر موسم ذلك العام. حمل إبراهيم نلا هاجر واسماعیل فى 
ذى الحجّة. من أرض الشام. فانطلق بهما إلى مكّة ليذبحه فى الموسم. فبداً 
بقواعد البيت الحرام فلمّا رفع قواعده خرج إلى (منی) حاجًا. وقضی نسكه 
بمنی. ورجع إلى مكّة فطافا بالبيت أسبوعا. 

ثم انطلقا إلى السعى, فلمّا صارا فى المسعى. 

قال إبراهيم نالك لإسماعيل: يا بني إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فى 
موسم عامى هذاء فماذا ترى؟ 

قال: يا أبت! افعل ما تؤمرء فلمًا فرغا من سعيهما سعيهماء انطلق به إبراهيم إلى 
منى - وذلك يوم النحر - فلمًا انتهى به إلى الجمرة الوسطی. وأضسجعه لجنبه 


مستدركات التفسير العیاشی =ج 6 ۱۹۹ 


۳ - ابوعلی طبرسى به نقل از عيّاشى -و با سند او از بريد بن معاوية العجلى 
روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق علي عرض كردم: جه مدت زمانی بين بشارت خداوند به 
ابراهيم عليه برای اسماعيل و بشارت بر اسحاق, فاصله شد؟ 

فرمود: فاصله بين دو بشارت. ينج سال طول کشید. که خداوند سبحان فرموده: 
«ما او را به جوانى بردبار و شکیبا بشارت دادیم». که منظور همان اسماعيل 
می‌باشد و اين اولین بشارتی بود که خداوند در رابطه با فرزند. به ابراهیم بشارت 
داد و چون اسحاق از ساره به دنیا آمد و سه سال از عمر او گذشت در دامان پدرش 
ابراهیم نشسته بود که اسماعیل نزد او آمد و او را كنار زد و جایش نشست و ساره 
اين برخورد را دید و گفت: ای ابراهیم! فرزند هاج بچه مرا كنار می‌زند و جایش 
می‌نشیند. به خدا سوگندا من و فرزندم با هاجر و فرزندش در یک‌جا همسايه 
همدیگر نخواهیم شد آن دو نفر (هاجر و اسماعیل) را از من دور گردان. 

و ابراهيم ما ساره را گرامی می داشت و حق او را کاملا رعایت می‌نموده چون 
از نوادگان پیامبران و نیز دختر خاله‌اش بود و اين برخورد (اسماعیل و اسحاق) 
برای ابراهیم كران تمام شد و نمی‌توانست غم دوری اسماعیل را تحمّل کند. چون 
شب فرا رسید ملکی از طرف پروردگار آمد و آن خواب را - نسبت به ذبح و 
قربانی اسماعیل در بين اعمال حج - نشان او داد و او فردای صبح ان شب به 
خاطر خوابی كه دیده بود. افسرده و ناراحت گشت. يس هنكام فرا رسیدن ايام 
حجء هاجر و اسماعیل را در ماه ذى الحجه از سرزمین شام برداشت و راهی مکه 
شد تا در ايام حج» اسماعیل را ذبح و قربانی کند و (با کمک اسماعیل) به ساختن 
پایه‌های کعبه شروع نمود و چون پایه‌های ان بالا امد برای انجام مناسک. راهی 
منی شدند و سپس به مکه بازگشتند و هفت دور اطراف خانة کعبه طواف کردند و 
بعد از أن برای سعی (بين كوه صفا و مروه) حرکت کردند و چون در محل سعی قرار 
گرفتند. به اسماعیل فرمود: ای فرزندم! من در خواب دیده‌ام كه همین امسال تو را ذبح و 
قربانی می‌کنم؛ نظر خودت در این مورد چبست (آیا آمادگی أن را دارى)؟ 

اسماعیل پاسخ داد: آنچه را مامور شده‌ای. انجام بده» يس چون از سعی فارغ شدنده 


۱۷۰ سوره «الصافات» - آیه ۲۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


الایس وأخذ الشفرة!'' ليذبحه. نودی: آن يَنَإِْرَ هِيمٌ ‏ قذ صَدقتَ آلر: يآ ¢ إلى 
آخره -. 

وفدى إسماعيل بكبش عظیم فذبحه وتصدّق بلحمه على المساکین:!۲ 

[s ]/ rr‏ - أبو علی الطبرسى:قيل: إن إبراهيم ليد رأى فى المنام أن يذبح ابنه 
وقد كان حجٌ بوالدته. فلمّا انتهى إلى منی رمى الجمرة هو وأهله وأمر سارة أن زودى 
البیت. واحتبس الغلام فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطی. فاستشار ابنه وقال - 
كما حكى الله : ( بی این أَرَئ فی الْمَنَام أَنْىَ أَذْبَحْك فَانظُرْ ماذا تزی 4, 
فقال الغلام كما ذكر الله : امض لما أمرك الله به يََأَبَتِ آفْعَل ما تُؤْمَرُ سَتَجِدنىَ 
إن اء الب لصب ِينَ 4 وستما لأمر الله وأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم! ما تريد 
من هذا الغلام؟ 

قال: أريد أن أذبحه. فقال: سبحان اللّه! تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين. 

فقال إبراهيم: إن الله أمرنى بذلك. 

فقال: ربك ينهاك عن ذلك و |نما أمرك بهذا الشیطان. فقال له إبراهيم: ويلك ان 
الذي بلغنى هذا المبلغ هو الذى أمرني به والكلام الذى وقع فى أذنى. 

فقال: لاء والله! ما أمرك بهذا الا الشيطان. 

فقال إبراهيم: لا والله! لا أكلمك. 


ثم عزم على الذبح. 


6 فى البحار: وأخذ السكين. 

۴ مجمع البیان: ۷۱۰/۸ ۷۱۱ بحار الأئوار: ۱۳۱/۱۲ البرهان فى تفسیر القرآن: 11۵/٩‏ 
ح ۱۳ نور الثقلين: 24۱۹/۶ 15 و 4۲۱ ۷۱ 

معانى الأخبار: ۳٩۱‏ ح ۳۶ بإسناده عن داود بن کثیر الرقّی» قال: قلت لأبى عبد الله طلا .... 
عنه البحار: 2۱۳۰/۱۲ ١١‏ 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۱۷۱ 


در همان روز قربان راهی منی گشتند و چون به محل حمَره وسطی رسیدند. 
اسماعیل را بر پهلوی چپ خواباند و کارد را كرفت تا او را ذبح کند که ناگهان 
ندایی آمد: «ای ابراهیم * خواب را تصدیق (و اجرا) کردی» تا آخر آیات -و در 
نهایت گوسفند قوچی فدای اسماعیل شد که همان ذبح عظیم باشد و چون قوچ را 
ذبح و قربانی کرد. گوشت‌های أن را بين نیازمندان تقسیم نمود. 

۴ - ابو على طبرسی روایت کرده است که بعضی گفته‌اند: 

ابراهیم ل در خواب دید که فرزند خود را ذبح می‌نماید. او به همراه مادرش 
به حج رفته بوده پس چون وارد منئ گردید. او و خانواده‌اش به جمرۀ عقبه (هر 
کدام هفت عدد) سنگ پرتاب کردند و به خانواده‌اش ساره فرمان داد: به زیارت 
خانة کعبه برو و فرزندش را همراه خود نگاه داشت و سپس (به همراه فرزندش) 
راهى جمرة وُسطئ شد و در آن‌جا با فرزند خود (راجع به فرمان حداوند) 
مشورت و نظرخواهی کرد همچنان که خداوند متعال حکایت نموده: «ای پسرم| 
در خواب ديدم که تو را ذبح و فربانی می‌کنم. اکنون نظر خودت چسیست» (آبا 
آماده‌ای؟)؛ فرزندش همان طوری که خداوند بیان نموده. پاسخ داد: بر آن‌جه 
خداوند به تو فرمان داده جلو برو «ای پدرا آنجه را که مأمور شده‌ای انجام بده و 
مرا از صبرکنندگان خواهی یافت» بنابراين هر دو نفرء تسلیم امر خداوند گشتند. 

در همین بين پیرمردی از راه رسید و گفت: ای ابراهیم! از این نوجوان جه 
می‌خواهی؟ (ابراهیم عف) پاسخ داد: می‌خواهم او را ذبح و قربانی کنم. پیرمرد 
گفت: سبحان الله! نوجوانی که لحظه‌ای معصیت خدا را انجام نداد می‌خواهی سرش 
را ُبرى؟! ابراهيم ليد فرمود: خداوند مرا بر اين کار امر نموده است. پیرمرد گفت: 
پروردگارت تو را از اين کار نهی می‌نماید و حتماً شیطان تو را بر چنین کاری 
فرمان داده است. فرمود: وای بر توا همان کسی كه مرا به این‌جا رسانده. همان هم مرا 
بر انجام این کار امر نموده است با همان کلامی كه در كوش من می‌باشد. پیرمرد گفت: 

ال 


نه» به خدا سوگند! کسی به جز شیطان تو را فرمان نداده است. ابراهیم عا فرمود: به 
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خدا سوگندا دیگر با تو سخنی نخواهم گفت. و چون تصمیم ذبح فرزندش را گرفت. 


۱۷۲ سوره «الصاقات» أيه ۲۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


فقال: يا إبراهيم! نك |مام یقتدی بك و انك إن ذبحته ذبح الشاس أولادهم. 
فلم یکلمه وأقبل على الفلام واستشاره فى الذبح. 

فلمًا أسلما جميعا لأمر الله قال الغلام: يا أبتاء! خمّر وجهی وشْدٌ وثاقى. 

فقال إبراهيم: يا بنی| الوثاق مع الذبح؟ لاء والله! لا أجمعهما عليك اليوم. 

فرمى له بقرطان"" الحمار, ثم أضجعه عليه وأخذ المُديَة فوضعها على حلقه 
ورفع رأسه إلى السماء. 

ثم انتحى عليه المُديّة وقلب جبرئيل المّديَّة على قفاها واجتر الكبش من قبل 
ثبیر وأثار الغلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام ونودى من ميسرة مسسجد 
الخيف: ( يَنَإنِرهِيمْ * قَدْ صَدَّفتَ آلرُْيَآ إن كد الک تجزی الْمُحْسِنِينَ * إن هَْذَا له 
الوا امین 4 . 

قال: ولحق ابلیس 1 الغلام حين نظرت إلى الكعبة فى وسط الوادى بحذاء 
البیت. فقال لها: ما شيخ رأيته؟ 

قالت: ذاك بعلی. قال: فوصیف رأیته معه؟ 

قالت: ذاك ابنی. قال: فانى رایته وقد اضجعه وأخذ المُديّة لیذبحه. 

فقالت: کذبت. ان ابراهیم أرحم الناس. كيف يذبح ابنه؟ 

قال: فو رب السماء والأرض! ورب هذا البیت! لقد رأيته أضجعه وأخذ المُديّة. 

فقالت: ولم؟ 

قال: زعم أن ربّه آمره بذلك. 


فالت: فحق له أن بطیع ربّه. فوقع فى نفسها أنه قد آمر فى ابنها بامر. 


۱ الرْط: الذي تغلفه الدواب. وهو شبیه بالرّطبة وهو أجل منها واعظم ورَّقاً. لسان العرب: 
۷ قرط ). 


مستدركات التفسير المیاشی دج ۵ ۱۳ 


پیرمرد گفت: ای ابراهيم! تو امام و بيشوايى هستى كه دیگران به تو اقتدا 
مى كنندء اگر فرزئدت را ذبح کنی. دیگر مردم هم بايد فرزندان خود را ذبح کنند. 
ولى ابراهيم لا جوابى به او نداد و به سمت فرزندش جلو رفت و(مجدّداً) با او 
مشورت و نظرخواهى كرد و جون هر دو تسليم فرمان خداوند شدند. نوجوان به 
يدر خود گفت: ای يدر! صورت مرا بپوشان ددست دبیم را محكم ببند. 

براهيم ئ اظهار داشت: ای فرزندم! بستن دست و پا با سر بريدن مناسبت 
ندارد و صحيح نیست. به خدا سوكند! هر دو را با هم انجام نخواهم داد سپس 
پلاس (يالان) الاغ را روى زمين انداخت و فرزندش را روى أن خواباند و كارد را 
كرفت و بر گلوی او نهاد و سر خود را به سمت آسمان بلند کرد و خواست كه كارد 
را بر گلوی او بکشد. که جبرئیل (فوراً) تيغ کارد را برگرداند و گوسفند قوچی را 
از ثبي ر( قله کوه) آورد و نوجوان را از آن‌جا بیرون كشيد و قوچ را بجای او خواباند 
و از سمت چپ مسجد خيف ندایی رسید: «ای ابراهیم! #۶ تو خواب خود را به 
حقیقت پیوستی و ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم * این آزمایشی آشکار بود» . 

(راوی) گوید: ابلیس (همان پیرمرد» سریع) خود را به مادر نوجوان رساند - در 
حالی که در ميان وادی» روبروی خانه کعبه بود و به آن نگاه می‌کرد -و به او گفت: 
بزرگ مردی را دیدم او کیست؟ پاسخ داد: او شوهر من می‌باشد. 

گفت: نوجوانی را همراه او دیدم» او کیست؟ پاسخ داد: او هم فززند من است. 

گفت: ديدم كه او را خوابانده و کاردی را در دست گرفته بود و می‌خواست او را 
ذبح كند و سرش را ببّرد. مادرش گفت: تو دروغ می‌گویی» چون ابراهيم 
مهربان‌ترین مردم است» چگونه می تواند فرزندش را سر ببُرد؟! 

ابليس كفت: سوكند به پروردگار آسمان و زمين! سوگند به پروردگار این خانه! 
حتما ديدم كه او را خواباند و كاردى را در دست خود گرفته بود تا او را ذبح كند. 
مادر سؤال كرد: برای جه می‌خواست جنين کاری را انجام دهد؟ 

پاسخ داد: معتقد بود كه پروردگارش فرمان جنين كارى را به او داده است» 
مادرش گفت: بنابر اين سزاوتر است که از فرمان پروردگارش اطاعت نماید. 


۱۷۳ سوره «الصافات» - یه ۴ و ۸۸ و ٠٠١‏ 


فلمّا قضت نسکها آسرعت فى الوادی راجعة إلى منئ وهی واضعة يدها على 
رأسها تقول: يا ربا لا تؤاخذنى بما عملت بأمٌ اسماعیل. 

فلمّا جات سارة وأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر. فرأت إلى أثر السکین 
خدشا فى حلقه. ففزعت واشتکت بدو مرضها الذی هلکت به. 

رواه العیّاشی والقَمّی باسنادهما فى کتابیهما (۱) 

۶ / | ]| - آبو علی الطبرسی: | عن العيّاشى ] عن محمّد بن مسلم. عن 
أبى جعفر لا قال: 

سالته عن كبش إبراهيم ليل : ما کان لونه؟ 

قال: أملح أقرن. ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد نى بحيال 
الجمرة الوسطى. وكان يمشى فى سواد وياكل فى سواد. وينظر فى سواد. ویبعر فى 
سواد. ويبول فى سواد" 

۵ /[1] - أبو على الطبرسى: [ عن العيّاشى ] عن عبد الله بن سنان. عن 
أبى عبد الله ا : آنه سُئل عن صاحب الذبح؟ 

قال : هو إسماعيل لا ,۲۱) 

۱۳۹ ۳2۳ - ابو على الطبرسی: | عن العیّاشی ] عن زياد بن سوقة, عن 
أبى جعفر ليلا قال: 
سألته عن صاحب الذبح؟ فقال : اسماعیل اللا (۲) 
۱ مجمع البیان: ۷۰۹/۸ بحار الأنوار: ۱۲۵/۱۲ نور الثقلین: 24۲۳/4 ۸۳ 
تفسیر القمّي: ۰۲۲۵/۲ باسناده إلى أبى عبد الله يلظ الکافی: 7۲۰۷/۶ 4 بتفاوت. 
06 مجمع البیان: ۸ والبرهان فى ت تفسیر القرآن: وم £ 
۳ مجمع الا ۸ عنه بحار انوا ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ج 1 ص 11۸ 


۷۸ 4۲۳/۶ مجمع البیان: ۰۷۱۱/۸ عنه بحار الانوار: ۰۱۳۷/۱۲ ونور الثقلين:‎ .)٤ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۱۷۵ 


بعد از آن, ناگهان دلهره و ترسی به دل او افتاد که نکند در مورد فرزندش 

فرمانی رسیده باشد. ۱ 

به همین خاطر موقعی که اعمال و مناسک خود را انجام داد. سریع راهی مِنى 
شد و در بین راه دست‌های خود را بر سر نهاده و می‌گفت: پروردگارا! مرا بر آنچه 
که نسبت به مادر اسماعیل انجام دادم مژاخذه و مجازات نگردان. . 

پس چون آمد و از جریان با خبر شد كنار فرزندش ایستاد و با دقت نگاه کرد. 
پس اثر و حراش کارد را بر گلوی اسماعیل دید و ناله کرد و ناراحتی نمود و همین 
جریان شروع مریضی او گردید و سبب مردنش شد. 

سپس در پایان افزوده است: همین حدیث را عیاشی و قمی با سندهای خود در 
کتاب (تفسیر) خود روایت کرده‌اند. 

۵- همچنین ابو على طبرسی به نقل از عيّاشى از محمد بن مسلم روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام باقر جد سؤال كردم که گوسفند ابراهیم ما دارای جه رنگی بود؟ 

فرمود: رنگ آن أملح (سیاه و سفید) بود که از آسمان بر کوهی در طرف راست 
مسجد نی روبروی جَمِرهُ وُسْطئ فرود آمد. در سواد( 0 می‌خورد و در سواد راه 
مىرفت و در سواد ادرار و سركين مىكرد. 

۶ - همجنين به نقل از عيّاشى از عبد اللّه بن سنان» روايت کرده, كه گفت: 

ازامام صادق مش سؤال كردند: ذبيحه كدام (يك از اسماعيل و اسحاق) بودند؟ 
فرمود: اسماعیل بود. ۱ 

۷ - و نیز به نقل از عیّاشی از زياد بن سوقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عة سژال کردم که صاحب ذبیحه جه کسی بود؟ 

فرمود: اسماعیل بود. 


.)١‏ كلمة سواد معانی متفاوتی دارد مانند: دشت. بیابان. باغات. چمن‌زار. سیاهی. آبادی‌های 
اطراف شهر و ... معجم الوسيط: ص ١‏ و مجمع البحرین: ج ٣ص‏ ۸ - ٩‏ . 


۱۷۶ سوره «ص» ‏ بعض فضائلها وخواضها 


سورة ١ص‏ )-[ ۲۸ ] 
بیان بعض فضانلها وخواصّها 


۷ - ابو علی الطبرسی: 

روی العیّاشی باسناده عن أبى جعفر ناب اس قال: 

من قرأ سورة «صء في ليلة الجمعة أععطى من خير لدبا والآخرة مالم يعط أحد 
من الناس إلا نبی مرسل أو ملك مقرب وأدخله الله الجئّة وکل من أحبٌ من 
هل بيته حت خادمه الذي يخدمه وان کان ليس في حدّ عباله ولافي حدٌ من بشفع 
له. وأمنه الله يو م الفزع الأكبر ' 


6 مجمع البيان: ۷۲۳/۸ 
ثواب الأعمال: ۱۶۱ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشیعة: ٤۱۲/۷‏ ح 4۷۲۵ وبحار الأنوار: ۲۹۷/۸۹ 
ح ۱ أعلام الدین: ۳۷۵(باب عدد آسماء اللّه تعالى) مرسلاٌ 


مستدرکات التفسير العيّاشي ج ۵ ۱۷۳۷ 


بعضی از فضائل وخواص اين سوره مبارکه 


)١‏ - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی با سند از امام باقر لا روایت 
کرده است. که فرمود: 

کسی که سورة ص» را در شب جمعه. قرائت کند به حذی خير و خوبی دنیا و 
آخرت عطایش می‌گردد که به هیچ کسی غير از پیامبران مرسل يا فرشته‌های 
مقرّبء عطا نگردیده است و خداوند او را و هر کسی را که از افراد خانواده‌اش 
دوست داشته باشد. حتی خدمتگزار او را هم اگرچه در ردیف خانواده‌اش نباشد و 
نيز اگرچه در حدٌ شفاعت هم نباشد (همه را) وارد بهشت می‌نماید و از 


سختی‌های آن روز وحشتزا در امانش می‌دارد. 


۱۷۸ سوره «ص» - أيه ٩۰-۸‏ و ۳۳ 


قول تعالى: نز عل لخر ین ی بل هم فی َلك ين وخر ١ ٠‏ 


بل افو اب ۸ ۳ هم حَرَآبنُ رخمة یک یز . 


ir‏ بسن تون 
فى تفسیر الميّاشى. عنه [ أبى عبد الله ] ا قال: نحن خژّان اللّه على دينه 
نخزنه ونستره ونكتتم به من عدونا كما اکت رسول الله 6اا حتّى أذن اللّه له 
فى الهجرة وجاهد المشرکین. فنحن على منهاج رسول الله يليد حنّى يأذن الله 
نا فى إظهار دينه بالسيف وندعو الناس إليه. فنضربهم عليه دا كما ضربهم 
رسول لس 


٠‏ قوله تعالى: وشذ باه فا اضر و ر ت تشن إنَا وَجَدُ 


۳ 0 


4 صابرّا: نف نم آلعید رار اب < 14 4 
۲۹ - آبو على الطبرسي: روى الميّاشى باستادە: ` 
ان عبّاد المکی قال: قال لى سفیان الثوری: 

نی أرى لك من أبى عبد الله ااا منزلة. فاسأله عن رجل زنی وهو مریض. فان 

أقيم عليه لحد خافوا أن یموت. ما تقول فیه؟ 

فسالته. فقال لى: هذه المسالة من تلقاء نفسك أو أمرك بها انسان؟ 

فقلت: ِنْ سفيان الثورى أمرنى أن أسألك عنها. 

فقال: ان رسول الله لت | أتى برجل أحبن - يعنى به الاستسقاء -قد استسقى 


وبدت عروقه. وقد زنی بامرأة مريضة. 


۲۳۷ مرآة الانوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۱۷۹ 


: فرمايش خی خداوند متعال: ياه ميان همه ما, ما قرآن تن تنها بر او او زيعنى محمد ااا ) 
۱ نازل شده؟! آن‌ها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارند؛ بلكه آنان هنوز ْ 
عذاب مرا نچشیده‌اند (و تنبيه نشده‌اند که اين جنين جسورانه سخن مسی‌گویند) ْ 
(۸) مگر خزاین رحمت پسرورذگار تسوانا و بسخشنده‌ات نسزد آنها ممی‌باشد ۱ 
(نا آن را به ه رکس یکه ميل دارند بدهند)!! (1) 0 
0 - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی, از آن حضرت (امام صادق) ا 1 
روایت نموده است که فرمود: 
ما(اهل بيت رسالت) خزینه‌داران و نگهبانان دين خداوند هستیم که نگهداری 
می‌کنیم و دیس خداوند را از دشمنانمان پنهان می‌نماييم همچنان که 
رسول خدا کا دين خداوند را پنهان نمود تا زمانی که خداوند اجازه 
هجرت به او داد و با مشرکین جهاد کرد ما نیز پیرو راه رسول خحدا اوا 
می‌باشیم تا خدا به اظهار دين اجازه دهد که با شمشیر مردم را دعوت به 
دين می‌کنيم و در اين راه برای تداوم آن شمشیر می‌زنيم همچنان که رسول ‏ 
خدا در ابتدای اسلام چنین نمود. 
٠ ۳‏ فرمایش: خداوند متعال: (و به او گفتیم: :) بسته‌ای از ساقههاى كندم 5 چوب‌های ‏ 
باریک) را برگیر و با آن (همسرت وا بزن و سوکند خود را نشکن! ما او را شكيبا 
: اقيم؛ جه بندۀ خوبی که سار بأكشتكننده (به موی خدا) بود. (۴۴) 
۳ ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند از عبّاد مکی روایت کرد 
که گفت: سفیان ثوری به من گفت: من تو را در نزد امام صادق تا صاحب منزلت 
و موقعیتی می‌بینم» يس از او دربارة مرد زناکار مریض سوال كن که چگونه حد بر 
او جاری می‌شود. چون با اجرای حد بر او بيم مرگ برايش هست. در اين مورد 
جه می‌فرماید؟ عبّاد گوید: آن را سوال کردم و حضرت به من فرمود: اين مطلب به 
ذهن خودت رسیده يا این‌که فردی تو را مامور به پرسیدن ان کرده است؟ 
گفتم: سفیان ثوری مرا مأمور کرده که این مطلب را بپرسم. پس فرمود: مردی مبتلا به 
مرض عطش و استسقاء را به نزد پیامبر ليكو آوردند که با زنی مریضه زنا کرده بود 


اا ا ا 


۰ ۱۸ سوره «ص» - أیه ۲ و ۷۵ 


فامر رسول الله لر فاتی بعرجون, فيه شمراخ. فضربه به ضربة وضربها 
به ضربة وخلی سبیلهما. وذلك قوله تعالى: « وَحُذْ بيد ضِفْنًا فاضرب بهی 
ما 2٠‏ » ۱ 
و لا : تخت 24 ١‏ 


له مرگ 


قوله تعالى: اقا تون رتم تن فا 40۷ 
۳ 0 


ie‏ :1 - ابو على الطبرسی: روى المیاشی بالإسناد عن جابره عن | ہی 
عبد الله 2 آنه قال: 


هة و 3 و 


إن أهل النار يقولون: ( ما لا لا رى رجالا كنا مهم مّنَ زار ۰4 یمنونکم 
برونکم في ار برون وال أحدا متك في هر 

قوله تعالى: ل یش م نا مَك أن نج تا غلفث یی 0 

َسْتَكْبَرتَ أَمْ نت من آلعالین ( ۷۵ 4 ۱ 


i‏ ۳ ۰ ] - الشیخ الصدوق: پسناده عن جعفر بن محمد بن مسعود الماش 
عن أبيه قال: حدثنا علی , بن الحسن بن على بن فضال. قال: حدثنا محمّد بن 
الوليد. عن عبّاس بن هلال. عن أبى الحسن الرضا مجه أنّه ذکر: ۱ 

أنّ اسم إبليس الحارث وإِنّما قول الله عر و جل: « یلیس ۰4 يا عاصى! وسمّى 
إبليس. لاه أبلس من رحمة الله له عزو جل( 


۱۳۶۰/۱۲ مجمع البیان: ۷/۸ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

من لا بحضره الفقیه: ۲۸/٤‏ ح ۵۰۰۱۷. تهذیب الاحکام: 2۳۲/۱۰ ۰۱۰۸ البرهان فى تفسیر القران: 
٠١-7‏ 

۲ مجمع البیان: ۷۵۵/۸ تأویل الایات الظاهرة: ۵۰۷/۲ ح ۸ بحار الأنوار: ۲۰/۸ و ۲۰/۲ 
ح ۱۱. البرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۳/۹ ح فى ونور الثقلین: ۶7۸/۶ ۷۸ 

۳ معانی الأخبار: ۱۳۸ح ۰۱ عنه بحار الأنوار: ۲4۱/۹۰ ۸٩‏ 


مستدرکات التفسیر المیاشی «ج 6 ۱۸۱ 


حضرت رسول اکرم 5 فرمان داد دسته‌ای از شاخه‌های ناز بیاورند و با 
آن دسته ضربه‌ای به بدن مرد و ضربه‌ای هم بر بدن زن زده و آنان را رها کردند؛ 
واين همان فرمایش خداوند متعال است ( که فرموده): «بسته‌ای از ساقه‌های گندم 
(يا جوب‌های باریک) را برگیر و با آن (همسرت را) بزن و سوگند خود را نشکن!». 


لرمايش 2 خداوند متعال: (آن‌ها می‌گویند :) ما را جه شده است که مردانى و را در 


ن ن خود نمى بينيمكه آن‌ها ر از اشرار می‌شمردی! a)‏ 


3 ابوعلی طبرسی به نقل از عباشی -با سند خود -از جابرء روایت کرد 
است. که گفت: 

امام صادق عليه اليا فرمود: به درستی که اهل آتش می‌گویند: «چه شده که نمی‌بینیم 
کسانی را که ما آنان را از اشرار می‌شمردیم؟». منظورشان شما( شيعيان و محبان ما 
اهل بیت) هستید که در آتش دیده نمى شويدء, به خدا سوكند! حتی یک نفر از شما 
راهم در آتش نخواهند دید. 


r‏ ی E PEER‏ وی 


فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: ای ابلیس! جه جيز مانع شد که تو پر" 
٤‏ 


1 : مخلوقی که من با قدرت خود او را آفريدم: سجده كنى!! آيا تکبّر کردی و با از 


۵( : نيم دوق به لفل از عیاش با سند او از عاس بن هلال ردابت كرده 
است. که گفت: 

مام رضا م يادّورى نمود بر اینکه نام بیس حارث است و همانا معناى 
فرمايش خداوند عزيز و جليل: «يا ابلیس» يعنى ای معصيتكار! و او را ابليس 
ناميدند, جون از رحمت خدا نااميد و غمكين شد. 


۱۸۲ سوره «الزمر» أيه ۱۰ و ۲۹ 


سورة «الزمر »-[ ۳٩‏ ] 


١‏ قوله تعالی: قل يَْعِبَادِ آلذِينَ َامنُوْ نو رَبَكُمْ للذین أَحْسَنُوا فى 


بل 


ده الا تا حسنة تانق الله ةسنا له یُوفی آلَسبرَون 


۲ - ابو 5 لطبرسی : روی ی الماش بالاسناد عن عبد الله بن سنانه 
عن أبى عبد الله اا اش قال: 
قال رسول الله يَلكرةِ: اذا نشرت الدوّاوين. ونصبت الموازين لم ينصب لأهل 
البلاء ميزان ۳ ينشر لهم ديوان. ثم 7 تلا هذه الآية: د إِنْمَا یی آلصَيرودَ أَجْرَهُم 
بغیر حساب 4 


0 قوله تعالى: ضَرَبَ الله مكلا رَجُلاً فيه شُرَكَآٌ مُتَشْكِسون وَرجلا | 


2 8 


لقا وجل هل ستوب لالخف ِل ل أختركم 


۱:۳ ۳/۷ - أبو على الطبرسي وین شهرآشوب ب وأبوالحسن الفتوني: ٠‏ 
روی العيّاشى باسناده عن آبی خالد. عن الباقر 2 اليل قال: 


الرجل السلم للرجل حقّاً على +3 وشیعته! 


.)١‏ مجمع البيان: ۷۱۷/۸ بحار الأنوار: ۱۰۱/۹۷ و ۱۰۱/۷۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 
7 ح ۳ نور الثقلین: ٤۸۱/٤‏ ح ۲۸. 

؟). مجمع البيان: ۷۷۵/۸ المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰۸/۳ بحار الأنوار: 371/714 و۳۶۳/۳۵ 
ذيل ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 019/1 ح ٩‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۳۰۵ ونور 
الثفلین: ۶ح 1 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج 0 1A۴‏ 


۰ فرمابش خداوند متعال: (ای بيامبر!) بگو: ای بندگان من که ابمان آورده‌ابید! 
ْ از (معصيت و مخالفت) پر ور دكار تان بيرهيز ید! بسراى کسانی کسه در ابسن دنيا 


0 نیک ی کر ده‌اند باداش یکی است! و زمين خدا وسیع است. (اگر تحت فشار سران 7 

0 کفر و شرك بودید مهاجرت کنید) که صابران اجر و باداش خود رابی‌حساب : 

0 دریافت می‌دارند! ( ۱۰) "۳ 

0 - ابوعلی بلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند از عبد اللّه بن سنان» روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق َك به نقل از رسول خدا يبَر فرمود: روزی که نامه‌های اعمال 
(بندگان) منتشر شوند و میزان‌ها نصب گردند. برای اهل بلا میزانی نصب 
نخواهد شد و نامه‌ای برای آن‌ها گشوده نمی‌گردد. سپس حضرت اين آیه: 
«همانا پاداش صبرکنندگان و بردباران يدون محاسبه (اعمال) پرداخت خواهد 
شد» را تلاوت نمود. 


چند نفر شر یک اس ت که دربارة او پیوسته با هم به مشاجره مشغول هستند و مردی 


سا ت اما زر مرج 


که تنها تسليم یک نفر استء آيا این دو یکسان می‌باشند! جه مثالی (آموزنده)! 


ی 


حمد وسپاس مد مخصوص , خداوند اس است؛ ته الى بي ييشتر آنان نمى دانفد. ( لك 


ا ل e EEE ee I O A EE REL‏ و 


EE‏ اوه ی ان او ارو ی موه ا ا 


كرده است که اماء باق در تفسير ايد أيه: : دو مردی که تسليم در برابر مردی 
ديكر است». فرمود: 
در حقيقت مرد تسليم واقعی, امام على 2 و شيعيانش هستند. 


۱۸۴ سوره «الزمر» أيه ۳۲ و ۴۲ 


۶ - ابو الحسن الفتونی: روی [ العيّاشى ] وفی خبر آخر عن الحسن بن 
زد عن آبائه 80 : وَرَجُلاسَلَمَاَرَجُلِ 4. هذا مز( أ) 


١‏ قو تعالى: قتن تم یش کب على اله وَكَذَبَ بالصَّدْق إذ 
ْ جَآءَهُ: الیش فى جه جهنم منْوَى للْكَفِرِينَ ( 77 4 


io]‏ - أبو الحسن الفتونى: تفسير العيّاشى. عن على ۱ ا فى قوله تعالى: 
(وَكَذْبَ بالصّدق 4 قال: سس ٠‏ ولايقنا آهل یت 


8 بسا یزلام ول 
جل شتی إن فی لك أبنت لم یرون ۲ء » 


1/1 ۰ ] - أبو علی الطبرسى: روى الماش بالإسناد عن الحسن بن محبوب. 
عن عمرو بن ثابت -أبی المقدام . عن أبيه. عن أبى جعفر من قال: 
اد عوجت ت ال اتساد وت رغصا هسب 
كشعاع الشمس. فإذا أذن الله في قيض الأرواح أجابت الروح والنفس. .وان أذن الله فى رد 
تریح أجابت النفس والروح. وهو قوله سبحانه: ( آل ینم حِينَ مَوْتهَا و الى 
نَمْتْ فی مَنَامِهَا 4 فمهما رأت فى ملکوت السماوات فهو مما له تأویل وما رأت 
فيما بين السماء والأرض فهو مما يخيّله الشيطان, ولا تأويل ل(" 


۱ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۳۰۵. 

المناقب لابن شهرآشوب: ٠١4/7‏ فيه: عن الحسن بن زيد. عن آبائه ل : «ورجْلاً سَلْمًا 
لجل 4. هذا مثلنا أهل البیت» عنه بحار الأنوار: ۳۶۳/۲۵ ذيل ح ۱۵ والبرهان في تفسير 
القرآن: 7 ح 1 

۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۳۶۷. 

۳ مجمع البيان: ۷۸۱/۸ بحار الأنوار: ۲۷/۹۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 0414/7 ح ۲ ونور 
الثقلين: ٤۸۷/٤‏ ح ۵1. 


مستدرکات التفسیر المیاشی جح 0 ۱۸۵ 


۳ - ابو الحسن فتونی به نقل از عيّاشى در حدیثی دیگر از حسن بن زید. به 
نقل از پدران (بزرگوارش) لإ > روایت کرده است. كه در تفسیر اين آبه 
«و مردی که تسلیم در برابر مردی دیگر است» فرمود: 

ابن مثالى برای ما اهل بیت (رسالت) مىباشد. 


فرمایش خداوند متعال: بس جه كسى استمكار تر از آ ن کسی است که بر خدا دروم | 


می‌بندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تكذيب می‌کند!! آيا در 


3 


جهنم جايكاهى بای كافران نيست؟! ( ۵ ۱ 
0 - ابوالحسن فتونی به نقل ازعيّاشىء از امام على لا روايت كرده است. که 
در مورد فرمایش خداوند متعال: «و صدق را تکذیب و انکار کرد». فرمود: 
منظور از «الصدق» ولایت ما اهل بيت (عصمت و طهارت) می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: خداوند هنكام مرك, جان‌ها را می‌گیرد و جان کمانی را .. 
۱ که نمرده‌اند نیز به هنكام خواب می‌گیرد. سيس ارواح کسان ی که فرمان مرگشان را 0 
ْ صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگرانی را (که بايد زنده بمانند) بازمیگر داند, تا 0 


ْ مهلتی معین, در این امر نشانه‌های روشنی است برای كسانى که اند يشه کنند. (۴۳) : ْ 


۵ - ابوعلی طبرسی به نقل از عيّاشى -با سند او. از مرو بن ثبت به تفل از 
پدرش, روابت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: هیچ کسی نیست که بخوابد مگر این‌که جان او به آسمان 
عروج می‌کند و بالا می‌رود. ولی روح او در بدنش باقی می‌ماند و میان آن‌ها سبب 
و پیوستی می‌باشد همانند شعاع (نور) خورشید. پس اگر خداوند به قبض ارواح 
فرمان دهد نفس و روح (هر دو) می‌روند. ولی اگر به بازگشت روح فرمان دهد 
نفس, روح را جذب می‌کند و آن را می‌پذیرد؛ و اين همان فرمايش خداوند 
سبحان است که فرموده: «خداوند جان‌ها را به هنكام مُردنشان می‌گیرد و نیز جان 
کسانی را که در خواب خود نمرده‌اند». پس آن‌چه را که در خواب و در ملکوت 
آسمان‌ها ببیند تعبیر دارد و آن‌چه را در ميان آسمان و زمين ببیند خیال شیطانی 


می‌باشد و تعبیری نخواهد داشت 


۱۸۶ سوره «الزمر» - آيه ع6 و ۶۰ 


١‏ قوله تما أن تقو فش يلسرت عَلن ما لت فی جنس 
آله وان كنت لمن آلسَّجْرِينَ كه 4 


بر - ابن شهرآشوب: ب: العيّاشى بإسناده إلى أبى الجارود. ۱ 

عن الباقر من فى قوله تعالی: اما فرط فى جَنبسب آللّه 4. قال: نحن 
جنب الل (۱) ۱ 

۸ - أبوعلىّ الطبرسى: روى العيّاشى بالاسناد. عن أبى الجارود. 
عن یی جعفر لآ أله قال: :انحن جنب الل( | ۱ 

0 قوله تعالى: : و یوم م مه : ة تزی نی ۳ عَلَى ۳1 شوم 0 


1 8 هار کی مب وم 
0 | مسو یش فی جهن لزی لین 4380 _ 


سمعت أبا عبد الله OT‏ 
فان صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله. وان کذب علینا اما 
يكذب على الله وعلى رسوله؛ لأنما إذا حدّثنا لا نقول: قال فلان وقال فلانء 
نما نقول: قال الله وقال رسوله. ثم تلا هذه الآبة: «وَيَوْم آلْقيَمَة ری لین 
۳۹ عَلَى آلله وجوههُم ‏ موده - الآية - ثم أشار خيثمة إلى أذنيه. فقال: صمّتا 
إن لم أكن سمعته (۲) 


۱ المناقب: ۱۷۹/۶. 

۲ مجمع البیان: ۷۸۷/۸ بحار الأنوار: ۱۵۹/۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۵۳/۹ ح ۱۸ء ونور 
الثقلین: ۶ح AA‏ 

۳ مجمع البیان: ۷۸۷/۸ وتأویل الآيات الظاهرة: ۵۲۱/۲ ح ۰ وبحار الأنوار: ۱6۹/۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 600/1 ح 4. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج 0 AY‏ 


فرمايش 2 خداوند د متعال: این دستورها براى آن استعه) مباداکسی روز قیامت) 


۱ بگوید: افسوس بر من از کوتاهی‌هایی که در اطاعت فرمان خدا کردهام و همانا از 


3 


مسخرهکنندگان (آیات خدا) بودم! 01۱( 


ع ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی با سند او . - از ابو الجاروه روايت 
کرده است. كه گفت: 

امام باقر ما در مورد فرمایش خداوند متعال: «وا حسرتا بر من! که در 
مورد (اطاعت) امر خدا کوتاهی كردهام», فرمود: ما (اهل بيت رسالت)» 
«جنب الله» هستیم. 

۷ - ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او - از ابو الجارود. روایت کرده 
است. که گفت: 

امام باقر ی 9 7 فرمود: ما (اهل بيت رسالت)» «جنب الله هستيم. 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: و در روز قيام تكمانى راکه بر خدا دروغ بستند مر می‌ببنی ‏ نی 

۰ که صورت‌هایشان سياه است. آيا در جهنم جابكاهى برای منکټران نیست!! ( ۰( ۳ 

7 - ابو على طبرسى به نقل ازعياشى -با سند - از خحيثمة (ابن عبد الرحمان) 
روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: کسی که حدیثی را از ما مطرح نمایده 
روزی از او نسبت به همان حدیث. سوال خواهیم کرد. يس اگر راست گفته باشد. 
بر خدا و رسولش راست گفته است. ولی اگر دروغ گفته باشد. پس بر خدا و 
رسولش دروغ گفته است؛ به خاطر آن‌که هرگاه ما حدیثی را بیان کنیم. نمی‌گویيم: 
فلانى از فلانى روایت کرده است. بلکه می‌گوییم: خداوند فرموده و رسول خدا 
می‌فر ماید و سب سپس اين أيه «روز قيامت افرادی را می‌بینی که بر خدا و رسولش 
دروغ گفته‌اند و صورت‌هایشان سياه گشته است» را تلاوت نمود. 

بعد از آن خیئمه به گوش‌های خود اشاره کرد و گفت: این‌ها گر شوند اگر (این 


حدیث را) از آن حضرت نشنيده باشم. 


۱۸۸ سوره «الزمر» - أيه ۶و ۶۰ 


۰ - آبو علی الطبر سی: 

روی [ العيّاشى ] باسناده عن سورة بن کلیپ. قال: 
سألت أبا جعفر اا عن هذه الآية؟ 

فقال: کل إمام انتحل إمامة ليست له من الله. 

قلت: و ان كان علويًاً؟ 

قال: و ان كان علويًا. 

قلت: و ان كان فاطميًاً؟ 

قال: و ان کان فاط (۱) 


مستدرکات التضیر العيّاشى -ج ۵ ۱۸۹ 


٩‏ - همچنین ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی با سند او از سورة بن لیب 
روایت کرده است که گفت: 

از امام باقر ِا دربار؛ اين آيه سژال کردم؟ 

فرمود: منظور كسى است كه گمان دارد امام می‌باشد و حال آن‌که (در واقع و 
حقیقت) امام نمی‌باشد. 

عرض کردم: اگر جه علوی باشد؟ 

فرمود: اگر چه علوی باشد. 

عرض کردم: اگر جه فاطمی باشد؟ 

فرمود: اگر جه فاطمی باشد. 


۱۹۰ سوره «فصّلت» - ایه 


سورة «فصلت »-[ ۶۱ ] 


٠‏ قوله تعالى: إن ی الوا رب با الله شم نوا تترّل علیهم 
اد ماک ایا تخافوا ولا تخزتوا واه توا بالجنّة آلتی 
شم توعدون ۳ 


1/0 ] - أبو الحسن الفتونی: 

روى العيّاشى وغيره عنه [ أي أبى عبد الله ] ا -فى الآية -قال: 
يعنى استكملوا طاعة الله ورسوله والولایق ثم استقاموا عليها. الخبر. 

وفى رواية أخرى: يعنى استقاموا على الآئمّة واحدا بعد واحد. الخبر. 


(1) 
(۲) 


.0۲٤ وتأويل الآيات: ص‎ .٤٤١ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.4 1۷ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 


الکافی: ۲۲۰/۱ ح ۲ و 1۲۰ ح .٤١‏ 


مستدرکات التفیر العیاشی -ج ۵ ۱۱ 


فرمایش خداوند متعال: به بقين کسانی که گفتند: بر وردگار ما خسداوند بگانه 


است! سپس استقامت کردند. فرشتگان بر آنان نسازل مى شوند (و مسىكويند): 


نترسيد و غمگین مباشید و بشارت باد بر شماء به آن بهشتی که به شما وعده داده 


عد لزت EEO E PE BEE‏ مرو 


شده است! ( ۴°( 


0 - ابوالحسن فتونى به تقل ازعياشى و دیگران, ازآن حضرت(صادق) از 
روایت کرده‌اند. که - در رابطه با آیه قبل فرمود: يعنى طاعت و فرمان‌برداری از 
خداوند متعال و رسولش تا را به وسیله ولایت (اهل بيت رسالت) به كمال 
رسانده و بر ولایت استقامت کردند. 

وهمجنين در حدیثی ديكر فرمود: منظور استقامت بر امامت امامان م یکی 

يس از دیگری است. 


۱۹۲ سوره «الشوری» ايه ۲۱ 


سورة (الشوری » -[ ۲ ] 


[0 


وه سر را رت 
0 عَذَابٌ 5 4١‏ ۱ 
]١ [ 1/۰‏ - أبو الحسن الفتونی: : وفی تفسیر العيّاشي. عن الرضا اا نی قول 
تعالى: و وَلْوْلَا كَلِمَةٌ القَضل 4 فال: الكلمةء الامام. والدلیل على ذلك قوله: 


وو جَمَلهَا کلمَة, با 5 : يعنى الامامة(۳) 


۳ سوره الزخرف:‎ .)١ 
.4 1۷ ؟). مراة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ 


تفسير القمّى: ۷۶/۲. 


مستدرکات التفسير العيّاشى ج ۵ 7 ۱۹۳ 


۱ فرش خداوند ند متعال: آ آنهاء معبودانی دا دارند که بد بدون ن ادن ن خداوند اوند آبینی ۱ 

١ برای آن‌ها ساختهاند!! و اگر مهلت معیّنی برای آن‌ها نبود, در میانشان داوری‎ ٠ 

۱ مى شد (و دستور عذاب صادر می‌گشت) به درستی که برای ظالمان عذاب ١‏ 

۰ ۱ دردناكى است. 1 ۳ 

)١‏ - ابوالحسن فتونى به نقل از عیاشیء از امام رضا ل روايت كرده است» 
كه در مورد فرمايش خداوند متعال: «و جنانجه کلمۀ فصل نمی بود»» فرموده 
است: منظور از «کلمة». امام (معصوم) است و دليل بر آن فرمایش (دیگر) 
خداوند متعال: «و (خداوند) آن را کلمه‌ای باقی و ماندگار قرار داد». که 


۱۹۴ سوره «الزخرف» - آیه ۱۳و ۴۴ 


سورة «الزخرف »-[ ۶۳ ] 


۰ 7 شت عل وتو 4 ال که ما وتا 

۱ له مُفرنِينَ ( ۱۳ 4 ۱ 

۳ - أبو علي الطبرسي: روی الميّاشي بإسناده عن أبي عبد الله ا 
قال: ذکر التعمة أن تقول: «الحمد لله الذى هدانا للاسلام. وعلمنا القرآن. ومن : علینا 


بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم». وتقول يعد ۵: «سُبْحَنَ آلذی سر لَنَا هلا و ما 
کنا له لر مقر ین 


سر 


قوله تعالى: و وإ هر كر ك وَلِقَويِك و موف ملو 449 » ٠‏ 


1/1 1 ۲] - الکشی: :حدّئنى محمّد بن مسعود. قال: :حدائنا على بن الحسن بن 
فضال. قال: حدثنى العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم. . عن أبان بن عشمان. 
عن ابی بصیر قال: 

سألت أبا جعفر للا عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟ 

قال :لاء فقلت:إنْ الحكم بن عتيبة يزعم ها تجوز فقال: هم لا تغفر ذنبه. [ ما ] 
قال الله للحکم: ونر لك وَلِقَوْمِكَ 4. فليذهب الحكم يمينا وشمالاً فوالله 

لا يوجد العلم إلا فى أهل بيت نزل عليهم < جبريل مْ. 


الثقلين: 047/4 ح ۷ 
۲ رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ۹ح ۳۷۰ 
بصاثر الدرجات: ۹ح ۳(الباب -1), عنه بحار الأنوار: 7۹۱/۲ ٩۱و‏ ۱۰۱ 2۳۱۷ ا الکافی: 1۰۰/۱ 


2 ۵ و ۳۹۵/۷ عنه وسائ ل الشيعة: ۲۷۸/۲۷ ۴ ومستدرك الوسائل: ۲۷۶/۱۷ ح ۱۳۲ ۲. 


٠ ۰‏ فرمايش خداوند متعال: تابر بشت ن آنها بخوبی قرار بگیرید. سپس هنگمی كه بر ْ 
1 آن‌ها سوار شدید.: نعمت پروردگار تان را متذكر شويد و بكوبيد: باك و منژه است ْ 
کمک اين رادر تسخير ما قرار داد وكر نه ما تونایی تسخير أن را نداشتيم. ۳ ۱ 
0 - ابو على طبرسى به نقل از عیاشی -با سند او از امام صادق اا 2 لا روایت 
كرده است. كه فرمود: 
ذکر و يادأورى (شكر و سپاس) نعمت اين است كه بگویی: «حمد و سياس 
مخصوص خداوندی است كه ما را بر (اسلام و ولايت اهل بيت عصمت و 
طهارت) هدايت نمود و قرآن را به ما تعليم داد و به (افتخار وجود حضرت) 
محمد یلص (و آل پاکش) بر ما متت نهاد»؛ و بعد از آن بگویی: «منزه باد آن 
خدابي كد این را در تسخیر ما قرار داد و ما خود توان تسخیر آن را نداشتيم» ‏ 
فرمايش خداوند متعال: و به درستی که ابن (قرآن) ماية ياد آوری (و عظمت) تو 
و قوم تواست وبه زودی (در مورد آن) سؤال خواهيد شد. (fF)‏ 
0 ابو عمرو کی , به نقل از عياشى با سند او از ابو بصير روايت كرده 
است. که گفت: 
از امام باقر م1 سؤال کردم: شهادت زنازاده جایز است؟ 
فرمود: نه. عرض کردم: حکم بن عتیبه عقيده دارد که آن جایز و پذیرفته است. 
فرمود: خدایا گناهش را نیامرز, خداوند متعال به حکم نفرموده: «و قرآن برای 
تو و قوم تو یادآور است»(بلکه نسبت به جد ما می‌باشد)» پس حکم به راست يا به 
چپ رود (به هر درى بزند) به خدا سوكند! دانش جز از خاندانى که جبرئيل اغا 


بر آن‌ها نازل سشدی به دست نيايد. 


۱۹۶ سوره «الزخرف» - ايه ۵ و ۵۷ 


ترس 


قوله تعالى: نكل من تابن فيك ین رس ألا ين ا 


0 | دون آلرَحمَانٍ اله ند و( 


وقد رواه الكليني؛ والعیاشی في یره( 0 


ا قوله سمالی: َا صرب اب مزیع متا فزنت ی . 


Th 


E. heti p aE ha inayet لل‎ 


٠ 3 0‏ الحاكم الحسکاني: وإورد أيضاً] فى الباب عن أبى رافع 
مولى النبی ااا خبرناه أبو عبد اللّه الشيرازى. قال: أخبرنا أبو بكر 
الجرجرائى. حدّثنا اپو أحمد البصري» قال: حدثنى المغيرة بن محمد حذثنا 
عبد الفقار بن محمّد. حدّثنا على بن هاشم , بن البريد. عن محمد بن عمر بن على 
ابن الحسین. عن أبيه [عن جدّه ]؛ وعن محمّد بن عبيد الله بن أبى رافع. عن أبيه. 
عن جدّه آبی رافع قالا: ۱ 

قال رسول الله َلك لعلئ :فيك لخصلتین كانتا فى عیسی ابن مریم, 
فقال بعض أصحابه: حتّی النبيّين شبّههم به. قال [علئ ع ]: وما الخصلتان؟ 

قال: أحبّت النصارى عيسى حى هلكوا فيه وأبغضته اليهود حى هلكوا فيه 


.)١‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 47 (فصل جهارم از اولين مقدمه). 
الكافى: ۸ ح , عنه تأویل‌الایات‌الظاهرة : ٠١١‏ (سورة المائدة الآية ٩۲‏ و۵1۷ 
(سورة الزخرف الآية 48). بصائر الدرجات: ۷۵ 5 و۷ و۸(باب ٩‏ - في ولاية الأئمّة غ8 ) 
بإسناده عن جابرء وعن أبى بصيرء وعن أبى حمزة الثمالى. قالا: قال أبو جعفرطية . وح 4 
نحو الكافي» أمالى المفيد: ١41‏ ح ٩‏ (المجلس )١١‏ مع زيادة فى آخره. الأمالي للطوسی: 
۱ ۱۹/۱۶۱۲ (مجلس ۳۱). 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ 14۷ 


فرمايش خداوند متعال: و از رسولانىكه بيش از تو فرستاديم سؤال نماءكه آيا ' 


(براى برستش) غير از خداى رحمان, معبودهاى ديكرى را قرار دادهايمكه | 


۳ پرستش کنند. (۴۵) _ 


عبد ال حمان روایت کرده است, که كفت: 
از امام صادق طلغ شنيدم که می‌فرمود: ولایت ما (اهل بیت رسالت) همان 
ولایت خداوند است که هيج پیامبری را مبعوث ننموده مگر بر (ابلاغ و دعوت 
برای آن بنابر اين ولایت ایشان مختص به اين شریعت نیست. بلکه در هر شریعتی 
لازم بوده است که مردم پذیرای آن باشند). 
و همین حدیت را کلینی و عیاشی نيز روایت کردهاند. 
فومایش خداوند متعال: و هنگامی که دربارة فرزند مریم مثالی زده شد ناکهان: 1 
قوم تو به خاطر آن داد و فریاد راه انداختند. ( ۵۷) ۱ 


ا و وت و وا ا ل ور و و میوگ 


)١‏ - حسکانی به نقل از عیاشی» از محمد بن عمر بن على بن الحسین» از 
پدرش» از جدّش و نیز از محمد بن عبید اللّه بن آبي رافع از پدرش. از جدش 
ابو رافع» روايت كرده است» که كفتهاند: 

رسول حدا اوا به (أمام) على عليه ل فرمود: به درستى که دو ویژگی در تو 
وجود دارد, همجنان که در عيسى ا وجود داشت. پس بعضى از اصحاب 
گفتند:(مطلب تا کجا رسیده که) او را تشبیه به پیامبران می‌نماید. 

على اا اظهار داشت: آن دو ویژگی چیست؟ 

" فرمود: نصاری طوری به او عشق و محبّت می‌ورزیدند که ( گفتند: عیسی خدا 
است و) هلاک گشتند و يهود به گونه‌ای با او دشمنی کردند که به هلاکت رسیدند» 
پس شخصی آنچنان با تو دشمنی و كينه توزی کرده که به هلاکت رسیده و دیگری 
چنان به تو عشق و محبت ورزیده که او نيز هلاک می‌گردد. 

اين مطلب به (گوش) تعدادی از مردم (قریش) و منافقین رسید و گفتند: 


۱۹۸ سوره «الزخرف» ‏ أيه ۴۵ و ۵۷ 


وأبغضك رجل حتّی هلك فيك وأحبّك رجل حتّی بهلك فيك. 

فبلغ ذلك أناسا من فریش. وأناساً من المنافقین. 

فقالوا: كيف یکون هذا؟ جعله مثلاً لمیسی ابن مریم. 

فانزل الله تعالی: «ولمّا ضرب ابن مریم مثلاً إذا فومك منه يضحكون». 
هكذا قرأها آبی. 

| وعن جعفر بن محقد عقا عن أبيد عن جد عن علي 5 [و] مه في 

تفسير العيّاشى )0 

1/۱۷ - ابن شهرآشوب: [ عن العيّاشى ] عن أبى بصير. عن الصادق ی 

لما قال النبئ يلكي : يا على! لو لا اننی أخاف أن یقولوا فيك ما قالت 
النصارى فى المسیح. لقلت اليوم فيك مقالة لا تمرّ بملا من المسلمين إلا أخذوا 
التراب من تحت قدمك. 

قال الحارث بن عمر الفهری لقوم من أصحابه: ما وجد محمّد لابن عمّه مثلاً إلا 
عيسى بن مريم. يوشك أن يجعله نبي من بعده, واللّه! إنّ آلهتنا التى كنا نعبد خيراً 
منه. فأنزل الله تعالی: « ولا ضرب آبْنُ مَرْيَمَ ما إلى قوله وَإِنْهُلَعِلِمٌ للساعَة فلا 


ص 
ليبا 


مرن بها و أنمُون هَذًا صِرَط مُسْتَقِيم 4 . 

وفى رواية: آنه نزل أيضاً إِنْ هو الا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْدِ 4" الآبية. 
فقال: النبئ إا : ا حارث! انق الله وارجع عمّا قلت من العداوة لعلی بن أبي 
طالب. فقال: إذا كنت رسول الله وعلی وصيّك من بعدك, وفاطمة بنتك سيّدة نسا 
العالمين والحسن والحسين ابناك سيّدا شباب أهل الجئّة. وحمزة عمّك 
.)١‏ شواهد التنزیل: ۲۳۳/۲ ح ۸٦۸‏ 


۲ سورة الزخرف: ۵۷/۶۳ .1١‏ 


۳ سورة الزخرف: ۵۹/۶۳. 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح ۵ ۱۹۹ 


چگونه چنین مى شود که او (یعنی امام على لْ) را همانند عیسی قرار می‌دهد؟! 
يس خداوند متعال (اين ن آيه را): «و چون برای فرزند مریم متلى مطرح گردید. 

قوم (و اطرافیان) تو (خسندیدند و) از او (یعنی على ) اصراض کرد؛ و 

رویگردان شدند». نازل نمود» که آبی (بن کعب آيه را) چنین قرائت ت می کرد( أ 

و این حديث به نقل از امام صادق. به نقل از يدرشء از جدشء از امام 
على لب همجنين وارد شده است و همانند آن نيز در تفسير عياشى موجود می‌باشد. 

-)١‏ ابن شهر آشوب به نقل (از عياشى) از ابو بصير روايت كرده است که 
امام صادق ا فرمود: بعد از آنكه بيامبر خدا لس فرمود: ای على! اگر نمی‌بود 
ترس من از این‌که مردم در باره‌ات بگویند آن‌چه را که مسیحیان در مورد (عیسی) 
مسیح گفتند. همانا امروز در مورد تو مطالیی مطرح می‌کردم که بر هیچ جمعی از 
مسلمین گذر نکنی مگر اينكه خاک زیر پایت را(به عنوان تبرک) بر می‌گرفتند. 

حارث بن عمر فهری به عده‌ای از اصحاب خود گفت: محمد تسا برای پسر 
عمویش همانندی را غير از عیسی بن مریم نیافت. که گمان می‌رود او را پیامبری 
بعد از خود قرار دهد به خدا سوگند! همانا خدایانی را که ما می‌پرستیم از على 
بهتر می‌باشند. يس خداوند متعال (اين أيه را): «و چون بسر مریم به عنوان مثل 
مطرح شد ‏ تا فرمایش خداوند: - و او (عیسی مسیح 1) سبب آگاهی بر زمان 
(قيامت می‌باشد. هرگز در آن تردید نکنید و از من تبعیت و پیروی نمایید که راه . 
مستقيم همین است» نازل نمود. 

و در روایتی دیگر آمده است که همچنین: «او نیست مگر بنده‌ای که بر او نعمت 
دادهايم» تا آخر آیه را نازل نمود. پس پیامبر | كرم وَل (چون از گفته‌های حارث با 
خبر شد) فرمود: ای حارث! از (مخالفت فرمان) خدا بیرهیز و از (عقیده‌ات نسبت به) 
دشمنی با على بن ابی طالب بازگرد. (حارث در جواب) گفت: گر تو رسول خدا هستی و 
على وصی بعد از تو و دخترت فاطمه سرور زنان جهان و دو فرزندت حسن و حسين 
سرور جوانان اهل بهشت و عمویت حمزة سرور شهیدان و جعفر طبار بسر عمویت 


۱ یعنی به جای «یصذون», «یضحکون» قرائت می‌کرده است. 


۳۰۰ ۱ سوره «الزخرف» ايه ۸۴ 


سيّد الشهداء. وجعفر الطيّار ابن عمّك بطیر مع الملائكة فى الجنة. والسقاية 
للعبّاس عمّك. فما تركت لسائر قريش وهم ولد أبيك. 

فقال رسول الله لإ : ويلك. يا حارث! ما فعلت ذلك ببنى عبد المطلب. 
لک الله فعلدس بهم. فقال: إن كان هذا هو الحنٍّ من عندك فامطر علينا حجارة من 
السماء فأنزل الله تعالی: و ماکان الله لدبم وَأَنْتَ فيه 774 . 

ودعا رسول الله الحارث فقال: اما أن تتوب أو ترحل عّاء قال: فان قلبی 
لا یطاوعنی إلى التوبة. ولکتّی أرحل عنك. فرکب راحلته فلمّا آصحر أنزل الله 
عليه طيراً من السماء فى منقاره حصاة مثل العدسة. فأنزلها على هامته وخرجت 
من دبره إلى الأرضء ففحص برجله. وأنزل الله تعالی على رسوله: 9 سَأَلَ سابل 
با 14" بولا علي بن أي دلب قل هكذا تزا يه ججريل 73 


SRA.‏ ب ا 


العم ان وعم » : 
10۸ /7] - الشيخ الطوسي: محمد بن مسعود العسيّاشي, قال: حدّثني 
عبد الله بن محتّد بن خالد. عن علی بن حسّان. عن بعض أصحابناء رفعه إلى 
أبى عبد الله ا قال: ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخسطاب, 
فقيل: إن صار إلى يترد( '2. وقال فیهم: وهو نی فى آلشماء ایض 
اه 4. قال: هو الإمام. 


۳۳/۸ الأنفال:‎ .) ١ 

۲ سورة المعارج: ۱/۷۰. 

۳ المناقب: ۳۶/۲ بحار الأنوار: 7۳۲۰/۳۵ ۱۷. 

4 ). فى المصدر: إِنّه صار إلى بیروذ. وما أثبتناه عن البحار. 


مستدركات التفسير العيّاشي جه ۲۰١‏ 


در بهشت به همراه ملائكة برواز مىكند و سقايت (آب رسانی حجاج) برای 
عمویت عباس باشید (و تمامی منسب‌های الهی را از ان خود قرار داده‌ای)؛ بس برای 
بقیه افراد قريش جه چیزی گذاشته‌ای با این‌که ايشان هم فرزندان پدر تو هستند. 

رسول خدا يليك فرمود: وای بر تو ای حارث!(چه می‌گوبی؟) من اين امور 
را برای فرزندان عبد المطلب قرار نداده‌ام بلکه خداوند مقذر نموده است. 

(حارث) گفت: (ای خدا!) اگر اين مطلب حق است و از جانب تو می‌باشد» 
سنگی از آسمان بر ما فرود فرست. يس خداوند متعال (اين آیه): (ای پیامبرا) «تا 
زمانی که تو در ميان آن‌ها هستی. خداوند آنان را عذاب نمی‌نماید» را نازل نمود. 

و رسول خدا یلص حارث را احضار نمود و فرمود: یبا (از گفتار و عقیده 
خود) توبه كن و با از پیش ما کوچ کن و برو. 

حارث گفت: همانا قلبم در مورد توبه تبعیت و پذیرایی ندارد ولکن از كنار 
شما کوج می‌کنم و می‌روم. سپس بر مركب سواری خود نشست (و رفت) 
همينكه (از شهر دور شد و) به صحرا رسید خداوند پرنده‌ای را از اسمان بر او 
فرستاد که سنگ‌ریزه‌ای همچون عدس در منقار خود داشت» پس آن را بر مغز سر 
حارث فرود آورد که از نشیمنگاهش خارج شد و بر زمين افتاد و مرتب پا بر زمين 
می‌سایید ( تا به هلاکت رسید) و خداوند متعال (اين أيه را) بر پیامبرش 
«درخواست کننده‌ای عذابی را درخواست کرد که بر کافران و انکار کنندگان ولايت 
(و امامت و وصایت) على بن ابی طالب مب واقع می‌شود» فرمود: جبرئيل عليه 
(آيه را) اين جنين نازل نمود. 


N itn taa ES‏ جيم جور ده مسجو جمس سسجبسسجج مب بسح صو 


| یی اوقد تلو :و اوکمی استکه در سعان و در زمين معبود است و ۱ 


erent ES AERP ون 21 و و اکن ی ا و‎ pe 


۴ شيخ طوس به تقل از عیاش ازعار بن یا - بنا سند از یکی 
از اصحاب ماء نقل کرد كه در حدمت حضرت صادق م2 صحبت از جعفر بن 


پس گفته شد: او به سوی من تمایل يافته است و در مورد آنان می‌گفت: منظور از 
اين آيه: «و او همان کسی است که خدای آسمان و زمين است» امام است. 


سوره «الزخرف» - آیه ۸۴ 


فقال أبو عبد الله : لا والله! لا يأوينى وإيّاه سقف بيت أبداً. هم شر من 
اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركواء والله ما صفر عظمة الله تصغيرهم 
شىء قط ان عُرِيراً جال فى صدره ما قالت فيه اليهود. فمحا الله اسمه من النبوّة, 
واللّها لو أن عيسى سر بما قالت النصارى لأورثه الله صمماً إلى يوم 
القيامة. واللّه! لو أقررت بما يقول فى أهل الكوفة لأخذتنى الأرض. وما أنا إلا 
عبد مملوك لا أقدر على شيء ضر ولا نفع 7 


.0۳ ۵ اختیار معرفة الرجال (رجال الكشّى ): ۰ح ۵۳۸ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العيّاشي -ج ۵ ۲۰۳ 

امام صادق نت فرمود: نه. به خدا سوگند! هرگز من و او در زیر یک سقف 
جمع نخواهیم شد. آن‌ها بدتر از يهود. نصاری. مجوس و مشرکین هستند به خدا 
سوگند! به قدری که اين افراد توهین به خدا کرده‌اند. آن‌ها توهین به خدا نکرده‌انده 
عزیر در دلش خطور کرد آن‌چه را که يهود دربارة او می‌گفتند. پس خداوند نامش 
را از جمله پیامبران محو و پاک نمود. به خدا سوگند! اگر عیسی اقرار کند به آنچه 
که نصارا در باره‌اش می‌گفتند. خداوند او را تا روز قيامت کر و ناشنوامی‌کرد و من 
نيز آن‌چه را که اهل کوفه در باره‌ام می‌گویند. اگر بپذیرم زمين مرا فرو خواهد برد 


من جز بنده‌ای فرمانبردار نیستم به گونه‌ای که اختیار سود و زیانی را ندارم. 


۳۰ سورة «محمد یلص » - ايه ۶ 


سورة ١‏ محمد :32 » -[ ۶۷ ] 


- 


اأ 5 م( 


. أبو الحسن الفتونى:‎ - ]١ ie 

فى تفسير العيّاشى. عن الصادق ۶ 5 ليد فى حديث -قال: 

إن المراد بقوله تعالى: « اتَبَعُواً ما اط له 4. يعنى موالاة فلان وفلان 
ظالمى علی أمير المؤمنين ۲۱۶ 


.۲۹۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 


مستدركات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۵ ۲۰ 


ا فرمایش خداوند متعال: این (موضوع) به خاطر آن است که آن‌ها از آن جه ١‏ 
ْ خداوند را به خشم می آورد بيروى كردند و آن‌چه راکه سوجب خشنودی او ۰ 

۰ می‌باشدکراهت داشتند» از این رو (خداوند) اعمالشان را ابودکرد. )۳۸( ۱ 

0 ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی؛ در حاديثى ازامام صادق لا ی اف( 
روایت کرده که فرمود: 

مقصود از فرمایش خداوند متعال: «از آن‌چه که خداوند را به غضب و خشم 
أورده. پیروی کردند». تبعیت و پیروی از ولایت و حکومت فلانی و فلانی است - 
كه در حق امیرالمزمنین على ميلد ظلم کردند -. 


۳۰۶ سوره «الفتح» - أيه ۲۵ 


سورة «الفتح » -[ 28 [ 
۳ فول تعالى: ى: هم آلّذِينَ روا وَصَدُوكُمْ عن آعنجد نم ۱ 
1ْ وَآلْهَدَىَ مَعْكُونا أن یس محله, وَلَوْلَا رجال مُؤْمِنُونَ ونم 
قفي »ع كم مهام موی حلي ل لوم كروك ي وا 
| میت لم تعلموهم ان تطلوهم فتصيبكم منهم معرة, بفیر علم . 
ليدْخِلَ له فی زخمیهی من یام لو ريو لب لَذِينَ كرو . 


ل 


نهم عَدَابا آینا ( ٠٠‏ ) 


]١ [ r‏ - الخ الصدوق: حذئن امقر بن جعفر بن امظثر علوي ل 
أحمد بن محتدء من الحسن بن محبوب. هن إراهيم خی قال 

قلت لأبى عبد الله ا: - أو قال له رجل: - اصلحك الله! ألم يكن على له قويا 
فى دين الله عرو جل؟ 

قال: بلى. قال: فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ 

قال: آية في كتاب الله عرو جل منعته. قال: قلت: وای آية ؟ 

فال: قوله تعالی: لو تَرَيَلُوا لمَذَبْنَا آلذین کرو منم عاب أَلِيمًا 4 .اه كان لله 
عر وجل ودائع مومنین فى أصلاب قوم کافرین ومنافقین. فلم يكن على ع 2 لیقتل 
الاباء حتّی تخرج الودائع. فلمّا خرج الودائع ظهر علی يا على من ظهر فقاتله. 
وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتّی تظهر ودائع الله عر وجل فاذا ظهرت 

١ 

ظهر على من ظهر فقتل 1) 


.)١‏ علل الشرائع: ١47/١‏ ح ۳(الباب - ۰)۱۲۲ إكمال الدين: 141/١‏ (الباب 04). عنهما بحار 
الأنوار: ۳2/۲۹ و 2۹۷/۵۲ ۱۹ 


مستدرکات التقسیر العیاشی ج ۵ ۳۰۷ 


' فرمايش خداوند متعال: آنهاكسانى هستند که کافر شدند و شما 7 از (زبارت) ۱ 

۱ مسجد الحرام و رسيدن قربانی‌های شما به محل قربانگاه بازداشتند و هرگاه مردان 

۱ و زنان با ایمانی نبودند, در اين ميان بدون آگاهی شماء زیر دست و پاء از بين 

۱ نمی رفتند که از ابن راه عيب و عاری نا آگاهانه به شما می‌رسید هدف اين بود که 

- خدا هرکسی را بخواهد در رحست خود واردکند و اگر مؤمنان و کفار (در مکه) از 

۱ هم جدا می شدند. کافران را عذاب دردناکی مىكرديم! ( )۵( 

0 شيخ صدوق به نقل از عياشى -با سند - از ابراهيم کرخی روایت کرده 
است. که گفت: 

به امام صادق تب عرضه داشتم: -و يا مردی به آن حضرت عرض کرد: - 
خداوند امور شما را اصلاح نماید. آيا امام على م1 در دين خداى عزو جل قوی 
و نيرومند نبود؟ پاسخ داد: آری. عرض كرد: يس چگونه آن قوم (و دشمنان) بر ار 
غالب شدند و او آن‌ها را دفع نکرد؟ و جه چیزی آن حضرت را از اين کار مانع 
می‌شد؟ فرمود: يك أيه در قرآن هست که آن حضرت را مانع شد. 

عرض کرد: آن کدام آيه است؟ 

فرمود: اين فرمايش خداوند متعال: «اگر (مؤمنان و کافران) از یک‌دیگر حدا 
می‌شد ند هرآينه افرادی را که کافر شدند. عذاب دردناکی مىكرديم». 

به درستی که خداوند متعال ودیعه‌ها و امانت‌های مؤمن را در صلب کافران و 
منافقان قرار داده بود. پس به همین خاطر امام على طف پدران(آنان) را نكشت تا 
اين ودایع و امانت‌ها (از صلب پدرانشان) خارج شوند و پس از آن‌که اين ودیعه‌ها 
حارج گشتند. امام على تا بر کسانی كه قبلاً غالب بودند. غلبه نموده و آن‌ها را 
کشت. و همچنین است قائم ما اهل بيت (رسالت) لهل هرگز آن حضرت ظاهر 
نمی‌شود تا زمانی که ودیعه‌های خداى عر و جل ظاهر شوند و د يس از ظهور آن‌ها؛ 
بحضرت نيز بر کسانی که قبلاً ظاهر و غالب بودند. عنبه کرده و آن‌ها را می‌کشد. 


۳۰۸ سوره «الفتح» - أيه ۳۵ 


۱ - الشيخ الصسدوق: حسدّثنا السظفر بن جعفر بن المظفر 
العلوى ل قال: حدّثئنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أببيه [ السیّاشی ]. 
قال: حذثنا جبرئيل بن أحمد. قال: حدّثنی محمّد بن عيسى بن عُبيد. عن يونس 
ابن عبد الرحمن» عن منصور بن حازم. عن أبى عبد الله لي قال فى قول الله 
عز وجل: ( لَو تلبت آلذین کرو مهم عَذَابًا أَلِيمًا 4 : 

لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما فى أصلاب الكافرين من 


المؤمنين لعذّب الذين كفروا(١)‏ 


.)١‏ علل الشرائع: 157/١‏ ح ۶ (باب - ۱۲۲) واکمال الدين: 147/1 (الباب ۵۶). عنهما بحار 
الأنوار: 1۳۷/۲۹. 


مستدرکات التفسیر المیاشی -ج 0 ۳۹ 


۲ - همچنین شيخ صدوق به نقل از عیاشی -با سند - از منصور بن حازم 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تن در مورد فرمایش خداوند متعال: گر (مؤمنان و کافران) 
از یک‌دیگر جدا می‌شدند. هرآینه افرادی را که کافر شدند عذاب دردناکی 
می‌کردیم» فرمود: اگر خداوند متعال کفاری را که در اصلاب مومنین هستند 
و مومنینی که در اصلاب کفار می‌باشند. خارج نماید. به طور حتم کفار را 
عذابی دردناک خواهد نمود. 


۳۷۹۰ سوره «ق» ‏ أيه ٩‏ 


سورة ( ف )-[ ۵۰ ] 


ع لوت RRR‏ 


رات د وان ای 
2 
9 
E3‏ 
نت 


۱ - س 2 اص ر a 5 ِ ١ 2 r‏ ۳ 1 
٤‏ تعال ۰ لا مه الما ما دكا فاءشتتنا سه‌ی حلت 


۱ - أبو علی الطبرسى: 

روى العيّاشى مرفوعا إلى أمير المؤمنين له : آن رجلا قال له:إنى موجع بطنی. 

فقال: ألك زوجة؟ 

قال: نعم. قال: استوهب منها شيئاً من مالها طيّبة به نفسهاء ثم اشتر به عسلاً ثم 
امنکب عليه من ماء السماء ثم اشربه, فإِنّى سمعت الله سبحانه يقول فى كتابه: 

لج قوم اس فوج رت مت گر بر ره 5 که ۵ و و ر و وراه 
#ونزلنا من آلسمَاء ماء مبر کاب وقال: « یخرج من, بطونها شراب مختلف 
ون فيه شفاء لاس 4" ۱ وقال: «قان طِبْنَ لَكُمْ عن شیء مه فا فکلوه 
هنیا مرا 6( ال اذا اجتمعت البركة والشفاء والهنیء المریء شفیت إن شاء 
الله تعالی. قال: ففعل نشف (۳) 


۸/۲ 


¥{ سورة النساء: ۳1۳۸1 
۳). مجمع البيان: ۱۲/۳ عنه بحار الأنوار: 7۲۸۹/۹۳ ۰۱ ووسائل الشيعة: 2۱۰۰/۲۵ ٠۳۱۳۲۱‏ 


وتقدم نحوه مسنداً فى سورة النساء. 


| فرمايش خداوند متعال: و از آسمان, آبى بربركت ناز ل کردیم وبه وسيلة آن‎ ٠ 


باغ ها و دانه‌هایی راکه درو می‌شوند. رويانديم. 1 .0 


تس 3 
۰ 


0 - ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى, به طور مرفوعه از امير المؤمنين 4 
روايت كرده است. که گفت: 

مردی به آن حضرت عرضه داشت: در شکم و درون خويش دردی را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: آيا ازدواج کرده‌ای و همسر داری؟ 

پاسخ داد: بلی. فرمود: از او درخواست كن که جيزى از اموال خود را با 
رغبت خود به تو ببخشد. سپس با آن پول مقداری عسل خریداری نما و با 
مقداری آب باران مخلوط كن و بياشام, که من شنیده‌ام خداوند سبحان در کتاب 
خود فرموده است: «از آسمان آب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز فرموده است: 
«از شکم و درون آن‌ها (زنبوران عسل). شراب رنگارنگی خارج می‌گردد که شفای 
(دردهای) مردم است» و فرمود: «پس اگر با طيب خاطر (و رضایت قلبی) جیزی 
را به شما دادند. يس آن را نوش جان كنيد که گوارایتان باد», (اگر آن را میل نمایی) 
ان شاء الله. شفا می‌یابی. 


راوی گفت: آن مرد دستور حضرت ع را انجام داد و بهبود یافت. 


۳ سوره «الذاريات» ‏ أيه AF‏ 


سورة «الذاریات »-[ ۵۱ ] 


قول تعالى: و الي لو ر فم 4و الشتام ذا دات اد و40 
1ش نکم لفی قول نتب و۸ 4 ۱ 


٠ - ۳‏ ای حدثنی آبي, ۱ عن الحسین بن خالد. عن أبى ۱ 

الحسن الرضا طا قال: 

قلت له: أخبرنى عن قول الله: ( وَآلسَّمَآءِ ذات آلْحُبِْكِ 4 ؟ 

فقال :هى محبوكة إلى الارض. وشبّك بين أصابعه. 

فقلت: كيف تکون مسحبوكة إلى الأرض. واللّه یسقول: «الله الذى زفع 
آسَمَوّت بغير عَمَدِ تَر نها ۲6۳۱۷ 

فقال : سبحان الله! أليس الله يقول: ( بغير عمّد : ترونها 4 ؟ 

فقلت: بلى. فقال: ثم عمد ولكن لا ترونها. 

قلت:كيف ذلك جعلنى الله فداك؟! 

فبسط کم اليسرى ثم وضع اليمنى عليها. فقال: هذه أرض الدنيا والسماء 
الدنيا عليها فوقها قبّة والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها 
قبّة والأرض الثالثة فوق السماء الشانية والسماء الشالثة فوقها قبّة. والأرض 
الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبّة. والأرض الخامسة فوق 
السماء الرابعة والسماء الخامسة فوقها قبّة. والأرض السادسة فوق السماء 
الخامسة والسماء السادسة فوقها قسبّة. والأرض السابعة فوق السماء السادسة 
والسماء السابعة فوقها قبّة. وعرش الرحمن تبارك الله فوق السماء السابعة؛ وهو 


مستد رکات التفسیر العیاشی دج ۵ 1۳ 


< فرمایش خداوند متعال: و به درست ی که قيامت (و دادن جزای اعمال) واقع‌شدنی | 


ْ است (۱) سوكند به آسمانی که داراى چینش‌ها و شکن‌های زیبابی است! (۷) به ۰ 


۳ 
1 


درستی که شما (درباره قيامت) دركفتارى مختلف وكوناكون مى باشيد. (4) 


0 قمی با سند خود از حسین بن خالد روایت کرده است. که گفت: ‏ 

به امام رضا لا عرض کردم: مرا از فرمایش خدای عرّوجلّ: «سوگند به 
آسمانی که صاحب حبک است!». آگاه فرما. 

فرمود: آسمان‌ها به زمين آميخته و وابسته می‌باشند سپس حضرت انگشتان 
دست خود را درون هم قرار داد » عرض کردم: چگونه آسمان‌ها آميخته و وابسته 
به زمين می‌باشند با اينكه خداوند می‌فرماید: « (خداوند) آسمان‌ها را بدون 
ستونی که بینید. مر تفع نموده است»؟ 

فرمود: سبحان لها مگر خداوند نمی‌فرماید: «بدون ستونی که قابل رژیت باشد»؟ 

عرض کردم: بلی. 

فرمود: بنابراین در بين آن‌ها ستون‌هایی هست» ولی آن‌ها را نمی‌بینید. 

گفتم: خداوند مرا فدای شما گرداند! اين امر چگونه ممکن می‌باشد؟ 

يس حضرت کف دست چپ خود را گشود و کف دست راستش را ب بر آن نهاد 
و فرمود: اين زمين دنیا است که آسمان دنیا بالای آن (به حالت) گنبدی شکل 
قرار دارد و زمين دوم بالای آسمان دنیا است و آسمان دوم بالای آن (نیز به 
حالت) گنبد می‌باشد و زمين سوم بالای آسمان دوم است و آسمان سوم هم بالای 
آن گنبدی شکل است و زمین چهارم نیز بالای آسمان سوم قرار دارد و آسمان 
چهارم بالای آن گنبدی شکل است و زمین پنجم نیز بالای آسمان چهارم و آسمان 
پنجم نيز بالای أن می‌باشد ( که همچنین به حالت) گنبدی شکل است و زمين 
ششم بالای آسمان پنجم است و آسمان ششم بالای آن (به همان حالت) گنبدی 
شکل می‌باشد و زمين هفتم بالای آسمان ششم است و آسمان هفتم هم بالای آن 
گنبد است. و اما عرش خدای رحمان تبارک و تعالی بالای آسمان هفتم قرار دارد؛ 


1۴ سوره «الذاریات» - أيه مر 


وهو قول اللّه: ألذی خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طا 4 وَمِنَ الازض مهن 
رل لام یهن 4. 

وأمّا صاحب الأمر فهو رسول الله يبك والوصی بعد رسول الله 46ا 
قائم هو على وجه الأرض. فإِنّما يتنرّل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات 
والأرضين. قلت: فما تحتنا إلا أرض واحدة. فقال: ما تحتنا الا أرض واحدة 
وان الست لهنّ فوقنا. 

وقال العلامة المجلسی رب ) بعد نقل الحديث: روى العيّاشى عن الحسين بن 
خالد. مغله ۲۳۱ 


5 سورة الملك: ۳/۳۷ 
۲. سورة الطلاق: ۰۱۲/۶۵ 


؟. تفسير القمّي: ۳۲۸/۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۹/۵۷ ۴. 


مستدرکات التفسير العیّاشی دج 0 ۱ ۳۱6۵ 


و این همان فرمايش خدای عرو جل است که فرموده: «(خداوند) همان 
وجودى است که آسمان‌ها را طبقه طبقه آفریده است». «و زمین را نيز همانند آن‌ها 
(آفریده). که امر در بين آن‌ها فرود می‌آید». 

و اما صاحب «الأمر» رسول خدا کا و اوصیای بعد از او هستند که روی 
زمين بر پا می‌باشند و فرمان از بالای آسمان‌ها و زمین‌ها بر او فرود می‌آید. 

عرض کردم: زیر ما به غير از یک زمين وجود ندارد؟ 

فرمود: زیر ما جز یک زمین نیست و به درستی که شش زمین دیگر بالای 
سر ما قرار دارند. 

وعلامة مجلسی بعد از نقل اين حديث افزوده است: مثل همین حدیث را 
عیاشی از حسین بن خالد روایت کرده است. 


ع1 سوره «الطور» - أيه ۳۱ 


سورة اورا ۲ ] 


7 رت وم تم بن مهم ن فسنء کل شري با 


عر مر 


4 ”١ ١ كَسَبَ رَهِينٌ‎ 0 


]١ e‏ - الحاكم الحسكانى: أبواتضر محمد بن مسعودبن محمد العيّاشى 
فى كتابه. [قال:] حدثنا الفتح بن محمّد. حدثنا محمد بن اسماعيل. حدثنا 
محمّد بن إدريس. حدّثنا أبو نصر فتح بن عمرو التميمى. حدثنا الوليد بن محمّد بن 
زيد بن جذعان. عن عمّه قال: قال ابن عمر: إنا إذا عددنا قلنا:أبو بكر وعمر وعثمان. 

فقال له رجل: يا [أ]با عبد الرحمن! فعلی (:32)؟ 

قال ابن عمر: ویحك! على من آهل البيت. لا يقاس بهم. علي مع رسول الله 
فى درجته. ان الله يقول: « وَالَذِينَ توا[ وت ۲ رهم 4 ففاطمة ممع 
رسول له( ) فى درجته. وعلی معهما(! 

] - الحاكم يي صر لسر ا الحسین. 
آخبرنا محمّد بن علىّ. عن المفضّل بن صالح. عن محمّد الحلبی. عن زرارة 
وحمران» ومحمد بن مسل عن أبى جعفر. وأبى عبد الله ميا [فى ] قوله: 
و لین ما وَآنْبَعنْهُمْ ديهم بایعن 4. قالا: يمل أعمال آسائهم ويحفظ 
ال طفال بأعمال آبائهم. كما حفظ الله الغلامین بصلاح أ آیبهی (۲) 


.۳۷/۲۹ عنه بحار الأنوار:‎ ٩۰۶ شواهد التنزيل: ۲۷۲/۲ ح‎ .)١ 

تأويل الآيات الظاهرة: ۸ح . عنه البرهان في تفسير القرآن: ۳۳۲/۷ح 6. 
۲). شواهد التنزیل: ۲۷۳/۲ح ۸۰۵ وشرح إحقاق الحقّ: 5 ١//الا3.‏ 
وتقدمت فى سورة الکهف قطعة منه. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۳۷ 


فرمایش خداوند متعال: وكسانى که ایمان آورده‌اند ۱ 9 فوزندان | و اذريه آنان ١‏ 


0 ایمان, پیرویشان کردند. ذريّه و فرزندانشان را به آنها ملحق مىكنيم و از باداش ۰ 

0 عملشان هیچ نمىكاهيم وهرکسی درگرو اعمال خویشتن می‌باشد. ۱ 

(١‏ - حسکانی به نقل از عیاشی -با سند خود . - از ولید بن محمد بن زید بن 
جذعان. از عمويش روايت كرده است» كه گفت: 

(عبد الله) ابن عمر اظهار داشت: هنگامی که خلفا را شمارش کنیم» گویيم: 
ابو بكر و عمر و عثمان. 

مردی به او گفت: ای ابا عبد الرحمان! پس على ا جه می‌شود؟ 

پاسخ داد: وای بر تو! على طا از اهل بیت (عصمت و طهارت) است. کسی با 
ایشان قابل مقايسه نیست. على تب در درجه و مقام رسول خدا الوا می‌باشد. 
به درستی که خداوند می‌فرماید: «و کسانی که ایمان آورده‌اند و ذریه ایشان از آنان 
متابعت کردند». بنابر اين فاطمه له در درجه و مقام رسول حرا ال می‌باشد 
و على م3 هم با ایشان خواهد بود. 

۲۳) - همچنین حسکانی به نقل از عيّاشى -با سند خود از زرارة و حمران و 
محمد بن مسلم» روایت کرده است» که گفتند: 

امام باقر و امام صادق علا در مورد فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که ایمان 
آورده‌اند و ذریّه ايشان از آنان در ایمان متابعت کردند». فرموده‌اند: اعمال پدران 
آنان را مثال زده است و (اعمال) فرزندان را به وسیلة اعمال پدران نگهداری 
می‌نماید. همچنان که آن دو نوجوان را به مصلحت پدرانشان محافظت نمود. 


۳۸ سوره «الطور» ايه 7١‏ 


[r]/ ۹‏ - الحاكم الحسکانی: وبه عن أحدهما عاب قال: یکون دونهم. 


فيلحقهم الله بهم (۱) 


٩۰5 2۲۷۳/۲ شواهد التنزیل:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۳۹ 


۵ حسکانی به نقل از عیاشی, با همان سند روایت کرده است. که گفتند: 
یکی از دو امام (باقر و صادق) عليه فرمود: آنان (یعنی ذريّه درمقامی) پایین‌تر 


می‌باشند. ولی خداوند ايشان را به پدران خود ملحق می‌نماید. 


۳۲۰ سوره «القمر» ‏ أيه ۱۹ 


سورة «القمر »-[ ۵۶ ] 


نوك الا تا یز ریخا ضزطرا فى يوم خی 


ا ERT‏ ل لوقه ون aE‏ 2 کت ی ی و و و میا مرو سوت ال r‏ راداوه i‏ و رت 20 3 
۳ ۳ 8 چ سر زار : ب 2 8 ص 

۷ ۱۱" - أبو على الطبرسی: «فی يَوْمِ نخس مُسْتَمِرٌ 4 ... قیل: 

اه كان فى يوم الأربعاء فى آخر الشهر. لا تدور. 


رواه العيّاشى بالاسناد عن أبى جمفر 391 (۱) 


۱ مجمم البیان: ۲۸۷/۹ عنه بحار الأنوار: ۳4۹/۱۱ و ۵/1۰ ونور الثقلين: 2۱۸۱/۵ ۲۳ 


مستدرکات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۳۳۱ 


22000 


فرمایش خداوند متعال: به درستی که ما بر آن‌ها در روزى نحس و طولانی؛ باه | 


سختى را فرستاديم. ١ )۱٩(‏ 


۹6 ابو علی طبرسی نقل کرده است: ( که در مورد فرمايش حداوند متعال:) 


«روزى كه نجس است و استمرار دارد» Con.‏ گفته‌اند: ۱ 


(منظور) روز چهارشنبه, آخر هر ماه خواهد بود كه چرخش هم ندارد. 
و عيّاشى آن را -با سند خود از امام باقر م1 روایت کرده است. 


۳۳۲ سوره «الرحطن» ايه ۱۷ و ۶۰ و ۶۲ 


سورة «الرحمن »1-4 ۵۵ ] 


أت با عبد لله 351 عن قول اله: زب العشر قي ور تفن 4 
قال: «دالمشرفين». رسول الله لل وأمير المومنین ا2 و«المغربين». الحسن 


وله ی هل بجا ا خسن إلا یخن و 11 

1/۱۹ 2 - أبو علی الطبرسی : روی ی العيّاشى پاسناده عن الحسين ب بن سعیكد 
عن عشمان بن عیسی. عن عل بن سال قال: 

سمعت أبا عبد الله طا يقول: آية فى كتاب الله مسبّلة. قلت: ما هى؟ 

قال: قول الله تبارك ملیف کناب َل بو خسني إل تلق ). 
به وليست المكافاة أن يصنع كما صنع به بل حنّى يرى مع فعله لذلك أن له 
الفضل بالابتداء )( 


۳۲۹ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 


۲ مجمع البيان: ۳۱۵/۹ وروی قطعة منه فى ۰۲۰۸/۵ عنه وسائل الشيعة: ۲۰۷/۱۹ ح 


۵ وبحار الأنوار: ۱۰۵/۸ نور الثقلين: ۱۹۸/٩‏ ح 08. 


كتاب الزهد: ٤۷ح‏ ۸۰( تحقيق وترجمة المترجم). عنه وسائل الشيعة: 2۳۰۹/۱۹ ۰۲۱۱۶ 


وبحارالأنوار: 4۳۸۷۲ ۷ 


مستدرکات التضیر المیّاشی -ج ۵ ۳۲۳ 


فرمايش خداوند متعال: ل :ورهار دو مشرق وبرورار دو شرب (1۷). ٤‏ 

a 3‏ ی 

0 - ابوالحسن فتونى به نقل از عباشی, از ابو بصير روايت کرده كه گفت: 

از امام صادق د در مورد (تفسیر) فرمایش خداوند متعال: «پروردگار دو 
مشرق و پروردگار دو مغرب». سوال کردم؟ 

فرمود: ود «المشرفین» رسول خدا ل و اسيرالمؤمنين ا مستن و 

0 فرش خداوند تال آباپاداش کی جزليكى خواهد بود! ( ۳ 

۳ - ابوعلى طبرسى به نقل ازعياشى -با سند -از حسین بن سعيدء با سند او 
از على بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ءا شنیدم که می‌فر مود: : آیه‌ای در كتاب خداوند ست گردیده 
است ( که قابل منافشه نیست). عرضه داشتم: آن آيه جیست؟ 

فرمود: فرمایش خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌باشد که فر موده است: 
«آیا پاداش احسان و نیکی غير از احسان خواهد بود؟». که در مورد كافر. مومن و 
است که پاداش دهد و (باید توجه داشت که) پاداش به همان مقداری نیست که 
شخص انجام داده, بلکه بايد بيش از نیکی أن شخص نیکی کند زیرا تلافی آغاز 
نیکی را نیز کرده باشد. 


۳۳۴ سوره «الرحطن» - أيه ۷ و و ۶۲ 


قوله تا وین نیت جتان نز( 
۷۰ - . آبو على الطبرسی: روی السیّاشی بالاسناد عن أبى بصير. 
عن أبى عبد الله لا قال: 

قلت له: جعلت فداك! أخبرنى عن الرجل المؤمن تكون له امرأة مؤمنة. يدخلان 
الجئة. ۰ يتزوج أحدهما بالآخر ؟ 

فقال: يا أبا محمّد! ان الله حكّم عدل. إذا كان هو أفضل منها خیّره. فان اختارها 
كانت من أزواجه. و ان كانت هی خيراً منه خيّرهاء فان اختارته كان زوجا لها. 

قال: وقال أبو عبد الله لثْلا: لا تقولنَ: (إنّ) الجنّة واحدة إن الله یقول: و من 
وتا بن 4 ولا تقول درجة واحدة. إن اله بقول: و رَفَمْنَا بَعْضَهُمُ فوق 
بَعْضٍ درَجت جلت 4 '١‏ اّما تفاضل القوم بالأعمال. 

قال: وقلت له: ان المؤمتين يدخلان الجنّة فيكون أحدهما أرفع مکاناً من الآخر. 
فيشتهى أن يلقى صاحبه؟ 

قال: من كان فوقه فله أن يهبط. ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد؛ لاله لا يبلغ 
ذلك المکان. ولكنّهم إذا أحبّوا ذلك وا" شتهوه التقوا على الأ(" 

۱ - بو عل الطبرسي: و[ روى الميّاشي ] عن العلاء بن سیب عن 
أبى عبد الله لي قال: 

قلت له: إن الناس یتعجبون منًا إذا قلنا: يخرج قوم من جهنّم فيدخلون الجنّة, 
فیقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله فى الجنّة؟ 


.)١‏ سورة الزخرف: ۳۲/۶۳. والعبارة فى المصدر هكذا: «درجات بعضها فوق بعض». 
7 ). مجمع البيان: TIA‏ وبحار الائوار: ۸ 3ق و ۱6۵۵/۹۹ بتقاو ت پسیر والبرهان فى تفسير 


مستدرکات التفسیر العيّاشي دج ۵ ۳۲۵ 


1 ۲ فرمایش خداوند متعال: و غیر از آنهاء دو بهشت دیگری هم هست.‎ ٠ 


لحف ل e‏ رگشل تج میارج روط زو زا لوالو مب رز رل زر ناه مرو ور انز الو و و و ای و جو یر رو یی و زر ات ene‏ ی 


۳ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عياشى .با سند خود -ازابوبصیر 
روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ع عرض کردم: فدایت گردم! مرا آگاه فرما نسبت به مرد ممنی 
که دارای همسر با ایمانی است. هر دو وارد بهشت می‌شوند. (آیا) با یک‌دیگر 
ازدواج می‌کنند؟ 

فرمود: ای ابا محمد! خداوند حکیم و عادل است. د يس اگر مرد فضیلت بیشتر 
نسبت به زن دارد. خداوند او را مخيّر مىكند, اكر مايل بود با أوازدواج موكتد و 
یکی از همسران او قرار می‌گیرد. اما اگر زن برتر از مرد باشد خداوند زن را مخيّر 
می‌گرداند كه اگر حواست با همان مرد ازدواج كند 

(ابوبصير) كويد: سپس امام صادق له فرمود: هرگز نگویید كه بهشت یکی 
می‌باشد؛ زيرا خداوند می فرمايد: «و غير از آن دو (بهشت). دو تای دیگر هم 
هست». همچنین نگویید که درجه یکی است. به درستی که خداوند می‌فرماید: او 
بعضی از آن‌ها را بر بعضى دیگر به درجاتی بالاتر بردیم» که افراد به وسيلة اعمال 
بر یک‌دیگر برتری درجه بيدا می‌کنند. 

به حضرت عرض کردم: مؤمنين وارد بهشت می‌شوند و بعضی بر بعضی دیگر 
مقام و موقعیت بالاتری را دارند ولی شخص علاقه دارد که رفیق خود را ملاقات 
کند. بس چگونه می‌شود؟ فرمود: کسی که در درجه‌ای بالاتر باشد می‌تواند که 
فرود اید ولی کسی که در درجه‌ای پایین تر می‌باشد حق بالا رفتن را ندارد. به 
خاطر این‌که به جنان مقامی نرسیده است. اما اگر هر دو متمایل و علاقه‌مند به 
دیدار باشند. می توانند روی تخت‌هایی ( که مهیّا شده) ملاقات و دیدار کنند. 

۴ و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند -از علاء بن سيابة روایت 
کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: موقعی که بگوییم: گروهی از آتش جهنم خارج 
می شو ند» مردم (اهل سنت) تعجّب کرده و به ما می‌گویند: و آن آزاد شدگان از 
آتش در بهشت با اولیای خدا قرار می‌گیرند؟ 


۳۳۶۴ سوره «الرحطن» أيه ۷ و ۴۶۰و ۶ 


فقال: با علاء! ان الله یقول: وَمِن دونهمّا جَتان 4. لا والله! لا یکونون 
مع أولياء الله. قلت: کانواکافرین؟ ۱ 

قال : لا والله! لو کانوا کافرین ما دخلوا الجنّة. 

قلت: كانوا مومنين؟ 

قال: لا والله! لو كانوا مؤمنين ما دخلوا النار. ولكن بين ذلك )١‏ 


.۵ ح۳۹٦/۷ مجمع البيان: ۳۱۸/۹ عنه بحار الأنوار: ۰۱۰/۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
قال الطبرسي بعد نقل الحديث: تأويل هذا لو صح الخبر: آنهم لم يكونوا من أفاضل المؤمنين وأخيارهم.‎ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۳۳۷ 


حضرت فرمود: ای علاء! به درستی که خداوند متعال می‌فرماید: «و غير از آن 
دو (بهشت). دو تای دیگر هم هست». نه به خدا سوگند! آن‌ها با اولیای خدا جمع 
نخواهند شد. عرض کردم: آن‌ها (ازاد شوندگان) کافر هستند؟ فرمود: نه. به خدا 
سوكند! اگر کافر می‌بودند داخل بهشت نمی‌شدند. عرض کردم: ممن می‌باشند؟ 

فرمود: نه, به خدا سوكند! اگر مؤمن می‌بودند هرگز داخل دوزخ نمی‌شدند. 
بلکه آن‌ها دارای حالتی بين کفر و ایمان بوده‌اند. 


۲۳۸ سوره «الواقعة» ب بعض فضائلها وخواصّها 


سورة «الواقعة »-[ ۵۱ ] 


بعض فضائلها و خواصها 

WY‏ /]1[ - آبو علی الطبرسی: روی العیّاشی بالاسناد عن زيد الشحام 
عن أبى جعفر اا قال: 

من قرأ سورة «الواقعة» قبل أن ينام لقى اللّه ووجهه كالقمر ليلة البد 1 1) 

]١[/ ۳‏ - آبو على الطبرسى: روى العيّاشى بالإسناد عن أبى بصير. عسن 
أبى عبد الله ليك قال: 

من قرأ فى کل ليلة جمعة «الواقعة»: أحبّه الله وحببه إلى الناس أجمعين. ولم ير 
فى الدنيا بسا ولا فقراً ولا آفة من آفات الدنياء وكان من رفقاء أمير المؤمنين 3 
تمام الخ (۲) 


. مجمع البیان: ۰۳۳۵/۹ ومستدرك الوسائل: ۶ ح EAA‏ 
۲ مجمع البیان: ۱۹ ۳ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۳۳۹ 


-)١‏ ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او - از زید شحام روایت 
کرده است. كه گفت: 

امام باقر ل فرمود: هر كس که سور «واقعه» را پیش از خوابیدن بخواند. 
خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که جهره‌اش همچون ماه شب جهارده 
(نورافشان) می‌باشد. 

 )۲‏ ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی با سند او از ابو بصير روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق عا فرمود: هر کسی که سورة «وأقعه» را (با دقت) در هر شب 
جمعه قرائت نماید. خداوند او را دوست دارد و مردم را نيز دوست‌دار او می‌نماید | 

و در دنیا سختی و تنگدستی نخواها. ديد و آفات دنيوى راهم نخواهد ديد و از 
رفقاى امي رالمؤمنين ع خواهد بود... 


۳۳۰ سوره «الواقعة» ‏ ايه مو ۷۴ 


جل ا ر کا ا ت م ر و رم ر و د ا ی 


)۸( فوله تعالى: فأضحنب مه ما ضحب لته‎ ١ 
۱ 


۳ 


٠ - ۷۶‏ الكشي: محمّد بن مسعود [العسيّاشى ]. قال: حدتتی علن 
ابن محمّد. قال: حدّثنى محمّد بن آحمد. عن محمّد بن موسی الهمدانی 
عن منصور بن العبّاس. عن مروك بن عبید. عمّن رواه. عن زيد الشحام. قال: 

قلت لأبى عبد الله ا: اسمى فى تلك الاسامی - يعنى فی کتاب أصحاب 
اليمين -؟ a.‏ 


هم 
> 
م 
ا 
36 
0 
0 
3 
ب 


۱ "۷۵ - : آبو علی الطبرسی: ر روی ی العيّاشي ۳۹۳ 
الجهنى. قال: 
لما نزلت: ( قَسَْحْ پاشم ویک ی قال رسول الله ی : اجملوها 
ني رکوعکم ولا نزلت: سبح آم م رَبك آلْأَعْلَى 4 قال: اجعلوها 
فى سجودكم! "ا 


.118 2۳۳۷ رجال الکشی (اختيار معرفة الرجال):‎ .)١ 
„1/AY سورة الأعلى:‎ .) 
.16۲۸ ح ۷ ومستدرك الوسائل: ۲۱۷/4 ح‎ ٤0٤/٥ مجمع البيان: ۷۱۷/۱۰ ونور الثقلين:‎ ۳ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۳۳۱ 


Ee‏ اه مزا وا HERRERA RRS‏ ره E‏ ل دود ی 


فرمایش خی خداوند ند متعال: ب : پس اصحاب بمين هستند ۳ اهل ب سعادت ت می‌باشند ٠‏ : 


1 


ل 


اصحاب یمین داراى جه موقعيت (هاى عالى ) هستند! (4) ْ 
7 - ابو عمرو کشّی به نقل از عیاشی -با سند -از زید شخام م روایت کرده است» 
كه گفت: 
به امام صادق ا عرض كردم:(آيا) نام من در آن اسامى وجود دارد -یعنی در 
رديف «أصحاب اليمين» -؟ 
اسيل ا سس سس 
۱ فرمايش خداوند تال پس به نام ام برورذكار زرك خو خود تسبيح بكو. 9 0 
- ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از عقبة بن عامر جهنی 
روایت کرده است. که گفت: 


بعل از آن‌که اپس به نام پروردگار بزرگوارت تسبيح گوی» نازل شد 
رسول خدا رس فرمود: (قرائت) اين (سوره) را در ركوع خود قرار دهيد و 
چون «پس به نام پروردگار والا و عاليت تسبيح گوی» نازل شد. فرمود: (قرائت) 


اين (سوره) را در سجود خود قرار دهید. 


۳۳۲ سوره «الحدید» - ايه ۶و ۱۹ 


سورة رة والحديد» -[ ۲ 0۷ ] 


1/۳ 1 ا - السيد ابن طاووس: eS‏ قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العيّاشى. قال: حذثنا أبى. عن جعفر بن محمّد. 
عن العمركى. وعن علىَ بن محمّد بن شجاع. عن القاسم الهروى. عن أبى سعيد 
الادمی (هو سهل بن زياد الآدمى) رفعه إلى أبى الحسن وأبى جعفر عله : أنهما 
كانا يقرءان فى الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب فى الثالثة «الحمد». 
واوّل الحدیده الى «وهو علیم, بات آلصٌدُور 4. وفسى الرابعة «الحمد». 


وآخر «الحشر؛. | 
١‏ وَآَلشهَدَآءُ عِندَ 5 هم رت وَنُورَهُمْ ولي کرو و ْ 
۰ یتیک أَصْحَبُ ضعَب الْجَحِيمٍ ۱٩‏ ) ا 
٠ - ۷‏ آبو علي الطبرسی: [روی العيّاشى باسناده] عن الحارث بن 
المغیر ة. قال: 


كتا عند أبي جعفر ب فقال: العارف منکم هذا الأمرء المنتظر له المحتسب 
فيه الخیر کمن جاهد والله! ‏ مع قائم آل محمّد بسيفه. ثم ثمّ قال: بل -والله! - 
کمن جاهد مع رسول الل ف یهن قال :بل واللّها -كمن استشهد 
مع رسول الله وَل فى فسطاطه وفيكم آية فى كتاب له 

قلت: و ای آية؟ جعلت فداك! 


.44۰۸ فلاح السائل: ۲۳۳ (الفصل ۲۶ فى نوافل)ء عنه مستدرك الوسانل: 177/4 ح‎ .)١ 


مستدرکات التفسير العیاشی جه ۳۳۳ 


0 ریش ۶ خداوند متعال: .: (خداوند) شب را در در روز زوارد د مىنعايد و وروزراد در شب‎ ٠ 


وارد می‌گر داند و او به هر جه در دل‌ها و اند یشه‌ها میگذرده آگاه است. (۱) 


0 - سيد بن طاووس به نقل از عیاشی -با سند او . - از ابوسعید آدمی روایت 
کرده است» که گفت: 

امام رضا و امام جواد عا در ركعت سوم نافله‌های مغرب سورة «الحمد» و 
ابتدای (آیات) سورة «الحدید» را تا «وَهُوَ عَلِيمُ بذات آلصذور» و در ركعت 


e‏ سوره هُ «الحمد» و آخر(أيات) سوره رة «الحشر» را قرانت می لمودلك. 


فرمايش خداوند متعال: وكمانى که با به ٠‏ خدا 0 بسبامبرانش ايمان آورده‌اند - 


۱ راستعويان و درستكاران خواهند بود و شهيدان در نزد پر وردگارشان می باشند.كه 


EEE RRR RAR RN 


:. صاحب باداش و نور (روشنایی اعمال) خويش هستند و آن‌هایی که کافر شدند و 


آيات مارا کیب کرده و موكنند» در جهنم خواهند ود د : 


EE ES 


۳ - ابوعلی طبرسى به نقل از عيّاشى -با سند او از حارث بن مغيرة روايت 
کرده است. که گفت: 

در محضر امام باقر كل بودیم كه فرمود: کسانی که از شماء عارف به این امر 
(ولایت اهل بيت عصمت و طهارت 9 ) هستند و در انتظار (ظهور آن ولایت) 
باشند و آرزوی پاداش نیک داشته باشند -به خدا سوكند! -همانند کسی است که با 
شمشیر خود به همراه قائم آل محمد له جهاد کرده است. 

سپس فرمود: بلکه به خدا سوگندا - همانند کسی است كه با رسول خدا ی با 
شمشیر خود جهاد کرده. و برای مرتبه سوم فرمود: به خدا سوگند! همانند کسی 
است که در خيمه رسول خدا سل به شهادت رسیده باشد و دربارة شما آیه‌ای 


۳۳۴ سوره «الحديد» ‏ أيه 


قال: قول الله تمالی: « وَآلْذِينَ منوا له و رهق یک هُمُ آلصَیَون 
وَآلشهَدَاءُ عند رَبَهمْ لهم أَجْرُهُمْ و نُورُهُمْ ثم قال: صرتم ‏ ولا صادقین شهداء 
عند ریک 1 

۸ - بو على الطبر سی: روی العيّاشى بالاسناد عن منهال القصّاب. قال: 

قلت لأبى عبد الله ل : ادع الله أن ير زقنى الشهادة. فقال: المؤمن شهید. ثم تلا 
وین ءامو ر وش کیک هم آلصَدِيفُونَ لاه نة رنه هم 


رُم و وفع ۲۰4 


تک 
3 
۳-۹ 
53 
ا 
۳ 
20 
3 
۹ 
9 
3 
خڅ 
3 


فى تب ید را یت على المي 4919 ْ 


و | تن 525210000000 


۷۹ /[:] - الشيخ الصدوق: حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوى رضي 
الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العیاشی ] عن أبيه. قال: حدّثنا 
على بن الحسن, قال: حدّئنا محمّد بن عبد الله بن زرارة» عن على بن عبد الله 
عن أبيه. عن جذه. عن أمير المؤمنين لا قال: ۱ 

تعتلج النطفتان فى الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبههاء فان كانت نطفة 
المرأة أكثر جاءت تشبه أخو اله. و ان كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه. 


وقال: تحول النطفة فى الرحم أربعين یوماً فمن أراد أن يدعو الله عرو جل 


.)١‏ مجمع البيان: ۳۹۹/۹ تأويل الآيات الظاهرة: 140/7 (سورة الحدید)؛ وبحار الأنوار: 
۶ ج ۵ ۱ و ۱۶۱/۹۵ ذيل ح «A6‏ ومرأة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۱۵ ونور الثقلين: 
00م ۷۵ 

۲ مجمع البيان: ۳۵۹/۹ تأويل الآيات الظاهرة: 1۳۹ (سورة الحدید) بحار الأنوار: ۳۸/۲۶ح 
ةل و ۱۶۱/۱۵ح على و۱۶۱/۷۸ح «AO‏ ونور الثقلین: ۵ جح ۷4۵ ومرأة الأنوار ومشكاة 


الأسرار: ص ١4‏ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۲۳۵ 


فرمود: فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که به خداوند و رسولانش ایمان 
آورده‌اند. ایشان همان افراد صديق می‌باشند و شهیدان در پیشگاه پروردگارشان 
هستند». و بعد از آن افزود: به خدا سوكند! ‏ شما در پیشگاه پروردگارتان از 
صادقين و شهیدان محسوب خواهید شد. 

۳ و نیز ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از منهال قصاب روایت 
کرده است» که گفت: 

به امام صادق شا عرض کردم: از (درگاه) خداوند درحواست نما که شهادت 
را روزی من گرداند. فرمود: مؤمن (در هر حالتى كه در اطاعت خداوند باشد)» 
شهيد است و سپس فرمايش خداوند متعال: «و كسانى که به خداوند و رسولش 
ايمان آورده‌اند. آنان راستكويان (تصديق كنندكان) هستند که در بيشكاه 
پروردگارشان شهيد می‌باشد» را تلاوت نمود. 

فرمايش خداوند متعال: ل: هيج مصیبتی در زمين (به مال شما) یا به جانتان نمی‌رسد ` 
نكر بيش از آنكه آن را بیافر بنیم» دركتابى نوشته شده است و اين (کار) بر 

ْ خداوند آسان است (۲۲) 

2 - شيخ صدوق به نقل ازعياشى -با سند او از على بن عبد الله از يدرش, 
از جدش روایت كرده استه كه كفنت 

امير المؤمنين س فرمود: نطفه مرد و زن در رحم جمع می‌شوند و هر کدام که 
بيشتر باشده مولود شبیه به صاحب آن می‌گردد. بنابراين اگر نطفه زن بیشتر بود 
فرزند شبیه به دایی و خاله‌اش می‌گردد و در صورتی که نطفه مرد بیشتر باشد. 
مولود به عمو و عمّه‌ها شباهت بيدا می‌کند. 

سپس حضرت فرمود: نطفه به مدت چهل روز در رحم به حالت نطفه می‌ماند. 
اگر کسی بخواهد برای سرنوشت آن دعا کند و از خداوند عر وجل مقذرات او را 
خواهان باشد. ظرف همین مدت پیش از آن که خلق شود و به مرحله دیگر وارد 
شود بايد اقدام کند. بعد از قرار گرفتن نطفه در رحمء خداوند تہارک و تعالی فرشته 
موکل بر ارحام را می‌فرستد تا آن را گرفته و به آسمان نزد خداى عرو جل بالا 


سوره «الحديد» أيه ۲۲ 


ففى تلك الأربعين قبل أن تخلق. ثم يبعث الله ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها 
إلى الله عر وجل فيقف منه حيث يشاء الله. 

فيقول: يا الهی! أذكر أم أنثى؟ 

فيوحى الله عر وجل ما يشاء. ويكتب الملك. ثم يقول: يا إلهى! أشقى أم سعيد؟ 

فيوحى الله عر وجل من ذلك ما يشاء ويكتب الملك. فيقول: إلهى كم رزقه وما 
أجله؟ ثم يكتبه ويكتب كل شىء يصيبه فى الدنيا بين عينيه. 

ثم يرجع به فيردّه فى الرحم. فذلك قول الله عر وجل: « ما َضابِ من مُصِيبَة فى 
لاض و لا فی آنشیکم إلا فی كتنب من قبل أن رم (1) 


می‌برد. يس نطفه به مقداری كه خداوند بخواهد در آن‌جا توقف می‌کند و 
فرشته موکل به درگاه خداوند عرضه می‌دارد: خداوندا! اين نطفه» نر است يا ماده؟ 

از طرف خداوند وحی می‌شود (و آن‌چه را که اراده نماید همان می‌شود), لذا 
فرشته خواسته خداوند را می‌نویسد. 

سپس عرضه می‌دارد: خداوندا! آيا شقاوت‌مند خواهد بود يا سعادت‌مند؟ 

باز وحی می‌شود: آن‌چه را که خداوند اراده کرده و برايش بخواهد. همان 
می‌شود. لذا فرشته‌ای خواسته خداوند را مکتوب می‌کند. 

پس از آن عرضه می‌دارد: روزی او جه مقداراست و مرگش جه وقت می‌باشد؟ 

پس جواب به همان نحو داده می‌شود و فرشته آن جواب و تمام آنچه را که در 
دنيا بنا است به آن مولود برسد و نصیبش شود را بين دو دیده‌اش نوشته و سپس 
أن را به رحم باز می‌گرداند و اين همان فرمايش خداوند متعال است که فرموده: 
«هر رنج و مصیبتی که در زمين يا نفس خودتان به شما رسد. همه در کتاب (لوح 
محفوظ) پیش از آن که شما را ایجاد کنیم و به دنیا آوريم. ثبت است». 


۳۳۸ سوره «المجادلة» ايه 


سورة «المحادل » -[ ۵۸ ] 


: 5 2 د هه ری نوی رت هم م 3 3 :۹ ۹4 مر “ل ماه 
. قوله تعالى: لا تجد قومًا يُوْمِنون بالله وليم آلاخر یوادون من 


اد آله وله و لو کانوا سا ۳ تست ۲ شوم 


يدجم بت تخری ين نخان سین ني 
۴ رض الله هضوا ع 
۱ هم لمفیخون ۲۷ » ظ 
1/۸ ]- أبو علي الطبرسي: روى المياشي بإسناده عن أبان بن تغلب. 


عن جعفر بن محمّد 2 قال: 


آزئیک حرْبٍ آللّه ألا إنّ حِرْب آلله 


قال رسول الله يَلِفْك: ما من مؤمن الا ولقلبه فى صدره أذنان: آذن ينفث فيها 
الملك وأذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس. فیژیّد الله المؤمن بالملك. وهو قوله 


8 ر كج مام ۳ س 9 ر 010( 
سبحانه: « و أيَدهم بزوح منه 4. 


۱ مجمع البیان: ۰ ردلا بحار الأنوار: 2۱۱9-9۳۹۰ و ۱۹۶/۷۱۲ و ۸/۷۰ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 2۸۱۹/۵ 4 ونور الثقلين: 2۷۲۵/۵ 1. 


متدرکات التفسير العیاشی دج 0 ۳۳۹ 


ٍ : فرمایش خداوند متعال: ۾ مردمی 7 نخواهی یاف ت که به خدا و روز قيامت ابمان 


ْ آورده باشند؛ ولى با کسانی که با خسدا و بیامبرش ستیزگی کرده و مخالفت 
۰ می ورزند» دوستى کنند» هر چند آن مخالفان, پدران يا فرزندان يا برادران ويا 
0 قبيلة آنها باشند. خداوند بر دل‌های ايشان ايمان را نوشته است و به وسیلۀ 
0 روحی از خود. باریشان کرده است و ایشان را به بهشت‌هایی که در آن نهرها جاری 
۰ است. وارد مى نمايد و در آنجا جاودانه خواهند بود. خدا از آن‌ها خشنود است و 


آنان نيز از خدا خشنودند» ايشان حزب خدا هستند» آگاه باشید که حزب خداء 


E RAR 


همان افراد رستكار می‌باشند. ١‏ ی 


سم 


0 ابوعلى طبرسى به تقل از عیاش با سند او -از ابان بن تغلب روایت 
کر 

امام صادق عليه ليد فرمود: مؤمنى وجود ندارد مگر این که قلب او د ر سینه‌اش 
داراى د وكوش است. بر یکی ازدوكوش او(شيطان) وسواس ختاس مىدمد وبر 
كوش دیگرش فرشتهاى می‌دمد. پس خداوند متعال مؤمن را به وسيلة فرشته تأييد 
(و حمايت) مىنمايد؛ و اين همان فرمايش خداوند سبحان است كه فرموده: 


«خداوند ايشان را به وسيله روحى از جانب خودش تأييد مى نمايد». 


٩ سوره «الصف» - أيه‎ f° 


سورة «الصف »-[ ١١‏ ] 


۱ عَلَى آلدّينِ که ولو کر آلمُفْرِكُونَ ٩(‏ 4 ۱ 

ا - بعلن الطبرسي: روى میلست عن ععراذ نم 
عن عباية, أله سمع أمير المؤمنين لا يقول: 9 هُوَ دی آزسل رَسُولَهُ دی 
وَدِين آلْحَيٍّ لُِظْهِرَهُ, عَلَى آلدّينِ كُلّدى 4. أظهر بعد ذلك؟ 

قالوا: نعم. قال: كلا فوالذى ونفسی بيده! حتّى لا تبقى قرية إلا ویسنادی فيها 
بشهادة أن لا إله إلا الله. بكرة وعشیا (۱) 


.)١ ۱‏ مجمع البيان: ۹ ونور الثقلين: ۳۱۸/۵ ح ۳۱. 


مستدرکات التفسير العيّاشى دج 0 ۲٤١‏ 


فرمایش خداوند متعال: اوهمان خدایی استکه ييامير خ خود ودرا را همراه با هدایت ` 
۱ و دين راستين فرستاد, تا او را بر همه ادبان پیرو زگرداند. هر چسند مشركان 


را خوش تباید 6 


Peseta 
1 


)١‏ - ابوعلى طبرسي به نقل از عیاش دبا سد أو - از عمران بن میٹ 
روايت كرده است. که گفت: 

عبایه (اسدی) از امير المؤمنين عْا شنيد كه می‌فرمود: «او همان کسی است که 
رسول خود را بر هدایت ودين حق فرستاد تا دين (خدا) را بر تمام دین‌ها ظاهر و 
غالب گرداند». آيا دين خداوند هنوز ظاهر و غالب گشته است؟ 

گفتند: بلی. فرمود: نه» هرگز (نشده است) سوگند به کسی که جانم به دست 
(قدرت) اوست! فقط زمانی دين خداوند غالب غالب شده است که قریه‌ای نباشد. 


مگر این که در آن هر صبح و شب نداى: «أشهد آن لا اله إلا اللّه» برخیزد. 


۳۳۲ سوره «الجمعة» ‏ ايه 


سورة «الحمعة » -[ ۱۲ ] 


ES TDI e RE RT حب متسس‎ RRR TEE ممق‎ e م خط سيد وسو ل‎ o لل بيه مص تلوط وني ع‎ ROO RRR od OES 


۱ قوله تمالی: ايها آلذین منوا إذا نودی لِلصَّلَوةِ من یوم 
١‏ نت نموا إلى وف الله و التق + کم خير لگ ا 


٠ 1 0 1/۱‏ السيّد ابن طاووس: س: حدّث أبوالحسين محمّد بن هارون 
لتلعکبری, قال: حذثنی آبی هارون بن موسی كه ل قال: حدّثنا حیدر بن محمّد بن 
النعيم السمرقندی. قال: حدّثنا أبو النصر محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حدّثنا 
الحسين بن إسكيب |[ إشكيب |]. عن الحسن بن يزيد النوفلى. عن إسماعيل بن أبى 
الزياد السكونى. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه لبيك , قال: 

قال رسول الله يلكي : من قرأ فى عقيب صلاة الجمعة «فاتحة الكتاب» مرّة 


EEE O بس‎ 


و«قل هو الله أحد» سبع مرّات. و«فاتحة الكتاب» مرة. و«قل أعوذ برب الفلق» سبع 
مرّات. و«فاتحة تحة الكتاب؛ مرّة. و«قل أعوذ بربٌ الناس» سبع مرّات. لم ينزل به بليّة. 
ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخری (۱ 


۱ جمال الأسبوع: ۱ عنه بحار الأنوار: 14/٩۰‏ 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج 6 ۳۶:۳ 


لاستم 1 مطح لم كو #ممفمططط سمومطكه القت م لتعمم بساوطار مام م ود لقا به LLC‏ انا افق رد اللا لطم E‏ لين مالم مج حال EE‏ 


١‏ فرمايش خداوند متعال: ای كسانى كه ايمان آوردهاید! هنگامی كه نسدای نماز 


ْ جمعه سرداده شود به سرعت به ياد خدا پرداخته و معامله راكنار بگذارید این کار 
ْ . برای شما بهتر است اکر بفهميد. )0( 
سيد ابن طاووس با سند خود ازعياشى ... از امام صادق عم به نقل از يدران 
بزرگوارش ۰ رويات نموده است كه رسول خدا 6لوا فرمود: كسى كه بعد از 
نماز جمعه سورة «حمد» را یک بار و سورة «قل هو الله أحد» را هفت بار و (نيز) 
سورۂ «حمد» را يك بار و سوره «قل أعوذ بربٌ الفلق» را هفت با (همچنین) 
سور «حمد» را یک بار و سورة «قل أعوذ بر الناس» را هفت بار بخواند تا 


جمعة بعد هیچگونه بلا و آفتی به او نرسد. 


۳۳۴ سوره «الطلاق» أيه ١‏ 


سورة «الطلاق »-[ ۱۵ ] 


بشم م ال ل تشن من اليم 
. قوله تعالى: ايها اب اذ طلفتم آلنَآء فَطَلْقَومُنٌَ لِعِدَتِهِنٌَ 
١‏ آلعِدّةَ و أ" أ له 0 لا نخرجوهن يِن بي تون ولا 9 


اطي موس لمالا ل RRA‏ 


0 دوه الله ققد هت نَم تفس لا تذری لعل الله یت بغ 
ذلك أَمْرَاءٍ ١‏ 4 


]١ [ 1/۳ ۱‏ - الشيخ المفيد: : حدثنا جمفر بن محمد بن قولوبه. عن جعفر بن 
محمد بن مسمود جميعاً. عن محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حدّثنی جعفر بسن 
أحمد بن أتوب. عن الممركى. قال: حدثنى أحمد بن شيبة. عن يحبى بن المشتى. 

عن علی بن الحسن بن رباط. عن حرین قال: 

دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بينه وبینی. فقال لی: : هذه 
الكتب كلها فى الطلاق والیمین. فأقبل يقلب بيديه. قال : فقلت: نحن نجمع هذا كله 
فى كلمة واحدة. فى حرف. 

قال:وماهو؟ ` 

فسلت: قوله: یه لیذ طَلْفْتم تاه نون له ١‏ وَأَخْصُوأ 
لد 4. فقال لی: فأنت لا تعمل شیثا الا برواية؟ فلت: أجل! 

فقال لی: ما تقول فى مکاتب كانت مکاتبته ألف درهم وأدّى تسعمائة وتسمة 
وتسعين, ثم أحدث - یمنی الزنا -كيف تحده؟ 

فقلت: عندی بعینها حدیث: حدئنی محمّد بن مسلم» عن أبى جمفر له : آن 
علا ب كان بضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه. 


مستدرکات التفسیر العبّاشي -ج ۵ ۱ ۲:۵ 


۱ فر مايش خداوند متعال: ای پیامبر! اگر زنان را طلاق می‌دهید. پس در وقت عذه 
0 طلاقشان دهيد و شمار عدّه (آن‌ها) را نكه دارید و از (عسذاب) خداوند ‏ . 
0 پروردگار تان - بترسيد و آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون نکنید و از خانه بیرون 
0 نروند» مكر آنكه به آشكارا مر تک بکاری زشت شوند. ابنها احكام خداوند است ٠‏ 
۱ و هر کسی که از ابن احکام تجاو زكند به خود ستم کرده است. تو جه می‌دانسی. ۱ 


شاید خدا از این بس امری تازه پدید آورد. (۱) 


e ی‎ 


وارد بر ابو حنیفه شدم و جلوی او کتاب‌های انبوهی ريخته بود که بين من و او 
حائل می‌شد. يس به من گفت: تمام اين کتاب‌ها دربارة احکام طلاق و قسم است؛ 
سپس شروع کرد تا با دست خود آن‌ها را زیرو رو کند. 

من گفتم: ما همة اين کتاب‌ها را در یک جمله (و بلکه) در یک حرف جمع 
کرده‌ایم. گفت: آن جمله چیست؟ 

گفتم: این فرمایش خداوند متعال: «ای (امّت) پیامبر ! هرگاه خواستید زنها را 
طلاق دهید. آن‌ها را با محاسبه و رعایت عذه طلاق دهيد و عد آن‌ها را حساب و 
رعایت نمایید». گفت: نو هیچ اطلاعی از خود نداری مگر روایتی را که برایت نقل 
کرده باشند گفتم: آری» چنین است. 

گفت: دربارۀ بنده و برده‌ای که قرارداد نوشته‌اند که هزار درهم بیردازد تا آزاد 
شود. اگر نهصد و نود و نه درهم را پرداخت کرده باشد. سپس مرتکب زنا شود. 
حل خدا چگونه بر او جاری می‌شود؟ گفتم: در خصوص همین مورد حديثى دارم 
كه محمد بن مسلم از امام باقر ‏ نقل کرده که امام على ميد حدّ را با شلاق يا 
نصف يا ثلث يا کمتر از آن را به مقداری که استحقاق داشت. اجرا می‌نمود. 


۳۳۶ سوره «الطلاق» أيه ۱۲ 


اي سات عن سا ليكو ند فا شيم سا تولف 


فقلت: ان ۵ شا فیک جملا وان شاء فبقرة. ان كانت عليه فلوس أكلناه. 
ولالا " 


وی 


قوله تمالی: الله ی نی س سَمَوَتٍ وین الْأزض مهن 


ری 


ْ يرل الام بت تما اَن الله لى کل شىء قد ی و آن له 
1 حاط يكل شَىْءِ عِلْمَا, ( 4۱۲ 


“II‏ ِ : أبو علی الطبرسی: : وقد روى العيّاشى باسناده ع ع سین بن 
خالد. عن أبى الحسن طب قال: 

بسط كقّيه نه وضع اليمنى عليها فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها 
قبّةء والأرض الثانية فوق سماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبّة. والأرض الثالثة فوق 
السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبّة حتّى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال: 
والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبّةِ. وعرش الرحمن 


ای 


فوق السماء السابعق وهو قوله: < سَبْعَ سَمَلوَتِ ومن الأزضِ مهن بل الأمر 
نم 4 وإنّما صاحب الأمر النب ج لس وهو على وجه الأرض. و اما ينزل الأمر 
من فوق من بين السماوات و الارضین. فعلی هذا یکون المعنی: تستنرّل الملائكة 
بأوامره إلى الأنبياء +8 (۳) 


AONAg ۱۲ ۷ اللاختصاص: ۰۲۰۳۱ رجال الکشي: ٤ح ۷۱۸ عنه بحار الأنوار:‎ .) ١ 
581 ج‎ 

۲). مجمع البیان: 4۹ عنه بحار الأنوار: ۰ والبرهان في تفسير القرآن: 06 ح ۲. 
وتقذم بهذا السند في سورة «الرعده, ولكن بتفاوت كثيرء ويأتى أيضا فى الحديث الأتى فى 
سورة «الذاریات» بتفصیل. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ يدق 


ابو حنيفه گفت: اكنون مسألهاى را از تو سؤال مىكنم كه در مورد آن ديكر 
روایت نداشته باشی. جه می یی دربارة شتر دريايى كه از آب بيرون آورده شود؟ 
گفتم: خواه شتر باشد يا كاوء اگر فلس (پولک) داشته باشد حلال است و اگر 


فرمایش خداوند متعال: < خدا همان کسی است که ھ هفت ت آسمان و همانند آنه ْ 


۱ زمين را بیافرید, فرمان او در ميان آسمان‌ها و زمين جاری است تا بدانید که ۱ 


۱ خداوند بر هر چیزی توانمند است و از نظر علم؛ بر همه چیزها احاطه دارد. (۲ 0 


0 ابوعلى طبرسی به نقل از عياشى با سند راز حیر بن خالد روایت 
کرده است. که گفت: 

امام رضا ما کف دست( جب) خود را گشود و (کف) دست راستش را بر آن 
نهاد و فرمود: اين زمين دنیا است که آسمان دنیا بالايش همانند گنبدی قرار دارد. 

و دومین زمین بالای آسمان دنیا قرار دارد و آسمان دوم بالای آن گنبد می‌باشد 
و سومین زمين بالای آسمان دوم مستقر است و آسمان سوم بالای گنبد آن خواهد 
بود (و ادامه داد) تا این‌که چهارم. پنجم و ششم را نیز یادآور شد و سپس فرمود: 
هفتمین زمین بالای آسمان ششم استقرار دارد و آسمان هفتم بالای گنبد آن 
می‌باشد و عرش خداوند رحمان بالای آسمان هفتم قرار دارد؛ و اين همان 
فرمایش خداوند است: «هفت آسمانها و زمین نیز همانند آن‌ها می‌باشد و 
(خداوند) امر (برنامه‌های خود) را از بين آن‌ها نازل می‌نماید». 

و به درستی که صاحب مر پیامبر اکرم و می‌باشد که بر روی زمین خواهد 
بود. ولی امر از بالای و از بین آسمان‌ها و زمین‌ها نازل می‌گردد بنابراين معنا 


چنین می‌باشد: فرشته شته‌ها اوامر خداوند را ر بر ييامبران 9 فرود می‌آورند. 


۳۳۸ سوره «التحریم» ايه ۳ 


سورة «التحريم ۱۱-۷ ] 


0 "۳ 
زر 6 م2 7 و 2 ۶ ۱ 1 
" قوله تعالی: وَإِذْ اسر ی إلى بَمْض أَرْوَجهى حَدِيئًا فَلَمَا ا ت به‌ی ٣‏ 
1 1 0 ت 
ا IE‏ آل اسم و مرو ی 14 1 ۰ ټم 21 اما آْ 
و ۵ عليه عرف بعضه, و عرض عن, بعض فلما باها وی | 


سے مرچ 


۱ قالث من أنبأك مدا ال نالیم الخیز 4۳ 


1/۳ [- أبو على الطبرسى قيل: 

إن لنبئ َلك خلافى يوم لعائشة مع جاريته أ إبراهيم مارية القبطيّة. فوقفت 
حفصة على ذلك فقال لها رسول الله :لا تعلمى عائشة ذلك. وحرّم مارية 
على نفسه. فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إيَاه. فاطلع الله نييّه إا 
على ذلك؛ وهو قسوله: ( وَإِذْ أَسَرٌ آل إلى بَعْضٍ أَزْوجِدى حَدِيئًا 4 يعني 
حفصة, عن الْجّاجٍ؛ قال: ولا حرّم مارية القبطيّة أخبر حفصة أنه يملك من 
بعده أبو بكر ثم عمی فعرّفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر 
وعمر يملكان بعدى. 

وقريب من ذلك ما رواه السيّاشى عن عبد الله بن عطاء المكّى. عن 
أبى جعفر ا إلا أنه زاد فى ذلك: أن کل واحدة منهما حدّتّ أباها بذلك. 
فعاتبهما رسول الله يليا فى أمر مارية وما أفشتا من ذلك وأعرض عن أن 
يعاتبهما فى الأمر خر ١‏ 


1.4۸ نور الثقلین: ۵ جح‎ Y/Y مجمع البیان: ۰ ۱ عنه بحار الأنوار:‎ .) ١ 


مستدرکات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۲:۹ 


ره وش ل aE RA‏ ل RS el Rafe‏ و بو ا ا 


ْ فرمايش خداوند متعال: او آن موقعی که بياميربا یکی از زنان خسود رازى را ور" 


. ميان نهاده بس چون آن زنء آن راز را با ديكرى بازكوكرد, خداوند پیامبرش راز | 


آن (سخن جينى و افشای اسرار) آگاه ساخت که او پاره‌ای از آن راز را بر آن زن 
(سومی) آشکار کرد و از افشای پاره‌ای دیگر سرباز زد. چون (پیامبر) او را از آن 
جریان خبر داد گفت: چ ه کسی تو را از این ماجرا آگاه‌کرد! فرمود: همانا خداوند ' 


دانای آگاه به من خبر داده است. (۴) 


20 - ابوعلى طبرسى روايت كرده بر اينكه بعضى گفته‌اند: .. 

به درستى كه در آن روزى كه مربوط به عايشه بود. رسول عدا وس با مادر ابرأهيم 
- ماربه قبطيه - خلوت نمود و حفصه از اين جريان آگاه شد پس رسول خدا اض به 
او فرمود: عايشه را از اين جريان آگاه نگردان و سپس (همخوابى با) ماريه را بر خود 
حرام نمودء ولى حفصه عايشه را با خبر كرد و از او خواست كه أن را از آن حضرت 
كتمان و پنهان دارد. اما خداوند بيامبرش وس را از (شيطنت و سخن‌چینی حفصه) 
آگاه نمود؛ و اين همان فرمايش خداوند است كه فرموده: «و زمانی که بيامير حديث و 
جریانی را از برخی همسراش مخفی و پنهان مىدارد». که منظور حفصه می‌باشد. 

اين مطلب به تقل از زجاج است و او افزوده: بعد از آزكه (حضرت ا 
همخوابی) ماریه را بر خود حرام نمود» به حفصه خبر داد که ابوبکر و بعد از او 
عمر (پس از آن حضرت لس به ناحق )» مالک و حاکم خواهند شد. 

پس حفصه بعضی از آن گزارش را افشا کرد و از(افشای) بعضی خودداری کرد 
كه ابوبکر و عمر پس از من» مالک و حاکم خواهند شد. 

و نزدیک به همین مضامین را عیاشی به نقل از عبد اللّه بن عطاء مکی از 
امام صادق م1 روایت نموده و افزوده است: هر یک از آن دو( حفصه و عایشه)؛ 
جریان را به پدران خود گزارش دادند و رسول خدا ی آن‌ها را در رابطه با 
جریان ماریه و آن‌چه را که افشا کردند. مورد عتاب و سرزنش قرار داد و نسبت به 
جریان دیگر (سکوت نمود) و از عتاب آن‌ها (عراض نمود. 


۱۵۰ سوره «الملك» ايه ۳۰ 


0 


سورة «الملك »-[ ۱۷ ] 


| قوله تعالى: قل أَرَءَيْتُمْ إِنْ أضْبَح مَوُكُمْ شزا قي ی 
بِمَآ ء مین و 4 


1/۸ ۱] - الشيخ الصدوق بهذا الإسناد:-- حداننا المظفّر بن جعفر بن المظقر 
العلوی -رضی الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه محمّد بن 
مسعود [ العيّاشى ]. عن موسى بن جعفر, قال: حدثنى موسى بن القاسم. عن علىّ 
ابن جعفر. عن أبى الحسن موسى بن جعفر ملي قال: 

سمعت أبا عبد الله لا يقول فى قول الله عر وجل فل أَرَدَيْكُمْ ان أَضبَحَ 
کم غَوْرًا قَمَن یتیک بمام مُعِين 4 قال: 


ارايتم إن غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جدید؟! 0 


۱ كمال الدين: ۳۵/۲ ۸ عنه بحار الأنوار: 61/81١‏ ح ۳. 
تأويل الآيات الظاهرة: 141( سورة الملك). 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۲۵۱ 


ا لت مق بود الم كعك e‏ يج لي لق يوطنت يطح lg‏ “مولت اتن RIE efe‏ يلخو لوط لجا و EE RAA 5 ERE‏ ی 


فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) بكو: اگر آب‌های شما در زمین فسرو رود. 


چه کسی شمارا آب روان خواهد داد ١‏ ° 


ای وا رز ماج سس 


۱)- شيخ صدوق به تقل از عیاشی -با سند خود .از علی بن جعفر روایت كرده 
است. که امام کاظم طا فرمود: از امام صادق عة شنیدم که در مورد فرمایش 
حدای عرّ وجل: «(ای پیامبر!) بگو: اگر آب‌های سرزمین شما در زمين فرو رود 
جه کسی می‌تواند آب جاری و گوارا برای شما فراهم آورد؟» می‌فرمود: (منظور 
اين است) اگر امام (واجب الاطاعه) شما پنهان و ناپدید گشت. جه کسی برای شما 


امام جدیدی خواهد آورد؟ 


۳۲ سوره «القلم» - آیه ۶_۳ 


سورة : «القلم»-1 ۸ ۸ ] 


۲ 7 سای ت ۳ a‏ 
| قولهتعلی: و لک لَأَجرًا یر نیون (۳ 4و علی ی 


۰ قظیم ( ٤‏ 4 فص و رون <ه )کم اون د( 


[Mv]‏ - الحاكم الحسکانی: بالإسناد عن آبی نضر [ العيّاشي ]فی تفسیر» 
عن جعفر بن أحمد, عن أبي الخير. عن جعفر بن محمّد الخزاعي. عن آبیه قال: 

سمعت أيا عبد الله اكا البلا يقول: نزل « ون لك جرا غَيْرَمَمُْونِ فى تبليغك في 
علی ما بلغت -الی - بِأَيَكُم ون ۾ (۱) 


۱ شواهد التنزیل: ۲۹۸/۲ ۱۰۰ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ Yor‏ 


فرمایش خداوند متعال: و به درستىكه برای تو باداشى بايان نابليرء می‌باشد (۳) 


: و به درستی که برای تو خلقی عظيم می‌باشد (۴) بس بزودى می‌ببینی و آن‌ها 


نیز می‌ببینند. )۵( 
0 - حسكانى به نقل از عياشى -با سند از جعفر بن محمد خزاعی» ی به نقل 

از پدرش روایت کرده است. که گفت: ۱ 
از امام صادق طبه شنيدم که می‌فرمود: (اين آيه اینچنین) نازل شده است: «و به 
درستی که برای تو پاداشی پایان ناپذیر می‌باشد. در مورد تبليغ (و نصب امامت) 
على () نسبت به آن چه که تبليغ نموده‌ای تا جایی که فرموده: -كه كدامين یک 


از شما مجنون می‌باشید». 


۱۵۴ سوره «المعارج» أيه ۴۰ 


سوره ت «الممارج 1-١‏ ۷۰ ] 


E hee ee REE ی‎ e ERT TR 


قوله تسعالی: تانب برَبٌ آلسمترق و آلمقرب إا E‏ 


درون( )| 


ا وم 


۱/۱۸۸7 /۱- - أبو الحسن الفتوني: 

فى تفسير العيّاشي وغيره عن الصادق نب فى قوله عو جل: فلا 
المَشرق وَآلْمَمْربٍ 4. قال: 

«المشارق» الأنبياء ودالمغارب». الأوصياء لكك (1) 


تلا آسم 


قسم برب 


۳۲۰ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی ج ۵ ۳۵۵ 


0 فرمایش خداوند متعال: بس سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها! که ما (بر هر 

۱ امری) توان‌مند هستیم. ‏ ۳۰( 

0 - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی و ديكران» از امام صادق ا لا روايت 
کرده‌اند. که 

حضرت در مورد فرمایش خداوند متعال: «سوگند به پروردگار مشرق‌ها 
و مغرب‌ها». فرمود: منظور از «المشارق». الأنبياء اكد واز «المغارب». 
الأوصياء لج هستند. 


۲۵۶ سوره «المرّمّل» ايه ۸ 


سورة «المزئل »| [VY‏ 


FORK TSA RAA RRR‏ ی 
: 


قوله تعالى: و دک شم ريك شل له تلا و4۸ 


۱۸۹ 1/۷ ۳ ۰ الشیخ الصدوق: حدئنا المظفّر بن جعفر بن المظتر السلوی 
السمرقندى 4 قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسمود. عن أبيه [ العسيّاشى ]. 
عن جعفر بن أحمد. قال: حدّثنی العمركى. عن على بن جعفر. عن أخيه سوسی 
ابن جعفر عبت قال: 

«التبّل» أن تقلب كفيك فى الدعاء إذا دعوت. و«الابتهال» أن تبسطهما وتقدّمهما.ء 
و«الرغبة» أن تستقبل براحنيك السماء وتستقبل بهما وجهك. و«الرهبة» أن تکفی 
كفيك فترفعهما إلى الوجه. و«التضرّع» أن تحرّك إصبعيك وتشير بهما. 

وفى حديث آخر [قال 1 ]: لد «البصبصة» أن تسرفع سبّابتيك إلى السماء 


وتحرّكهما وتدعو(۱) 


0 معاني الأخبار: 2۳2۹ ؟, الأريعين للشهيد الأوّل: ۱۷ ح ۳۰ وسائل الشيعة: ۵۰/۷ ح ۸3۹۰ 
بحار الأنوار: ۳۳۷/۹۳ح ۳ و 4. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ YoY‏ 


فرمایش خداوند متعال: و نام پروردگارت را بادکن و از همه قطع اميد كن و بسه 


او بپیوند. ۸۱( 


)١‏ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی -با سند از على بن جعفر روایت کرده 
است. که گفت: 

امام کاظم لج فرمود: «تبتل». گردانیدن کف دستها است در دعاء در وقت 
خواندن دعا و «ابتهال» (زاری كردن و احلاص‌ورزیدن در دعا) آن است که دستها 
را بگشایی و جلو آوری» و «رغبة»( خواهش نمودن) آن است که دو پنجهٌ دست را 
رو به آسمان نموده و آن‌ها را رو به صورت خود بگیری و «رهبة» (ترسیدن) آن 
است که کف دستهایت را سرازیر سازی و به همان شکل آن‌ها را تا صورت بلند 
۱ نمائی و «تضرع» (لابه و زاری) آن است که دو انگشت خود را حرکت دهی و به أن 
دو اشاره کنی. 

و در حديث دیگری آمده است که (.حضرت 39) فرمود: «بصبصه» ( عاشفقانه 
نگاه کردن) آن است که هر دو انگشت شهادت خود رابه سوی آسمان بلند کنی و 


آن‌ها را حرکت دهی و دعا كنى. 


۳۵۸ سوره «المدئر» آیه ۱۱ 


سورة « المدثر »-1 [Vé‏ 


قوله تعالى: زنی وَمَنْ غلفث وَحِيدًا ۱۱ 4 


أ رز زور 


1 1۳ _- أبو علي الطسبرسي: روق المیاشی بإسناده عن زرا 
وحُمران. ومحمد بن مسلم. عن أبى عبد الله. وأبى جعفر عا (أنهما قالا): 
أن الوحيد ولد الزنا. 

قال زرارة: ذكر لأبى جعفر لا عن أحد بنى هشام أنه قال فى خطبته: أنا ابن 
الوحید. فقال: ويله! لو علم ما الوحيد ما فخر بهاء فقلنا له: و ما هو؟ 


1 قال: : من لا يعرف له أب( 3 


۱ مجمع البیان: ۱۰(« وبحار الانوار: ۰۱۱/۳۳۰ والبرهان في تفسير القرآن: ۸ ح 6, 


مستدرکات التفسیر العیاشی مج 6 506 


فرمايش خداوند متعال: مرا با آن که تنهايش آفريدهام, (به حال خود) ا 


3 

ِ 

7 

ره و و و ی وب EEE‏ ا 


و محمد بن مسلم. روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر و امام صادق الا فرموده‌اند: به درستی که منظور از «وحید». 
حرام‌زاده است. 

زراره گفت: به امام باقر ع گفته شد: یک از افراد بنى هشام در سخنرانی خود 
گفته است: من فرزند وحید هستم. پس حضرت فرمود: وای به حال او! اگر معنای 
و حید را می‌دانست. به آن افتخار نم ىكرد. عرض کردیم: معنای أن جیست؟ 

فرمود: کسی است که پدری برای او شناخته شده نیست. 


۳۶۰ سوره «القيامة» ‏ ايه ۱۴ 


سورة «القيامة ٠ا [Vo‏ 


قوله تعالى:بَل الَإنسَلْنُ عا نفسدى بَصِيرَة ( ٠١‏ 4 


[ ۱/۱۹ أبوعلى الطرسي ى: روى العيّاشى بإسناده عن محمد بن مسلې 
عن أبى عبد الله ااا قال: 

ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ویر سينا أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أله 
ليس كذلك؟ والله سبحانه بقول: بل آلإنسَنٌ عَلَى نَفْسِهِى بَصِيرَةٌ 4. ان السريرة إذا 
صلحت قويت العلائية (۱) ا 

1 ]/ - أبو على الطبرسی: روى للضي باه عن مرب يزيد عن 
آبی عبد الله جه لا : أنه تلا هذه الآية. ثم قال 


1 
7 
0 


ما يصنع الانسان أن يتعذَّر الى الناس خلاف ما يعلم الله منه؟ ان 
رسول الله يلكت كان يقول: من أسّر سريرة رذاه اللّه رداءهاء إن خيراً فخير و ان شرا 
۶ (۲) 
فشر. 

[ ۲/۱۹۳ - أبو علی الطبرسی: روی العیاشی باسناده عن زرارة. قال: 

سألت أبا عبد الله اإ: ما حدٌ المرض الذی یفطر صاحبه؟ 

قال: بل آلانسنْ عَلَى نَفْسِهِى بَصِيرَةٌ 4. هو أعلم بما بطیق. 

وفی رواية أخرى: هو أعلم بنفسه ذاك إلى( 


.18 2۳۸/۷۱ عنه بحار الأنوار: ۸۷/۷ و‎ 048/٠١ مجمع البيان:‎ .)١ 
.18 عنه بحار الأنوار: ۲۹۸/۷۱ ذيل ح‎ .044/٠١ مجمع البيان:‎ .)۲ 
۱۹ مجمع البیان: ۵۹۹/۱۰ عنه بحار الأنوار:‎ ۳ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۲1 


واه تین 


فرمايش خسداوند متعال: بلكه آدمى خود و درون خودش راء نسيک 


می‌شناسد. )0۴ 


0 - همجنين ابوعلى طبرسى به نقل ازعياشى -با سند او - از محمد بن مسلم 
روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق عم فرمود: جه می‌کند یکی از شماء هنگامی که حسنه‌ای (برایش) 
ظاهر و آشکار گردد و سيّئهاى مخفی و پنهان بماند؟ أيا چنین نیست که چون به 
(وجدان) نفس خود مراجعه کند می‌داند که به اين گونه نیست؟ و خداوند سبحان 
فرموده است: «بلکه انسان بر نفس (و درون) خود بینا می‌باشد». به درستی که اگر 
سريره (و باطن انسان) اصلاح گردد. ظاهر نیز تقویت نیکو خواهد شد. 

۲ و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او -از عمر بن يزيد روایت 
کرده است» که گفت: 

امام صادق مب اين آيه (یادشده در حديث قبل) را تلاوت نمود سپس فرمود: 
انسان جه می‌کند در آن هنگامی که در پیش مردم عذر خواهی می‌نماید. بر حلاف 
آن‌چه را که خداوند نسبت به (درون و حقیقت) او می‌داند؟ همانا رسول 
خدا ل می‌فرمود: کسی که سریره‌ای (و پنهانی) را پنهان بدارد خداوند آن را 
به همان گونه می‌پوشاند. اگر خير و خوب است که خوب خواهد بود و اگر شر و 
تبه کاری باشل د شر خواهد بود. 

 )۳‏ و نیز ابو علی طبرسى به نقل از عياشى -با سند او -از زراره روايت كرده 
است. كه گفت: ازامام صادق د سؤال كردم: محدوده مرضى كه صاحبش بايد 
(روزة خود را) بخورد. چیست؟ 

فرنمود: «بلکه انسان بر نفس (و درون) خود بینا می‌باشد». او خودش (از هر 
كس دیگری) آشناتر به توان و طاقت خود می‌باشد. 

و در روایتی دیگر وارد شده است: او خود نسبت به (وظایف و موقعیت) خود 
آشناتر می‌باشد. 


۶۲ ۱ سوره «الدهر» - آیه ١‏ 


سورة «الدهر »-[ ۷١‏ ] 


۱ بشم هرمن آلرّجِيم ۱ 

۱ ل آئی علی الإنسان حبنَ من درم نب وا ١١‏ » 0 

١ e]‏ - أبو على الطبرسي : روی روی العيّاشى بإسناده عن عبد ال بن بکیر 
عن زرارة قال: 


سألت آبا جعفر با عن قوله: ١‏ لَمْ يكن میا مذَكُورًا 4 ؟ 

قال:كان شيئاً ولم يكن مذكورا7 ۱) 

[ ۱۹۵]/ ۲ - آبوعلی الطبرسى: روى العيّاشى بإسناده عن سعيد الحداد. 
عن أبى جعفر من قال: ۱ | 

كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق (۲) 

[193] /۲ - آبو علی الطبرسی: روى العيّاشى بإسناده عن عبد الأعلى مولى 
آل سام عن أبي عبد ال مث (۳) 

]۱٩۷ [‏ /: - أبو على الطبرسی: روى العيّاشى بإسناده عن حمران بن آعین. قال: 

سألت عنه الل فقال:كان شيئاً مقدوراً ولم يكن مکون(۴) 


۳ ۱۷4/۸ عنه بحار الأنوار: ۰ والبرهان في تفسير القرآن:‎ 114/٠١ مجمع البيان:‎ .)١ 

؟). مجمع البيان: 0۱1/۱۰ عنه بحار الأنوار: 2778/1١‏ فيه: عن شعيب الحدّادء والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۷۵/۸ . 

۳ مجمع البيان: 1۱۶/۱۰ البرهان في تفسير القرآن: ۱۷۵/۸ ذيل ح 4. 


مستدرکات التفسیر العيّاشى ج ۵ ۱۹۳ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: آيا بر انسان مقدار زما ن گذشته (بیاد) می آبد که جيزى ١‏ 


در خوریاد نبود1(1)_ 1 


0 - و نیز ابوعلى طبرسی به نقل از عیاشی با سند او -۱ از زراره روایت 
کرده است. كه گفت: 

از امام باقر لا در رابطه با فرمایش خداوند متعال: «او (انسان) چیز یادشده‌ای 
نبود». سوال کردم؟ 

فرمود: او چیزکی بود. ولی نام و نشانی (به عنوان انسان) نداشت 

۲ و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از سعید حذاد روایت 
کر ده است. که گفت: 

امام باقر من فرمود: (انسان) در علم ( خداوند متعال) مذکور بود» ولی در بين 
آفریده‌ها نام و نشانی برایش وجود نداشت. 

۳) - و نیز ابو علی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از عبد الاعلی -مولی آل 
سام روایت کرده است. که از امام صادق َء همانند آن وارد شده است. 

۴ - و ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او -از حمران بن اعين روایت 
کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) نت (در مورد آن آیه) سال کردم؟ 

فرمود: (انسان) یک جيز مقدور ( توان‌مند و فرض شده‌ای در علم خداوند 
متعال) بود. ولی تکوین و ایجاد نگشته بود. 


۱۶۴ سوره «الدهر» - أيه ۱۳ 


1 ! قوله تعالى: :إن حاف الان س“ من من َة شاج جيه فجن 
٠‏ سَمِیعام بَصِيرًا (۲ 4إا یت الیل ما شاکزا زا کفوژا ( ۳ 4 


. انا أَعْتَدنَا للکفرین سلسلا لو أَغللا وَسَعِيرًا ( ؛ 4إنَّ آلأَبْرَارَ 


| يَشْرَبُونَ من كأس كَانَ مراجها کافوزا ( ه 4عینا يَغْرَبٌ بها عِبَادُ 


+ هه مر ر و و + 5 سس يوه م وس 
: آلله يُقَجَرُونَهَا تفجیرا «” 4 يُوفونَ بالنذر وَيَخَافونَ يَوْما كَانَ 
شور مُسْتَطِيرًا ( 7 4 وَيُطْعِمُونَ آلطعام عَلَى خی منکینا وَيَتِيمًا ' 
2 5 ره ۳ سا ور و ۳ بت ی 
وَأَسيرًا (۸ 4انما تُطَمِمُكُمْ لِوَجْهِ له لا ثرید مِنكُمْ جَرَآء ولا . 


شكورًاط 9 4إنا نخاف من ربا يَوْمًا عَبُوسًا قمطريرًا 4۱۰ 


4 ١١ فَوَقنهُمٌ آله شَرَّ ذَلِكَ آلیزم وله هم نضرة وَسْرُورًا‎ ١ 


وجزلهم ؛ ہما صَبَرُوأجَئة وخریژا ۱۲۶ ١‏ 


[۸] / ۰ - الحاكم الحسكاني: أبو النضر [ العيّاشي ] فى تفسیره إقال:] 
حدثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد بن روح الطرطوسى» حدّثنا محمّد بن خالد 
لعبّاسی. حدثنا إسحاق بن نجيح. عن عطاء. عن ابن عبّاس فى قوله تعالى: 
« وَيْطْعِمُونَ آلطْعَامَ > قال: 

مرض الحسن والحسين له مرضاً شديداً حبّى عادهما جميع أصحاب رسول 
الله يلك فكان فيهم أبو بكر و عمر فقالا: يا أبا الحسن! لو نذرت لله نذراً. 

فقال علی جل : لئن عافى الله سبطى نبيّه محمد لا مما بهما من سقم. 
لأصومنّ لله نذراً ثلاثة أَيَام. وسمعته فاطمة نت فقالت: وله على مثل الذي 
ذكرته. وسمعه الحسن والحسين عله فقالا: يا أبه! ولله علينا مثل الذى ذكرت. 

فأصبحا وقد عافاهما الله تعالى [تصاموا] فغدا علی 3 إلى جار له. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج 6 ۳۹۵ 
ْ ۲ مايش خ خداوند د متعال: به در ست ی که ما ما | انسان 7 از از نطفه‌ای ی آمبخته ۳ عناصری ی 
٠‏ مختلف) آفريدهايم, تا او را (براى سرنوشتش) امتحان كنيم؛ بس او را شنوا و بينا 
قرار دادیم (۲) ما راه را به او نشان داده‌ايم» تا سپاسگزار يا ناسپاس باشد (۳) ما 


او د سسالا ا 


E EE 


۰ برای كافران زنجيرها و غل‌ها و آتش افروخته» آماده کرده‌ايم (۴) به درستی که 


1 
0 
E 
3 
0 
0 
8 

۳ 
3 


: (وعهد خود) وفا می‌کنند و از آن روزی که شر آن همه جا را فراگرفته است» 


ْ می ترسند ( ۷) و طعام را در حالی که خود (نیاز داشته و) دوستش دارند, به مسکین 
٠‏ و يتيم واسير می‌خورانند (۸) (وكويند:) جز ابن نیست که شما را برای (رضاى) 
خدا اطعام مىكنيم و از شما باداش و سباسى نمی خواهيم (1) ما از برورذكار خود 
۱ می تر سیم, روزىكه آن روز عبوس و سخت هولناك است (۱۰) خداوند ايشان را 
۱ از شر آن روز نگه داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشيد (۱۱) باداش ابغان 


لاط از جاتو و 


.راي خاطز صبر ىك كرد هلد يهنت و لاس های) رر قرار داد 0 0 


روایت کرده است که گفت: ٠‏ 

ابن عباس در مورد فرمايش خداوند متعال: «و طعام می‌خورانند». گفته است: 
امام حسن و حسين طا مریض شدند به كونهاى كه تمام اصحاب رسول خدارَ لق 
که ابو بکر و عمر نیز در جمع آن‌ها بودندء به عيادت و دیدار ايشان أمدندء يس اظهار 
داشتند: ای ابا الحسن! چنانچه (جهت بهبودی ایشان) برای خدا نذری کنی (نیکوست). 

امام على و فرمود: چنانچه خداوند اين دو سبط و نواده‌های پیامبرش حضرت 
محمد تک > را عافیت دهد. سه روز روزه برای خداوند نذر می‌کنم و فاطمە غ اين 
جريان را شنيد و اظهار داشت: من نيز برای خدا سه روز روزه همچنان که یادآور شدی 
انجام می‌دهم و چون (امام) حسن و حسين علي شنیدند. گفتند: ما نيز برای خدا سه 
روز روزه همچنان که یادآور شدید. انجام می‌دهیم. بس چون شب را به صبح رساندنده 
خداوند متعال بهبودی عطایشان نمود و (طبق نذر خود) روزه گرفتد. 


۱۶۶ سوره «الدهر» - أيه ۱۳ 


فقال: اعطنا جرّة من صوف تغزلها لك فاطمة. وأعطناکراه ما شنت. فاعطاه جرّة 
من صوف وثلاثة أصوع من شعیر. 

و ذکر الحدیث بطوله مع الأشعار إلى قوله:إذ هبط جبر يل فقال: يا محمّدا يهك 
ما أنزل فيك وفی أهل بيتك: إنَّ لباز يَشْرَبُونَ من كأ 4 إلى آخره -. فدعا 
النبئ 6 [علياً لب ] وجعل يتلوها عليه وعلی نيد يبكى ويقول: الحمد لله 
الذى خصّنا بذلك. [والحديث طويل] اختصري(1) 

وتمام الحديث بطوله هكذا سنداً ومتنا على ما فى رواية أمير المؤمنين اا 
أى فى نزول هذه السورة المباركة : 

[1/]144 - الحاكم الحسكانى: أخبرنا أحمد بن الوليد بن أحمد بقراءتى عليه 
من أصله. قال: أخبرنى أبو العبّاس الواعظ. حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل 
النحوى ببغداد -فی جانب الرصافة. إملاء سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة . حدثنا 
الحسن بن على بن زكريا البصرى. حدّثنا الهیثم بن عبد الله الرمّاني قال: حدثنی 
على بن موسى الرضاء حدثنی أبى موسی, عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد. 
عن أبيه على عن أبيه الحسین. عن أبيه علی بن أبى طالب طب قال: 

لما مرض الحسن والحسين عادهما رسول الله وَل فقال لى: يا أبا الحسن! 
لو نذرت على ولديك لله نذراً أرجو أن ينفعهما الله به. 

فقلت: على للّه نذ ر لثن برأ حبيباي من مرضهما لأصومنّ ثلاثة أيّام. 

فقالت فاطمة (نيه ): وعلئٌ لله نذر لشن برأ ولدای من مرضهما لأصومنٌ 
ثلاثة آیّام. 


.)١‏ شواهد التنزيل: ف ٠١6+‏ ولمّا كان فيه اختللاف من حيث السند والمتن› أوردناه 
مستقلا ويأتي تفصيله بسند آخر وبتفاوت فى المتن. 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج 6 ۳۱۷ 


بس امام على مه نزد همسایه خود رفت و فرمود: مقداری پشم تحویل ما بده 
تا فاطمه برايت بريسد و هر مقدارى كه خواستى مزد ان را ببردازء پس او هم 
مقداری يشم و مقدار سه صاع ( ٩‏ کیلو) جو به ان حضرت داد. 

و حدیث را که طولانی است همراه با اشعاری ادامه داده تا جایی که گفت: 
جبرائیل مش نازل شد و گفت: ای محمد! به آن‌چه که بر شما و خانواده‌ات نازل 
شده. تهنیت باد: «به درستی که نیکان می‌نوشند از کاسه‌ای» ‏ تا آخر آبات -. 

پس پیامبر اکرم وس امام على طا را فرا خواند و شروع به تلاوت آن آیات 
نمود و امام على ّا (كوش می‌داد و) می‌گریست و می‌گفت: حمد و ستايش 
مخصوص خداوندی است که ما را به اين ویژگی‌ها ممتاز نمود. 

(مؤلف گوید:) حديث طولانی است و من أن را مختصر کردم. وتمام حدیث 
بطور کامل از جهت سند و متن بنابر آن‌چه در روایت أمير الممنین ما در مورد 
شأن نزول اين سوره مباركه. بدین شرح است: 

۶ - حسکانی با سند خود از هیثم بن عبد الله رمانی روایت کرده که گفت: 

امام رضا لا از پدران بزرگوارش 92 به نقل از امام على ع فرمود: 

چون حسن و حسين عي مریض شدند. رسول الله يدي از ایشان عیادت و 
دیدار نمود و فرمود: ای ابا الحسن! اگر جهت دو فرزندت برای خداوند نذری 
کنی. امیدوارم که خداوند به خاطر نذرت. به حال ايشان سودی برساند. پس اظهار 
داشتم: برای خداوند بر عهده و ذمّه من است که اكر دو حبيب من از مريضى خود. 
بهبود یافتند سه روز روزه بگیرم پس فاطمه هلا هم اظهار نمود: برای خداوند بر 
عهده و ذمّه من است که اگر دو حبیب من از مریضی خود بهبود یافتند سه روز روزه 
بگیرم» همچنین کنیزشان (به نام) فضه اظهار داشت: برای خداوند بر عهده و ذمّه من 
است که ا گر دو سید و سرور من از مریضی خود بهبود یافتند سه روز روزه بگیرم» بس 
خداوند هم هر دو نوجوان را (لباس) عافیت پوشاند و به حالت بهبودی صبح کردند. از 
طرفی هم نزد آل محمد 2 (هيج خوراکی) کم و زیادی وجود نداشت. پس همگی 
آن روز را روزه گرفتند و امام على علي به بازار رفت و شمعون يهودى را در بازار دید - 
که با هم دوست بودند - به او فرمود: ای شمعون! سه صاع ٩(‏ کیلو) جو و (مقدارى) 


۳۶۸ سوره «الدهر» - ایه ۲ ۱۲ 


وقالت جاريتهم فضّة: وعلی لله نذر لئن برأ سيّداى من مرضهما لأصومنٌ ثلاثة ایا 
فالبس الله الغلامین العافية, فأصبحوا ولیس عند آل محمّد 28 قلیل ولاكثير. 

فصاموا یومهم وخرج علی م3 إلى السوق. [فأتی شمعون بن حانا السهودی 
فاستفرض منه ثلائة أصوع من شعير ] -وکان له صديقاً -فقال له: با شمعون! أعطنی 
ثلائة اصوع شمیرا وجرّة صوف تغزله فاطمة. 

فاعطاه [ شمعون ] ما أرادء فاخذ الشعیر فى ردائه والصوف تحت حضنه ودخل 
منزله؛ فأفرغ الشعیر وألقی الصوف. 

فقامت فاطمة عل إلى صاع من الشعیر فطحنته وعجنته وخبزت مله خسمسة 
آقراص. وصلى على مع رسول الله ولك المغرب ودخل منزله لیفطر فقدّمت إليه 
فاطمة عله خبز شعير وملحا جريشاً وماء فراحا فلمّا دنوا ليأكلوا وقف مسکین 
بالباب فقال: السلام علیکم أهل بيت محمّد. مسکین من أولاد المسلمين. أطعمونا 


أطعمكم الله من موائد الجنّة. 
فقال على : 
فاطم ذات الرشد والیقین يا بنت خير الناس اجمعین 
أما ترین البائس المسكين جاء إلينا جسائم حسزین 
قد قام بالباب له حسنین یشکو إلى الله ویستکین 
کل امری بکسبه رهین 


فاجابته فاطمة اء وهی تقول: 

أمرك عندی يا ابن عما طاعة مسا بسی لم لا ولا ضراعة 
فأعطه ولا تدعه سساعة نرجو له الغياث فى المحاعة 
ونلحق الأخيار والجماعة وتدخل الحجسّة بالشفاعة 


ستدرکات التفسير العیّاشی دج ۵ ۲۹۹ 


يشم تحویل من بده تا فاطمه برایت بریسد. 

پس شمعون آن‌چه را که حضرت درخواست نمود عطايش کرد يس جوها را 
در عبای خود ريخت و پشم‌ها را هم زیر بغل گرفت و وارد منزل شد و آن‌ها را (بر 
زمین ) نهاد و فاطمه تلع برخاست و یک صاع از جوها را(به وسیله دستاس) ارد 
نمود و آن‌ها را خمير کرد و تعداد ينج قرص نان پخت. يس امام على لَه نماز 
مغرب را با رسول خدا ول (درمسجد) خواند و به منزل آمد تا افطار کند. پس 
فاطمه تلا نان و مقداری نمك جريش (خردکرده) با مقداری آب قراح (خالص) 
آورد و چون نزدیک (ظرف و سفره) شدند تا مشغول خوردن شوند. مسکینی 
درب منزل آمد و اظهار داشت: سلام بر شما اهل بيت محمد! مسکینی از اولاد 
مسلمین هستم ما (خانواده) را (طعام کنید. خداوند شما را از مائده‌های بهشت 
اطعام نماید. يس امام على عة (اين اشعار را) سرود: 

ای فاطمه! که صاحب رشادت و يقين هستی. ای دختر برترین تمامی مردمان! 

آیا نمی‌بینی درمانده مسکینی. به سوی ما آمده که گرسنه و اندوهناک می‌باشد؟ 

(شخصیت و آرزش) هر مردی در گرو آن‌چه می‌باشد که تحصیل می‌کند. 

يس فاطمه غل در خواست آن حضرت را اجابت نمود و (اين اشعار را) سرود: 

ای پسر عمو! فرمان تو نزد من شنيدنى و پذیرفتنی است. برای من ملامت و 
سرزنش و کار نکوهشی نخواهد بود. او راعطايش كن و لحظه‌ای وا گذارش منماء 
اميد فریادرسی را داریم در سیرکردن گرسنه‌ای. و به نیکان و برگزیدگان ملحق 
شويمء و به وسيلة شفاعت (افراد را) وارد بهشت گردانیم 5 

سپس قرص‌های نان را به ان مسكين دادند و ان شب را گرسنه خوابیدند" ` و 
چیزی به غير از مختصری آب خالص نچشیدند و چون (شب را) صبح کردند 


.)١‏ در صورتی که فعل «وئدخل الجنّة بالشفاعة» از باب افعال و به حالت متعدی باشد اين ترجمه مسناسب 
است. ولی چنانچه فعل مجرّد و لازم «نَدخُل» باشد. ترجمه چنین می‌شود: ما به وسيلة شفاعت وارد بهشت 
می‌شویم. خداوند به حقایق امور دانا است. مترجم. 

۲). و نگفتند: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و یا حضرت على ك3 بفرماید اول يايد به اهل و 
عیال رسید. اگر چیزی زياد امد به دیگران بدهیم و خود رابا اين ضرب المثل غلط و سخنان خلاف عقل و 


وجدان. از خیرات و برکات دنیا و اخرت محروم گردانند. مترجم. 


۳۷۰ سوره «الدهر» ايه ۲ ۱۲ 


فدفعوا إليه آفراصهم وباتوا ليلتهم لم یذوقوا إلا الماء القراح. 

فلمّا أصبحوا عمدت فاطمة َك إلى الصاع الآخر فطحنته وعجنته وخبزت 
خمسة أقراص وصاموا يومهم. وصلى على مع رسول الله یسلا المسفرب. 
ودخل منزله ليفطر فقدّمت إليه فاطمة خبز شعير وملحا جریشا وماء قراحاء 
فلمًا دنوا ليأكلوا. وقف يتيم بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد! [أنا] 
يتيم من أولاد المسلمین, استشهد والدى مع رسول الله لس يوم آحد. أطعمونا 
أطعمكم الله على موائد الجسنّة. فدفعوا إليه أقراصهم وباتواایومین وليلتين 
لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فلمّا أن كان فى اليوم الشالث عمدت فاطمة إلى الصاع الشالث و طحنته 
وعجنته وخبزت منه خمسة أقراص» وصاموا یومهم وصلی على مع النبی لود 
المفرب. ثم دخل منزله ليفطر, فقدّمت فاطمة البه خبز شعير وسلحاً جسریشا 
وماء قراحا. 

فلمّا دنوا ليأكلواء وقف أمسير بالباب فقال: السلام علیکم یا أهل بيت 
النبوّة! أطعمونا أطعمكم الله. فاطعموه آقراصهم فباتوا ثلاثة آیام ولیالیها 
لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فلمًا كان اليوم الرابع عمد علي والحسن والحسين يرعشان كما يرعش الفرخ 

وفاطمة وفضة معهم. فلم يقدروا على المشی من الضعف. فاتوا رسول 
الله رل نقال:الهی! هؤلاء آهل بیتی یموتون جوعاً. فارحمهم يا رب واغفر لهم 
[إلهى!] هؤلاء أهل بيتى. فاحفظهم ولا تنسهم. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۷۱ 


فاطمه غ برخاست و يك صاع دیگر از آن‌ها را آرد نمود و خمیر کرد و ينج 
قرص نان پخت کرد و آن روز را روزه گرفتند. امام على م3 نماز مغرب را (در 
مسجد) با رسول خدا تا خواند و به منزل وارد شد تا افطار نماید. پس 
فاطمه تا نان جو و مقداری نمك خردشده با مقداری آب خالص نزد آن حضرت 
آورد و چون نزدیک (همدیگر) نشستند تا مشغول خوردن شوند ناگهان یتیمی جلوی 
درب منزل ایستاد و گفت: سلام بر شما باد ای اهل بيت محمد! من بتیمی از اولاد 
مسلمین هستم. پدرم در ركاب رسول حالص در جنگ أحد شهید شد به ما طعام 
دهید. خداوند از مائده‌های بهشت به شما! طعام دهد» پس قرص‌های نان خود را به ان 
يتيم دادند و دو شب و دو روز را بدون آن‌که چیزی غير از مختصری آب خالص نوشیده 
باشند. گرسنه ماندند. و چون روز سوم شد. فاطمه غ برخاست و یک صل (باقیمانده 
جوها) را آرد نمود و خمير کرد و ينج قرص نان دیگر پخت؛ (* و همگی (طبق عهد و 
نذر خود) روزه گرفتند و (چون شب فرا رسید) امام على لب نماز مغرب را (در 
مسجد) با رسول خدا بش خواند و سپس به منزل وارد شد تا افطار نماید. يس 
فاطمه تلو نان جو و مقداری نمك خردشده با مقداری آب خالصر نزد ان حضرت 
آورد و جون نزدیک (همدیگر) نشستند تا مشغول خوردن شوند نا گهان اسیری درب 
منزل ايستاد و گفت: سلام بر شما باد ای اهل بيت نبوّت! به ما طعام دهید. خداوند به 
شما | طعام دهد» پس قرص‌های نان خود را به ان اسير دادند و سه روز و شبهايش را 
بدون آنکه چیزی غير از مختصری أب خالص نوشیده باشند. گرسنه ماندند. 


۱ و در تمام مراحل زندگی. حضرت فاطمه نت هیچگاه مطرح نکرد که وظیفة زن در خانه کار كردن نیست 
<< ويامئّتى بگذارد. بلکه با اشتیاق برای رضای خداوند و جلب توجه همسر تمام تلاش و زحمت را بدون 
احساس خستگی کارهای خانه و بچه داری و تربیت فرزندانش را به نحو احسن انجام می داد بر خلاف 
فررهنگ غلط جامعة امروز که بر گرفته از غربی‌ها می‌باشد به گونه‌ای که برخی از زنان برای انجام کار و 
شغلی در خار ج خانه اشتیاق و علاقه زیادی دارند, ولی برای خانه داری و نگهداری فرزند امتناع می ورزد 


و حتی جگرگوشه و میوة قلب خود را برای تربیت و نگهداری در اختیار دیگران قرار می‌دهند. مترجم. 


۳۷۲ سوره «الدهر» - ایه ؟-؟١‏ 


فهبط جبرئیل وقال: يا محمّدا ان الله يقرأك عليك السلام ویقول: قد استجبت 


دعاءك فيهم وشكرت لهم ورضيت عنهم. ٠‏ واقراً: إن آلأبرَارَ: یشریون من کاس كَانَ 


مزاجَهّا كَافُورًا 4 -إلى قوله: - | ان هُذا كَانَ لک حزاء 
رو و ١‏ 1 ۲ 
وَكَانَ سَمْيكُم مَشْكُورًا 4 ' [والحديث ] اختصرته فى مواضع 7 ١‏ 


.۲ ۲/۷۱ سورة الاتسان:‎ .)١ 
. ٠٠٤۲ ۳۹۶/۲ شواهد التنزیل:‎ ۲ 
والثعلبي وغیره من مفسّري القرآن المجید.‎ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۳۷۳ 


و چون روز چهارم شد امام علی. حسن و حسين 2 همانند لرزیدن جوجه 
( گرسنه و تشنه) می‌لرزیدند و فاطمه ع و فضه (نیز) با آن‌ها بودند و از شدت 
ضعف. توانایی راه رفتن نداشتند (و به هر شیوه‌ای که بود) نزد رسول خدا کا 
آمدند. (حضرت رسول ا ) اظهار داشت: خداوندا! ايشان اهل بيت من 
هستند. از گرسنگی می‌میرند. يروردكارا! به آنان رحم كن و آنان را بيامرز, خدایا! 
ايشان اهل بيت من هستند. آنان را حفظ كن و فراموششان منما. 

بس جبرئيل نا فرود آمد و گفت: ای محمد! خداوند. تو را سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: دعای تو را دربارة آنان مستجاب کردم و از آنان قدردانی نموده 
و از آنان راضی هستم و بخوان: «به درستی که نیکان از کاسه و ظرفی می‌نوشند 
كه مزاج و طبع آن همچون کافور خواهد بوده - تا جایی که فرموده است: - 
«به درستی که اين پاداش شما مى باشد و سعی و تلاش شما مورد شکر و 
قدردانی است». 

(مؤلّف گوید:) حدیث بسیار مفصّل و طولانی بود ما آن را به طور مختصر و 
خحلاصه در موارد مختلفی آورده‌ايم. 


يفف سوره «المرسلات» - أيه 0 - ۲۶ 


سورة «المرسلات »-[ ۷۷ ] 


فا 


مت : أب و عمرواکشی: قال ی 0 

سمعت على بن الحسن. یقول: مات يونس بن یعقوب بالمدينةء فبعث إليه 
أبو الحسن الرضا لبد بحنوطه وكفنه وججميع ما يحتاج إليه. وأمر مواليه وموالی أبيه 
وحده أن يحضروا جنازته. وقال لهم: هذا مولى لأبى عبد الله ئلا كان يسكن 
العراق. وقال لهم: احفروا له فى البقيع. فإن قال لكم أهل المدينة:إِنّه عراقي ولا ندفنه 
فى البقیع. فقولوا لهم :هذا مولى لأبى عبد الله لي وكان بسكن العراق: فان منعتمونا 
أن ندفنه بالبقيع منعناکم أن تدفنوا مواليكم فى البقيع. 

ووجَّه أبو الحسن علی بن موسى ي اا إلى زميله محمّد بن الحباب. وكان رجلا 

من أهل الکوفة: صل عليه أنت (۱) ۱ 


مستدرکات التفسير العیاشی ج ۵ ۳۷۵ 


۳ ۵( ریش خداوند متعال: ۳ يازمين را را جايكاهى ی رای آمایش شها) نساختيم!‎ ٠ 


برای زندگان و مردگان (قرار ندادیم)! (۴۱) 


1 اوس و مد وناز 
1 0 


0 - ابو عمرو کشی به نقل از عباشی روايت كرده است. که گفت: . 

از على بن الحسن شنيدم كه می‌گفت: يونس بن يعقوب در مدينه وفات یافت؛ 
بس امام رضالِهّكةا, حنوط و كفن و دیگر ما يحتاج (و تجهيزات) او را برایش 
فرستاد و به دوست‌داران خود و دوست‌داران يدرو جدش دستور داد تا در مراسم 
تشییع و تدفین جنازه او شرکت کرده و حضور يابند و به آنان فرمود: اين شخص 
از موالیان امام صادق ع می‌باشد ولی در عراق ساکن شده بود. همچنین به آنان 
فرمود: در (قبرستان) بقیع برای او (قبری را) حفر كنيد و چنانچه اهل مدینه مانع 
شوند و بگویند: اين از اهالی عراق است و ما او را در بقیع دفن نمی‌کنيم. به آن‌ها 
بگویید: اين شخص از موالیان امام صادق عد است و در عراق ساکن بوده؛ اگر 
مانع شوید که او را در بقیع دفن کنیم» ما نیز مانع می‌شویم که شما موالیان خودتان 
را در بقيع دفن کنید. ۱ 

و (نیز) امام رضا عة برای محمد بن حباب كه یکی از دوستان يونس و از 


( شيعيان و) اهالى كوفه بود. بيام فرستاد كه تو نماز بر( جنازة) او بخوان. 


۳۷۶ سوره «النبأ» ايه ۲۱ و ۲۳ و ۳۸ 


سورة «النبأ)-[ [YA‏ 


بشم آلله لخن م ي الرجيم 


قوله تعالى: عَم تون (۱ 4من لیم ۲ ) 
1 ۱/۷۰ - الحاکم الحسکانی: : عن أبى التضر [السیاشی ] فى تفسیره, 
قال: حدثنى اسحاق بن محمّد البصرى. قال: حدثنى محمد بن الحسن بن 
شمّون. عن عبد اللّه بن عمرو. عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصارى. عن أبان 
ابن تغلب. قال: ۱ 
ساألت أبا جعفر اا ا عن قول الله: ( عن آلا لیم ) ؟ 


قال: «النبأ السظیم» على على الا وفيه اختلفوا؛ لاد رسول الله لح لیس 
فيه اختلاف ۲ 


ا نمس 


قوله تعالى: لین فبا أَحْقَابًا ۲۳ 4 


[۲۰۲] /۲ - أبو على الطبرسى: روى العیاشی باسناده عن حمران. قال: 
سألت أبا جعفر با عن هذه الآية؟ 
فقال: هذه فى الذین يخرجون من النار. 
)۲( 
وروي عن الأحول مثله. 


قول تعالی: : یوم راخ انب مان 


.۱۰۷٤ ۳۱۷/۲ شواهد التنزیل:‎ .)١ 


۲ مجمع البيان: ۱4۳/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۸. 


مستدركات التفسير العيّاشى دج ۵ يفف 


۱ e ss ام ايھر"‎ n 
ْ فرمايش خداوند متعال: از جه جيزى سؤال م ىكئند! (۱) از آن خبر و جريانىكه‎ ( 
حسکانی به نقل از عياشى -با سند او از بان بن تغلب روایت کرده‎ - 0 
است. که گفت:‎ 
از امام صادق ا در مورد ( تفسير) فرمایش خداوند: «از نبأ (خبر و گزارش)‎ 
عظیم». سژال کردم؟‎ 
فرمود: (منظور از) «النبأ العظیم». امام على ّا می‌باشد كه مردم در مورد‎ 
(امامت و خلافت) او احتلاف (و جدال) کردند؛ زیرا که بر(اصل نبوّت) رسول‎ 
عدا کر اختلاقی وجود نداشت‎ 


- ابوعلی طبرسى به نقل از عياشى -با سند او . - از حمران روایت کرده 
است. که گفت: 

ازامام باقر بالقلا در مورد ( تفسیر) این آيهء سژال کردم؟ 

فرمود: اين آيه در مورد افرادى است که (در قيامت يس از مجازات) از اتش 
بيرون مىآيند. 

و (نيز) ازاحول مانند همین حديث روایت شده است. 


7 ور EIT a‏ ا ا E EE a e‏ ۳ ۳ رتاک E‏ دزی دی رات كا a EE f‏ تب 


فرمايش خداوند متعال: روزی که فرشتة روح و دیگر فرشتكان به به صف ف هی ایستند ْ 


1 ١ 
| وكسى سخن نمی‌گوید مكر آنكه خداوند رحمان به او اجازه دهد و او سخن رابه‎ 


حالت صحیح و درست گوید. (۳۸) 


۲۷۸ سوره «النباً» - آیه ۲-۱ و ۲۳ و ۳۸ 


| ۳/۲۰۳ - آبو على الطبر سی: روی العيّاشى باسناده عن معاوية بن عا 
عن أبى عبد الله شب قال: 

سئل عن هذه الایة؟ 

فقال: نحن - والله! -المأذون لهم يوم القيامة والقائلون. 

قال: قلت: جعلت فداك! ما تقولون؟ 

قال: نمجد ربّنا ونصلى على نبيّنا لا ونشفع لشيعتناء فلا يردنا رينا. 

رواه العيّاشي [ أيضاً] مرفوعاً ٩‏ 

٠١4 [‏ ] /؛ - أبو الحسن الفتونى: روى العیّاشی عن الكاظم لج أنه قال فى قوله 
تعالى: إلا مَنْ أذ لَه آلوَحْمَْنٌ 4 الآية: 


نحن والله! -المأذون لهم يوم القيامة ( 3 


.1 مجمع البيان: 14۷/۱۰ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۱/۸ ح‎ .)١ 
.۱۶۰ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ” 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح ۵ ۳۷۹ 


۳ - ابو على طبرسی به نقل از عیاشی با سند او از معاوية بن عمار روایت 
کرده است» که گفت: ۱ 

از امام صادق ما در مورد اين آيه سژال کردند و حضرت فرمود: به خدا 
سوگند! ما (اهل بیت رسالت) هستیم که روز قيامت مأذون و گویندگان صواب و بر 
حق می‌باشیم. 

(راوی گوید:) عرض کردم: فدایت گردم! (هنگامی که سخن بگویید) جه 
می‌فرمایید؟ فرمود: پروردگارمان را حمد و ستایش می‌کنيم. بر پیامبرمان صلوات 
و تحيت می‌فرستیم و برای شیعیان و پیروان خود شفاعت می‌نماييم و پروردگار 
هم شفاعت ما را رد نمی‌فر ماید. 

و عیاشی همین حدیث را نيز به طور مرفوعه روایت کرده است. 

۴) - ابو الحسن فتونی به نقل از عباشی, از امام کاظم ع روایت کرده است؛ 

که در مورد فرمایش خداوند متعال: «مگر افرادی که خدای رحمان به ایشان 
اجازه دهد»» فرمود: 

به خدا سوگندا ما (اهل بيت رسالت) هستیم كه در روز قیامت. مأذون (در 


شفاعت) می‌باشیم. 


۳۸۰ سوره «النازعات» أيه ۴۵ 


سورة «النازعات »-[ ۷۹ ] 


o. ۳‏ 
قول مالیا أن مئر ن ينها وه 


1۳ - أبو على الطبرسي 
قرأ أأبو جعفر اس [ وروي ]عن اباشي هن أبى عمرو: انم آ آنت مَنذرٌ 4 
بالتنوين. والباقون بغير التنوين ١‏ 


1۵۷/۱۰ مجمع البيان:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۲۸۱ 


RA e‏ محمد go‏ لوو د حوضو وو o‏ نكب لتنا RAR RMR‏ ی 


فرمايش خداوند متعال: جز این نيس تكه تو بيم دهند كسالى هست ی که از آن روز 


لايد مالم و 


(سخت و هولناكك ) بترسند. (۴۵) 


)١‏ - اپو علي طس از ابو جعفر و عا همی به تقل از عیاش 
از ابو عمرو (روایت کرده است که آنان كلمة منذر) را با تنوين قرائت کرده‌اند 
و دیگران بدون تنوين (و فقط با حرکت ضمه) قرائت نموده‌اند. 


۲۴ سوره «العبس» - أيه ۱۶۰۱۱ و‎ YAY 


ggg RE oq EEE مر‎ f i a eR o e tk 


قوله تعالى: كلا ها تَذْكِرَةطٍ ١١‏ فَمَن شاء رشا 4 


٤ 


۱ ۱ فى صحف مُكَرّمَة ( 1١‏ 4 مُرْفُوعَة مُطْهُرَة,( ١4‏ 4بآیدی سَفَرَة 
0 ۶ كرام بر ۱۱ ) 


7 ا 1 . أبو الحسن الفتونی: فى تفسير العيّاشى عن الصادق 41 ا في 
وله تعالى: لائر 4. قال: القرآن - وفى رواية: الولاية -. فى صحف 
مُكَرْمَة © مَرفُوعَة 4. قال: عند اللّه. ( مُطَهرَة, » دی سَفْرةٍ © کرام َو« دی 
رو 4 قال: ل: بأيدي الأئمة الاق الخبر ٠‏ 


و دی فآ إن تیوه 


حدثنی على بن محمّد. قال: حدثنی أحمد بن بن محمّد البرقى. عمّن ذكره. عن 
زيد الشححام. عن أبى جعفر كه فى قوله تعالى: «قليَنظر الإِنسَنٌ إلى طَمَامِهِ4. 
قال: إلى علمه الذى يأخذ. عمّن بأحزه(۳) 


۱ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۲۹۰. 

۲). رجال الکشی (اختيار معرفة الرجال): ٤ح‏ 1 

المحاسن: ۲۲۰/۱ 2 ۱۱(۱۲۷ - باب الاحتیاط في الدين)ء الکافي: 4٩/۱‏ ح ۸ عنه وسائل 
الشیعة: 1۵/۲۷ ح ۳۳۲۱۲ و ۱۵۱/۲۷ ح ۳۳4۵۹ الاختصاص: 4 عنه مستدرك الوسائل: 
۷ ۳ ۲۱۸1۵ و فى الجمیع بعد ذکر الآية زيادة: قال: قلت: ما طعامه؟ ۱ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج 6 YAY‏ 


باد آورنده‌ای است. (۱۱) بس هر کسی که خواهد از آن ند گیرد. (۱۲) در 

صحیفه‌ها و نامه‌هایی گرامی, (۱۳) بلندمر تبه و پاکیزه» (۱۳) به دست سفیرانی؛ 
(۱۵) بزرکوار و نيكوكار خواهد بود. )۹ 

0 - ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی, از امام صادق طا روایت کرده است؛ 


که در مورد فرمایش خداوند متعال: «هرگز جنين نیست. بلکه اينها یادآوری و 


۱ 
1 


موعظه است». فرمود: منظور(آيات) قرآن می‌باشد و در روايتى ديكر آمده كه 
منظور ولایت است -و فرمایش دیگر خداوند متعال: «در صحيفههايى که ارحمند 
* و گرانقدر می‌باشند» فرمود: یعنی نزد خداوند (والا و ارجمند) هستند. «پاک و 
پاکیزه # در دست سفیرانی # که گرامی و نیک‌خو (و نیک‌رفتار) هستنده. فرمود: 
منظور د دردست و در اختیار ال انمه مه ما است. 


)١‏ - ابوعمرو کی ب به نقل از عیاشی -با سند . از زید شام روایت کرده 
است. كه گفت: 
دقت نظر داشته باشده. (سوال کردم که منظور از طعام چیست؟). 

فرمود: آن علمی است که دریافت می‌کند. (باید دقت کند که چگونه و) از جه 


۱۸۴۳ سوره «التكوير» أيه ١8‏ ۱۶ 


سورة رةهاتکویر ۳۰ ۱ ۱ )۲ 

0 قوله تعالى: ای ی ها ۱۹ 4 , 

[r 7‏ - الشيخ الصدوق : وبهذا الاسناد اد (حدّئنا عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس - رضی الله عنه -قال: حدّئنا آبو عمرو الکشی). عن محمّد بن مسعود 
[ العيّاشى ]. عن نصر بن الصبّاح, عن جعفر بن شهیل, قال: حدّثنی أبو عبد الله أخو 
أبي علی الكابلى» عن القابوسى. عن نصر بن السندى. عن الخليل بن عمرو. عن 
على بن الحسين الفزاري» عن إبراهيم بن عطيّة. عن أُمّ هانئ الثقفيّة قالت: 

غدوت على سيّدى محمّد بن علی الباقر عا فقلت له: با سیّدی! آية فى كتاب 
له عر وجل عرضت بقلبى فأقلقتنى وأسهرت ليلى. قال: فسلى يا ام هانئ! 

قالت: قلت: یبا سیّدی| فول الله عرّوجل: دنلا آفسم بِالحُنْس ١‏ الجَوَار 
انس 4. قال: نعم المسالة سالتینی يا أم هانئ! هذا مولود فى آخر الزسان؛ هو 
المهدی من هذه العترة. تکون له حيرة وغيبة. بضل فيها آقوام ويهتدى فیها أقوام. 
فيا طوبی لك ان أدركتيه. ويا طوبی لمن ادرک" 


. كمال الدين: 2۳۳۰/۱ ۱۶ عنه بحارالأنوار: ۱۳۷/۵۱ ح‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۲۸۵ 


0 فرمایش خداوند متعال: دس سوكند به ستارگان بازگشت كنند! (۱۵) سیرکننده ۰ 

0 غايب شونده! (15) : 

) - شيخ صدوق به تقل از عیاشی -با سند اوا از ام هانى ثقفيه روایت 
کرده است» که گفت: 

بامدادان حدمت سید ومولای خود امام باقر لا رسیدم و عرضه داشتم: 
ای مولای من! یک آیه در کتاب خدای عرو جل بر قلب من عرضه شده است و 
مرا پریشان دل ساخته و چشمانم را بیخواب کرده است. 

فرمود: ای ام هانی! سوال کن. 

عرض کردم: ای آقای من! آن فرمایش خداى عرو جل است که فرموده: 
«پس سوگند به ستاره‌هایی که باز می‌گردند © حسرکت می‌کنند و از جشمها 
نایدید مى شوند». 

فرمود: ای ام هانى! جه مسأل خوبى را از من سؤال کردی, اين مولودى است 
كه در آخر الزمان تولد می‌یابد. او همان مهدى است كه از این خاندان 
می‌باشد. برای او یک حيرت و غيبتى باشد كه مردمانی در آن كمراه شوند و . 
مردمانى هدايت يابندء خوشا به حال تو اگر او را درک كنى و دريابى و خوشا 
به حال آن کسی كه او را درک کند و دريابد. 


۳۸۶ سوره «المطففین» - آیه ۴ و ۳۰ 


سورة «المطففين » -[ AT‏ [ 


0 ۳ تعالى. :لاز راد لی لوهم انز تيبو( 


[۹. ۳ - أبو علی الطبرسی: 

العيّاشى بإسناده عن زرارق عن أبى جعفر اد قال: 

ما من عبد لا وفى قلبه [ نكتة بيضاء فإذا أذنب ذتباً خرج فی[ أ الدكتة نُكتة 
سوداء فاذا تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتى 
يُغطي اليياض. فإذا فی البياض لم بر جع صاحبه إلى خر دا وهو قول الل تعالى: 
ل كَلَابَلُ رَانَ عَلَى قُلويهم € الآ 
"۳۱۱۳-۰1 - أبو علی الطبرسى: [ روى العيّاشى بسناده:] 

وقال أبو عبد اه : يصدأ القلب. فإذا ذكرته بآلاء الّه انجلی عنه 00 


TET 2 و‎ 


٠ فوله تعالی: لد الذي أَْرَمُوا کاثو من آلَذِينَ اموا يَطْحَكُونَ‎ Î 
) ۳۰ ( َإذ مروا بهم اون‎ 4 ۹} ۱ 


٠ ِ - ۳/۸ ۲۲۱۱[‏ الحاكم الحسكانى: حدثنى أبو القاسم [عبد الرحمن بن 
محمد الحسنى ] الهاشمی. عن أبى النضر العیّاشی. قال: حدثنی جعفر بن أحمد. 


۱ مابيان المعقوفتين عن الكافى والاختصاص. 

۲ مجمع البيان: ۸۹/۱۰ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۰/۸ ح ۱۸. 
الکافی: ۲ جح ۳۰ بتفاو ت سز » عنه وسائل الشيعة: ۵ ح ۰ ل وبحار 
الأنوار: ۳۳۲۷۳ ح ۱۷. الاختصاص: ۲۶۳ مرسلاً عن أبى جعفر الباقرلُ3. عنه البحار: 
۳ ۸۸ ومستدرك الوسائل: 2۳۲۹/۱۱ ۱۳۱۷۳ 


۳ مجمع البیان: ۸۹/۱۰ البرهان فى تفسیر القران: 7۲۶۰/۸ .۱٩‏ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ YAY‏ 


۱ : فسادكاران) انجام داده بودند» (تيرهكى و وسوسه‌های شيطان) بر دل هايشان 1 


مسلط شده است. (۱۴) 
a‏ عم زج رید موم ان نج ا ايل EE‏ 
)١‏ - ابوعلی طبرسی به تقل ازعياشى - با سند او از زراره روايت کرد 


است. که گفت: 

امام باقر كا فرمود: بنده‌ای نیست مگر اينكه در قلب او [نكتهاى (لکه‌ای) 
سفید هست. پس اگر مرتکب گناهی شود. آن لكة سفید به حالت ] لکه‌ای سياه 
درمی‌آید. پس اگر (از گناهی که مرتکب شده) توبه کند آن سیاهی زایل و برطرف 
می‌گردد. ولی اگر به گناهانش ادامه دهد. آن لکۀ سياه افزايش می‌یابد به گونه‌ای که 
روی آن لک سفید را می‌پوشاند و چون روی أن سفیدی پوشانده شود. صاحب آن 
به هیچ برنامة خير و صلاحی روی نمی آورد؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال 
است كه فرموده: «هرگز جنين نیست. بلكه به سبب كارهايى كه مرتكب شده بودند 
بر دل‌هایشان مسلط گشته است». 

۲) - همچنین به نقل از عیاشی -با سند خود - روایت کرده است: 

امام صادق مش فرمود: قلب (در اثر برخى كردارها و گفتارها) زنگار بيدا 
م ىكندء پس چون نعمتهاى الهى را(نسبت به دنيا و آخرت) يادأور شود.(قلب) . 
لاو ملد خواهد شد | 


۳ 
۱ شده بودند به آن‌هایی كه ايمان آورده بودند. مى خنديدند. )۲٩(‏ و چون بر 8 
1 


آنان می‌گذشتند, با چشم و ابرو اشاره می‌کردند. 1 ۳ 


کرده است, که گفت: 


۲۸۸ ۱ سوره «المطففین» - ايه ۴ و ۳۰ 


عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن سالم. عن أبى عبد الله لب فى قوله تعالی: 
وإ الذي روا َو 4 -إلى آخر السورة . قال: ۱ 

نزلت فى علئ. والذین استهزءوا به من بني أميّة. 

إن لیا مر على نفر من بنى أميّة وغيرهم من المنافقين. فسخروا منه. 
ولم يكونوا يصنعون شيئ إألانزل به کتاب. فلمًا رأوا ذلك مطوا بحواجبهم. فأنزل الله 


8 ب ارم مك SF‏ وی سه م ۱ 
تعالی: و مرو بهم يَتَفَامَرُونَ بم (۱) 


۱ شواهد التنزیل: 1۲0/۲ ح ۱۰۸۶. 


مستدركات التفسير العيياشى -ج ۵ ۲۸۹ 


امام صادق س در مورد فرمايش خداوند متعال: «همانا كسانى که مرتكب 
حرم شدند. ...» - تا پایان سوره ‏ فرمود: در مورد امام على لب و افرادى از 
بنى اميّه نازل شده كه حضرت را مورد استهزاء قرار می‌دادند. 

به درستی که روزی امام على ما از کنار جمعی از بنى اميّه و افراد دیگری از 
منافقین عبور می‌کرد. پس آن گروه به مسخره و استهزاء آن حضرت پرداختند 
آن‌ها چیزی را انجام نمی‌دادند مگر اينكه ( آیه‌ای از) کتاب برای أن نازل می‌شد و 
چون متوجّه آن شدند. بعد از آن (بدون اينكه سخنی بگویند) به وسيلة ابروان 
حود (افکار يليد خود را) انجام می‌دادند. پس خداوند متعال (اين آیه): دو جنانجه 


(مؤمنين) بر آن‌ها مرور کنند. با چشم و ابرو اشاره می‌کنند» را نازل نمود. 


۳۹۰ سوره «الانشقاق» ايه ١9‏ 


سورهة ة «الانشفاق »-[ ۸۶ ] 


ا عة لالبو فم وقول و تماد اح مقط ل RTL‏ 


ْ قوله تعالى: کین با من مت (۱۹ ) 


ا E‏ وی لاوز یی تسیز 
۳ 


۹ 


٠ ِ NT]‏ الشيخ الصدوق: حدّئنا المظفّر بن جعفر بن الم العلوى 
السمرقندى ‏ رضی الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العيّاشى ] 
وحيدر بن محمّد السمرقندی جميعاً قالا: حدّثنا محمّد بن مسعود [ العيّاشى ]. 
قال: حدّئنا جبرئيل بن أحمد. عن موسى بن جعفر البغدادى. قال: حدّثني 
الحسن بن محمّد الصيرفى. عن حتّان بن سديرء عن أبيه. عن أبى عبد الله ليد قال: 

إن للقائم منّا غيبة يطول أمدهاء فقلت له: يا بن رسول الله! ولم ذلك؟ 

قال: لا الله عر وجل أبى إلا أن تجرى فيه سنن الأنبياء اه فى غيباتهم. وإنه 
لابدٌ له يا سدير! ‏ من استيفاء مدد غیباتهم» قال الله تعالى: 8« لتَرْكَبنّ طَبَقَا عن 
۱ طَبَقِ 4. أى سنن من كان قبلکم 617 


.)١‏ إكمال الدين: ۲ ح ۸ علل الشرائع: /١‏ ۲۶۵ ح 7 (الباب ,.)١74‏ عنهما بحار الأنوار: 
الخرانج والجرائح: ۲ منتخب الانوار المضيئة: ۸۰ (الفصل السادس فى ذكر غيبته ط[4ة). 
مرسلاً فيهما. 


مستدرکات التفسير العيّاشي دج ۵ ۳۹۱ 


١‏ فرمايش خداوند متعال: هر آینه حتماً شما از حالى به حالى د بكر منتقل خواهيد 


شد و تحوّل می يابيد. )۱٩(‏ 


7 EE لاوج سه‎ : 
E 


ن 


0 0 - شيخ صدوق به نفل از عیاشی و با سند او از حتان بن شدي به نقل 
از يدرش روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق مب فرمود: حضرت قائم مب از ما (اهل بيت عصمت و طهارت) 
می‌باشد. او دارای غیبتی طولانی خواهد بود. عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا! 
برای جه چنین می‌باشد؟! 

فرمود: به خاطر آن‌که خداوند می‌خواهد سئت‌های پیامبران عا را که در 
غیبت‌های خود داشته‌اند. در مورد او اجرا نماید. ای سدير! همانا (خداوند) ناجار 
است که مدت غیبت ايشان ل را استیفا نماید» همچنان که خداوند متعال 
فرموده است: «شما همواره از حالتی به حالتی دیگر منتقل خواهید شد» (تا به 
مرحلة كمال و سعادت برسید)» يعنى سنت‌هایی که پیش از شما بوده است. 


سے 


۳۹۲ سوره «البروج» - ايه : 


ات ۵ [ 


12130 010000 


َه داب جوم َب ان غ2 


[mr]‏ - أبو علي الطبرسي: روى السيّاشى بإسناده عن جابر» عن 
أبى جعفر ا قال: 

أرسل على 1 إلى أسقف نجران. بسأله عن أصحاب الأخدود. فأخبره بشيئ: 
فقال :لیس كما ذکرت. ولكن سأخبرك عنهم:إنَّ الله بعث رجلاً حبشيًا نبي (إلى 
قومه) وهم حبشة, (فدعاهم إلى الله تعالى) فكذَّبوه فقاتلهم. فقتلوا أصحابه 
وأسروه وأسروا أصحابه. ثم بنوا له حَيْراً (وخدّوا الأخدود وجعلوا فيه الحطب 
والنار. فلمّا كان حرّاقاً). ثمّ جمعوا الناس فقالوا: من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل 
ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه فى النار معه. (فاعتزل قوم كثير) فجعل أصحابه 
يتهافتون فى النار. فجائت امرأة معها صبئ لها ابن شهر. (فقيل لها: اما أن ترجعی 
و اما أن تقذفى فى النار). فلمّا هجمت على النار (رأت ابنها رحمته و) هابت ورقت 
على ابنها (فأنطق الله الصبی ) فناداها الصبئ: (يا !)لا تهابى وارمى بى وبنفسك 
فى النار. فاد هذا والله! فى الله قليلء فرمت بنفسها فى النار وصبيّها. وكان ممّن 
تكلّم فیالهد(۱) 


4141/١4 مجمع البيان: ۷۰7/۱۰ ما جائت بين القوسين مأخوذ عن البحارء عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۲۷ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۳/۸ ح ۳. ونور الثقلين: ۵1۷/۵ ح‎ 
5 المحاسن: ۱ ح 11 با حتصار. نه البحار: غ١ ۰ ح 6 والبرهان: ۸ ح‎ 
.۲ 24۳۹/۱۶ قصص الأنبياء ل للراوندي: ۲۶۹ ح ۲۹۰ بتفاوت يسيرء عنه البحار:‎ 


مستدركات التفسير العياشى -ج ۵ ۱۹۳ 


ی تمل موی مت و و 


۱ فرمايش خداوند متعال: به درست ی که آن کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه ۱ 

ْ کرده و مورد فتنه قرار دادند و توبه نکردند عذاب جهنم و عداب آتش برای 

0 آنها خواهد بود. )٠١(‏ ا 

۱ 0 ۱ بوعلل ر 7 قل ۰ رعاش ۱ 1 ۱ 0 1 جار روایت ۳ 0 
است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: امام على 1 (شخصی) را نزد أسقف نجران فرستاد تا از 


او در مورد اصحاب آخدود سژال نماید. يس او هم نکاتی را به حضرت گزارش 


داد حضرت طا فرمود: آن‌چه را که تو یادآور شدی» صحیح نیست بلکه به 


زودی برایت گزارش (صحیح) أن را بیان می‌کنم: به درستی که خداوند مردی از 
اهالی حبشه را به سوی قومش -که از اهالی حبشه بودند - فرستاد و آن‌ها را (بر 
ایمان) به حداوند دعوت نمود. ولی آن‌ها او را تکذیب کردند. يس با آن‌ها مقاتله 
و جنگ نمود و آن‌ها هم اصحاب او را کشته و (یا) اسير کردند. سپس گودال‌ها و 
شکاف‌هایی را (در زمین) ایجاد کرده و هیزم‌هایی را در آن‌ها ريخته و آتش زدند و 
چون آتش هیزم‌ها شعله‌ور گشت. مردم را جمع کرده و گفتند: افرادی که بر دين و 
آيين ما می‌باشند جدا گشته و كنار بایستند و افرادی که بر دين او هستند خود رأ به 
همراه او در آتش بیندازند. 

يس عده زیادی از او جدا گشته و کناره گیری کردند و اصحاب ای خود را در آن آتش 
افکندند تا آنکه زنی آمد كه یک بچۀ یک ماهه همراه داشت به او گفتند: يا از دين خود 
بازمی‌گردی و یا خود (و فرزندت) را در آتش می‌اندازی» بس أن زن تلاش کرد که خود 
را در آتش بياندازه اما موقعی که به کودک خود نگاه کرد. رحمت و محبت. او را فرا 
كرفت (و خواست که منصرف شود) ولی خداوند آن کودک را به سخن گفتن در آورده 
کودک به او گفت: ای مادر! نترس و خودت و مرا در آتش بیانداز؛ زیرا به خدا سوگندا 
اين عمل در برابر خداوند (عظیم)» عملی اندک و اجیز است. يس مادر خود و کودکش 
را در آتش انداخت و (اين کودک از آن‌هایی بود كه) در گهواره سخن گفت. 


۳۹۴ سوره «البروج» أيه ۲۲-۱٩‏ 


14 / | ؟|] - أبو علی الطبرسی: وعنه أيضاً عن ميشم التمّار قال: 
سمعت امير المؤمنين للا وذكر أصحاب الأخدود. فقال: كانوا عشرة وعلى 
مثالهم عشرة يقتلون في هذا السوق )0 


ا قوله تعالى: بل آنّذِينَ كَفرُو نی تَكْذِيبٍ 4۱۹9 وَآللَّهُ ین ٍ 
. وَرَآهِم مُحط,(۲۰ 4 بل هُوَ قُرْءَ اميد( 91 4 فى لفع | 


۱ مُحْفُوظ/ م« "2 


٠ ِ [r/o‏ الحاکم الحسکانی: أبو النضر العيّاشى. قال: حدّثنا م محمّد بن 
حاتم قال: حذثنی ابو بهر محمّد بن نصر قال: حدثنی الحسين بن إسحاق. 
قال: حذثنی أبو معمّرء قال: حدثنی عبد الوارث. قال: حدثنى أيّوب» عن محمّد 
ابن سيرين. قال: 0 

لما مات النبئ وكيد جلس على جل فى بيته فلم يخرج. فقيل لأبى بكر:إنّ علي 
لا یخرج من البیت كانه كره إمارتك. ۱ 

فارسل الیه فقال: أكرهت امارتی؟ 

فقال: ما کرهت ما رتك ولكنّى أرى القرآن يزاد فيه. فحلفت أن لا أرتدى برداء الا 

قال ابن سیرین: فنبئت أنه كتب المنسوخ وکتب الناسخ فى آثره(۲) 


.٤ ح‎ ۲۵٤/۸ مجمع البيان: ۷۰۷/۱۰ عنه بحار الأنوار: 444/۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۲۷ ۳۸/۱ شواهد التنزيل:‎ .)۲ 


مستدركات التفسير العيّاشى ج ۵ ۳۲۹۵ 


 )۲‏ همجنين ابو على طبرسى به نقل از او (عياشى»» از میثم تمّار روايت كرده است؛ 
كه كفت: از امير المؤمنين ما شنيدم كه جريان اصحاب آخدود را مطرح می‌نمود و 
می‌فرمود: آن‌ها ده تفر بودند و به همان تعداد ده نفر ديكر در اين بازار كشته خواهند شد 

فرمایش خداوند متعال: مال: بلکه آن افراد ی که کار شده‌اند در در تکذیب هستند ۱٩(‏ 0 

۱ و خداوند به تمامی آنها احاطه دارد ( ۰) بلکه آن قرآن مجيداست ١(‏ ۲) که 

۱ در لوح محفوظ قرار دارد (و ماندگار می‌باشد). (۲۲) 

0 )_ حالس به تقل از عیاش از محمد بن ميزين روایت کرد که گفت: 

بعد از آن‌که رسول خدا ی (به جهان ابدی) رحلت نمود امام على لب در 
خانة خود نشست و بیرون نیامد. برخى به ابو بكر گفتند: به درستی که على( ) . 
از خانهاش بیرون نمیآید چون از امارت و حکومت تو ناخرسند می‌باشد. 

يس (ابوبکر) شخصی را نزد آن حضرت فرستاد و گفت: آیا از امارت من 
ناراحت هستی؟ (حضرت از باب تقیه) فرمود: من از امارت تو ناراحت نیستم. 
بلکه چون ديدم در قرآن زياد ( تغيير و تصرّف) می‌شود. سوگند یادکرده‌ام که عبا 
بر دوش نیندازم (و از خانه بیرون نروم) مگر هنكام (نماز) جمعه تا زمانی که 
قرآن را جمع آوری (و تألیف) نمایم. 

ابن سيرين افزود: خبردار شده‌ام که (آن حضرت تمام آیات) ناسخ و منسوخ را 


در همان دوران نوشت ۳ 0 


۱ مضمون حدیث چون از کتب اهل سنت است بعضاً یا مورد قبول نیست و يا بايد بگوییم در 


حال ثقية صادر شده است. 


۳۹۶ سوره «الأعلى» ايه ١‏ 


سورة ة «الأعلى »| AV‏ [ 


پمال تن 1 
١‏ قوله تعالی: سد سح اس ریک الاغلی (4۱ 

]١ i‏ - أبو علی الطبرسي: روى وى العيّاشى بإسناده عن أبى حميصةه 
عن علي ب قال: صليت خلفه عشرين ليلة. فليس يقرأ الا سَبّح آم رَبك 4. 
وقال: لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّة. وأنْ من قرأها فكأنّما قرأ 
صحف موسی وابراهیم عونا لذی وفی! ١‏ 

۷ - أبو علی الطبرسی: روی العیّاشی باسناده عن عقبة بن عامر 
الجهنی. قال: 

لما نزلت: « فَسَبَحْ باشم ریک الْمَظِيم 4 '" قال رسول الله يَلْنْكَر: 
اجعلوها فى ركوعكم. ولمّا نزلت: « سح سبح انم رَبك الاغلی » ٠‏ قال: اجعلوها 
فى سود( 


۲ سورة الوقعة: ۷/۵۲ 
۳) مجمع البيان: ۷۱۷/۱۰ ونور الثقلين: 401/0 ح ۷ ومستدرك الوسائل: 7117/4 ح 10178. 


وتقدّمت الرواية نحوها أيضاً فى سورة الواقعة 


مستدركات التفسير العياشي ج 6 ۲۷ 


E et eel o RE A E بع‎ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 0 

۱ فرمايش خداوند متعال: نام بر وركار بلند مر تبه خويش را به باكى یادکن. )1( 

0 ابوعلی طبرسی به نقل از عباشی -با سند او ر -از ابو خمیصه 
روایت کرده است. که گفت: 

مدت بيست شب بشت سر امام على مج نماز (جماعت) خواندم و ایشان 
غير از سورة «سبّح اسم ربّك الاعلی» را نمی‌خواند و فرمود: اگر(مردم) می‌دانستند 
که در آن چه چیزهایی نهفته است. هر شخصی در هر روز بيست بار آن را تلاوت 
می‌کرد. کسی که أن را قرائت کند همانند کسی است که صحف موسی و 
ابراهيم عله که وفای به عهد نمود را قرائت کرده است. 

۲ - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از عقبه بن عامر جهنی 
روایت کرده است. که گفت: 

بعد از آن‌که «پس به نام پروردگار بزرگوارت تسبیح گوی» نازل شد. رسول 
خدا و فرمود: (قرائت) اين (آیه) را در رکوع خود قرار دهید و چون «پس به 
نام پروردگار والا و عالیت تسبیح گوی» نازل شد. فرمود: (قرائت) این (آیه) را در 


سجود خود قرار دهید. 


۲۹۸ سوره «الفجر» - آیه ۱۶-۵ 


سورة «الفجر» -| 8 ] 


توه عالى: ما انس إذا نا اة ر قاتا وعم يمول 


1 
9 


1 


ل 
۱ 


2 مه یر e‏ ل م 1 كم الل ات و 
ا ا ما اس فقدر عليه رزقه, فيّقول 


1/۳ 2 ِ أبو علي الطبرسي: قرأ أهل المدینة: «أكرمني» و «أهائتي» 
باثبات الیاء وؤ فى الوصل وحذفها فى الوفف. والقواس والبزی ویمقوب: : باثبات 
الياء في الوصل والوقف. وأبو عمرو لا يبال كيف قرأ بالياء وغير الیاء. 


وروی العّاشى عنه بحذف الياء من غير تخیی( 0١‏ 


۷۳۲/۱۰ مجمع البیان:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج 0 4۹4 


فرمایش خداوند متعال: و اما انسان. چون پروردگارش او را بيازمايد, گرامی‌اش 


٠‏ دارد و نعمتش دهد بس گوید: پروردگار مسن مراگرامسی داشت. (۱۵) ولی 


ا 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
0 
0 
1 
۳3 


۱ هنگامی که او را بیازماید و رزق را بر او تنگ كيرد گسوید: پسروردگار مسن؛ مسرا 
۱ خوارگر دانید. (۱۱) 
20 - ابوعلی طبرسی روایت کرده رده است. که گفت: : 
اهل مدينه (در قرائت خود). «أکرمنی» و «أهانتی» رابا اثبات حرف ياء در حال 
اتصال به كلمة بعد و با حذف ياء در حال وقف تلاوت كردهائد ولى آقایان قواس› 


بزی و يعقوب با اثبات حرف ياء در هر دو حالت» تلاوت كردهاند و اما ابو عمرو 
برای آن اهميتى قائل نيست كه با ياء يا بدون أن تلاوت كند. 

ولى عياشى از ابو عمرو روايت كرده است كه او با حذف حرف ياء تلاوت 
كرده است بدون اينكه به تخييرى قائل باشد. 


۳۰.۰ سوره «البلد» ايه ۳ 


سورة «البلد »-[ ٩۰‏ ] 


نول ال 5ل وت رل و4۳ 


1/۳۹ ۲ - :أب و الحمن افو في تفسير الماش عن علی لا 
الآية المذکورة (قوله تعالی: « و وّالد و ما وَلَدَ 4 ) -قال: ۳ 
ما ولد. فالأ اج (۱) 

۰ - الحاکم الحسکانی: قال أبو النضر [ العیاشی ]: حدّثنا محمّد 
ابن نصير. حدّئنا أحمد بن محمّد. عن الحسین بن سعید. عن إسماعيل بن عاد 
عن حسين بن أبى يعفور. عن بعض أصحابه. عن أبى جعفر ملا فى قول الله 
عر و جل: ( وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ 4. قال: 

«الوالد» آمیر المؤمنين ا «وما ولد» الحسن والحسين ءي ی (۲) 


۱ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار: ۵۲4. 
۲). شواهد التنزيل: 7ج ۰ (. 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ ۱ ۳۰۱ 


۳ - ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی» ی وق وت رت 
كه در مورد أيه یادآوری سل ه: «سوكند به والد و نجه را که متولد نموده است!». 
فر مود: منظور از «والد». رسول خدا له و «ما ولد» ائمّه للها هستند. 

۲) - حسکانی به نقل از عیاشی -با سند او -از حسین بن ابی یعفور از برخی از 
اصحایش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ملا در رابطه با فرمایش خداوند متعال: «سوگند به والد و آنجه را که 
متولد نموده است!»» فرمود: (منظور از) «الوالد» أمير المؤمنين تب «وما ولد» امام 


۳۰۲ سوره «اللیل» - أيه ۱۱-۵ 


سورة رة « الیل »-( ۲۳۹ 


ATT ETA ونان فقوو افو 1 لالط لط ري‎ Rh ی‎ HR ی‎ EEE 


وس نا وا 40و دق نى وج 


۵ سم 


سره ینوی (47وَأَمَا منم بَخْلَ و آشتفتی ١‏ )رَكَدَّبَ ٠‏ 
بالخشتی ٩‏ 4 سره ری ٠١‏ وما يَفْيِى له الم 


اذا د تزدی (۱۱ ) 


1/۳۳ 11" - أبو علی الطبرسي:. روى المیاشی عن سعد الاسکاف: عن ٠‏ 

أبى جمفر لت قال: «فأما مَنْ آغطی 4 سنا آتاه الله. وام * وَصَدَّقَ 
بالخشتی 4 أي بأنّ الله يعطى بالواحد عشراً إلى كثير من ذلك وفى رواية آخری: 
إلى مائة ألف فما زاد - 9« فَسَئيَسَرُهُ, لِلْيُسْرَئ 4. قال: لا يريد شیناً من الخیر إلا يسر 
له وا ین وت ول تن 4 بلسي 
بالواحد عشراً إلى أكثر ‏ وفی رواية آخری: إلى مائة ألف فما زاد - « سره 
٠‏ للْمَمْرّئ > قال: لا يريد شيئاً من الشر الا يسر اله له. 


قال: ثم قال أبو أجعفر جل: ل وَمَا يَغْنِى عَنْهُ مالهر إذا تَرَدَىْ 4 


و 5 


آما الله! ما تردّى من جبل. ولا تردّى من حائط. ولا تردّى فى بثر ولکن تردّى 


فى نار جهنم () 


تاویل الآيات الظاهرة: ۷۸۲ عن أبى عبد الله لب بتفاوت. 


مستدرکات التفسير العیاشی ج ۵ ۳۳ 


ْ فرمایش < خداوند متعال: اماکسی که بخشندگی و پرهیزکاری کرد (۵) و : و بهترین را 


EERE 
7 


(برگزید و) تصدیق کرد (1) پس او را (برای بهشت و زندگی آسوده) آماده‌اش 


٤‏ مىكنيم. (۷) اما آن کسی که بخل و بی‌نیازی ورزید, (۸) و آن بهتر ین را تکذیب 


ERENT 


كردء )٩(‏ او را برای دوزخ آماده می‌سازيم. (۱۰) و چون هلاک شدنش فرا رسد. 


(ثروت و دارابیاش به حالش سودی نبخشد. ۱ ١‏ ا( 


ول ا rE‏ 


ا و ا 


0- ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند از سعد إسكاف روايت 
کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: «پس اما کسی که بخشندگی کرد»» از آن‌چه که خداوند به 
او داده است. «و پرهیزکار شد # و به خوبی (احسان و نیکی را) تصدیق نموده. 
یعنی تصدیق و باور کرد که خداوند در برابر یکی ده برابر و( بلكه) بیش از أن را 
عطا می‌نماید و در روایتی دیگر وارد شده: تا صد هزار و بیشتر از آن -» «پس به 
زودی برای او آسان می‌گردانيم», فرمود: بگونه‌ای که کار یر و خوبی را اراده 
نمی‌کند مگر این که خداوند (انجام آن را) برایش آسان می‌گرداند. «و اما کسی که 
بخیل و خسیس شد». نسبت به (احسان از) آن‌چه که خداوند به او داده است. «و 
احساس خودکفایی و بی‌نیازی کرد * و احسان (و نیکی خداوند) را تکذیب 
نموده. که ( خداوند) در برابر یک ده برابر ۲ بلكه بیشتر عطا می‌نماید -و در 
روایتی وارد شده: تا صد هزار و بیشتر از آن -» ويس به زودی أن را برايش سخت 
می‌گردانیم». فرمود: بگونه‌ای که (انجام کار) شری را اراده نمی‌کند مگر این‌که 
خداوند أن را برایش آسان می‌گرداند. 

(روای) گوید: سپس امام باقر مه د درادامة فرمایش خود فرمود: «و از اموالی که 
ذخيره كرده است. بىنياز نخواهد شد هنگامی که سقوط كند»؛ به خدا سوكندا از 
بالاى کوه. دیوار و يا در چاه سقوط نمی‌کند. بلكه در آتش دوزخ سقوط می‌کند (و 
اموال او توان نجاتش را ندارند). 


۳۰ سوره «الضحی» - أيه ۱۱-۶ 


سورة ة «الضحئ ۳۰ ۹۳[ 


2 


1 نهدی ١‏ /4وَوَجَدَكَ غالا تأ وم نش نم نه 
مه تقهز ٩(‏ رآ آلسَآَبلَ قلات ترط ٠‏ وأا بيِعْمَة 


ريك فحدث $ و 


2 م 


نضلك. نهداهم | اليك « وَوَحَدَكَ عَآبِلاً 4. تعول تم بالعلم اهب بك. 


وروي عن النبئ وَل قال: من علي ربّى. وهو أهل المنّ! ) 


[ ۲/۲۲۳ - ابو الحسن الفتونى: العيّاشى عن الرضا مد فى قوله تعالى: 


وَوَجَدَكَ عَآبِلاًقَأغَْ 4. تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك (") 


[4؟7]/ - وفى رواية أخرى: 


فأغناك بالوحى. فلا تسأل عن شین أحداً! ۲۳ 


۳۵۷ مجمع البيان: ۷۷/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۱۹ ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.۱۳ القطعة الأولى منه -إلى قوله: فآوى الناس إليك  ونور الثقلين: ۵۹۵/۵ ح‎ 

.٤٠١ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 

۳ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 7 1۰. 


فرمايش خا 


۰ لوكشته نيافت و راه نمائيت نمود! (۷) آبا تو را درمانده نیافت» بس توانگرت 


4 گردانید! (۸) بنابر این يتيم را میازار )٩(‏ وكدا را (دست خالی) فران (۱۰) و اما 


نسبت به نعمت پرورګارت» سخن بګوی. (۱۱) 
he sese‏ 


0 ابو علی طبرسى به نقل از عياشى -با سند او . - از امام رضا ءا روايت 
کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «آیا تو را يتيم نیافت؟ پس يناه و 
جایگاهت داد»» فرمود: تنها بودی و در بين آفریده‌ها همانند نداشتی» پس مردم را 
به تو مهربان نمود و «تو را گم گشته (و سرگردان) یافت». یعنی در بين قوم و قبيلة 
خود سرگردان بودی و آن‌ها فضیلت و موقعیت تو را نمی‌شناختند. بس خداوند 
آن‌ها را به سوی تو هدایت نمود. «و تو را عائله‌مند یافت». که قبيلهها و گروه‌هایی 
را به وسيلة علوم و دانش سرپرستی می‌نمایی و خداوند آن‌ها را به وسيلة تو 
بی‌نیازشان نمود. 

و از يبامبر گرامی تلا وارد شده است. که فرمود: پروردگارم بر من منت نهاد 

و او اهل و شايستة منت می‌باشد. 

3 - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی» از امام رضا ١‏ ليةٌ روایت کرده است. که 
در مورد فرمايش خداوند متعال: «و تو را تنگ و تهی‌دست يافت پس بی‌نیازت 
نمود». فرمود: منظور اين است كه تو گروه‌هایی را به وسيلة علوم و معارف 
سريرستى و تكفل می‌نمایی و خداوند آن‌ها را به وسيلة تو بىنياز نمود. 

۳ - همجنين در حديثى دیگر روايت كرده است. كه فرمود: خداوند تو را 
به وسيلة وحى بىنياز نمود» پس هيج جيزى راء از هيج فردی (غير از 
خداوند) سؤال نكن. 


۳۰۶ سوره «البروج» ايه ۷ 


سورة «الشرح »ا [۹٤‏ 


] امد‎ FTE SAREE SEERA ERRATA سد لضو‎ RRR REZ E SE sa ساس‎ EE RES سوست‎ 
چ‎ 


1 
قوله تعالى: دق ترفت انض 41 ١‏ 


و REE eA‏ و 


rr]‏ - الحاکم الحسکانی: حدّئنى صلی بن موسى بن اسحاق» 
عن محمّد بن مسعود بن محمّد [العيّاشى ]. قال: حدئنا جعفر بن أحمد. 
قال: حدثنى حمدان. والعمركى. عن العبيدي. عن يونس. عن زرعة. عن سماعة. 
عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله ليد [فى قوله تعالى:] 9فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ 4. 


قال: : يعنى [انصب ] علا للولاية( (١‏ 


.)١‏ شواهد التنزيل: ٤۵۱/۲‏ ح ۱۱۱ و ۱۱۱۷ و۱۱۱۹ بسند آخر. 


۱ شش کن. (۷) 
3 1 
NETE‏ یط رو لد ال بول دام اف لق 1 EE‏ ر RE‏ ول 

3 فى 0 ر 


است. كه گفت: 


EE 


عياشى با سند او از ابو بصير روايت كرده 


امام صادق علج در مورد فرمايش خداوند متعال: «پس هنكامى كه فارغ شدى. 
(به امر مهم دیگری) بپرداز»» فرمود: منظور اين است که على( طيةِ) را برای 
ولایت (و خلافت) منصوب نما. 


۳۰۸ سوره «القدر» ايه 


سورة «القدر »-[ ٩۷‏ ] 


RARE جر ود نمز مطل رزب‎ EE رصاح تح تحط امن‎ RRR 


بشم الله لمان لیم 
قوله تعالى :إا آ أَنرَلَتَهُ فی لَيْلَه آلْقَدرج ١‏ وم أذرنك ما 


3 
EE ات‎ 


۳ سر سر کي 


ا له القذر (۲ تا انقدر بر يَنْ آلب هر (۳ 4 
0 تیک الأ ها تين أ ا 
Tm]‏ : بل الطبرسي: ر روی ی تياده من رارق عن 
١‏ سألت آبا جمفر اا مر در 
قال : فى ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين وإحدى وعشرین. فقلت: آفرد لى إحداهماء 
قال: وما عليك أن تعمل فى ليلتين. هی إحداهما! !) 


[ ۲/۲۲۲۷ - آبو علی الطبرسی: و [روی العيّاشى باسناده ] عن شهاب بن 
عيبل رنه قال: 


لنت RARER SERENE‏ ارس وج توا مار محم سس 
1 
3 


قلت لأبى عبد الله مش : أخبرنى عن ليلة القدرء فقال: هى ليلة إحدى وعشرين 
)۲( 
[۸j‏ /+ - أبو علی الطبرسى: و [روی العيّاشى باسناده | عن حمّاد بن عثمان. 


6 مجمع البيان: ٠‏ (سورة القدر)ء عنة وسائل الشيعة: ۰ ج ۰۱۳-۸ ونور 
۲( مجمع البیان: ۰ YVAV/1‏ (سوره القدر) ڪه وسائل الشيعة: ۰ ح ۰1۱۳۰۹ ونور 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج 6 ۳۰۹ 


بت ۰ همه totam‏ موسوم 
1 به نام خی خداوند بخشايندة ف هريان 1 


فرمايش خداوند متعال: همانا ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل نموديم (۱) و تو 
جه می‌دانی که شب قدر جيست!! ( )١‏ (فضیلت) شب قدر برتر از هزار ماه است 


(۳) فرشته‌ها و روح در آن (شب) به اذن بروردگارشان برای (تقدیر) هر امسر و 


کاری ناز ل مي‌شوند (۴) (آن شب) شبی سرشار از سلامتی (رحمت و برکت) است 


ان ترس رد هریز وه جوا ارات اوه تج RETNA RRR o‏ 


نا طلوع د سپیذ ۵. ۳ 


دوز و یف 


که و LT A‏ واوا i EE eRe RE‏ بطي خم ونم ا 


- ابوعلى طبرسى به نقل ازعياشى -با سند او از زراره» به نقل از 
اک 


ازامام باقر اا در مورد شب قدر سؤال كردم؟ 

فرمود: در یکی از دو شب -شب بيست و سوم یا شب بيست و یکم - 
خواهد بود. 

عرض کردم: أن را برایم مشخص و معيّن فرما. 

فرمود: جه می شود که در هر دو شب (اعمال آن را) عمل نمایی؟ آن(شب قدر) 
یکی از آن دو شب می‌باشد. 

- ابو علی طبرسی به نقل از عیاشی با سند خود از شهاب بن عبد ریّه, 

روایت کرده استء که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: مرا از شب قدر آگاه فرما. 

فرمود: در یکی از دو شب. شب بيست و يكم یا شب بيست و سوم خواهد بود. 

۴ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از حماد بن عثمان. 
به نقل از حسّان ابوعلی روایت کرده است. که گفت: 


۳۱۰ سوره «القدر» أيه ۱- ۵ 


سالت أبا عبد الله مب عن ليلة القدر؟ 

قال: اطلبها فى تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين” 3 

[۲۲۹] /: - السبّد ابن طاووس: روى أبو الفضل محمّد بن عبد الله قال: 
حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حدّثنا أبى. عن جعفر بن أحمد. 
قال: حذئنی العمركى بن علی. عن يعقوب بن يزيد. عن أحمد بن عبدوس 
الخلنجى. عن محمّد بن دادنة. عن محمّد بن الفرج' " أنه كتب إلى الرجل لا 
يسأله عمًا يقرأ فى الفرائض وعن أفضل ما يقرأ به فيها؟ 


فكتب اب إليه: ان أفضل ما يقرأ فى الفرائض نّا أنزلناه فى ليلة القدر» و «قل 


هو الله أحد() 


.)١‏ مجمع البيان: ۷۸۷/۱۰ (سورة القدر)» عنه وسائل الشيعة: ۳۹۰/۱۰ ح 073٠١‏ ونور 
الثقلين: ۵ | ¥ 

۲ محمد بن الفرج الرخجی: هو من أصحاب الرضا لك ومن رجال الجواد والهادي ها 
وروی عن أبي الحسن موسی مب وله کتاب. عنه أحمد بلال. راجع جامع الرواة للأردبيلى: 
11/۲ 

*). فلاح السائل: 177 (الفصل التاسع عشر)» فيه: عن جعفر بن محمّد بن مسعود العبّاسي. ولعل 


الصحيح ما آثبتناه, كما یدل عليه ما فى بحار الأنوار: 11/۸۲ ح ”2 ومستدرك الوسائل: 
۶ 10۸ 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۳۱ 


از امام صادق عم در مورد شب قدر سژال کردم؟ 

فرمود: آن را در (یکی از سه شب) نوزدهم و بيست و يكم و یا بيست و سوم 
جستجو نما. 

۴ - سيد ابن طاووس به نقل از عیاشی -با سند او -از محمد بن دادنه روایت 
کرده استء که گفت: 

محمد بن فرح نامه‌ای به امام کاظم نت و يا به امام هادی عا نوشت و از 
آن حضرت نسبت به اينكه جه جيزى در نمازهاى واجب خوانده مىشود. 
سؤال كرد؟ 

حضرت در جواب مرقوم فرمود: با فضیلت‌ترین جيزى كه در نمازهای 
واجب خوانده می‌شود. سورة «إنا آنزلناه فى ليلة القدرهء و (نیز سورة) 
دقل هو الله آحده می‌باشد. 


۳ سوره «التکاثر» ايه ۸ 


سورة «التکاثر »-[ ۲ ۱۰ ] 


e EAA 1 1 11170 ai ak 


1 ۰ - - ابو على الطبرسى: وروی , العسيّاشي باستاده فی حديث 
طویل -قال: 

سأل آبو حنيفة آبا عبد الله لا عن هذه الآية: [ تم تشن يَوْمَبِذٍ 
عَنِ آلنییم 4 ]۲ 

فقال: ما «النعیم» عندك يا نعمان؟ 

قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال: لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة 
حتّى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنَ وقوفك بين يديه. 

قال: فما النعيم؟ جعلت فداك! 

قال: نحن أهل البيت النعيم الذى أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا 
مختلفین. وبنا ألف الله بين قلوبهم. وجعلهم |خواناً بعد أن کانوا أعداء وبنا هداهم 
الله للاسلام وهو النعمة التى لا تنقطع والله سائلهم عن حقّ النعيم الذى أنعم به 
عليهم وهو النبئ إا وعترته ل ۲۱۶ 

]١[‏ - المحذث النوری: روى العيّاشى عن الصادق ليد قال: 

لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم» وأكل منه مؤمن لم بعد سرفا؟) 


۷۰۱/۷۳ و ۳۱۵/۷۹ و‎ ٩/۲ مجمع البیان: ۸۰ عله بحار ورن ۲ ۷ ۱ و‎ .)١ 
الدعوات للراوندي: ۸ ح ۶ والبرهان فی تفسير تفسیر القرآن: 2۷۸ ۸ ونور الثقلين:‎ 
.۱۹۷ 6۵ 1ح ۵ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 6 و مستدرك الوسائل: ۲4۷/۱۹ ح‎ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۳۱۳ 


ی تاج 
۹ 


روايت کرده است. که گفت: 


ابو حنیفه از امام صادق ع پیرامون اين آيه: [ «سپس در آن روز از نعمت‌ها 
مورد بازخواست قرار می‌گیرید» ]. سژال کرد؟ 

حضرت فرمود: ای نعمان! به نظر تو معنای «النعیم». چیست؟ 

ابو حنیفه گفت: خوراکی و آب سرد. 

فرمود: اگر نخدا تو را در روز قيامت نگاه دارد و نسبت به هر طعامی که 
خورده‌ای و آب سرد گوارایی كه نوشیده‌ای. سوال کند. بايد در پیشگاه خداوند 
مدت زیادی را توقف کنی. 

عرض کرد: فدایت گردم! پس منظور از «النعیم» چیست؟ 

فرمود: منظور از آن, ما اهل بيت (رسالت) هستیم که خداوند بر مردم ارزانی 
داشته است. مردم به وسيلة ما با یک‌دیگر آلفت گرفته و برادر (و مأنوس ) شده‌اند. 
با این که قبلاً با هم اختلاف داشتند و به وسيلة ما دل‌های آن‌ها را به هم نزدیک 
نمود و با هم برآدر شدندء با اينكه قبلا دشمن یک‌دیگر بودند و به وسيلة ما آن‌ها 
را به اسلام هدایت کرد. اين همان نعمت پایداری است که قطع و (از مردم) جدا 
نمىشود و خداوند از مردم راجع به حقانيت اين نعمت سوال خواهد کرد که 
منظور از آن بيامبر و عترت او طلم می‌باشند. 

)١‏ - محدّث نورى به نقل از عياشى (با سند خود) از امام صادق ع روايت 
کرده است. که فرمود: 

چنانچه فردی به مقدار هزار درهم (نقره) برای خوراک. هزینه و انفای کند و 
مؤمن از آن تناول نماید. اسراف نخواهد بود (و مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد). 


۳۹۴ سوره «الهمزة» - أيه ۱ ۶ 


سوره رة ۶ ] 


EN ا‎ MARA MR 


شم لخن شم 
فوله تعالی: و ل لک مر ١‏ الذی جَمَعَ مالا ومد | 
۲ 4 خسن ماله له أَخْلَدَهُ (۳) ۱ 


5-5 
SESERRA 


ججح تبر وت بجو و مسا 


E ی‎ 


1/۳۳ 1 3 أبو علي الطبرسي: روى یی العياشى بإسناده عن محمد بن نعمان 
الأحول. عن حُمران بن أعين. عن أبى جعفر فر مكلا قال: 

إن الکفار والمشركين يعيّرون أهل التوحيد فى النار ويقولون: ما نری توحيدكم 
أغنى عنكم شيئاً. وما نحن وأنتم لا سواء. قال: فیأنف لهم الربٌ تعالى فيقول 
للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله. ثم يقول للنبيّين: اشفعوا فيشفعون لمن 
شاء الله. ثم يقول للمؤمنين: اشفعواء فيشفعون لمن شاء الله. ويقول الله: أنا آرحم 
الراحمین. اخرجوا برحمتى كما يخرج الفراش 

قال: ثم قال أبو جعفر مثٍ: ثم مدت العمد وأوصدت عليهم» وكان واللّه! 


الخول و (۱) 


۱۳۸۳/۸ عنه بحار الأنوار : ۲۷۹/۸ والبرهان فى ت تفسیر القرآن:‎ ۸۱٩ مجمع البيان: :ج ۰ص‎ .)١ 
5 ۰ ونور الثقلین: ۵ جح‎ ٣ح‎ 


مستدرکات التفیر العیّاشی ج ۵ ۳۱۵ 


به نام خداوند بخشابنده مهربان 


1 1 
. فرمایش خداوند متعال: وای به حال هر عیب‌جو و مسخره کننده‌ای (۱) همان ۱ 
کسی که مال فراوانی را (از طريق مشروع وغير مشروع) جمع نموده و شمارش | 
۱ ا 


کرده است (۲) او گمان م يكندكه اموال او او را جاوید می‌گرداند. (۳) 


0 - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او. امد تسیا ول 
از خمران بن اعیّن. روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: به درستی که کفار قريش و مشرکین در آتشء اهل توحید 
را عیب جویی و سرزنش می‌کنند و می‌گویند: ما نمى بينيم كه توحید. شما را نسبت 
به چیزی بی‌نیاز و کمک کرده باشد ما و شما یکسان می‌باشيم پس پروردگار 
متعال آن‌ها را خوار و ذلیل می‌گرداند و به فرشته‌ها می‌فرماید: شفاعت کنید. آن‌ها 
هم هر کسی را که خداوند خواسته باشد. شفاعت می‌کنند. بعد از أن به پیامبران 
مى فرمايد: شفاعت کنید. آن‌ها نیز هر کسی را که خداوند خواسته باشد» شفاعت 
می‌کنند» بعد از آن به مؤمنين می‌فرماید: شفاعت كنيد و آن‌ها هم هر کسی را که 
خداوند خواسته باشد. شفاعت می‌کنند. سپس می‌فرماید: من رحم‌کننده‌ترین 
رحم‌کنندگان می‌باشم (أى اهل توحید! از آتش) به سبب رحمت من خارج شوید» 
پس (اهل توحید. از آتش) خارج می‌گردند همچنان که پروانه‌ها (از گرد آتش 
نور) خارج می‌شوند. 

امام باقر عم افزود: ستون‌ها کشیده می‌شوند و آن سرزنش کنندگان را در بر 


می‌گیرند و به خدا سوكند! آن‌ها هميشه در آتش خواهند ماند. 


۳۹۶ سوره «الفيل» ‏ أيه ۵-۱ 


سورة «الفیل »-[ ۱۰۵ ] 
بشم رت آلرحیم 
قوله تعالی: الم 7 تر کَیّف فعل رَبك بأضشخب ب الیل و41 ٠‏ 
أ بقل كنف ۳ 
تنب تاد وم 


E‏ ا ا 


اموب و 


1/۳۳ ۳ ِ . أب علی الطبرسی: روى الماش بإسناده عن هشام بن سالم. 
عن أبى عبد اللّه لب قال: أرسل اللّه على أصحاب الفیل طيراً مثل الخطاف ونحوه 
فى منقاره حجر مثل العدسة. فكان يحاذى برأس الرجل فيرميه بالحجارة فيخرج 
من دبره. فلم تزل بهم حتّی أت نت عليهم. 

قال: فأفلت رجل منهم فجعل يخبر الناس بالقصّة فبینا هو يخبرهم إذ أبصر طیرا 
فقال: هذا هو منها. 

قال: فحاذى فطرحه على رأسه فخرج من دبره. 

وقال عبيد بن عمير الليثى: لمّا أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل فبعث عليهم 
- طيراً نشأت من البحر كأنّها الخطاطیف كل طير منها معه ثلاثة أحجار. ثم جاءت 
حنّى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما فى أرجملها ومناقيرها فما مسن 

١ 
١ حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الا خر(‎ 

[r ۳‏ - أبو علی الطبرسی: [ روى العيّاشى باسناده | عن عكرمة. عن 

ابن عباس . قال: 


۷۱ 2۱۳۸/۱۵ مجمع البيان: ۸۲۶/۱۰ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 


E‏ إل ا ا ا 


ْ فرمايش خداوند متعال: آيا ندبدی که پروردگارت با (لشكر ابرهه) فيل سواران» ` 
3 جدكرد!! (۱) آيا یله و نقشه آنهارا در تباهى وگمراهی قرار نداد (۲) برندكانى 
0 را - دسته دسته بر (سر) آن‌ها فرستاد (۳) که با سنگ‌های ريزى آنهارا مورد 


0 هدف (و حمله) قرار می‌دادند (۴) و سرانجام آن‌ها را همچون کاه خورده شده (و 


لاط و ی وجرت و ا نه ی و جا اتج ب 


۰ متلاشى ) قرار دادند. (۵) 
 )١‏ ابو علی طبرسى به نقل از عیاشی ۔ با سند او -از هشام بن سالم 


روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عي فرمود: خداوند بر اصحاب فيل» پرندگانی را همجون پرستو و 
مشابه آن فرستاد كه در منقار هر يك سنگی همانند عدس بود. يس چون محاذى و 
بالای سر هر مردی قرار می‌گرفتند یکی از آن سنك ریزه‌ها را پرتاب می‌کردند (و 
بر سرش فرود می‌آمد و) از نشیمنگاهش خارج می‌گردید و اين برنامه تا آخرین 
نفرشان ادامه يافت. حضرت ل افزود: یک نفر از آن‌ها رهایی یافت تا جریان را به 
دیگر مردم و افراد گزارش دهد. يس در همان حالی که مشغول گزارش دادن بود نا گهان 
یکی از آن پرنده‌ها را ديد و گفت: این یکی از آن‌ها می‌باشد» پس أن پرنده آمد تا بالاى . 
سر او قرار كرفت و سنگی بر سرش پرتاب کرد که از نشيمنكاه او بیرون شد. 

و عبید بن عمير ليئى گفته است: بعد از آن‌که خداوند اراده نمود تا اصحاب فيل 
را هلاک نماید پرندگانی را -که از دريا همچون پرستوهایی بودند -به سمت آن‌ها 
كسيل داد و همراه هر یک سه عدد سنگ‌ریزه بود (یکی به منقار و دو تا هم به 
چنگال‌هایش)؛ سپس هجوم آورده و آمدند تا بالای سر هر مردی قرار گرفتند و 
فریادی را سر می‌دادند و أن سنگ‌ها را از منقار و چنگال‌های خود بر آن‌ها 
می‌ریختند و (بر سرشان فرود می‌آمد و) از طرفی دیگر خارج می‌گشت. 

؟) - همچنین ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از عکرمه روایت 
کرده است. که ابن عباس گفت: 


۳۹۸ سوره «الفيل» ايه 6-١‏ 


دعا الله الطیر الابابیل فأعطاها حجارة سوداء عليها الطین. فلا حاذت بهم 
رمتهم. فما بقى أحد منهم الا أخذته الحكّة. وكان لا يحك الإنسان منهم جلداً إلا 
تساقط لحمه. قال: وكانت الطير نشأت من قبل البحر لها خراطيم الطيور ورؤوس 


السباع لم تر قبل ذلك ولا بعده( (١‏ 


۸۳۲/۱۰ مجمع البیان:‎ .)١ 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۳۹ 


خداوند پرندگانی را دعوت نمود و به هر یک سنگ سیاهی داد که بر آن گل 
(مالیده شده) بود. پس چون محاذی و بالای سر آن افراد قرار گرفتند. سنگ‌ها را 
بر (سر) آن‌ها فرو ريختند و هیچ یک از آن‌ها باقی نماند. مگر این‌که خارشی 
در(بدن) او ایجاد می‌گشت و چون جای آن خارش را می‌خاراند. (پوست و) 

شتش می‌ریخت. 

(ابن عباس) افزود: اين پرندگان از سوی دريا برخاستند و دارای منقار 
پرندگان بودند و سری (همچون سر) درندگان داشتند و پیش از آن و بعد از 


آن. دیده نشدند. 


۳۲۰ سوره «القريش» ايه ۴۰۱ 


سورة «القریش »-[ ۱۱۱ ] 


بشم الله لمان م ن لحم 
قوله تسمالی: لاب نف قر 7 ریش ١‏ 4 نهم رخلة آلشتاء 


وَالم یف <۲ 4 ف لیوا و ب هلدا آلْبَيْتَ (" 4 آلَذى 


, EER ”ل‎ 


تن جُوع و یمخز ٤3‏ 4 ۱ 


[١ 1/۳‏ - أبو علی الطبرسی: روى الميّاشي عن المفضّل بن صالح. ٠‏ عن 
أبى عبد الله ا اش قال: سمعته يقول: 


لا تجمع بين سورتین فى ركعة واحدة إلا «الضحی» و «ألم نشرح» و «ألم تر کیف» 


و «لایلاف فریش»2 9 


۵ - أبو علی الطبرسی: روى العيّاشى باسناده عن آبی العبّاس. عن 
آحدهما عله قال: 


«ألم تر كيف فعل ربّك» و «لایلاف قریش» سورة واحدة(") 


۱). مجمع البيان ATY/0‏ عله بحار الانوار: ۳4۳-۵ ذیل ح ۳۹ أشار إليهء ووسائل الشیعه: ۵89۹ 
ح ۰۷۳۳۰ ونور الثقلین: 7۵۹۳/۵ ۳ و211۹ ۳. 


€ 
۳ 
کے 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ 


ؤي ایند وو RESET‏ ری تبحص عمد وتو بن" اروز اطاط لل لجو د ططق ليد وی وروی سوه Epa‏ رز ی a A‏ تاو ی طم راوخ ARSE harp ia AE‏ طاقتلال تقر زجلا وزیا را توت 


١‏ به نام خداوند بخشایندۀ مهربان 

فرمايش خداوند متعال: (هدف هجوم فیل‌سواران این بودكه) قريش (با ابسن 
سرزمين ألفت يابند (۱) آلفت آن‌ها در كوج كردنهاى زمستانى و تابستانى بوده 
باشد (۲) بنابر اين (به شكرانه اين نعمت و امداد خداوندی) بايد بروردكاه ابسن 


خانه (كعبه) را عباد تكنند ( ؟) همان خدایی که آن‌ها را از گرسنگی اطعام نمود و 


ا ا اج و 


۱ (از ناامنی) در امانشان قرار داد. (۴) 

0 - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او - از مفضل بن سا 
روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم كه می‌فرمود: در يك ركعت نمازء (بعد از حمد) بين 
(قرائت) دو سوره جمع نکن» مگر نسبت به سورة «الضحی» با «الم نشرح» و سورة 
افیل» با «لاایلاف قریش. 

۲ - و نیز ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از ابو العباس روایت 
کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر يا صادق) لِك فرمود: سورة «الم تر كيف فعل ريّك» با 


«لاپلاف قریش»» یک سوره محسوب می‌شوند. 


۳۳۲ سوره «الماعون» ‏ ايه 5 - 


سورة رة «الماعون ۳۰( ۱۱۰۲ 


۱ قوله تعالى: فویل لِلْمُصَلِينَ ١‏ ؛ این مغ عن صاه ا 
۱ اون وه » 


لات آبو على الطبرسى: روى , العياشى بإسناده عن يونس بن ن مار 
عن أبى عبد الله لا قال: 

سأته عن قول الله تعالى: وان مغ ی لانو ساهون 4. آمی 
وسوسة الشيطان؟ 

فقال: لاء کل أحد يصيبه هذاء ولكن أن يغفلها ويدع أن یصلی فى أوّل وقته( ١‏ 

۱۷ - آبو علىّ الطبرسی : روی لعيّاشي بإسناده عن أبي أسامة زيد 
الشحام. قال: ١‏ 

سألت أبا عبد الله مي عن قول الل «آلذِينَ هُمْ من صَلَاتِهِمْ سَامُونَ 4؟ 

قال: هو الترك لها والتوانى عنه(۳) 

۸ - أبو علی الطبرسى: روى الميّاشى بإسناده عن محمد بن الفُضيل؛ 
ا ۱ ۱ 

بيع لھا" 


.)١‏ مجمع البيان: ۸۳٤/٠١‏ عنه بحار الأنوار: ۰۱/۸۳ ووسائل الشيعة: ١١4/1‏ ح 410۸ء 
والبرهان فى تفسير تفسیر القرآن: ۸ ح ¥<« ونور الثقلين: ۵ ج ¥« ومستدرك الوسائل: 
تدس كك 1۹ 

.)١‏ مجمع البيان: ۸۳۶/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۰0/۸۳ ووسائل الشيعة: ١١4/4‏ ح 4104ء 
والبرهان في تفسير البرهان: 2۳۹7/۸ ۸ ونور الثقلين: 7178/6 ح ۸ 
۸ 3 ونور الثقلین: ۵ ح ۹ 


مستدركات التفسير العياشي ج 6 ۳۳۳ 


Rê, E E e A EEL RR EE E RR REE EER درط‎ Ê Raa eal a 


فرمایش خداوند متعال: پس وای بر آن نمازكزارانى (۴) که در نماز خود سهل 


۱ 
2 


انگاری و بی توجهی می‌کنند. ۵ 


RE ib 


)١‏ - ابوعلى طبرسى به نقل از عیاشی با سند او. از يونس بن عماں 
روايت كرده است. كه گفت: 


٠8. 


از امام صادق عليه یه بيرامون فرمايش خداوند متعال: «كسانى كه نسبت به نماز 
خود فراموش‌کار هستند» سؤال کردم كه آیا منظور وسوسة شيطان است؟ 

فرمود: نه. اين مورد را هر انسانى مبتلا مىشود. بلكه منظور غفلت (و 
بى اعتنايى ) از انجام أن در اول وقت (و كيفيت أن) می‌باشد. 

۲)- و نيزابوعلى طبرسى به نقل ازعياشى -با سند او -از ابو اُسامه» زيد شام 
روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ل پیرامون فرمايش خداوند متعال: «كسانى که نسبت به نماز 
خود فراموش‌کار هستند». سؤال كردم؟ 

فرمود: منظور ترک كردن و بی‌اعتنایی نسبت به آن ( و کیفیّت آن) می‌باشد. 

۳ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او - از محمد بن فضیل 
روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: منظور از آن تضييع و ضايع كردن نماز است. 


۳۳۴ سوره «الإخلاص» ايه ۴۱ 


سورة « الا خلاص ) -[ ۲ ] 


بشم الله وشن م "۳ 
ره یل الح ١‏ 4 اة لته 8" )لم ی 
لو و )لوگ( و 


وى في کاب ن مید ال ن مد من مدب إسماعيل بن تال عن 
ابن أبى عمير. عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله لا قال: 

من صلی أربع ركعات فقرأ فى کل ركعة بخمسين مرّة «قل هو الله أحده كانت 
صلاة فاطمة لاء وهی صلاة الأوّابين .0 


. ۱١۱۹۸ 2۱۱۳/۸ عنه وسائل الشيعة:‎ ۱٥0۵۷ ح‎ 6514/١ من لا يحضره الفقيه:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ 5 ۳۳۵ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: آن (خدای آفربننده) خداوند يكتا و 


لمجم مح و اج طم دو لو 


ARS‏ لاا و ا 


يكانه است (۱) خداوندی که همه نیازمندان, قصد او را می‌کنند (۲) (او) نزاييد 
شبیه استا. 
۱ ونه زاده شده است ( )١‏ و برای او هیچگاه و مانندى نبود۱۳ ۴( 


ae n,‏ و 


0 - شيخ صدوق به نقل از عياشى -با سند او . - از هشام بن سالم روايت 
کرده است؛ که گفت: 

امام صادق لد فرمود: هر کسی که چهار ركعت (دو تاء دو رکعت) نماز 
بجای آورد و در هر ركعت پنجاه مرتبه سور «قل هو الله أحد» را بخواند. 
نماز حضرت فاطمه 2 را بجای آورده و اين همان نماز اژابین خواهد بود. 


۳۳۶ سوره «الناس» ‏ ايه 


سورة « الناس » -[ ۶ ا 


بود بت از خر و تک و رز زا E AN‏ سح MERETO SEAN TEDE‏ و رز وه از و ما وا زو 
1 


۳ 


۱ قوله تعالى: بين اشوا اليس ٤‏ 4 


۰ ] - أبو علن الطبرسي : ووى المياضشي بإسناده عن أبان بن تغلب 
عن جعفر بن محمد علطا قال: 

قال رسول الله يل : ما من مؤمن الا ولقلبه فى صدره أذنان: أذن ينفث فيها 
الملك. وأذن ينفث فيها (آلوَسْوَاسٍ لاس 4. فيؤيّد اللّه المؤمن بالملك. 
وهو قوله سبحانه: وم برُوح ينه 4! 111" 


9 46 4 4 9: 


قد تمّت المستدرکات لکتاب التفسیر العیاشی. التی وعثرنا علیها 
باسم أبى التضر محمّد بن مسعود العیاشی. 
فى يوم النصف من شعبان المعظم. سنة ۱۶۳۶ هق» يوم ميلاد 
الإمام الثانى عشر. التاسع من ولد 
الامام الحسین بن على ال 
الذى يملأ الأرض قسطاً و عدلا 
والحمد لله ولا وآخراً. 


). سورة المحادلة: ۸ ١‏ 
۲ مجمع البيان: ۸۷۰/۱۰ عنه بحار الأنوار: .٤۸/۷۰‏ 


الکافی: 7١7/7‏ ح "2 عنه البرهان فى تفسير البرهان: ٤٤0/۸‏ ح . 


مستدركات التفسير العياشي جح 6 ۳۳۷ 


ار e‏ مجع بح وده سرج لالط رو e‏ عام ص Ro‏ مره رن لا اطي بيد كح لل حي و ماما و ی ود و مط هوه يوار براه اتوي ماع ليمع e‏ لواف ميو ل ياي پر 


فرمايش خداوند متعال: از شر وسوسة وسوسه‌گر درونى و نهانى (به پروردگار 


ی 
یووم و 


يناه مىبرم). )۴( 


0 - ابوعلی طبرسى به نقل ازعياشى -با سند او . از ابان بن تغلب روايت 
كرده است. كه گفت: 

امام صادق م3 به نقل از رسول خدا 6اا فرمود: مؤمنى وجود ندارد مگر 
اينكه قلب او دارای دو كوش است. بر یکی از دو كوش ( شيطان) وسواس خناس 
می دمد و بر گوش دیگرش فرشته‌ای می دمد» پس خداوند متعال مؤمن را به وسيلة 
فرشته تأييد (و حمایت) می‌نماید؛ و اين همان فرمايش خداوند سبحان است که 
فرموده: «خداوند ایشان را به وسيلة روحی از جانب خودش تأیید می‌نماید». 


۷ 46 4 4 ¥ 


مستدرکات کتاب شریف تفسیر عیاشی, همراه با ترجمه آن 
در روز نیمه شعبان, سال ۱۳۴۴ هجری قمری؛ 
سالروز ولادت دوازهمین امام و نهمین 
فرزند از فرزندان امام حسین َم , كه (با ظهور خود) 
تمام گیتی را پُر از عدل و داد 
خواهد نمود. با حمد و ستایش خداوند در 
تمام مراحلی پایان یافت. 


فهارس هذا الحزء الخامس : 


(۱) 
فهرس الآيات المباركة 


سورة «الحمد » -[ ١‏ ] 
« بشم آلله الرَخمَن آلرجیم » 

سورة «البقرة» -[ ۲ ] 
«و آلذین يُؤْمِنُون مآ أنزل یک و ما آنزل من 4 


I? سي‎ 


(وَأَقِِمُوأ آلصّلَوةٌ وَدَانُوأ آلکرة و آزکفوا مَعَ ألركِعِينَ > 


و وَإِدْ آخذنا مِيتَفَكُمْ وَرَفَعْنا ... و رخمنه, لکشم من 4 ۳ A/‏ 


َوَكَذَلِكَ جعلتکم اة وَسَطَ لتَكُونُوا شهداء عَلَى آلا » 

يَأيُهَا الاش كُلُوأ مما فى لازض حَلدلاً یبا ولا یموب 

إِنْمَا حرم عَلَيَكُمْ الم و الم زلخم آلجتریر وما أهِلُ 4 

هر رعضان ای أنرل هآ ال هُدَّى لاس وَبَیتَتِ ‏ 

وَأ يَعُوأ آلْحَجٌ و أْعُمرة لا له قان أُحْصِرْتُمْ قما أَسْتَبْسَرَ ین آلْهَدَي > 

والح أَشْهُرٌ مومت فَمَن فرض فين آلْحَجَ فلا رفت ولا فشوق > 

وکین لها فلا جل ین فد حى تنح روجا خيرم فإ » 

وان وه ي من قَبلٍ أن تم موه و قذ فر تم هن فُريضّة > 

$ آللّهُ ل له إلا هو الحم الوم لاتأخذه, سنا ولا نوم » 

( مُث لْذِينَ ينفِقُون أمْوَلَهُمْ فى سبیل الله كَمَدلٍ حبّةٍ أب سَبْعَ » 
سورة « آل عمران » -[ ۳ ] 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 


اف ۽ نب رضون اله کمن,... و الله َير ما يَعْمَلُونَ » ۱۹۳-۲ 
سورة «النساء » -[ 5 ] 

يَأَيّهَا الا ان موأ ریک الْذِى خَلَفَكُم ِن نْفْس و جد د( ۱ 

«وءاوا آلِيْسَآء صَد جهن نخلة فان طِبْنَ لَكُمْ عن شىء 4 1 

« أَمْ یَخسُدُون الاس على ما دهم الله من فضلهی فََدْ > 11 

« يَأَيهَا الذین سا أطيعُواً آللّه وَأَطِيعُوأ آلوشول و أژلی > 0۹ 

و ومن يُطِع الله و السو فَأَوْلَبِكَ مَعَ آلْذِين أَنْعَمَ له هم » 39 

وماکان لِمُؤْمِن أن یل مُؤْمِئا ... و أعَد هر عَذَابَا عَظِيمًا > ۳-۳ 
سور «الماندة» -[ ۵ ] 

( ... اليم مك لَكُم يكم و آئمنث عَلَيْكُم نمت و ری کم 4 ۳ 

< لیم أجل لَكُمْ الط وَطَعَامُ آلْذِينَ روا آلکتب جل لَكُْ4 ه 

1 » يَأيّها آلذین اما (۱3 قُمْتُمْ الی آلصّلَوةٍ فاغْي لوأ و جوهكم‎ ٠ 
] ٦ [- » سورة «الأنعام‎ ۱ 

و قل این أَحَافُ ان عَصَيْتُ وی عَذَابَ يوم عطیم 4 ۳ 

فل أي سىء بر شهدة فل الله شهید, بینی و ینم 4 ۹ 

« أك الّذِينَ ءاتیتهم آلکتب و الحم و الوه فان یک » 4م 
۱ سورة «الأعراف» -[ ¥[ 

۾ َنب ءاد خُذُوأ زینتکم عِندَ کل . .صل ليت لِقَوْمٍ یلو 4 ۳۲۱ 


ذوَنَادَىَ أأضحَنبٌُ آلْجَنّةِ أَضْحَنبَ آلئَار أن قَذ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا > 51 


<وَإِذَا فری آلمُرءَان فَاسْتَمِعُو ,و أنصِتُوأ لعلکم تُرْحَمُونَ 4 f‏ 
سورة «التوبة » -[ ٩‏ ] 

7 r 

( یش عَلَى ألعاء ولا علی لْمَرضئ ...لوبهم نیون 4 ۱٩۔۳٠‏ 


۳۳۱ 


.1/ 


.TA/ 


.1/ 


.EA/ 


۳۳۲ فهرس الایات المباركة 


هوم رتف م 


ورون زرا ريو ۳ ۱۰۲ 

و بها آلذین ع َامَنُوأ وا له وَكُونُوا مَعَ لصدفین 4 ۱۹ 

و يَأيّها آلذین انوا یلوا آلذین يَلُونَكُم مِنَ الْكْفَّارٍ » ۱۲ 
سورة « يونس » -[ ۱۰ ] 

ذل هل من سُرَكَآبِكُم من بهیی لی ال قُلِ ال يَفْدِى 4 

ولَهُمْ البُشْرَئ فى الْحَيَوةٍ لديا فى ألأَجِرَة لبیل کلمت 4 . ۹۶ 


«فهل يََطِرُون الا مثل أيّام آلذین را من قبلهم كل فانتطروا » ۱۰ 
سورة «هود» » [ ۱۱ ] 


وما من دَآَبَةِ فی آلْأرْضٍ إلا عَلَى اللّه رژقها وَيَعْلَمُ مُسْتَهَجَهَا 4 ١‏ 
ونم من آفتزی عَلَى ال با ولیک فر ضون 4 ۱ ۱۸ 


.1/ 


.١١/ 


۾ ولو شا ء رب جع ... جَهَنّم ین له ألنَاس أَجْمَعِينَ » ۸ - ۱۱٩۹‏ /18. 


سورة « يوسف » -[ ۱۲ ] 


۹ وَلَمَا بل أشده َاتتِتَهُ حُكْمَا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نجری » ۲۲ 

فال أجعلنى عَلَئ خزآپن لاض إِبَى حَفبظ عم 4 0 

«فلَا جهْرَهُم بِجَهَازِهِمْ جعل آلسَقَايَةَ فى زخل جیهم أَذْن 4 ۷ 
سورة «الرعد» -[ ۱۳ ] 

« لَه مع مُعَقِّبَتٌ منم بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِوِى يَحْفَظُونَهُو من » ١١‏ 

۱ لين : وا تطمَین قلوتهم بذغر آله ألا بكر > ۲۸ 

و وَلَْقَدْ آزسلنا رسلا من َك و جعلنا لهم أَرْوَجًا وَدْرَيةَ » ۳۸ 
سورة «ابراهیم » -[ ۱۶ ] 

أَلَمْ رای الْذِينَ بَدُلُوانِعْمَتَ آله کفرا و َحلوا تزمفم 4 ۲۸ 

نب آشکنث من دی بوامغیر ذی رَزْع عِندَ بتک 4 ۳۷ 


سورة «الححر » - [ ۱۵ ] 


.YA/ 


VA / 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۳۳۳ 

و وَلَقَدْ انبتك سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِى و الْقرءان الْعَظِيمَ 4 ۷ ۱ ۸۰. 
سورة «النمل » -[ ۱۱ ] 

«وعلی الله قَضْد آلسبیل و منها جار ولو شَاءَ لَهَدَدَكُمْ » ٩‏ /۸۲. 

و لِيَحْمِلُوَا آززارهم كَامِلَهُ یرم الِْيَمَةِوَمِ مِنْ آززار ین » ۵ ۸۲۱ 

ثم گلی من كُلٍ رب فاشلكى بل ول لیخ بن, » ۵ A£/‏ 

إن الله يام مر بالْعدل و آلاخسن وَإِيتَآّي ذى الْمُرْبَى وَ يَنَْى 4 ۰ ۸۸ 
سورة «الاسراء» -[ ۱۷ ] 

و هنذا رن هی یی جى وم یر آلمزیین » ٩‏ ۸۸۱ 

یوم ندموا کل ناس باتهم فَمَنْ أوتى كسب بیمینهی 4 2 

وان کادوا یلك عَن آلزی أَحیتً ایک تفتری عینا » ۳ ۸۸۱ 

قُلٍ وا له أو آَدْعُوأ آلحَحْمَنَ یا ما تَدْعُوأ فَلَهُ آلْأَسْمَآءُ > ۰ ۹۰/۱ 

و وَقُلٍ الْحَمْدُ له آلذی لم يَتَخِذَ وَلَدَاوَلَمْ يكن لَه شريك فى 4 ۷۱ / ۹۳ 
سورة «الکهف» -[ ۱۸ ] 

اَم حیبت أن دب أَلْكَهْفٍ ... ءاسُوابرتهغ وزذتهم هذى 4 ۳-۹ /4 

«واذ فلا للْمَكَبِكَة آسجَدُوا لادم فَسَجَدَُأ إلا الیش 4 ۰ /۹1. 

«فلَمٌا جاوزا قَالَ لته ایا غدآءنا َقَدُ لَقِينَا ین سَفَرِنَا هذا 4 ۲ ۱ ۹۸ 

«قل اما آنا شر من کم بوحی إلى نما هکم له 4 ۰ / ۹۸. 
سورة «طه» -[ ۲۰ ] 

قال رب آشرخ لى صَدْرِى . اک کت امسا ۸۵ / ۱۰۰ 

رای لَعَقَارَ لَمَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا تُه آمْتَدَئ » AY‏ /1. 

«قال فَاذْهَبْ فاد لَكَ فی أَلْحَیوة أن تَقُولَ لا مساس وال لت 4 ۷ /۱۰۲. 
سورة «الأنيياء » د[ ۲۱ ] 

« لو کان ف نآ ءال إلا ال .. بل و شم باشروی يَْمَلُونَ 4 ۷۹ /۱۰۹. 


۳۳۴ فهرس الایات 


اا أن اتوت ولاز قات ونا ۱ ۳۰ 
إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهى ما هذه ال ی شم لها 4 3 
سورة «الحج » -[ ۲۲ ] 

وین آلا من يُجَددِلُ فى له بر علم لا مُدَّى و 4 ۹ 
وإ وأا لابرهيم مکان یت أن لا شرك بى شَيْئَا » ۳۹ 
ثم ليفضرأ نم تفتهم ولیوقواً نذورهم وَلْيَطُوّهُوأبالْبِِتِ آلعتيي » > 4 

مَن بطم حملت آلله فَهُوَ خیه ر لَه عند ری 4 ۳۰ 
١‏ این أخرِجُوأ ین دنرم بعَيْرِ حَيْ إلا أن يَقُولُوأ ربا ) 3 
فک ين ری كته و هى اة هن عار َه عَلَى عروشها 4 3 
وما سنا ِن فك من سول ولا بى دنم » 0 0۲ 


أ 


سورة «المؤمنون » -[ ۲۳ ] 
«وَجما آبن مَرْيَمَ و امه ءايه ... إبّى بما تَعْمَلُونَ علیم » 0۱۰ 
ولذ أَحَذْئَهُم بانعذاب فما آسْتَكَانُوا لرتهم و مَایتضرعون 4 ۷۹ 
سورة «النور » -[ ۲۶ ] 
« و آلذین روا مهم كَسَرَاب بِقِيعَةِ يَحْسَبْهُ بَخسته آلظّمْتَانُ » ۳۹ 
( وَعَدَ أله ین َو نکم وَعَمِلُواألصَلِحَدتِ لَيَسْتَخْلِتهُْ 4 04 
سورة «الفرقان » -[ ۲۵ ] 


«و لين إذآ آنفقوا لَمْ ُشرفوا وم يروا و كان بَيْنَ 4 1۷ 

«فل ما یبا یم رَبَى لا دُعَوْكُمْ فقذ گذبُمْ فَسَوْفَ یَکُون » ۷۷ 
سورة «الشعراء» ‏ [ ۲۱ ] 

«قتا لتا من شنفعین ...أو اک فتکون من ألْمُرْمِنِينَ 4 ۱۰۳-۰ 

«و آلسْمَراء يَتبِعُهُمْ آلْغَاوُونَ » ۳۳۶ 


سورة «الثمل » -[ ۲۷ ] 


۱۵ / 


TY / 


TE 


IYE / 


. ١ /8؟‎ 


.١ ١48 / 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ 

ود آلطير قال ما لی لآ آزی اهمد أ كان من لین ) ۰ /۱۳۶. 

قال آلْذِى عند علم من آلکتب أا ءانيك بهی قبل أن یود 4 ۰ ۱۳۸ 

«وذا وقع ول علیّهم آخرجا هم داب من الأرض تُكَلْمْهُمْ » ۲ /۱۳1۱. 
سورة «القصص » -[ ۲۸ ] 

وَتُرِيدٌ أن نْمُنُ عَلَى الْذِينَ آستَضعفوا : فى الأرض و نَجْعَلَهُمْ » ۵ / ۱1۰ 
سورة «العنکیوت» -[ ۲٩‏ ] 

ولم ۶ # أحسب الاش أن پثر کر .. صَدَقُوأ و للم ألْكَذِبِينَ » ۳-۱ / ۰1۱۲ 

«و یلك لقاال تضرئه باس زانلا یعون > ۳ ۱:۲ 

«اثل مآ أوجى یک من آلکتب ز آقم اسر ة إن آَلصّلْوة تنهی ۵ /184. 
٠‏ سورة ة «لقمان » -[ ۲۰ ] 

وان جنهدال عَلَىَ أن تشر ... بها له و له طی خبی؛ » ۵ ۱1 

وه حشر فى آلسمنوت وَمَا فى آلْأَرْضٍ 4 ۱1۹/۰ 

وَلَوْ أَنْمَا فى الا من شجر ملم و بر یمد منم » ۷ ۱:۸ 
سورة «سبأ» -[ ۲ ] 

و وَجَعَلْنا ینم وَيَيْنَ آلْقُرَى اَی بنرکنا فیها فزی ظَهِرَةٌ 4 ۸ ۱۵۰ 

قل ما أَعِظُكُم بوَاجِدَةٍ أن تقُومُوألِلَِّ نی و قُردَئ 4 45 Nel‏ 
سورة «فاطر » -[ ۳۵ ] 

« من کال يُرِيدُ الْعِرَة ة قله ليره جمیعا له يَضْعَدُ الكل 4 ۰ ۱۵۲ 

تم آزرثنا آلکتب الذین آَصْطَفَينَا من عبادنا فَِنْهُمْ طالم 4 ۲ ۱۵۲ 

إن و له ينك آلسمنوت و الأرضٌ أن ترولا و لین زلنا » ۱ ۱۵۱ 
سورة « ټس » -[ ۲٣‏ ] 

0 رت لَهُم متَلأْأَصْحَنبَ. .. عَلَينَا الا لبم لین » ۴۳۔1۷ ۱۹/۲ 

ولا آلشنش ینببهی لها أن تذرك الْقَمْرَوَلَا الیل سابق هار > ۰ /۱3۰. 


۳۳۵ 


۳۳۶ فهرس الآيات المباركة 


سورة «الصافات » -[ ۲۷ ] 


رقفو هم إِنّهُم مُنئولون 4 1 
( فَنَظَرَنَظرَةٌ فی آلنجوم ... فقال نی سَقِيمْ » ۸٩-۸‏ 
وري ل بن اشد یمن سدق لشو ) ۰ ۱۰۲ 
«وَبَشونه وه باسشحق نيا ین . .. مُحْسِنٌ و الم له قسه‌ی مُبِينٌ 4 ۲ ۱۱۳ 


سورة «ص » -[ ۲۸ ] 


بيان بعض فضائلها وخواضها eseren‏ 


ال عَلَيْهِ ال خر ین, بَئِنَا بل ... رَحمَة ریک الْعَزِيزٍ الاب و ٩-۸‏ 


و وَحَذْ بِيَدِكَ ضِعْئًا فاضرب هی ولا تخت انا وجدنه صَابرًا یم 4 31 


ما لا لا ئرَئ رجالا کنا كنا ند نَعْدّهُم من ار شرار » 1۲ 
قال بای ما مَتَعَكَ أن تسد لما ت خَلَفْتُ بیَدی أَنْتکْبَرت » ۷۵ 


سورة «الزمر » [ ۳۹ ] 
«قل بعباد ألذین الوا وا ریم للذِین أَحْسَنُوأ فى هنذه ایا > ۱۰ 
صرب له مَتَلاَجَجَلاً فيه شرکاه مُتَشَكِسُونَ وَرَجَلاً سَلَما لرجل » ۳۹ 
وَفَمَنْ أظلم يمن کَذّب علی لله وَكَذْبٌ بالجّذق إِذْ جاءة, لس 4 ۳۲ 
$ آللّهُ يَتَوَفُى الأنفُس جين مَوْتِهَا و نی لَمْ تم فِى ماما فننیك 4 ۱۲ 
وان تقول تفش بنحشوئی على ما فوطت فى جد بألل وان کُنث 4 1ه 
وويم آلقِيِمَةِ ری آلذین کََبُوا علی له وُجُوهُهُم مُْوَدَةٌ لیس ) ٩۰‏ 

سورة « فضلت » -[ ۶۱ ] 


ود آلذین َالو رین له نم آنتفموا تتنزل علیهم المَلَيِحَةٌ » ۳۰ 
سورة «الشوری» -[ ۶۲ ] 


ام هم شُرَكرا د شَرَعُوأ لَهُم م من آلذّین مالَم يدنم به آللهُ و لرلا > ۳۱ 
سورة «الزخرف » - [ ۶۲ ] 


IAA / 


.1۹4۰/ 


مستدرکات التفسير العیاشی ج ۵ ۳۳۷ 

لتوا عَلَى ظهوروی تم تَذْ كُرُوأ ن: نِعْمَةَ نکم ذا آستویتم » ۳ / ۰1۹۲ 

و وَإِنْهُ َذِکر لك وَلِقَؤِيِكَ ز سزف تُسَْلُون » ۶6 /195. 

ووَسْكل من أَرْسَلْنَا من قبیک من سنا اعلا ِن دون آلرخمن 4 مغ /:۱۹. 

ووَلْمّا رب ین مریم متلا(د۱ وم مِنْهُ يَصِدُونَ » ۷ ۱ ۱۹۶. 

وهو آلْزِى فى آلسَمَاًء له و فی آلْأَرْضٍ له ره آلحکیم 4 4م ۱۹۸ 

سورة « محمد علض » - [ £۷ ] 

« دک بائهم اب وا ما خط آللَّهَ كرهُوا رضونئه فأَحْبَط 4 ۸ ۲۰۲ 
سورة «الفتح » -[ 2۸ ] 

هُم آلْذین روا و صَدُوكُمْ عن آلمنجه آلخرام و هی مَعْكُونًا » ۵ /۲۰۶. 
سورة «ق » -[ ۵۰ ] 

$ وَتَزْلنَا من السماء ماه مرکا قأننا بهى جلت و حَبٍ آلخصید » ۲۰۸/٩‏ 
سورة «الذاريات » -[ ۵۱ ] 

وإ آلدِين لَوَقِعٌ ... نکم لفی قزل مُختَلب 4 ۱/۲۸۹ 
سورة «الطور » [ 2١‏ ] 

وو آلْذِينَ انوا و تم درم بلیعن ألْحَفْنا بهم 4 ۱ ۰۲۱۶/۲ 
سورة «القمر » -[ ۵۶ ] 

وا رس علنهم ریخا صَرْصَرًا فى یَزم تخس مُنْتمر » ۹ /۲۱۸. 
سورة «الرحمن» -[ ۵۵ ] 

رَبٌ آلمشرقین و رَبْ الْمَغْرِبَيْنِ 4 ۷ /۳۲۰. 

و هل جزاء آلاخشن إلا الاخسن » ۰ /۲۲۰. 

ومن ذونهما جتان » ۲ /۲۲۲. 


۳۳۸ فهرس الآيات المباركة 


«فاأضحت المَيِمَة ما آضحت الْمَئْمَنَةِ » 
یبد رفن 
سورة «الحدید» -[ ۵۷ ] 
و يُولِجُ الیل فى هار و یولج نها هیآ وخ عل ات4 
وو آلَّذِينَ َامنُوأ الله و ژشلهی أزتيك هُم ال سل و و آلشُهَدَآءْ > 
وما أَصَاب مِن مُصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى أَنفسِكُمْ إلا فی‌کتلب 4 
سورة «المجادلة » -[ ۵۸ ] 
ولا جد قزما ون باه و لیم لاجر يُوَآَدُونَ من ال له 
سورة «الصف » -[ ۱۱ ] 
هُوَ آلْذِىَ آزسل رَسوله, بالهدی و دين لح لبظهرة, علی لد 
۱ سورة «الجمعة» -[ ۱۲ ] 
ییا آلْذِينَ ءامنا ذا ُودی لِلصَّلَوةٍ من یزم آلْجُمُعَةٍ فَاسْعَوأ » 
سورة «الطلاق » -[ ۱۵ ] 
( يابا اش إِذا طلْم آلیْساء فَطَلْقُوهُنٌ مهن وَأَخْصُوأ » 
و له آلذی حَلَقَ سَبْعَ منوت ومن الْأَرْضٍ منلهن يَتَنرَلُ الأنر 4 
سورة «التحريم » -[ ۱۱ ] 
«ولذ سر ال ای خض آژو جوى خدینافمْا تبأث بهی و أَظْهَرَهُ » 
سورة «الملك » -[ ۱۷ ] 
فل ار نم ان أَصْبَحَ مرك غَوْرًا فمن يَأْتِيكُم بمء مّعِينِم 4 
سورة «القلم» -[ ۱۸ ] 
وود لك لَآجرًا غیر مَملون ... بِأَيَكَمُ ون 4 
سورة «المعارج» -[ ۷۰ ] 
فلا فیم پرب آلمشرق و آلعرب لا درون » 


۸ 


۳۲ 


۹ 


۱ 


۱ 


۳ 


۳, 


۳۔1 


.YYA/ 


.YTYTA/ 


° / 


° / 


TY / 


۱۳۵ 


و 


۳: 


/ و 


TE / 


۱:۹ 


.١114/ 


.16٠ / 


.167١ / 
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سورة «المزمّل» -[ ۷۲ ] 

و آذکر آشم رَبَك و بل له تبتِيلاً» 
سورة «المذثر» -[ ۷۶ ] 

و ذَرْنِى وَمَنْ خلفث وَحِيدَا » 

سورة «القيامة » -[ ۷۵ ] 
بل انس على تفیهی هیر 4 

سورة «الدهر » -[ ۷۱ ] 
« هَل اتی علی آلانسئن ین مِّنَ آلدر لم یَکن شَيْئَا مُذْكُورًا 4 
إِنَا نا آلانسن من تُطْفَةٍ أنشاج ...ما شاکرا وا كَفُورًا » 
َإِنآ آَغتذنا رین سکسلا... وتا یا عَبُوسًا قنطریرا » 
لله شر لِك آليَوْم ... بما با جلة و خریرا 4 
سورة «المرسلات» د[ ۷۷ ] 

و ألم نَجْمْلٍ آلارض كِنَانًا . 


«فوفدهم] 


. آخباء وَأَمْوَنًا » 
سورة «النبأ» -1 ۷۸ ] 
و لّبئِينَ فبهاً أَحْمَابًا 4 ۱ 
يوم موم وخ و الْمَكبكةٌ صَفًَا لا یلو 
سورة «النازعات» -[ ۷۹ ] 
وإِنّمَآ نت من من يَحْشَنهَا » 
سورة «العبس » -[ ۸۰ ] 
كاه کر ... فمن شَآءَ ذَكَرَهُ 4 
فى شحف کرد ... کرام بررَةٍ > 


لا من أذن » 


۸ 


۱۱ 


٤ 


۳۹ ۲۵ 


0 


۳۳۹ 


„Tot / 


565 / 


/08؟. 


۰ / 


.۱ ۷ 


TY / 


TAY / 


.۳/ 


VE / 


.TVE/ 


“YVE / 


۳۸۹ 


TA / 


TA“ / 


/ ا 


۰( 
ار 


۳۴۰ فهرس الایات المباركة 


سورة «التکوین » -[ ۸۱ ] 

فلا آفیم بالخنّس ... آلجَوّار لْکنْس 4 ۹ ۲ ۲۸۲. 
سورة «المطففین » -[ ۱۳ ] 

وگلا بل زان عَلَى قلوبهم ما انوأ يَكْسِبُونَ 4 ۶ /۲۸۶. 

وا زین أَجْرَمُوأ كَانُوأ ین آلْذین... اد موأ به یتفامرژون » ۳۰-۹ كنا 
سورة «الانشقاق » - [ ۸۶ ] 

لبم طبَمَا عن طب 4 ۹ ۲۸۸ 
سورة «البروج» -[ ۸۵ ] 

. وإ آلذین فتنوا آلْمُؤْمِنينَ و آلمُژیتت تم لم یثوبوا فلهم 4 ۰ ۲۹۰ 

بل آلّْذِينَ كَمَرُوأْ فی تکذٍیب .. فی لوح مُحْفُوظ, 4 ۲۲۸۹ ۱ ۲۹۲ 
سورة «الأعلى » -1 ۸۷] 

و سبح آشم ریک الأغلى » 4/۱ 
۱ سورة «الفجر » -[ ۸٩‏ ] 

و قأما آلانسن إِذَا ما ده ره ... ول رَبَى هنن ۱ ۱-۵۹۵ /۲۹۱. 
سورة «البلد » -[ ۸۰ ] 

«و والد و مَا ولد » 1 ۳ /۲۹۸. 
سورة «اللیل » -[ ٩۳۲‏ ] 

«ِفْاما مَنْ آغطی و ای ... و أَمّا منم بَخْلَ و آستفتی » ۸۵ ۳۰۰۱ 

رکب بالخشتی ... إِذَا تَرَدَىْ 4 ۷۹ ۳۰۰ 
سورة «الضحی » -[ ٩۳‏ ] 

و ألم جذ یتیما فتازی ... و ما بنْعْمَة رک فَحَدِّتْ 4 ۳۰۲۱۱۹ 


سورة «الشرح» -[ ۹۶ ] 
و فإِذًا فرغت فانصب » ۷ /۳۰۶. 
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سورة «القدر » -[ ٩۷‏ ] 
سورة «التکاثر» -[ ۱۱۰۲ 
ونم تسل يَوْمَيِذٍ عَنِ آللییم » ۸ ۳۱۰ 
سورة «الهمزة» -[ ۱۰۶ ] 
«ویل لكل َُرة لمر ... الى جَمَم مالا و عَدَدَهُر 4 ۳۱۲/۲۱ 
«یخست أن مَالَهُ أخلدةر > ۳ /۳۱۲. 
سورة «الفیل » -[ ۱۰۵ ] ۱ 
و ألم تر كيف فعل ریک بأضحب الیل » E/N‏ 
ألم يَجْعَلْ یدهم فی تضلیل ... و أزسل عَلَیهم طَيرا أبَابيل > ۳۲ /:۳۱. 
«(ترمیهم بججارة مّن سِجْيلٍ ... فَجَعَلَهُمْ کتطفب مَأْكُولِ » ۵-6 /۳۱۶. 
سورة «القریش » -[ ۱۰۱ ] 
لإيلّف فرش ... اولفهم رخلة آلشناء و لیب 4 ۲۰-۱ /۳۱۸. 
يدوا رت هنذا یت ...آلٍی أَطْعَمَهُم ین جوع و ءَهُم 4 1-۳ /۳۱۸. 
سورة «الماعون » د [ ۱.۷ [ 
«فویل لْلْمُْصَلِينَ .. آلْذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 4 ۶ /۳۲۰. 
سورة «الاخلاص » «[ ۱۱۲ ] 
«قل هو الله أَحَدٌ ... ولم يكن لَهُ, كُقُوَا أَحَدُم 4 ۸ ۳-۳-۳ 
سورة «الناس » د[ ۱۱۶ ] 


«من شر آلوسوّاس آلخناس 4 ¢ /۳۲۶. 


)۲( 
فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الألف 

الحدیث المعصوم - الصفحة 
آيتين في کتاب اللّه. خصٌ اللّه الناس أن لا يقولوا على اللّه ..... الامام الصادق ا ۵۰. 
آية في کتاب الله مسجّلة یی .ی الإمام الصادق لاہ ۲۲۰. 
الأئمّة من ذرَيّتهما لمم ...ی الامام الصادق لق ۱۵۰. 
اثبع سبيل محمّد وعلی ۸ یی الإمام الصادق لظ ١17‏ . 
أتدري يا ابن أمّ شلیم! من هم؟ سس ی اللیی ‏ 4 /,. 
اتقوا المحمّرات من الذنوبء فا لها طالباء لا يقولنَ ......... الإمام الصادق ا .١57‏ 
اجعلوها في ركوعكم 00000 000000000000000 النبئ يلتك ۲۲۸ ۲۹ 
إذا أسرفوا سيّئة وأقتروا سيّئة یی الإمام الباقر نظا .١178‏ 
|ذا كان لکل انسان راس فعلیه أن يؤدّي عنه فطرته .............. الامام الصادق لا -1. 


إذا نشرت الد اوين» ونصبت الموازین لم ینصب لاهل البلاء ... النبى ا - ۱۸۰. 
آرسل الله على أصحاب الفیل طیراً مثل الخطاف ونحوه ... الامام الصادق لا ۳۱6. 
أرسل علی ما إلى أسقف نجرانء يسأله عن أصحاب الأخدود ... الامام الباقر ا - ۲۹۰. 
أشهد على أبى أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغبط ... الإمام الصادق 9 -۷۱. 
اسمي في تلك الأسامي ؟ قال: نعم ای الامام الصادق 3 - ۲۲۸. 
اطلبها في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين .... الإمام الصادق 3 - ۳۰۸. 


أقول كما قال خي موسى: ورب أَشْرَحْ لى صَذُری البی يلكي ۰۱۰۲ 
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اکتب. فأملی: أن من قولنا: إن الله يحتجّ على العباد ............. الامام الصادق اج - ۵1 
ألك زوجة؟ ا الامام علئ ا ۲۸ ۵۶ ۲۰۸ 
ألم تر كيف فعل ربّك» و «لایلاف قریش» سورة واحدة ............ أحد هماع ۳۱۸ 
ألم يكن علی فلا قويّا في دين الله عزو جل؟ قال: بلی ...... الامام الصادق لقلا )۲۰ 
إلى علمه الذي يأخذء عمّن يأخذه ی الإمام الباقر ا ۲۸۰ 
أما أنه سیدعی کل أناس با مامهم أصحاب الشمس ............ الامام الصادق 3 - ۸۸ 
أمان لأمتي من السرق: « قُلٍ آذْعُوأ لله أو آدْعُوأ آلوَحْمَنَ ........ النبئ 6 - ٩۲‏ 
آمان لأمّتي من السیف: قل آذْعُوأ الل و آدْعُوا ...) ........... النبى و9 - ٩۲‏ 
أملح أقرنء ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد ...... الامام الباقر لإ ۱۷۲ 


أنّ اسم إبليس الحارث و اما قول الله عر و جل: « بتانلیش 4 .... الامام درف ۱۷۸-3 
ان أفضل ما يقرأ في الفرائض «إنا أنزلناه في ليلة القدر».. الامام الکاظم والهادي يك ۳۰۸۰ 


إل «البصبصة» أن ترفع سبّابتيك إلى السماء ..................... الامام الكاظم للا ۲۵۶ 
ان «الصالحین» التسعة من ذرَيّة الحسین .0.000 النبئ 6ل ۳۳ 
إِنّ الکفار والمشرکین يعيّرون أهل التوحید في النار ............. الامام الباقر ۳۱۲-2 
إن الله تعالى قال لي: يا محمّد! ولقد آتيناك سبعا ................ النبئ ل ئ 
إن المراد بقوله: ( أَُبَعُوأ ما اط ال » يعني موالاة 0 ا اما 
إن المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة؛ فيقول: ياربٌ! ........... الإمام الباقر لا 

إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته» فیشفع فيهم ......... الإمام الصادق ابا ٠١١‏ 
ان أهل النار یقولون: (مَالَنَا لا ئرَئ رجالا...) .................... الإمام الصادق تج 178 
إن لله لا یر ما بقزم حى يُعَيَُوأ ما ... 4 ...................... الإمام الرضا ا 76 
أن جعل فيهم أثمّة؛ من أطاعهم أطاع الله ی الامام الباقر نك ۳۲ 
ان رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة. ...0 الإمام الرضا 9 5٠١‏ 


إن علم علیث فى آية ینمی الامام السجاد تج ۱۱۸ 


۳۴۴ فهر س الأحاديث الشريفة 


أن علياً يلا كان یضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه .................... الامام الباقر طا ۲:۲ 
إن فيك لخصلتین كانتا في عیسی ابن مریم ۰ النبئ لصا - ۱۹6 
ان للقائم ما غيبة يطول آمدها ...0.0.0 الامام الصادق ا ۲۸۸ 
أن الوحيد ولد الزنا ...0.0-0.0 الامام الباقر والصادق عه _ ۲۵۹ 


أن كل واحدة منهما حدّتّ آباها بذلك. فعاتبهما رسول الله .... الامام الباقر ی - ۲۶۳ 


أي لا تغيّر الامامة ا الإمام الصادق  ٩۲‏ 
أي يطلبون لسبيل اللّه زيغاً عن الاستقامةء يحرّفونه ............... الامام الباقر اا ۹۸ 
ائّه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهر لا تدور ................... الإمام الباقر ا ۲۱۸ 
[إنْهِ ] لم يكن من الملائكة وكانت الملائكة ترى أنه منها ..... الامام الصادق م3 - 91 
أي مع آل محمّد : ا الإمام الباقر لا ۵۸ 
حرف الباء 
بل آلإنسَنُ عَلَى نَفْسِدِى بَصِيرَةٌ 4. هو أعلم بما يطيق ....... الإمام الصادق للا ۲۵۸ 
بل عاد مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ, بالْقَوْلٍ ... .................. الامام الصادق لقلا - ۱۰۸ 
بهما جمیعا الإمام الصادق لإ ۸ 
حرف التاء 
«التبتّل» أن تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت ................... الامام الكاظم ۲۵۶-2 
«التضرع» رفع اليدين ممم الاقام الصادق 2 - ۱۲۲ 
تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك .ی الإمام الرضاءكا ‏ ۳۰۲ 
تفترق أمّتي ثلاث فرق» فرقة على الحقٌّ لا ینقص الباطل ۰ النبئ 956 - ۱۰6 
تعتلج النطفتان في الرحم فایتهما كانت آکثر جاءت تشبهها ...... الامام علی ا ۲۳۲ 
التقيّة دين الله عژو جل لمم ی الامام الصادق  ٠۷۲‏ 
حرف الجيم 
جاء العبّاس إلى أمير المزمنین لب فقال: انطلق بنا نبايع ...... الاإمام الرضا ا ۱۶۲ 


حرف الخاء 


۳:۵ 
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حطوات الشیطان و لاية الأوّل والثاني 
حرف الدال 


دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فا کلها؟ قال: لا 


حرف الذال 


ذكر النعمة أن تقول: «الحمد لله الذي هدانا للاسلام 


« لین رجو من یرهم 4 قال: نزلت فينا 


الذین اتبعوا رضوان اللّه هم الأثمّة. وهم والله! 


ولج من الأؤئنٍ 4. الشطرنج 
الرجل السلم للرجل حفاً علي من و شیعته 

حرف السین 
سبعة في ظل عرش الله عر وجل يوم لا ظل الا 
سل تفقهاً ولا تسأل تعئّتاء طعم الماء طعم الحياة 


سمعت أبا عبد الله ا يقول فى قول الله عرّو جل 


حرف الشين 
شكا موسى 1 إلى ربّه الجوع في ثلائة مواضع 
شهادة ولد الزنا اتجوز؟ قال: لا 
«الشهداء» عمّى حمزة 
حرف الصاد 
صاحب البطن الغالب یتوضاً فى صلاته. فيتمّ ما 
«الصدق» ولايتنا أهل البیت 
حرف الظاء 
الظاهرة الامام الظاهر والباطنة الإمام الغائب 


م م مام مش مام مع و و و و و و و و مو و ممع مم هزم 


و و و وم و و 


م موم همم و و و 


وا و و عم مايه و وم و م وم 


و او ماع وم هام ماو و و وه و و و م مارم م و و و اه ده و و و و و و و و ميم 


و و ويم وف و و ينل يعم 


وا هو هم و وم وام مايه مام و و و و وه 


ظله 


و و بو و و و مب او 


واه وا مع و و و قن مما 


۱ راقع تمه مامه مهاه‎ nk 


#8 هاه 8ه وه و وا اه و ها هاه هاه ه اشاس شاه 6# ها و ”ااه هاه ساعد مه م م 


بفي 


اماع عاتمة روفو ف وا فاه تسرف ع قمع يه مه مراي ون رون نمم مهم ور مر فم 


و و وم هام و و و و ور يه م م ماقم 


ما و و و و وا وم مم 


و و و وی و ویو 


الامام الصادق لا ۱۹۲ 
الامام الباقر ۱۱-4 
الامام الصادق ا - ۲۹ 
الامام الباقر ا ۱۲۶ 


الامام الصادق ]12 ١١5‏ 
الامام الباقر ۱۸۰-2 


ك مد داه اج ن نی | لض و ابیت س 


الإمام الصادق 4 - ۱۰۸ 
.. الامام الباقر ۰-2 ۲:۸ 
الامام الباقر ا - ۹۸ 
الامام الباقر 1 - ۱۹۲ 
النبی علض - ۳۶ 


الامام الباقر ا ۱۲ 
الامام على لا ۱۸۲ 


الامام الکاظم ا ۱۸ 


۳۶ فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف العين 


العارف منکم هذا الأمرء المنتظر له المحتسب ................... الامام الباقر ِا ۲۳۰ 
عليه عشر کفارات. لکل مرّة کفارة. فان أكل أو شرب فكفارة . الامام الکاظم لا ۱۲ 
حرف الفاء 
فأمًا من يهدي إلى الحق فهم محمّد وآل محمّد 93۸ من ........ الامام الباقر لا 77 
فان يمر بها لاء فقذ وَكُلْنَا ...4 نب الإمام الصادق 3 - ۶5 
فأغناك بالوحي» فلا تسأل عن شيئ أحدا ......... الامام الرضا تا - ۳۰۲ 
فما مَنْ أَعْطَّى > ممًا آتاه الله ا الإمام الباقر لاہ ۳۰۰ 
الفحشاء» الأول و«المنكر» الثاني و«البغي » الثالث .............. الامام الباقر لا ۸١‏ 
فرداً لا مثل لك في المخلوقينء فآوى الناس إليك ............... الإمام الرضا ا ۳۰۲ 
فسلى يا أمْ هانئ! لمع ی الامام الباقر ا ۲۸۲ 
فليجعلها الأولى التي فاتته واستأنف العصرء وقد قضى القوم .. الامام الصادق نقذ ۱۸ 
فهل أفتيته فيها؟ ی الإمام الهادي ۱۳۰-3 
في ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين وإحدى وعشرين ................. الإمام الباقر ۳۰۹-9 
فينا ضرب اللّه الأمثالء فنحن القرى التي بارك اللّه فيها ......... الامام الباقر لا ١6١‏ 
حرف القاف 
قال أمير المؤمنين ا في قول الله عرو جل: «و ءارَیْتَهُماً ... ... الامام الباقر لإ ۱۲۰ 
قال رسول الله لإ : ما من مزمن الا ولقلبه في صدره ..... الامام الصادق لقلا ۳۲۶ 
قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفةء فمن فاته ........... الإمام الصادق ا ۱۶ 


قرابة الرسول لا وسيّدهم أمير المؤمنين نيا أمروا بمودّتهم .. الإمام الباقر لكل ۲۸ 


حرف الكاف 
كان بين البشارتين خمس سنين ...0000-0000 الإمام الصادق ۱۸۱-2 
كان شيئاً ولم يكن مذكوراً ممع ی الإمام الباقر طا 57٠‏ 


كان مذکوراً فى العلم ولم يكن مذکوراً فى الخلق ................. الامام الباقر لا ۲۹۰ 


مستدركات التفسير العياشى ج 6 FEY‏ 


کانوا عشرة وعلی مثالهم عشرة بقتلون في هذا السوق .......... الامام على 3 - ۲۹۲ 
کثرة الدعاء أفضلء وقرأ هذه الآية: قل مَا يَعْبَوا ...4 ........... الامام الباقر لا ٠١۸‏ 
كل إمام انتحل إمامة ليست له من الله یبن الإمام لباق ۱۸۹ 
(كَدإِنْهَا تَذْكِرَةٌ )» قال: القرآن ای الامام الصادق لقلا ۲۸۰ 
كلاء فوالذي ونفسي بيده! حتّی لا تبقى قرية إلا وينادي ........ الإمام على ۲۳۸۰-91 
< کلم آلطْيَّبُ 4ء قول: «لا إله إلا الله محمّد رسول اللّه ..... الإمام الصادق اقلا ۱۵۲ 
الكلمة؛ الا مام, والدليل على ذلك قوله ...00000 الإمام الرضا طا ۱۹۰ 
حرف اللام 
لئن عافی اللّه سبطي نبیّه محمد 6لا مما بهما من سقم ....... الامام علئ ا ۲۹۲ 
لا تجمع بين سورتین في ركعة واحدة إلا «الضحی» ........... الامام الصادق نكل ۳۱۸ 
لاء کل أحد يصيبه هذاء ولکن أن يغفلها ویدع أن يصلي ..... الامام الصادق لا ۳۲۰ 
لأنّ الهدهد يرى الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم ...... الامام الصادق لا ۱۳۶ 
لاء واللّه! لا يأويني وإيّاه سقف بيت أبدا ........................ الامام الصادق لظا ٠٠١‏ 
لا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 4 : في الدین یی الامام الباقر ‏ - 14 


لا بضحی بالليل = الرضاء ۱۶ 

لم يقل أحد إذا أراد أن ينام: إل لله یس آلسْمَنوَت...» . الامام الكاظم لا ٠٠١١‏ 
لما قال النبی إل : يا علی! لو لا نی أخماف ................... الامام الصادق نظ ١917‏ 
لمّا مرض الحسن والحسين عادهما رسول الله رح فقال لي .. الامام على ا ۲۹۶ 
الهم اني أقول كما قال أخي موسی: اللهم اجعل لي النبی ا ۱:۰ 


لو أخرج الله ما فى أصلاب المژمنین من الكافرين ............ الإمام الصادق لقلا ٠١7‏ 
لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم وأكل منه مؤمن ..... الامام الصادق 1 - ۳۱۰ 


لو کلفکم قومكم ما کلفهم قومهم فافعلوا فعلهم ................. الامام الصادق لظلا ٩6‏ 
لو يعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّة ............... الإمام علی ا ۲۹۹ 


۳۴۸ ۱ فهرس الأحاديث الشريفة 


ليس هذا دينناء فاعتزله تس ...ی الإمام الهادي لے ١114‏ 
لیعطفن هذه الاية على بني هاشم عطف الناب الضروس ........ الإمام على 3 - ۱۶۰ 
حرف المیم 
ما «النعيم» عندك يا نعمان؟ تس الإمام الصادق 3 - ۳۱۰ 
ما ترك رسول الله ال یی أخاف ال عَصَيِتٌ ...4 ........... الامام الصادق لإ ٤ء‏ 
ما فرط فی جنمب له قال: نحن جنب اللّه ............. الإمام الباقر اق ١84‏ 
ما کرهت إمارتك ولکتی أرى القرآن یزاد فيه فحلفت ........... الامام علی ا ۲۹۲ 
ما من أحد ینام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقیت روحه ...... الامام الباقر لاإ ۱۸۲ 
ما من عبد الا وفي قلبه النكتةء ُكتة سوداء ........................ الامام الباقر لا ۲۸۶ 
ما من مزمن الا ولقلبه فى صدره أذنان: آذن ینفث فیها ................ النبی لكك ۲۳۹ 
ما نوی عبد أن یقوم أَيّةَ ساعة نوی یعلم الله ذلك منه ............. الامام الباقر ‏ - ۹۸ 


ما یصنع الانسان أن يتعدّر الى الناس خلاف ما یعلم الله منه؟ ... الامام الصادق ا - ۲۵۸ 


ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ویسر سيّئاً؟ .................... الامام الصادق ا ۲۵۸ 
مل آلْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ4, نزلت في على ................... الامام الصادق ا ۲۶ 
«المشارق» الأنبياء و «المغارب» الأوصياء 8 ................ الإمام الصادق لا ۲۵۲ 
«المشرقين»» رسول الل وأمير المؤمنين طا و«المغربين» الامام الصادق لاہ ۲۲۰ 
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً وان تزجت ......... الامام الصادق قل ١1‏ 


من حدّث عنا بحديث فنحن مسائلوه عنه يومأء فان صدق .. الإمام الصادق لكل ١814‏ 
من دفع فضل أمير المؤمنين ا على جميع من بعد النبى 6لا .... الامام المجتبى ا -1 


من صلی أربع ركعات فقرأ فى كل ركعة بخمسين مرة ...... الإمام الصادق لكلا ۳۲۲ 
من علي ربّىء وهو أهل المنّ اطلام ...0 النبى مَل ۳۰۲ 
من قرأ فى عقیب صلاة الجمعة «فاتحة الکتاب» مرة ........... النبى و - ۲۸۰ 


من قرأ سورة «الواقعة» قبل أن ینام لقى الله ووجهه کالقمر ...... الامام الباقر - ۲۲۹ 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۳:۹ 


من قرأ سورة «ص» فى ليلة الجمعة أعطي من خير الدنیا ....... الامام الباقر لا ۱۷ 
من قرأ في کل ليلة جمعة «الواقعة» أحبّه الله وحبّبه ........ الامام الصادق لا ۲۲۹ 
من مات منكم على هذا الأمر منتظراً له. كان کمن كان في ..... الإمام الصادق للا 16 
حرف النون 
«النبأ العظیم». على ل وفيه اختلفوا؛ لأ رسول ال ..... الإمام الباقر ا ۲۷۶ 
نحن الناس ونحن المحسودون وفینا نزلت دب الإمام الباقر ۳۰-32 
نحن بقيّة تلك العترة ا للامام الباقر - ۷۸ 
نحن جنب اللّه لطم ی ی ی لام الباقر طا 1814 
نحن خرّان الله على دينه نخزنه ونستره ونكتتم به من ........ الامام الصادق للا ١77‏ 
نحن قبلة الله ونحن كعبة الله تن .ی الإمام الصادق لا ۸ 
نحن قرام اللّه على خلقه یی الامام الصادق تک > ۸۸ 
نحن كلمات اللّه التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى ............. الإمام الرضا لا ١58‏ 
نحن والله! -المأذون لهم يوم القيامة الإمام انصادق 2 7177 
نحن -والله! -المأذون لهم يوم القيامة والقائلون ................ الامام الصادق لكا 777 
نزلت في علی بن آبي طالب لب ا ................ الامام الباقر ۳۶-1 
نزلت في علی لب والذين استهزءوا به من بنى أميّة ............ الإمام الصادق لا ۲۸١‏ 
نزلت هذه الآية يوم الغدير ...ی الإمام الصادق لا ١غ‏ 
نزل وإ لَك لَأَجًا غَيْرَ مَمْنُونِ في تبليغك ...> ............. الامام الصادق لا ۲۵۰ 
نسختها وفاضدغ بما تُؤْمَرُ» ی الامام الصادق ا ٩۰‏ 
نسختها وَفَاضدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ و أعرض عن المشركين) .............. الامام الباقر ا ٩۰‏ 
نعم, إذا اضطر إليه. أما سمعت قول يوسف ان الإمام الصادق 391 ۷١‏ 


نعم إذا قرىء وعندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع ... الامام الصادق لا ۵۲ 


النعمة الظاهرة النبی الإ وما جاء به من معرفته .............. الإمام الباقر لا ٠١۸‏ 


۳۵۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الواو 
«الوالد» أمير المؤمنين لاء «وما ولد الحسن والحسي نط .... الامام الباقر اق ۲۹۸ 
الوالد. رسول الله یلص وما ولد فالأئمة غ2 ا الإمام علي لكل ۲۹۸ 
الولاية أن تقوموا مثنی پ ی الامام الباقر ا ۱۵۰ 
والذي بعث محمَدایْ بالحق بشيراً ونذيراً! إن الابرار ...... الامام السجاد للا ١1١‏ 
والله! لأقتلنَ معاوية وأصحابه ا ...ل الإمام على لے 7٠‏ 
والله! لنشفعنّ لشيعتناء والله! لنشفعنّ لشيعتنا حتّی ............ الإمام الصادق ا ٠١١‏ 
والله! ما كان سقیماً وما کذب ...ی الإمام الباقر والصادق 9 - ١74‏ 
«رَرَجْلاً سَلَمًا لَرَجل 4 هذا مثلنا ل ۰:۰ آبائه لق ے ۱۸۲ 


َرَقِقُوهُمْ هم مسْمُولُونَ4. قال: عن ولاية على 0000 النبئ مَل ۱۹۶ 
ولايتنا أهل البيت -وأهوى بيده إلى صدره -فمن لم یتولنا ... الامام الصادق لإ ۱۵۲ 


ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبئ قط الا بها ................... الامام الصادق لا ۱۹۶ 
وَلَذِكْرُ له أَكْبَرُ». عند ما أحلّ وحرّم این الإمام الصادق ا ١44‏ 
وما هو؟ قلت: طیلسانی هذاء قال: وما بال الطيلسان؟ الإمام الصادق لجا ٤۸‏ 
وو ما يَعْقِلَهَاً إلا ...4 فقال: نحن نب الإمام الصادق لا ١57‏ 
ويحك! ان مسئلتك لصعبة. أما قرأت قوله عرّوجل ............ الإمام الجواد للق ٠١7‏ 
حرف الهاء 
هذا مولی لابي عبد الله لب كان يسكن العراق ................... الامام الرضا لا ۲۷۲ 
هذا - واللّه! - من الذين قال الله تعالى: ؤِوَتُرِيدٌ أن تمن ...4 .. الإمام الباقر لا ٠٤١١‏ 
هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ .............. الإمام الصادق لق ٠۷١‏ 
هذه في الذين يخرجون من النار ...0.0.0 الإمام الباقر 9 - ۲۷٤‏ 


هم قوم تعلّموا وتفمّهوا بغير علم» فضلوا وأضلوا .1 0 الامام الصادق لظ ۱۳۲ 
هم والله! شيعتنا أهل البیت. يفعل الله ذلك بهم على الإمام السجّجاد 12 - ١١7‏ 


مستدرکات التفسير العیاشی ج ۵ ۱۳۱ 

هنّ المسلمات ا الإمام الصادق 2 - 1۲ 
هو !سماعیل مو یرومم م2 الاقام الصادق لكلا ۱۷۲ 
هو الأخ والأب والرجل یوصی إليه. والذي يجوز أمره .......... الامام الباقر ا ٠۸‏ 
هو الأول ثاني عطفه إلى الثاني ...0.0 الامام الصادق 1 - ۱۱۲ 
هو الترك لها والتوانی عنها ای الإمام الصادق ع ۳۲۰ 
هو التضییم لها ینمی یی الإمام الکاظم ‏ - ۳۲۰ 
هو الحفوف والشعث. قال: ومن التفث أن تتكلّم في .......... الامام الصادق لا ۱۱۲ 
هو الحلق. وما في جلد الانسان ...0-0-0 الإمام الصادق ۱۱۶-9 
هو أعلم بنفسه ذاك إليه دی ...00000 الامام الصادق 2 - ۲۵۸ 
هو حفوف الرأس مین الإمام الصادق لا ۱۱6 
هو من ظلم آل محمّد وقتلهم ومنعهم حقهم ..................... الامام الصادق  ۸١‏ 
هي سورة الحمد. وهی سبع آيات, منها .00-0 الإمام الصادق ا ۸۰ 
هى ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين .............. الإمام الصادق ا ۳۰۹ 
هى ما افتتح الصلاة عليه ...000 الامام الصادق لا ٠١‏ 
هي محبوكة إلى الأرض تیم الإمام الرضا تلا ۲۱۰ 

حرف الياء 

یم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيئَكُمْ4. بإقامة حافظه ..................... الامام الصادق لإ 4١‏ 
يا أبا محمّد! إن الله حكّم عدلء إذا كان هو أفضل ............. الإمام الصادق لا ۲۲۲ 
يا ابن آدم! لا يكن أكبر همّك يومك الذي إن فاتك .................. الإمام علی ‏ 11 
يا سدير! سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من الإمام الصادق لا ۱۲۰ 
يا علاء! إن الله يقول: و من دُونِهِمَا جنتان» .................. الإمام الصادق ا 574 
يا علی! إل اللّه أخذ في الامامة كما أخذ في النبوة ................. الإمام الجواد لا ۷۰ 
يجلس من ركوعه فيتشهّد ثم يقوم فیتم الإمام الصادق لا ۲۰ 


۳۵۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


«اليسر» الولاية و «العسر», الخلاف وموالاة أعداء الله ......... الإمام الصادق 2 - ۱۲ 
يصدأ القلب. فاذا ذ کُرته بالاء الله انجلی عنه ................... الامام الصادق لا ۲۸۶ 
يعني استکملوا طاعة الله ورسوله والولاية ..................... الامام الصادق تا - ۱۸۸ 
يعني بذلك قول النبی لس : لا ترجعوا بعدي کماراً يضرب ... الامام الصادق 2 - ۷۸ 
يعني بهم آل محمّد : یی ...ی الامام الصادق له - ۱۱۲ 
يعني يستكملوا الکفر بالولاية تس ...ی الامام الباقر ۸۲ 
يعني [انصب] علي للولاية ...0-0 الامام الصادق لا ۳۰ 
يكون دونهم: فيلحقهم الله بهم مر أحد هماطته - ١11‏ 
یمثل أعمال آبائهم ويحفظ الأطفال بأعمال آبائهم ............... الإمام الباقر ا ۲۱6 


یومی ایماء ۳ م ا 0 الامام الصادق 2 ت۳۰ 


([۳) 
فهرس الاثار 


«الفضل ». رسول الله 4 و «الرحمة», آمیر المؤمنين ني وفضل .. ابن عبّاس - ۸ 13 


المژدّن. أمير المؤمنين ال طم ...00000 أبن أذيئة  ۵١‏ 
أميرالمؤمنين ًا هو «القَضْرٍ المَشِيدِ». و«البثْر المُعَطَّلَة» فاطمة لع .. صالح بن سهل ١١8-‏ 
إن إبراهيم ل رأى في المنام أن يذبح ابنه وقد كان حجٌ بوالدته ............... قيل - ۱۹۸ 
أن سنّة نفر لعبوا فى الفرات. فغرق واحد منهم 1000000000 السكونى ۳۹ 
إن علياً لا مر بقوم يلعبون الشطرنج ........ بس ی الاصبغ بن نباتة  ١١١‏ 
أنه كما يقول الانسان لمن یزجره عن آمر: إن فعلت فجزاؤك .......... بکر بن صالح ۳۸ 
أنهما كانا يقرءان في الركعتين الثالثة والرابعة یو سعید الآدمى ‏ ۲۳۰ 
أن رسول الله كي أخرج الأصنام من المسجد. فطلبت ....... أبو على الطبرسى - ٩۰‏ 
دعا الله الطير الأبابيل فأعطاها حجارة سوداء عليها الطين .............. ابن عبّاس -۳۱ 
سبیلنا آهل البیت. القصد السبیل الواضح . تیان فريك بن على - ۸۲ 
كان شيئأ مقدوراً ولم يكن مكوّنا ی (مضمرة) حمران ۲۹۰ 
مرض الحسن والحسين علي مرضاً شديداً حتّی عادهما ............... أبن عبّاس - ۲٣۲‏ 
نحن الناس المحسودونء وفضلة النبوّة ما أبن عباس ۳۲ 


الفهارس العامة 


لمجموع الأجزا. الخمسة 


(٤ ( 


أحمد تافل . (ج 0 ۰۱۸۰ (ج غ): ۵1۶. 
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(OVE ۵۵۰ AIA EAA امل‎ EFE EIA ۲۸۰ TOA ۵ FTAA ل‎ AT 
۱۹۲۰۱۶۲ ۲ : €0 (ج‎ ۲ ۷1 

محمد رسول الله ال : (ج :)١‏ ۵۰ ۲۸۲. (ج ۲): ۸1 ۱1۶ 4۲۸ ۰16۰ 
ETT TAT YAT YY ۳ 2‏ (ج ۶ FAT‏ ۲۰ كدق LEVY‏ 

AT ۷۸ VE ۷۰ A EA ۳۸ FIFE ۳۲ ۳۰ ۲۸ : (1 رسول الله بل : (ج‎ 
۲۸۰ ۲۸۸ ۲۳۰ ۲۲۸ ۲۰۸ ۱۸ ۱۸۶ ۸ ۱۱۸ ۱۱۶ ۱۱۲ ۰۰ AE AY 
EAT ۳۱ ۱۶ كملقل‎ ۰۲ ۳۸۸ ۳۹۶ ۳۸۰ ۳۶۰ ۰۳۳۲ TAY ۸۸ ۶ ۳۸ 
ATT ATE 1۳۰ ۱۸ ۱۱6 ۱۲ ۱۰ 0A ۵4۹۲ OE حاف‎ O1 للدءصض‎ 0° 
۱۳۸ ۱۳۱۰۱۲۲ ۱۱۲ ۸۰ VA VY EE ۳۶ ۲۸ ۱۸ ۱۲ 6 (ج‎ . 1۶۲ 0۰ 
۲۷۸ YEE ۲۱۲ AAT ۱۸۸ AAT IVA ۱۷۹ AVY ۸۱۷۰ لكل‎ ۱۵1 ۱۵۲ 5 
۳۱۸ FT ۳۱۲ ۳۵۲ ۳۵۰ ۳۱ ۳:۶ ۳۲ ۳۲۱ ۱۳۲۲ ۳۱۲ ۱۳۰۲ ۲۹۶ ۰ 


«(OO OLY ۵۳۶ OTA ۰۷ AVY LIA الكل‎ LET ETA ۳۹۶ FAI FAY ۸ 
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۸ لاق حاف فحت At ATA AFT AYY‏ الت IY A1 AOA Mot‏ ككل 
AA‏ 14° كفت 6 6 VIA‏ ۷۲۲ ۶ (ج ۳ ۲ OA‏ 1۶ ۱ ۸ 
۰ ۲ الل ۱۱ JAI AVA ATE ۱۵۶ AEA ATA‏ ۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ 
WA ۲۹۶ TOA ۲۵۶ ۰۲۵۲ ۷ ۸‏ ۲۷۰ ۲۷۲ ۰۲۹۶ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۶ ۳۱۲ 
FAT FAL ۳۷۸ ۳۷۶ ۳۹۱۶ ۳۵۱ ۳۶۶ ۳۳۲ ۳۳۰ 6 ۹‏ ۳۹۰ ۳۹۲ 6۰۱ 
LEY Efe ETA ۸‏ (ج ۶ ۸ على ۱۶ ۲۸ كل 1٩۰ STA VA‏ 
FIT ۳۰۶ TAA YAT ۲۸۲ TIT SEA TET ۰۲۰ ۲ ۸‏ 
EFT ETE ۰۸ ۲ FAA SAS VA PVT FIA TIT FT FO FEA ۲‏ 
56 ۵۲ كفك OYE ۵۲۲ ۵۱۱ ۵۱ EAT EAE EAA EAT ۸۲ f OA‏ 
۸ كلام OTA OV «(071° ۵۵ ۵۵۲ ۵۸ 61٠١ OTA‏ ۵۷۰ ۵۷۲ ۵۷ ۱۰۶ 
A 4 : (0 02 .1۵۸ 271۵۰ ATA ۶ ۳ AYE‏ ۲۲ ۳۶ ككل كم VI VE‏ عق 
۰ ۲ الال SA‏ ۲ ۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 
FIA TTT ۲71 ۲۵۸ TET ۲ FFT‏ ۰۲۹۶ 

النبى ولا (ج 6۱: ۹۶ ۸۹۲ ۱3۸ ۲۹۰ ۲۹۰ الاق ۳۲۸ ۳۳۰ ۰۸ ملل 
WE 1° 7۰۶ ۰۹۶ ۸‏ (ج ۲ ۷ AY ۱61 ۰۱۵۰ AE ATT ATT AA‏ 
dE LOA LOT EEE FAA FT ۳۱۶ ۳۰۲ FIT ۲۲۲ AAA AVY ۸۶‏ ۵ 
ET EY ۸‏ تمت AT TIT‏ (ج TIE ۳۰۸ ۱۹۱ ۰۱۲۸ AA TY 0° 41 :(F‏ 
FAA ۳۵۲ ۷۲‏ ۱۲ ۲۰ ۵۲ ۰11۲ ۶۹۰ ۵۱۶. (ج ۶ ۰۲۶۲ TIT‏ ۰۲۹۱ 
IY ۱۲۲ ۵۶۸ ۰۵۳۲ ۵۱۱ ۶ LOE ۰‏ 2 6۵ 3 ۳۱۸۳۶ إلى AY VA‏ 
TIA ۲۸۶ TET TEE AAT ATE ۸‏ ۲۹۲ ۳۰۲ ۳۱۰. 

النبی المرسل ل : (ج ۳): ۵۲۲. 

نبی الله ال : (ج ۱): ۲7۸ ۰:۰۸ (ج ۲۸:6۲ (ج ۳): ۲۹۰. 

نبی الرحمة ل : (ج 4): ۱۲۸. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳0۷ 


اسرائیل 6 : (ج ۱): ۰۱۸۰ 
2 35 4 4 4 

۱۲ ۲۷۰ ۲۵۹ ۱۹۲ ۱45 ۱۲۰ 2۸ 1ت‎ ۵۲ 4۲ :)١ أمير المؤمنين و (ج‎ 
عل كلت على ۸ تقل‎ EE ۲۲ ۱۰ A ۲ (ج‎ ۱ «00° ۸۵۱ ۵۱۲ AVA ۶ 
كال‎ ۳۹۸ ۳۸۲ ۳۱۶ ۳۰۱ ۲۹۶ ۲۸۸ ۲۲۲ ۲۱۸ ۲۱۶ ۲۰۸ ۱۹: AVY ۸ 
۱۸ :)۳ زج‎ ۰۷۰۶ E ۲4 ۰6 ۰۲ ۵44 ۵۰۰ 4۷ ككل‎ ۸ ۸ 
TTT ۲۲۸ ۲۲۲ ۲۰۱ AAA ۱۷۰ MOY MEE ۱۲۶ ۱۱۲ ۸۰۸ ۱۰۶ AT ا‎ 
۶۸۲ ETT ۶۲۲ ۳۷۶ ۳۵۱ ۳۳۸ ۳۳۲ ۳۲۹۱ ۲۹۸ ۲۷۰ TY ۲۸۰ «OA ۲ 
۲۹۸ ۰۲۸۲ ۰۲۷۲۱۰۲۵۸ ۰۲۶ ۰۱17 AE OY ۶ (ج‎ ۵۱۱۰۰ EAA ۶ 
IY ATE ۲ ۵۳۸ ۵۲۸ ۵۱ الال‎ E EY PVA ۳۵۸ PE FTE ۲ 
۱۶۲ ۱۳۸ ۱۱۸ AE عت كت‎ ۵ ۲۸ A «f : (0 ككت ۰1۷۰ ۰1۹۲ 1۹۶ ۰.1۹7 (ج‎ 
۱ .۲۹۸ ۲۹۲ TIE ۲۳۸ ۲۳۲ ۷ ۸ 

أمير المؤمنين على بن أبي طالب لقة: (ج ۱): ۳۰ ۵4۲. (ج ۲): ۲۰۸. 

أمير المؤمنين على ل: (ج ۳): ۳۳۹ ۳۰ "11. 

۲۱۲ ۸۸۰ ۱۷۰ ۱۱۸ MEA ۱۱۶ AT VT VY ۰ ۸۸ ۳۶ :6۱ على 2: (ج‎ 
OME EOE OY ۰۸ ۵۱۲ ۳۷۱ ۳۷۶ ۳۱۶ TIA وول‎ TT ۷ ۸ 
۲۷۰ ۱۹۹ AAA ۱۸۲ ۱۷۲ ۸۱۵۲ NET ۱۳۱۸۱۲۲ ۷۰ ۸ AE ۰ ۲ :6۲ )ج‎ 
۳۹۸ ۳۹۶ ۳۷۸ FE ۳۸ ۳۵۲ FEA ۳۲۸ ۳۱۶ ۳۱۲ TAA TVA ۲۷ ۲ 
ef ۲ ۵۹ ۵4۰ OVA ۵۵ OE OYA ۱ لحكل‎ ۸ ۸ 
۱۰۲ ۲ ۳۰ ۲۸ ۲۰ ۱۱:۴ نكت (ج‎ ° AT اكت 1۵1 لكت‎ AYE ۸ 
۳۱۰ ۳۰۶ TIA FTE ۲۵۸ ۲۵۲ ۲۲۶ ۲۱۶ ۰۲۰۱۱۸۱۹۸ AVA ۱۵ AYE ۶ 
¥" ۳۰ ۶ ل ة. (ج‎ ۹۰ EAE 6 6۵۸ LEY f1 ۰۱۲ ۳۵۱ ۳:۲ ۲ 


£۹ ° AY CEA «T1 a1 ATE ۳۰ غ١‎ > TAY FTA 1 TYA ۰۱۹4 ۹ YA 
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۱۰۲ ۰۱۰ 0۵ (ج‎ WV AE 146 ۱۳۱ ۱۸ 6 ۵۹4 047 ۵۵۲ ۵۸ ۲ 
۲۹۰ FAT ۲۷ TA ۰۲۱۶ ۲۱۲ ۲۱۶ ۰۲۰۶ AAT ۱۹۶ ۲۷ ۲ ۰ 
.۲۹۸ ۰۲۹۶ ۲ 

على أمير المؤمنين : (ج :)١‏ ۳۰۶ 4۰5 كوم ۵۸۸ ۰1۰ )ج ۳): YY‏ 
۱ (ج ۵): ۲۰۲. 

على ولی اللّه: (ج ۵): ۱۵۲. 

۱۳۰ ۱۲6 ۸۲ ۷۸ ۷6 : (¥ على بن أبي طالب : (ج 6۱: ۳۶ ۲4۸ £ 10. (ج‎ 
AA OT ffs FAY ۳ ۳۵۲ ۳۵۰ ۳۲ ۳۱ ۳۱۰ ۳۰۲ ۷ ۸ 
۲۰۲ Yr VA YA : (YF (ج‎ . 147 TY ۵۸ T07 Tot oY AMET TA ۲ 
(ج ۶ 31 الى‎ .۵۰۱ AT EET LEY ۰۱ ۳۵۸ ۳6 ۳۱۸ ۲۸۲ ۲۷۸ ۶ 
AEA ۱۲ OT الال‎ ۱ ۰۲ FAS ۳۲۰ ۳۰۰ ۲۹۲ ۲۸۶ ۲ ۲ 
.۲۹۶ ۸۹۸ ۳4 :)۵ (ج‎ ۶ 

على بن أبي طالب أمير المؤمنين اكلا: (ج ۹1:)۱. 

۷ 4. # 4 

E ۰ ۵۶ EE ۲ ۲ فاطمه تلو : (ج 1( : ۱0۸ ۲۵6 كلاق ۵۱۲ ۵۸. (ج‎ 
EAT ۸ ۲۰ ۱۷ AYA ۶ (ج ۳-۰-۳ (ج‎ .1۷۲ ۳۸۶ ۰۲۹۶ ۲ ۲۶ 
.۳۲۲ ۰۲۱۸ TTT ۰۲7۱۶ YY ۲۷۸ 6۵ (ج‎ .1۵۸ ITE <OOY ۰ ۸ 

فاطمة بنت رسول الله جه : (ج 5): ۵۵۲ 1۵۸. 

فاطمة بنت محمد 8 : (ج ۶): ۰۱۹۰ 

فاطمة سيّدة نساء العالمین: (ج 66: ۱۹۰. 

1۷ 4 46 YH Fr 
FEY ۱۸۱ الحسن نقة: (ج ۱): ۷۰ ۸۱۳۸ ۲۵1 ۵۱۲ ۵۸4. )ج ۲): ۰ كت‎ 


2۰ + ۳9 TTY ۳*٦ 5١غ‎ 8۰ . (ج‎ 004 ۳۷۲ 6 ۳9 TEA TEE 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح 6 ۳۵۹ 


(ج ۶ 4711 ۰6۰۰ كلاق 66۲ TEE (OA‏ 42 6): ۶ ۱ ۷ ۲۲۰ 
YE ۲‏ ۰۲72۸ ۲۹۸. 
الحسن بن على لكك : (ج ۱): ۳۸ ۵۱۸. (ج ۲): ۳46 ۳۵۰ ۳۷۲ ع۳۷. (ج ۳): 
۱1۰ 
الحسن بن على بن أبي طالبه : (ج ۵): 1. 
HH 4# 4‏ 4۷ 
الحسين نقة: (ج :)١‏ ۸۷۰ ۸۱۸ ۲۶ ۲۳۸ ۳۵۶ ۵۱۲ ۵۸6 (ج ۲): عت كل 
FEY ۶‏ ۳۶۶ ۳۶۱ ۳۸ ۳۵۰ ۳۵۶ ۳۷۲ زوم ITT‏ (ج ۳ Ft‏ ۵۰ 
oY ET ۳۵۰ ۳۲۲ ۳۰۲ ۶‏ (ج ۶ OTT LAA 4۸ ۳۱۱ ۲۵۸ ATA‏ 
OA ۲‏ ۰۲۰ 16۶ 101 . (ج 6( : ۳۶ TIA ۲۸۶ ۲۸۲ ۲۲۰ ۱۹5۰ FT‏ ۲۹۸. 
الحسين بن على عه : (ج ۲): ۸۲ ۳٤٦ ۲۹٤‏ ۳۵۰ ۰.۳۷ (ج ۳): ۸۱۶ ۸۲۲ 
SH:‏ (ج (E‏ تك TOT 16۶ ۵۰۲ EIA ۶۲۰ FAL‏ 
الحسين [الحسن ] بن على عي : (ج 4(٩‏ .. 
غ4 »4 HH‏ »۷ 4۷ 
على : (ج ۵): ۲۹4. 
على بن الحسين علق : (ج EYE ۳۳۶ FTA ۲16 ۸۱۳6 ۸۰۲ :)١‏ كحك ۱۱۰. 
(ج Ve AY EAA ۲ FIA ۳۵ FEA PET ۱۹۰ ۷ :(Y‏ . (ج ۳ A‏ 4° 
ETA ۱ ۳۷ ۳۳۰ ۳۳ ۳۰۰ ۲۹۶ ۲۰۶ ۶ NEY ۲‏ 4۶۰ 6۱ 
9.۲ ج ۶ ۵۶ كلى AA‏ كل ۸ كنل ۱۱ OY ۳۹۸ ۳۳۸ ۳۲۲ ۱ JIT‏ 
۸ ۵7۸ 6۸۸. (ج 0( : ۰۱۱۸ ۱۲۶. 
سیّد العابدين ا : (ج ۵): ۱۶۰. 
HF 4# ¥ ۳‏ 4۷ 


AY AL A` أل كل‎ OA 6656 OE 0° AEA EY ۰۶۰ 1 :)١ أبو جعفر لا : (ج‎ 


۱۹۰ ۱۹۰ AJAL AJAY AVE AYY ل‎ ATT ANE AEA ATA املك ل‎ A1۱۲ 
۲۸۲ TOT ۲۵۶ ۲۵۰ Er ۰۲۳۸ ۲۳۲ ۲۲۸ ۲ ۲۷۲۷۲ ۲ IY ۲ 
۳۲۶ ۳۲۲ ۳۱۸ كز‎ ۳۰۶ ۳۰۲ ۳۰۰ YAT ۲۹۲ YAT ۲۸۰ TVA VT VE 
۰۰ FAL FAY FAA FALE FAY ۳۸۰ ۳۷۸ FAY FT ۳۵۸ ۳۵۲ ۳۵۰ ۰ 
EA ETT ETE الل‎ E لفل‎ EOL Ef Efe LIA ۲ N° fo الل‎ 
<00 «OTE ۰۵۳۰ OYY OIA ۵۱۲ ۵۱۰ ۵۰:۸ (0°71 ۵ ۵۰ LAT LVI ۰ 
۱۲ 6۲ (ج‎ VIDE 1 كدت‎ T° ° OAL <04 ۵۸۸ OAT ۵۸۲ ۵۷۰ ۶ 
ANAS ۷۸ تل‎ NY ° ۵ EA ۲ ۱ ۳۸ ۳۶ ۳۲ ۲۸ ۲۱ ۲۶ ۶۸ 
۱۱۲ ۱۵۱۱۶۸ ۱1 ۱۶۲ ATA ۱۳۰ ۱۳۶ ۱۲۶ JIT ۱۱۰ ۰۰ AA AT AA 
۲۱۲ ۲۲۰ ۲۰ ۲۰۲ ۲۰۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۰ SAA AAT ۱۸۰ AVA الال‎ ۰ 
۲۷۸ ۲۷ TA TTT TE ۲۵۸ ۰۲۵ ۲۵۲ ۲۵۰۱ TEA ۲۸ ۲۳۱ ۲۳۶ ۲۶ 
۳۲۶۰ ۳۲۶ ۳۲۲ ۳۱۸ ۳۱۱ ۳۱۶ ۳۱۲ ۳۰۸ ۳۰۱ ۳۰۸ ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۹۲ ۰ 
۳۷۰ ۳۷ ۳۷۲ ۳۷۰ FAY FON ۳۵ FEA FEY ۳۶۰۱ ۳۳۸ ۳۳۱ ۳۳۶ ۰ 
41 ETT ETE ۳۲ ۳۰ ETT ۲۰ LIA EIT ۱۲ ۳۹ FAT FAY ۰ 
۵۱۸ ۵۱۲ ۵۰۰ LAT EAE LAY EVA الال‎ EVE مكل ككل‎ fof LEA LET 
۰۵*۲ ۵7۰ ۵۵۶ ۵۸ ۵۱ ۵۶۲ ۰۵۰ OFT ۵۳] ۵۳۲ ۵۲۸ ۶ ۲ ۰ 
1 ATE ۳۲ AYE كحت مكلت‎ e <04 حاف‎ OA الاق كلاف‎ ۵۷ ۸ 
.۷۳۲ ۷۲۸ ۷۲۱ VI Vet ۷۰۲ AY دحت‎ VT تمت اكت‎ oY 0° MEE 
ني نه‎ ۵۰ ۷۸ VT ۷۰ FA ۲ J ۵۸ OE ۵ ۲ ۳۸ ۳۹ ۲۸ ۸۱٩ ۰:6۳ )ج‎ 
۱۵۸ ۱۵۶ ۱۲ ۱۳۸ ۸۱۳۲ ۱۲۹۱۱۲۲ ۱۱۶ ۱۱۰ ۱۰ ۰۲ ۸۱ ATAY ۰ 
۲۳۲ ۲۲۸ ۲۲۱۰۲۲ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۱ ۲۰۲ ۱۹۸ ۱۹۶ ۱۹۰ SAY 6 ۲ 
۲۷۲۰ ۲۷ ۲۷۲ ۲۷۰ TT CT ۲۵ ۲۵۲ ۲۵۰ ۲۸۸ ۲۶۱ YEE YEY ۲ 


TAA ل‎ TA“ ۷۸ ۳۳۷ FV ۳۸ Of f° ۳۳" ۵ ۳۰ص‎ «۲ ۳۹۰ 


مستدرکات التفسير العیّاشی دج ۵ ۳ 


LEE LEY ETT ۲۰ ۲ ۰‏ 4۵6 كفل ۵۸ مكل ETT‏ الال الال 
LAA EAT LALE ۸۲ ۸‏ اقل LAE‏ ۸۵۰۲ 615 ۵۱5۰ ۵۲۸. (ج ۶ ۷ ۸ ۰ 
SET ۱۳۸ ۱۱۲ ۰۸ ALE ۷۲ ۲ OL ۵۲ 4 ۰۱ ۳۸ FE ۲ ۲ AY‏ 
ATE ۰‏ ككل ۱۷۰ ۸۱۸۲ AAT‏ ۱۸۸ ۱۹۲ تقل T°‏ ۲۱۰ ۲۱۲ ۲۲۰ 
YAT ۲۵۹۰ TA“ TVA «TA «YT TTY <Y COA ۲۵۱ ۲۵ «YoY ۷۲‏ ۳۲۱۲ 
FON FEA ۳۲ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۰ FTI ۳۲۲ TIA PIE ۲ ۵‏ ۳۵۸ 
dof FAA FAT TAY ۳۹۰ FAA FAT FAY ۳۷۸ ۳۷۲ FIT FE ۳۱۲ ۰‏ 
LOA 6۵ EFL 4۲۰۱ 4۱۸ ۱۲ ۰‏ أكل AS EVA LVI EVE 6۷۰ ET‏ 
OTT ۵۲۶ ۵۲۰ OIA ۵۱3۱ ۵۱۶ ۵۱۰ ۵۰۱۸ ۵۰۰ ۸‏ ۵۳۰ ۵۳۶ 641 6۵۶ 
«OVA ۸‏ لاف <O ۵۸۸ «OAT OAL‏ كخم E‏ الت AYY MA ME‏ 1۱۳۰ 
TT TE T° EA TE ۲‏ 4° لوت ۷۰۲. (ج ۵ ۲ ۲ AY‏ 
كت 4° AVE AVY STE AT AE ۱۳ ۱۲۸ ۱۲۰ ۱۱۸ ۱۱۱ AA‏ ۱۸۲ ۱۸۱ 
YAL ۲۸۰ ۲۷ ۲۸۰ TOT TET ۲۶۲ ۲۳۰ TY ۲۱۸ TIE ۲‏ ۲۹۰ ۲۹۸ 
TITY ۰‏ 

أبو جعفر الباقری: (ج :)١‏ 4۸۸ (ج ۳): ۳۱۸. (ج ۵): ۱۰۲. 

آبو جعفر محمّد بن على عي : (ج ۲ ۸. (ج ۳) : ۳91 ۶ (ج ۶ : ۰ ۲. 

محمد اكلا : (ج ۵): ع۲۹. 

محمد بن على عق : (ج ۱): 17 534. (ج ۲): ۸۱۷۲ ۳۹۱ ۳۵۰ 05غ. (ج ۳): 
۰ 1۱۶ 1 . (ج ۶ ۳۹۸ 58 ة. 

محمّد بن على الباقر و (ج ۵): ۲۸۲. 

محمّد بن على بن الحسين 2 : (ج ٠١:١‏ . 

محمّد بن علی أبو جعفر48 :(ج :)١‏ ۳۵۰. 

الباقرطكة: (س 0): 4۰ ۵۸ هت ۷۸ AT AY‏ ۱۲۶ ۸6۸ ۸۱۵۰ ۰۱۸۰ 


۳۹۲ 
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أبو عبد الله لثلا: (ج ۱): ۳۹ ۳۸ ۵۰ ۲ که 6۸ ۵۰ 1م 


VA N1 NE ۲ 


۰۳ ال 
٠‏ 95ل 
۶ ۲۱۰ 
۹ ۳۰۸ 
۲ ۳۶ 
۷۸ ۳۸۰۱ 
EI ۰‏ 
۲ .۰1۰ 
+ £۹71 
۶ كلم 
«OA» ۸‏ 


AYY ۸ 


۳1 ۳۰ 01 £ 


۸ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۶ كدل ۰۱۰۸ ۰۱1۱۶ ۰۱۱۸ 


AEE قل‎ 


JAA كال‎ 
۳۳۹ TE 
۲۷۲ ۷۰ 
TIT ۸ 


TTT ۸ 


4 4 ۶ 4 ¥ 


۰1۰۶ ۰۳ ۰ A1 AY 4۰ AI AY على‎ 


ASTA‏ قل AYA AY AYY AA MELE AMEY‏ وجل عمل 


۰-۹ YEE ۳۹۰ TE TTY YT TT c1۰ Ye f AAA 


0 ۰ ۰۳۹۹ ۹ T° TA" YAL ۰۸۰ TYA TY T¥Y 


۳۳۶ TTY ۳۳۰ TTA FTI TYE FY FIA ۲ 


۳۷۲ ۳۷۰ FIT FE ۳۱۲ ۳۸۱ ۳۵۸ ۳۵۱ ۳۵۰ ۸ 


مقء٠؟‎ (fo TAA TAT ۳۹۶ TAY FA ۸ TA TAY 


EEL LEY ff ETA fT ۳۲ ETA ET" (° ۱۸ 


EAT EAE ALAY ۶۸ EVA EV" ۶ ۷۲ 3۹1 +39 


0۰۰ ۰۳9 ۰ ۰ ۵ ٠م O1۲‏ 65 ۰ ۱4۸ ”م 


7۰۲ غ664 م6 0 كم‎ 686! 0 0 ° 6848 ۰ «Of ° OTA 


۰۲۱۲ ۷۱۲۰ ۷۰۸ ۸ ۲ ۰ ۵۹۸ ۵٩۹۲ ۵۸۸ ۶ 


5 ۰ 1 ۲ ( ۲ قل‎ ۳ ۳۰ ۳۹ AYE 


۰۱۳۹ ATL AYY ۱۳۰ 


AVA ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ SAAT ككل‎ ۱۵۶ ۲ ۰ 


TYE ۱ (T° TIA Aib TIE 0٠ ال‎ ۰۱۹4۸ 4+ 


۰۹ TOA 0 «YoY ۰ YEA ۹1 TEY ۱۰-۰ TTA 


۰۲۹۸ ۰۲۹۲۰ ۲۹۶ ۲۹۲ ۲۸۸ TAT ۰۲۸۶ ۰۲۸۰ TYA ۹ 


۳۵۸ ۳۵۱ ۳۵۰ FEA ۳۶۰۱ ۲۶۰ FTA PTE TYA ۰ 


۰۰ FAA ۳۹۱ ۳۹۲ TAA ۳۸۶ FAY ۳۷۸ ۳۷۲ ۰ 


۳" ۲ 


TY ۵۸ <07‏ كل 


ATA 
۰۱۸۸ ۹ 


YOY ۸ 


£ 
(0° ۸ 
LAY ۰ 
OYA ۶ 
۵۷ ۶ ۸ 


۰۱۱ ۶ 


«<° 1۸ 3 0 


3 بكلى م3‎ AY A ¥۲ CIA عل ۲ كت‎ «OA كم‎ EA 3 «° 


۱۳۲ ۳۰ 
۱۸۶ ۲ 
۲۳۲ ۸ 
۲۹ ۲ 
۳.۰ 
۳-۲ 


O! 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۳۳ 


م٠‎ 


«t04 


(01° 


0۷7 


۳۹1 


AVA 


¥ ۰ 


«0¥ EA 11 EY ۸ ۰۳ ۱ ۳۶ ET ۳۲ ۲۰ ۹ IE ۲ 


1۱۰ £07 
۵۱۶ ۳ 
«AY ۷۸ 
۱۳ ۲ ۸ 
TAT AY 


۷۲۸ ۶ 


EV" EVE ۰۷۲ ۶۷۰ ETE ۲‏ حرق LAT LAL‏ ۵۰۰ كدق 
۹ ۸ ١٠٠5م (O07 ۵۵۰ ۵۳۰ ۵۲۸ OTT (OTE «(OYY‏ 0°(« 
۶ ۵۸ ۵۹۲ ۵4۹۶ ۰۰۲ ۰۷۰۶ ۰۷۱۲ ۰۱۱۶ كلت ۰۱۲۰ ۰۲۶ 
TIA TTT TOA 70° AEA AEE ۰ ATA ۶‏ ۰۱۷۲ كلملل 
۰ كاقل VIA ۸۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۰ ۷۰۱ Not ۷۰۲ TAA AE‏ 


۰ ۸ ۹ «£ ۸ ۰ A A۲ ق١ (ج ۳(: ل لي‎ “VTE ۵۵ 


ء۷٦‎ ۷۶ ۷۲ ۷۰ AA ۶ AY عل‎ OA OT OY 0° 4A 3ق‎ 55 ۰ FA T1 ۳ 


AYE ۰۱۱۸ A14 ۱۱ ۰۱۱۰ °۸ “°1 ۶ 1. راي ۹1 كلق‎ A“ AL AY A 


AYA 


AYA 


T71 


T11 


۳" ۲ 


TA 


£۸ 


£1۲ 


۰ ۰۱۳۲ 
۰ "امل 
۸ ۰ ۱۳" 
۰۸ ۰۲۷۰ 
عرض TTA‏ 
۷۰ ۳۷۸ 


۰ و 1391 


۱۷۹ ۱۷۰ مكل‎ ۵۸ AJOT ۵۰ AEA AEE ۰ ۹ 
۲۱۸ ۲۱ ۲۱۲ ۲۱۰ ۲۰۹ ۱۹۸ JAE 14۲ ۰ ۸ 
FE ۲۵۶ ۲۵۲ TEA TET TEE ۲۲ ۲۳۸ ۲۳٩ ۲۳۶ ۲ 
۳۱ ۳۱۰ ۳۰ ۳۰۲ ۲۹۸ AE TAY ۲۵۰ TAA VT VE 
جوم‎ ۳۲ FT ۳۵ ووس‎ ۳۵۲ MET PEE ۳۸۲ ۳۳۱ FYE 
۲۰ ENE ۱۲ ۱۲ FAA كول وول‎ FAs FAL ۳۸۲ ۰ 


EEA I3 Ef EY «f f° ETA ET ETE‏ 6 4648 :اق 


«EA £٦1‏ لاع «(û «EAA cEAY EYA EVE‏ ۰ ° 01« ۱۹ ك6 


1 ۰ كم‎ ۲ 6 «EA 3: «° FA FY eA «Y4 ۰ ۰۱1 ۱۲ ° ۹01 (ج‎ 


۰۱۲۰ ۰1۱۸ ۰۱1۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ALAY AI AY على‎ NA WI ۷۶ ۷۰ كك‎ 


۲ 


AYA 


TYA 


TA ® 


۰۱" ۶ 


۰۷۹ AVE ۰۱ ى ۶:۸ 5 6ل 0 1ل‎ ٤٦ ۰۱:۲ ATE A 


TY YY ۰ YA 005 1° î ۰ A4۲ (۹° AAA عمل‎ IA‘ 


۷۸ ۱۷ TYE ۷ كل‎ ۹" ۲۱ 7 9 TEA YELL T1 TTY TT 


FTA ۳۳۹ TTY FY 94 TIA ۳۱۹ ۰ ۲ TAA ۰۹ TAA YAL 
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۲۹۰ ۳۸۸ TAT ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۲۱ ۳۳۷ ۳۷۲ ۳۱۸ ۳۱۱ TAY ۳۵۱ FET TEY 
۰.۳۰ ۰۲۸ ۲۶ ۱۸ EIT ۰۶۱۲ ۰۱۰ ۰۸ ۰۱ fot ۰۰ FAA ۳۹۶ ۲۳ 
ETE ككل‎ ۰۷0 CEO" ۵4 ۵۲ ۵۰۱ LEA LELE 1۰ EFA ETT ETE ۲ 
Of ۵۰۰ EAA LAT LALE ۶٩۹۲ ۶۹۰ EAA EAT EAL AVA EVE الال‎ ۸ 
6601 OLA ۵۶۳ 015 ۵۰ OFA OFT OFT ۵۳۰ ۵۲۰ OIA 017 ۲۰ كدف‎ 
۵٩۹۸ 655 ۵٩۲ <04: OAT OAL ۵۸ AVA ۵۷ الاق ]لاف‎ «OA ۵ ۸ 
۰۱۶۸ ۰11۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ كلت‎ ۰۱۱۶ ۰۷۱۲ ۰۱۱۰ ۱۰۷۱ ۶ ۲ 
Af : 6 (ج‎ .۷۰۱ ۲ ۸۷۰۰ 04۹۸ AY قت‎ ATT الكت‎ ۸ ۱۵۱ ۵ TOY ۰ 
۰۱1۳۲۰ ۱۱۶ ۱۰۸ كق‎ AL عق‎ AA كلل و‎ VY ۸۷۰ كل‎ OLE O° ۶ ۶۲ ۰۲۰ ۸ 
۰۱۹۸ ۱1۹۶ SAA ۱۸۶ ۱۸۰ ۰۱۷۲۱ AVY ATE ۱۷۰ SEE ۱۰ ۱۳۶ ۱۳۰ ۲ 
۰۲۸۲۱ ۲۸۶ ۰۲۷۱ مكل‎ ۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۰ ۰۲۳۲ TT ۲۲۲ ۲۲۰ ۰۲۱ ۰۷ ۶ 
۰۳۲۲۲ ۲۲۰ ۲۱۶ TIA ۳۱۰ ۳۰۸ ۳۰۱ ۳۰۶ ۸ 

أبو عبد اللّه جعفر بن محمد عه : (ج ۲۸:6۱ (ج ۲): ۱۵۰. (ج ۳): ۲۵۸. 

الصادق لظلا : (ج 0 : AA‏ ۳۶۲. (ج ۲ : ۳۲۸ ۲ ۵۰. 2 ۳ ۳۹۲. (ج ۶) : ۶ 1. 


067 «۰ غ6 5ل‎ ۱ ۰۱ A1۲ الى‎ ¥A ۷۹ R0 AY ول‎ A : 6 (ج‎ 


چ 


۳/۸ 
UAT FAL ۳۵۰ :)۲ (ج‎ EYE ۳۷۰ ۱۷ ۸۰۱ ۷6 :)۱ جعفركة: (ج‎ 

. (ج ۳( : 4 .ج‎ 
۱۲ ۳۱۶ ۲۸۲ ۱۹۸ كول‎ 11° ۸۱۳۸ 44:0١ جعفر بن محمّد 99 : (ج‎ 
۳۱۶ TAA ۲۷۲ ۲۳۰ WY FT A كلاق ۵۸ 047 . (ج ث4‎ ۵۷۲ ۵6 6 
AE OY ۲۲ ۳ (ج‎ IYA ۸۰۶ OE كلاف‎ EA EIA LEA EYE ۳۹۰ FAT 
AY :(f (ج‎ EVE ETA ۳۱۶ ۳۳۲۱ TAT TTA eA Mot ۵ 
OY ۵۱۲ ETT ۱۶ ۳۸۰ ۳۸۲ TAY TIT FV WEA fe 1° AAA A °۸ 


nf: 1 TE ۳۹ (ج 6 : ۱۳۹ كلل‎ 11۲ ۱-۸ 4۸ ۱۱ ٠ 465 


مستدركات التفسير العیاشی ج 6 ۳۹6 


جعفر بن محمد الصادق نيك : (ج ۱): ۷۲. 
¥ :4 ¥ 4 18 

۲۸ fot ۳۸۰ ۳۷۰ ۲۷۲ ۸۱۸۸ ۰۱۷۸ ۸۱۷۶ 4۸ :)١ أبو الحسن 32: (ج‎ 
كال‎ ۳۰۰ ۲1۰ ۲۳۸ ۸۲۳۲ ۲۲۰ TIT ۱۳۶ AYE AY ۸۸ ۲۲ :)۲ (ج‎ ۶ 
AE ۳۲ :)۳ (ج‎ .۷۳۰ ۷۲۲ AVE cot ۹ 4۲۰ ۰٩ FAY ۳۸۲ ۳۷۶ ۲ 
FAS ۳۱۶ ۸۱۸۸ e ۳۸ :)6 (ج‎ .1۱۲ EEE ۳۹۰ ۲۹۰ ۲۱۲ NEA ۱۸۰ ٩ 
.۳۲۰ TEL ۰۲۳۰ ۱۲ :)۵ (ج‎ ۶6 

أبو الحسن الأول لكلا: (ج 6۲: ۰۱۲۰ ۳۹۰ ۰1۲۰ (ج ۳): 16 ۲۰۸. 

آبو الحسن موسی : (ج 6۱: ۱41 4۳۶ ۵۲۰ ۰1۲۲ (ج 6۲: ۲46 :1۱ 
(ج ۳ )چ ۶): ۶۰ ۰۲۱۸ ۲۹۸. 

آبو الحسن موسی بن جعفر 99 : (ج ۱) : ۵٩۰‏ ۰۳۹۸ (ج ۶): ۳۰۸. (ج ۵): ۲۸۸. 

آبو الحسن الماضى 9: (ج :)٤‏ ۵1۰. 

أبو |براهيم لْ:(ج ؟) : 046 ۰3۷۸ (ج ۳): ۱۰ ۲۸۱ 4۵۰. (ج 4): £471 ۵۷6. 

ابو إسحاق : (ج 4): ۸۹6 1۷۰ 

العبد الصالح = عبد صالح له : (ج ۱): ۵۰ ۰11۸ )چ ۰:۲ ۳۲۲ ۳۸۲ 01 
)ج ۳): ۱۳۶ ۱6۸. )ج 4): ۰۲۲۸ 146. 

موسی ت: (ج ۱): ۳۷۸ ۰1۱۰ (ج ۲): ۸۰۲ ۰۸ ۰.۰1۹۸ (ج ۵): ۲۹۶. 

موسی بن جعفرطيظ: (ج ۱): ۳۷۲ ۰1۹۸ (ج ۲): ۹۶. (ج ): ۰1۱۶ ۰1۹۰ 
(ج ۵ : ۲۵ 

الكاظم : (ج ۵): ۰۱۶۸ ۲۷۹. 

بعض الصالحين لإ : (ج ۳): ۱۷۲. 


4 ¥ ¥ KF #K 
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أبو الحسنظة: (ج )١‏ 37 ۲:۰ ۳:۰ هذه. )ج ۳): ۸65 :۳۸ )ج ۵): ۱۶۲. 

آبو الحسن الثاني : (ج ۱) ۳4۱. (ج ۳): ۰1 ۰۳۷۲ (ج 6): ۰۱۹7 

أبو الحسن الخراساني نظ: (ج ۱): ۰1:۸ (ج ۳): .٠١‏ 

61۸ HME ۵۲ ۳۸۰ ۳:۸ ۲۹۸ ۲۹۱ ۱1۸۲۱ أبو الحسن الرضالف: (ج‎ 
:)۳ ۵۷۰.(ج‎ ۵۳۲ ۲ ۱۹۰ ۱۸۲ AT AE )۲ (ج‎ ۰۷۱۶ AT ۰۰ ۵ ۸ 
۲۲ :)۶ كلق ۷۰ ۵۳۶ ۵۳۸. (ج‎ TIE ۰۲۹۰ ۱۹۲ ۱۵۲ ۱66 ۱۳۹ AA ۸ ۰ 
VE JE :)۵ (ج‎ 11 ۵۸۸ ۳۲ FAT FEE ۳۱۰ ۲۲۰ ۲۰۸ AVY ۸ 
۱ .۳۰۲ ۰۲۷۲ ۰۲۱۰ ۱۷۸ ۰۹ 

۳۸ )۲ (ج‎ ۰۱۹۲ IE ۵۵۸ الرضائظة: (ج ۱): ۳۶ ۸۱۰ ۲۸۲ ۳۰۱ ككل الال‎ 
۲ :)۶ (ج‎ ۰۲۲۸ ۱۸۰ JEY AE ۵۲ :)۳ (ج‎ ۰.۱۸ OVE AE ۵۲ 44 1 
.۱۹۰ (ج ۵): ۰۱4۸ مكل‎ TTY OEY FEE JAY ۸۱۵۲ No ۶ ۸ ۸ 

علی بن موسی الرضاءكة : (ج ۵): ۲۹۶. 

¥ هب ب لب 9 

أبو جعفر :۰۱۸۲ (ح ۱): 1۲۶. 

أبو جعفر محمّد بن على الرضا مها :(ج :)١‏ 0۹۰. (ج ۵): ۷۰. 

آبو جعفر محمّد بن على بن موسی 888 : (ج ۱): ۰1۰1 

محمد بن على عا : (ج 0 ۰۸ 

9۷ 4» FHF با‎ ¥ 

آبو الحسن 1 : (ج ۳): ۳۵۸. 

آبو الحسن العسكري نظّة: (ج 5): ۲۵۰. 

آبو الحسن الثالث ا : (ج ۳): ٩۲‏ ۱۲5 ۲۹۶. 

آبو الحسن علی بن محمد عه : (ج ۲۹:6۳. 

على بن محمد مه :(ج ؟): 1۲۲. (ج ۳): ۵۱4. (ج ۱۳۹۱:6۵. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی ج ۵ ۳3۷ 


على الهادي : (ج 6 ۱۲ 
العسكري ا : (ج ۰۱:۳ 
FHF HH 6 ¥‏ نه 

محمد 1 : (ج :)١‏ ۷۰. (ج ۲): 1۷۰. 

ابن الحسن یْ4: (ج ۲): ۵۵1. 

القائم اق : (ج 0 ۵۲ ۲۱۱ ۵۳۶ ۵۸۶. (ج ۲): 4۶ AT‏ ۳۲۶ ۳۲۱ ۳۷۲ 
aE‏ (ج ۳ ۵ ۳۳۰۱۰۲۸۰ ۳۲۷۰. (ج ۶ AY‏ ۳۱۸ ككل PIE‏ ۳۷ ۲۹۰ 
۲ ۱۶ . ۰۱۱۸ (ج 06 ۲۸۸. 

قائم أهل بیتی 22 : (ج :)١‏ 1۱۶. 

قائم آل محمد ل : (ج ۳): ۰۱۹۸ ۲۸۰ ۰۲۸۲ (ج ۵): ۲۳۰. 

قائمناءظة : (ج ۳): ۰۳۹۱۰۱۲۲ (ج 6): ۲۰۹ .51١‏ 

قائمنا أهل البیت 864 : (ج ۵): ۲۰۲. 

المهدي 3: (ج :)١‏ ۷۰ :۰۲۹ (ج ۲): ۳۲6. (ج ۲۸۹:6۳. (ج ۵): ۲۸۲. 

مهدي 3 هذه الأمّة: (ج ۵): ۱۲۰ 

صاحب هذا الأمر 32 : (ج 07:-577. (ج :)٤‏ ۲۵۰. 

الحجة القائم نكَة : (ج ۶): 111. 

ات شه بل 4 

آحدهم لي : (ج ۲۰۹:6۳. (ج ۷۱:۶ 

EA e :)۲ (ج‎ E ۵۵۰ FAL ۳۵۲ ۳۱۲ ۳۱۰ ۲۹۸ :)۱ أحدهمائ : (ج‎ 
1۱ ۵46 ۵۵۲ ۵۲۸ EAA ETA ۶۲۸ ۳۹۶ ۲۸۶ ۲۷۲ TIT TET ۲ ۶ 
۲۱۰ ۲۸ ۰۲۳۹ ۱۲۰ ۱۳۹ ۰۱۲۹ ۸۱۰۹ ۵٩ 6۰ :)۳ ۷۰۸(ج‎ AVE EY ۰ 
۱۳۱۲ FIT ۲۱۶ ۷۱ OA ۵۶ ۳۹۱ ۶ (ج‎ .11۰ EFA ۸۳۵۱ ۳۲۱ TAA ۸ 


ككل ۳۲۷۲ EVA‏ ۵۱۶ ۵۳۰ كلف ۵۶۲ ۵۶5 ۵۵۰ ۵05۱ الاق ۵۸۶ IFT‏ 4۷0۲ 
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14 . ج 6۵ ۳۱۰۲۷۱ 
د 4 4 35 HB‏ 

۳۵۲ ۰۲۷۸ ۲۸ ۲۹۲ TE ۲۵۲ ۲۰۲ ۱۸۶ ۱3۲ ۳۸:6۱ آل محمّد 22 : (ج‎ 
۱۳۰ ۵۱۰ EVA ۳۸۲ ۳۱۲ ۳۶۰ ۳۳۰ ۰۲۳۰ ATA ۱۲۶ ۳۱ ۳۲ ۲ (ج‎ ٩ 
۳۰ ۲۲۸ ۲۲۹۰۲۰۸ ۰۱۰6 :)6 (ج ۳): ۲ ۰ ۲۹۸ 1۹1. (ج‎ ۰ 
۰۱۱۲ A ۰1۲ ۰۵۸ ۶۵ (ج‎ ۰121۸ TA IYE OVA 716 ۳۹۰ ۳۵ ۶ 

الأئمّ ةطق : (ج ۷۹:6۱ ۲۳۲ ۲۳۹ :۲۵ ۳۵۲. (ج ۲): A‏ كت ۸۸ ۱۹۸ 
MEE ۳۸۲ ۳۵۲ PEA ۳۶۰ ۰۳۳۲ ۲‏ (ج ۳ (ج ۶): مال 
f ۳۸۰ FTE ۳۵۱ ۲۸۲ ۸‏ ۸۵۸۲ ۵۸۶ ۷۰۲. (ج 6۵ ۰۲ AY‏ ۰۲۸۰ 

الأئمّة المهتدين 822 : (ج :)١‏ ۱۲۶. 

الأئمّة المهديّون 80 : (ج ۶): ۳۳۶. 

أئمّة الحق 22 : (ج ۳): ۱2۸. 

أئمّة الهدى 22 : (ج ۳): 417. 

أئمّة الهداة 99 :(ج ۲): ۱۰. (ج 4): 6۰5 ۵۷۸ 

أهل البیت 224 : (ج ۱) : ۳۸. (ج ۲): ۰۲۸ ۱3۸ ۰۲۹6 (ج ۳): ۰۱۱۰ (ج ۶): 
۶ ۶۱۸ ۸۲۲ ۰۱۱۸ (ج ۵): TIE ۸۱۸۲ ۸6۸ ۸۰ ۱۲۹ ۱۰۲ AY VE‏ 

أهل بيت الرحمة 8# : (ج ۲): ۱۸ 

أهل بيت محمّد 25 : (ج ۵): ۲۹۲. 

العترة 2 : (ج ۲): ۰۳۰ . (ج ۵): ۷۸. 

عترتی أهل بیتی ل : (ج ۱): ۳۶ ۳۸. 

ذرّيّة رسول الله 822 : (ج :)٤‏ ۲4۸ ۲۵۰. (ج ۵): ۷۱. 

ذرَيّة محمد لمع : (ج 6): ۵1۰. 


ولد محمّد 860 : (ج :)١‏ ۷۰. 


مستدركات التفسير العیاشی ج ۵ ۳۹۹ 


. 4 0 ولد آل محمّد 22 : (ج‎ n 

ولد فاطمة لي : (ج 5): .١74‏ 

الاو صیاء 82 : (ج ۲): ۲۲ ۱۲۸ ۲۹۱ ۳۵۲ ۳۵۲. )ج TWA ۱۵6 ۸۰۲ :(F‏ 
(ج £( : ۸۹۸ ۳۹۰ ۰.۳۷۸ )ج ۵): ۸ ۲۵۲. 

الصادقين لبي : (ج ۳): 11۱ 

الصديقين 859 : (ج ۳): ۰17۸ 


)0 
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۱۵۸ JOT ۱۵۰ ۸۶۸ ۱11 ۱۳۸ ۱۳۶ ۸۱۳۲ ۸۱۳۰ ۱۲۶ AE :)١ آدم ای : )ج‎ 
AY على‎ VA FY ۲ (ج‎ .1۱۸ ۱۲ TIT TET ۱۷۰ لحكل‎ ATE ۲ مكل‎ 
لمكم ۵۷۲ ۵۷ تلاق‎ OTT (OTE ۵۱۲ ۰۷۱ ۸ EEE ۰۲۱۳ ۲ ۲ ۶ 
TTY TIA MIT AV AF (۳ ج‎ VTE ۷۳۲ ۵۸۰ ۸ 
GV ۵۲ TTI ۳۱۱ ۲۸۰ ۲۱۲ ۱۷۸ مكل‎ AYE ۳۲ FT ۲۶ ۶ (ج‎ ۸ 
VA ATA ۱ ۵۷ ۲ 

اصف بن برخیا لقة: (ج ۱): ۲۱۶. (ج ۵): ۱۳ 

۳۲۸ ۲۸۸ ۲۹۲ ۲۵۰ TEA TET ۲46 TEY ۲۶۰ هت‎ :)١ إبراهيم ٍ: (ج‎ 
OA ۳۱ 6۲ (ج‎ OVA ۸۵۷۲ ۵۷۰ OA ككم‎ ۵ ۵۵۸ «007 ۵۳۲ ۳۹۲ ۰ 
۱۱۶ O° 4 ۶۲ على‎ PA ۳ (ج‎ NTE ككل‎ 4۵۰ EEA PTA ۱۲۸ AY ۸ 
۱۷۶ JOA AEA ۱۲۰ ۱۰۲ ۵۵ ۵۲ EA (ج ۶ 4 كك‎ EY 45٠6 ۸ 
356 2 OVE ۸۵۷۰ ككف‎ OY ۳۵۰ ۳۱ ۳۶۲ PIT ۳۰۸ ۳۲۰۲ ۹ 
VY AA ۷ ۸ 

إبراهيم الخلیل 3 : (ج :)٤‏ ۰۱۹۰ 

إبراهيم خلیل الرحمن نل : (ج ۳): ۳۰۰. (ج ۶): ۸۱۱۲ ۳۱۰. 

إبراهيم ابن خالة لوط غا : (ج ۶ : ۳۵۰. 

أخنوخ - وهو إدريس لْ: (ج ۲): ۵۷۰. 

إرميا له : (ج 0 ۵7۰. (ج 0۵ : ,. 


مستدرکات التفسير العيّاشى دج ۵ ۳۷۱ 


اسحاق 1 : (ج ۶): 6٩‏ ۸۱۲۹۰۱۰۲ ۸۵۲ الال الال ۰۱۸۰ ۳۱۵ ۳۵1 EEE‏ 

إسحاق النبی م4: (ج ۶): ۱۵۰. 

إسحاق بن إبراهيم علي : (ج :)٤‏ ۱۱۰. 

إسماعيل لظة: (ج :)١‏ 517 ۰۲1۸ ۳۹۰ ۰۳۹۲ )ج ۲): ۰۱۰۲ )ج ): 4£ ۱۲۹ 
۶ ۳۰۸ ۳۱ ۳۹ 111. (ج 6۵: ككل ۱۸ ۱۷۲. 

إسماعيل بن هاجر ْ: (ح ۶): 4۶. 

ذبیح اللّه بن إبراهيم 2ه : (ج ۶): ۱۷۲. 

اسرائیل 9 :(ج ۳): 4۰ ۹۲. 

یوب ا : (ج 1:0۳. 

ثمود لَه : (ج ۳) : ۲ 

الخضر طظة: (ج :)١‏ 1۳۲. (ج ۳۹:۶ 1۸ ۵۰ AIIM‏ 

خرقاسيل ( حرقاسیل) ل:(ج ۲): ۵۷۰. 

داود ظة: (ج ۱): ۵۳۰ ۵۳۸. (ج ۲): ۵۸ 1۸ (ج ۶): ۸۱۲۶ ۲۱۲ كك 
(ج ۵): ۱۳۱. 

AVY ۱۷۰ AA AT ATE 11۲ 1۳۹ :)£ ذو القرنین 4 : (ج 6۳: ۰4۲ (ج‎ 
۰1۹۰ AE AVA ۶ 

ذو القرنین عيّاش 29: (ج :)٤‏ 17 1۹۰ 

روح الله = عیسی ا :(ج ۷/۳۸ 

زكريّالة: (ج ۲): ۳۸ 41 1۸. 

سام : (ج ۲ 0۷ . 

سليمان لظة: (ج :)١‏ ۰۲۷۹۲۱۶ (ج ۶6): 14۸ كتت. (ج ۵): ۰۱۳۱۰۱۱۸ 

سليمان بن داود عا : (ج :)١‏ ۰۲1۱۰۲۱۶ (ج ۲): .٤۳۲‏ (ج ۳): ۲. 

شعيب نه : (ج ۱): ۲۶۹. (ج ۱۷۰:)۳. 
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شمعون ل: (ج ۵): ۸۵۸ ۰۱۰ 

شمعون الصفا : (ج ۵): ۱۵۰. 

شیث ا : (ج ۲ ۵1۶. 

شیث بن آدم مها : (ج ۲): ۵۸۰ ۵۸۲. 

صاحب موسی م9 : (ج ۵) : ۱۱۸. 

صالح ا : (ج ۳ ۶ ۱ (ج ۶): 44. 

العبد الصالح (الخضر) 1 : (ج ۳): ۰۱۸۲ (ج ۶ (ج ۵): ۷۰. 

عزیر : (ج ۳): ۳۰۶. (ج ۶): ۵17. 

عمران لقة: (ج ۲): ۶۰. 

عیسی نقة: (ج ۱): ۰۲۰۲ (ج ۲): ۵۰ ۵4 ۵۱ ۰ ۷۱ ۱۸۶ OL ۵۲ LOA‏ 
VTE ۰۷۳۲ ۷۳۰ ۸ AV:‏ (ج ۳ ۵۰ ۲۷۸ ۷۰. 2 ۶ 4۱۸ 54م 0۷۰ 
OV‏ ج 0( : ۱۵۱ ۱3۷۰ ۲۰۰. 

عيسى ابن مریم علا : (ج ۲): 4۲ ۵٩‏ ۵۸ ۰۷۸ (ج ۳): ۵۰ ۰۲۹۸ (ج 5): 
0 (ج ۵): ۱۹۱۰۱۹۶. 

قینان ييل : (ج ۲): ۵۱۸. 

كالب بن يافنا [يوفتا]ظة: (ج ۲): ۵۵۶. 

لوط : (ج 5): 414 4۸ ۵۱ 1۰ ۰1.۱۲ ۳۵۰. 

لوط ابن خالة إبراهيم عا : (ج :)٤‏ ۲۵۰. 

مریم ل : (ج ۲): 4۰ 4 ۵۰ ۵۲ .1١‏ 

المسیح ليه : (ج ۳ 

موسی نظة: (ج ۱): ۸ ۸۱٩۲‏ ۲۰۲ ۲۶۱ ۲14 ۵۳۲. (ج ۲): ۵۸ ۷5 OL AA‏ 
OE ۸‏ ۵1 ۷۳۶ (ج 6۴۳: ۸۱۲۸ AVE‏ ۸۱۷۱ ۰۱۸۲ كول ۸۱۹۰ ۱۹۶ ۱۹۸ 


OVE ۵۷۰ ۵۲ ۵۵۰ ماك‎ OFT ۶ (ج‎ .۵۱۲ ۵۱۰ ۶۵۲ ۳۸۸ ۰۲۷۸ ۲۲۶ ۰ 


مستدرکات التفسیر المیاشی جح 0 وض 


.۱۶۰ ۱۰۰ AA :)۵ (ج‎ TOL EA EY ۲ 

موسی بن عمران عه : (ج ۲): ۳۲۶ ۰.۳۳۶ (ج ۱۷:6۳ ۱۸ (ج 4): ۱۳۶. 

موسی النبی 2: (ج ۱۳۱:)4. 

مهلائيل 4: (ح ۲ 6۷۰. 

نوح 2: (ج ۱): ۰۲۳۰ ۲۶۹ TTT FEA‏ كلك ۰1۱۸ (ج ۲): ۵۸ ۷۰ ۵1 
۸ كلاف كلاف ۷۳۶. (ج :(F‏ ۰۲۷۸ ۰.۵۱۸ (ج ۶): ۲۲ ۲۶ ۳۲ على ۸۲ ۰۶ 
TT (OVE ۵۷۰ OY ATE ۲‏ 1۷۰ 1۹۰ . 

هارون ا : (ح ۳ 8۶ 107 (ج ۳ ۶ (ج £( : ۵۲ 8۰. 

هبة الله ا: (ج ۲): ۲۱۲ 614 11م ۵۱۸ الام OVE‏ ۵۷۲ ده 

هبة الله بن هابیل 82 : (ج ۲): ۵۸۰. 

هود طبه : (ج ۶ : ۶. 

يحيى نظ : (ج ۲): ۳۸ 4۰ ۰1۸ . (ج ۵): ۷۰. 

یرد ( بود ) 2: (ج ۲ ۵۷۰. 

یعقوب 3: (ج :)١‏ ۲۵۶. (ج ۲): ۸۸ ۰4۷۲ (ج 6): ۹6 ۹۱ ۸۱۰۰ ۸۰۲ ۱۱۰ 
ل ۸۸ ۱۲ AVE ۱1۶ ۱۰ JOA JOT‏ ۱۸۰ 1۹۰ 

یعقوب بن اسحاق لما : (ج ۶): ۱۱۲. 

یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 251 : (ج ۶): ۱۵۸ ۰۱۹۱ 

يعقوب النبی 4 : (ج 77 . 

الشیخ یعقوب 9 : (ج ۱:)۳. 
الصديق یعقوب : (ج 5): ۱۸۸. 

یوسف : (ج ۱): ۲7۸ ۵۵1. (ج ۳): ۲۵۸ £۷۲ ۵۵۸. (ج ۰۱:6۳ (ج ۶): 
AA AE AY‏ ۱۰۰ ۱۰۲ ۸۰۱ ۱۱۲ ۱۱۰۰۱۱۶ ۱۲۶ ۱۳۱۱۳۰ ۱۳۸ ۱۶۲ ۱۵۰ 


.۷۰ : ۵ (ج‎ . 1711 ۰۱۷۱ ۸۱۷۰ ATE ۲ 


یوسف بن یعقوب ع : (ج ۳ ۱۶ (ج ۶ ۱۹۰. 

یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم 22 : (ج ۱): ۵01 

يوسف النبی ل : (ج ۶): ۱۱۸. 

یوشع لظة: (ج 6۳: ۰۱۹۸ (ج 4): 14۲. 

یوشع بن نون 2 : (ج ۲): ۵۵1. (ج 4) : ۱۳۶. 

يونس : (ج ۲۲۹:6۱. (ج ۳): ۵۱۸ ۵۲۲ ۵۳۰ ۵۳۲. 

يونس بن متى 1 : (ج ۳): 017. 

آل إبراهيم اھ :(ج ۲): ۳۲ ۳۹ ۳۳۲. 

آل عمران 252۸ : (ج :۰ 

AN ۵۰ ۳۲ ۲۲ ۵ :)۲ gD IT ۵۳۲ ۵۳۰ ۲۵۶ ۲۱۰ :)۱ الأنبياء 22 : (ج‎ 
.۵۳۸ ۳۹۰ ۲۲۶ ۲۱۸ ۵۰ ۸۶ :6۳ (ج‎ TY ۷۱ ۱۰ ۳۷۱ ۳۸ FTA ۲ 
۱11 :)۵ ۰ج‎ A1 ۱۸ TAY ۲۸ ۸۸۰ ۸۱۲ ۸۵۰ AE OY ۳۰ :)4 )ج‎ 
.۲۸۸ ۰۲۵۲ ۶ 

الرسل 258 : (ج ۱): ۲۰۲ 1۱۹.(ج ۲): ۸4. (ج ۳): ۸6 ۲۲4 1۹6 

النبيون لي : (ج ۱): ۶ ۲۹۷ ۱۸ 4۱۲ ۲۰ TT‏ (ج ۲): ۳۸ ۵۸ كلل 
۲ (ج :(F‏ ۱۸۸ ۵۱۱. (ج 6): NEA ٩‏ ۲۵۸ ۳۳. 

الاو صیاء 2 : (ج ۱): ۵۳۲. (ج ۳): ۲۲6. 

المرسلون 252 : (ج ۱۳۱:6۱. (ج ۶): ۳۳۶ 

نب مرسلء : (ج ۶): 4۵۲. (ج ۵): ؛۱۷. 


(1) 
فهرس الأعلام من الرجال والتساء. وكناهم وألقابهم 
حرف الألف 

آصف (بن برخيا): (ج 4): .1٤۸‏ 

ابان: (ج ۱): ۳۹۰ 615664 )چ ۲): ۳۸۸ ۳۸۰ 6ت (ج 4): ۸۲۸ TA‏ 
آبان الأحمر: (ج :)٤‏ ۱4۲. (ج ۵): ۵۴. 

ابان بن أب مسافر: (ج 4): ۱۲. 

ابان بن تغلب: (ج ۲): ۵0 4۲۶ ۵۲۰ الا. (ج ۳): ۸۱۳۸ ۲1۸ ۱۶. (ج 5): 

FYE ۲۷ ۲۳۹ ۸۱۳۰ :6۵ (ج‎ EAT ۳۷۶ ۲ 

آبان بن عبد الرحمن: (ج ۲): ۵۲. 

ابان بن عشمان: (ج ۳): £۲ ۱۹6 .٤۷۸‏ (ج ۵): ۱۱۸ ۱۹۲. 
آبان بن عثمان الأحمر: (ج ۶): ۲۰۸. 

آبان بن منصور: (ج ۱): ۵۱. 

إبراهيم: (ج ۱): ۳۲۸ ۳۵6. (ج ۶): ۳۲. 

ابراهیم الجزار: (ج ۵): ۱۵4. 

إبراهيم الکرخی: (ج ۲): ۷۸ ۸4. (ج ۵): ۲۰۶. 
: إبراهيم النخعی: (ج ۱): ۵۹۱. 

إبراهيم بن أبي البلاد: (ج ۲): ۳۰۲. (ج 6۳: 43۰ (ج ۱۷۹:)۶. 
إبراهيم بن آبي العلاء: (ج ۳۰:)4. 

إبراهيم بن أبي یحیی: (ج ۳۷۹:)۱. (ج ۶): ۲۹۰. 


۳۷۹ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


إبراهيم بن عبد الحمید: (ج ۱۷٤ :)١‏ ۳۸۰. (ج ۲): ۰۲۲ ۳۸ ۰۲ 1۷۸. 
(ج ۴): ۸۷۰ ۰۲۳۸ (ج ۶): ۲۳۰. 

ابراهیم بن عطيّة: (ج ۵): ۲۸۲. 

إبراهيم بن علی: (ج ۲): ۰۱۰۸ . (ج ۵): ۱۱4. 

ابراهیم بن عمر: (ج ۱): ۸۲. (ج ۲): 1۲۲. (ج ۳): 1۸۲. (ج ۶): ۸۰ 
۶ ۳۹۸ ۵۸۸. 

إبراهيم بن عمر اليماني: (ج ۳): ۲۷۶. 

إبراهيم بن عنبسه: (ج ۱): 1۲۲. 

إبراهيم بن الفضیل: (ج ۱): ۲۳۲. 

إبراهيم بن محمّد: (ج ۱): ۵14. (ج ۳): ۲۹۲. 

إبراهيم بن مهزم: (ج ۳۸۱:)۲. 

إبراهيم بن میمون: (ج ۲): ۲۰۰. 

أب بن خلف: (ج ۶ ۰۸ 

أحمد بن الحسن: (ج ۵): ۱۲۰. 

أحمد بن الحسين بن عبد الملك بن أي الزاهرية الكوفي: (ج ۵): ۱۰۲. 

احمد بن خالد: (ج ۲): 1۱۸. 

احمد بن سعيد: (ج ۵): ۱۶۰. 

احمد بن شيبة : (ج ۵ : ۲۶۲. 

احمد بن عبد الله العلوي: (ج ۶): .4١5‏ 

أحمد بن عبدوس الخلنجی : (ج ۵): ۳۰۸. 

أحمد بن علی: (ج 31 

أحمد بن الفضل الخاقاني -من آل رزين -: (ج ۲): .۵٩۰‏ 

احمد بن محمّد: (ج :)١‏ ۲16 4۵۸ ۵۲۰.(ج ۲): ۳۶ 17171 ۲۰ 4۵۲ ۷۱۶. 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۳۷۷ 


(ج ۳): 11 ۸۸ ۸۰۸ ۸۱6۹ ككل ۰1۷۰ (ج ۶): ۸۱۷۲ ۲۲۰ TAT‏ (ج ۵): ۱۶ 
۰ ۲۰۶ ۲۹۸. 

أحمد بن بن محمّد البرقي: (ج ۵): ۲۸۰. 

أحمد بن محمّد بن آبي نصر: (ج ۲): ۲۸۲ ۵۰۰. (ج ۳): ۳۸4 1۳۲. (ج ۶): 
MY ۳۶ ۰‏ 

أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطی: (ج 0۱ 1۹۰ 

أحمد بن محمّد بن عيسى: (ج ۱): ۱۲۰. (ج 38:)4. (ج ۵): ۷۲ ۱۲۲. 

أحمد بن المفضّل: (ج ۵): ۰۱۰۲ .١154‏ 

أحمد بن الوليد بن أحمد: (ج ۵): 714. 

إدريس الَمّي: (ج ۶): 1۲۶. 

إدريس -مولی لعبد الله بن جعفر -: (ج ۲): ۳۷۲. 

أديم بيّاع الهروي: (ج ۱۹:6۵ 

أسامة بن حفص: (ج ۱): 1۹۸. 

أسباط : (ج ۲): ۲۸۸. 

أسباط الزطي: (ج ۱): ۲۳۶. 

أسباط بن سالم: (ج ۲): ۰۲۸۸ (ج 4): ۳۵۹ ۵۸6. 

اسحاق بن أبي هلال: (ج ۲): ۷۰. 

اسحاق بن عبد العزیز: (ج ۳): ۲۰۸ ۲۱۰ 1۹۶. 

إسحاق بن عبد الله بن محمّد: (ج ۲): 1۳۸. 

إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علی: (ج ۲): ۲۹۰. 

إسحاق بن عمّار: (ج EVE ۲۸4 ۲۸۰ 145 ۸۱۷۲ :)١‏ ۵۰۶ ۵۲۶ 1130693. 
)ج ۲): ۱۳۰ ۲۳۲ ۲۷۲ AY VE‏ (ج ۳): ۲۱۰ TAY‏ ۲۹۱. (ج 4): 4۳۸ LAY‏ 
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اسحاق بن عمر: (ج ۳): ۱۱۲. 
اسحاق بن غالب: (ج ۳): ۳۸۰. 
إسحاق بن محمّد: (ج ۵): ۱۱۸. 
اسحاق بن محمد البصري: (ج ۵): ۰۱۰۸ ۲۷. 
اسحاق بن نجیح: (ج 0): ۲۹۲. 
إسحاق بن یسار: (ج ۶): ۱۹۰. 
إسماعيل: (ج ۲): ۲۲. 
إسماعيل الجريري: (ج ۱۸:)۶. 000 
اسماعیل الجعفی : (ج ۲): ۳۸ ۶۸ كوف ۰1۹۲ (ج ۶): ۰۲۲ ۰۱۹۱ 
إسماعيل السدّی ( السري): (ج ۳): ۲3۸ 
اسماعیل (ابن جعفر الصادق33): (ج ۲): ۳۳۸. 
إسماعيل بن أبان: (ج ۱): ۹6. 
إسماعيل , بن أبي زياد: (ج 4): ۳۸۰. 
مس بن أبي زياد السكونى: (ج .:8:)١‏ (ج ۲): 4۹۱ 513. (ج ۶): ۲۸۲. 
(ج ۵): ۰ 
إسماعيل ؛ بن آبي زياد الکوفی ي : (ج ۶): ۱2۸. 
إسماعيل بن جابر: (ج ۶): .٠١١‏ 
إسماعيل بن جابر الجعفی: (ج ۶): ۲۲. 
إسماعيل بن زياد السکوني: (ج ۱): ۲۸۲. 
- إسماعيل بن سهل: (ج 1:)0. 
اسماعیل بن عياد: (ج 6 . 
إسماعيل بن عبد الخالق: (ج ۲): 1۰۲. 
إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفى : (ج 1۱:)۲. 
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إسماعيل بن عبد العزیز: (ج ۳): ۰۱۹۰ . 

إسماعيل بن کثیر: (ج ۲): ۳۰۲. 

إسماعيل بن مهران: (ج ۹1:)۱. 

إسماعيل بن همّام: (ج ۲): ۱۳۶. (ج ۶): ۱۵۰ ۵۶۲. 

|سماعیل بن همام الکوفی: (ج ۶): ۳۶۶. 

الاسود بن المطلب بن اسد: (ج ۶): ۳۰۸. 

الاسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري: (ج ۶): ۳۰۸. 

الاشعث الکندي: (ج ۲): 11۰. 

الاشعث بن حاتم: (ج ۳): 1۸. (ج ۵): ۱2۰. 

الاشعث بن قیس: (ج ۳): ۳۰. 

الاصبغ : (ج ۳( :°71. (ج ۶ ۸۰ 1۱۲. 

الاصبغ بن نباتة: (ج ۱): ۵۲ ۸ ۵1۲ ۵۵۰. (ج ؟0)1: ۸4۸ ۱۹۱ ۰۲۱۶ (ج ۳): 
۰ ۲۰۲ ۲۲ ۰1۹۸ (ج ۶): gD TAL AVE ۱۷۰ TAA‏ ۵): ۱۱۰. 

الاعمش: (ج 4): ۳۰. 

إمام بن ربعی: (ج ۶): 1۹1. 

انس بن مالك: (ج ۲): 1۵۶. (ج 6): 4۰۲ (ج ۵): ۷4. 

ایوب: (ج ۱): 60. (ج ۳۹:)۲. (ج ۵): ۲۹۲. 

یوب بن حرٌ: (ج ۱): ۵۰ ۷۲. (ج ۲): ۳۹۶. (ج ۵): ۲4. 

یوب الخژاز: (ج ۶): ۵۸4. 

یوب بن نوح: (ج ۲): ۰۷۰۲ (ج 6): ۲۵۰. 

یوب بن نوح بن دراج: (ج ۳): .٩۲‏ 

حرف الباء 


بخت نصر: (ج 4): ۲. (ج ۳ ۲:.. 
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بدر بن خلیل الاسدي: (ج ۱2۱:)۱. 

برید: (ج ۲): ۲۰۲. (ج ۶): ۱۳۱. 

بريد العجلی: (ج ۲): ۳۳6.(ج 6۳: ۷۹ ۷۸ ۱۰۲ ۸16 9۰۲.(ج ۶): ۲۱۱ FAL‏ 

بريد بن معاویه: (ج ۱): 14۸.(ج ۲): ۱۲ ۳۳۰. (ج £): ۲۱۲ 1۱۱. 

بريد بن معاوية العجلى : (ج :)١‏ 1 (ج ۲): ۴۸ ۲ (ج غ8 . (ج 0): 
۸( 

بریر: (ج ۱): ۱۹۸. 

بشیر: (ج ۶): ۵1۲. 

بشیر الدهان: (ج ۱): ۷۶ (ج ۲): ۲۹. (ج ۳): ۵۰ ۲4۱ ۲۵۲ (ج 5): ۲۶۸ ۵1۰. 

بشر بن مروان: (ج ۶): 1۹۲. 

بکر بن بکر: (ج ۶): ۵۸۸. 

بكر بن عبد الله: (ج ۵): ۳۸. 

بكر بن محمّد الأزدي: (ج ۶): ۳۳۲. 

تکیر: (ج ۲): ۸۷۸ ۲۵۰ 1۸۱. 

بكير بن أعين: (ج ۲): ۲4۸ ۲۵۲ 6۸۲ ۵۳۰ 0۳۲ و۵۳. 

بلقیس: (ج ۵): .٤‏ 

تعلبة بن میمون: (ج ۵): 1۶. 

حرف التاء 

بع : (ج ۲۰۹:)۱. 

تنوخا: (ج 6۳: ۵۱1 ۵۲۰ ۵۲6 ۵۲۸. 
حرف الثاء 

تعلبة: (ج ۳): 1۷۶. 
تعلبة بن میمون: (ج ۲): ۷۳۲. (ج ۶): ۳۱۰. 
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ثوير: (ج ۳): 101. 
ثوير بن أبى فاخته: (ج .77:)١‏ (ج 4): ۳۲۲. 
حرف الجيم 

۳۹۲ ۳۵۲ ۲۹۲ ۰۲۷ ۲۵۰ ۰۲۰۸ ۲۰۲ ۱۹ ۸۱۷۰ ۱۲۰ ۰ :)١ جابر: (ج‎ 
۱۷۲ ۸۷۰ ۸۵۱ ۸۶۲ ۱۳۱ ۱۳۶ ۸۱۲ ۸۱۰۰ 6۰ ۰۲۰ :)۲ gD) ۹ 
۲۵۸ TOT ۰۲۲۲ :)۳ (ج‎ .1۵۰ OVA ۵۲۸,۸۷ 4۵۱ LEE ۳۱۴ ۷۸۹ 
۳۱۱ ۲۹۱ ۲۲۱ ۰۱۵۸ ۱۰ TICE (ج‎ EAE 4۸۲ ۰۰ ۳۱۸ ۳۳۹۱ ۳۰۲ 0 
.۲۹۰ ۱۲۸ :)۵ (ج‎ ۰1٩۲ 1۱۸ OE OAL ۵۳۶ LAA EVA ETE FAT ۳۸۲ ۶ 

جابر الأنصاري: (ج ۵): ۵۸. ۱ 

جابر الجعفی: (ج :)١‏ ۸۱۹۰ ۱۷۲ ۲4۲ ۲۹۲. (ج ۲): ۸۱۳۹ FEY FYE‏ ۷۳۲. 
(ج ۳): 1 ۱۱6 ۳۵۸ ۰۰ 1۳۱. (ج ۵): ۱۷۸. 

جابر بن أرقم: (ج 4۰۱:)۳. (ج ۶): ۱۶. 

جابر بن عبد اللّه: (ج 6۱: ٩۶‏ ۰۱۹۲ (ج 6۲: 101۲۷۸ (ج )٤‏ :۸. 

جابر بن عبد الله الأنصاري: (ج ع): ۱۰۶. 

جابر عن عبد اللّه بن يحيى: (ج ۶): ۲۰. 

جابر بن يزيد: (ج :)١‏ ۳۵۲. (ج 117:)5. 

جابر بن يزيد الجعفی: (ج 4): ۲۵۸. 

جالوت: (ج 0 : ۵۳ ۱ 

جبرئیل بن أحمد: (ج ۶): 1۷4 ۰1۹۰ (ج ۵): ۰۲۰3 ۲۸۸. 

جراح: (ج ۱): ۰۳1۲ (ج ۳): ۷۰۰. 

جراح المدائتی: (ج 1۱۰:)۲. (ج ۳): ۸۸. 

جرير البجلی: (ج ۲): 11۰. 

جعفر الاحمر: (ج ۵): ۱۰۲. 
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جعفر الطیّار: (ج ۳): .٤۳۲‏ (ج ۵): ۱۹۸. 

جعفر (بن أبي طالب): (ج 6۳: ۲0۲ ۲۷۰ ۳۵۹ 16۸. 

جعفر بن أحمد: (ج ۲): ۰1۹۸ (ج ۳ ۰ TE‏ (ج ۶): ۱6 OA‏ (ج ۵): 
TOL ۲۵۰ AA ۰۳۲ ۲۶ ۲‏ ۲۸ ۳۰ ۳۰۸. 

جعفر بن أحمد بن أيَوب: (ج ۵): ۲۸۲. 

جعفر بن أحمد بن معروف: (ج ۵): ۹۸. 

جعفر بن محمّد: (ج ۳): ۳:۰. (ج ۲۷۹:)۶. 

جعفر بن بشیر: (ج ۵): 4۲. 

جعفر بن سشهیل : (ج ۵): ۲۸۲. 

جعفر بن محمّد: (ج ۵): 114 ۲۳۰. 

جعفر بن محمّد الخزاعي: (ج ۴): ۵۱۰.(ج ۴): ۶۱۲ (ج :)٤‏ ۵۳۲. (ج ۵): ۳۵۰. 

جعفر بن محمد بن حکیم: (ج ۵): ۱۹۲. 

جعفر بن محمد بن قولویه: (ج ۵ : ۲ ۲. 

جعفر بن محمد بن مسعود: 58. (ج ۵): كل ۷۲ ۸۱۰6 ۱۲۰ ۸۱۲۲ ۰۲۰۶ ۲۰۹ 
۲ ۲۸ )۲۵. 

جعفر بن محمد بن مسعود العیّاشی : (ج ۵): ۰14 ۰۱۱۹۰۱۱6 ۱۷۸ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
TAA ۸‏ 

جعفر بن محمّد بن تُعيم: (ج ۵): .٩۲‏ 

جعفر بن مروان: (ج ۳): ۱۲. 

جعفر بن واقد: (ج ۵): ۱۹۸. 

جمیل: (ج ۱): 4۳6 1۸۲. (ج ۲): ۵۱۸ ۰۱۰۱ (ج ۶): .1٩۲‏ 

جمیل بن دراج: (ج :)١‏ ۸4۲ ۸۱46 ۳۲۰ 4۲۶ 1۸۲ (ج ۲): TIE ۸٩‏ ۵۹1. 


(ج ۱۳( (ج ۶ ۰۲۵۲ ۰۳۲۰ ۱۰ YA EAA‏ 14° (ج ۵( : ۹7. 
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جندل بن والق التغلبی: (ج ۵): ۱۹۶. 
حرف الحاء 

الحارث : (ج ۳): ۱۹۶ 10۰. (ج ۶6): ۳۲۰. 

الحارث الأعور: (ج ۳۰:)۱. (ج ۲): .٤٤١‏ 

الحارث النصري [البصري ]: (ج ۳۲۱:)۱. 

حارث بن حبیب. (ج :)٤‏ 1۷۰. 

الحارث بن حصیرة: (ج ۵): ۱۰۰. 

الحارث بن حنظلة: (ج ۶): ۳۰۱۸. 

الحارث بن عمر الفهري: (ج ۱۹۱:)۵. 

الحارث بن المغیرة: (ج ۲): 4۷۲. (ج ۳): ۱۹۶. (ج ۵): ۸۱۱۸ ۲۳۰. 

حبيب السجستانی : (ج ۲): ۷۰ 07۲ ۵۷۰. 

الحجاج : (ج ۳ ۵۰. 5 ۶ ۲7 ۵۳۰ 

الحجاج بن يوسف: (ج ۲۱:)۳. 

الحجال: ج ۸ (ج ۳ 

حجر: (ج ۱): ۵۵۸. (ج ۳): 11. 

حذیفة: (ج ۱): ۳۰۸. (ج ۲): ۱ (ج ۳( : A‏ . 

حذیفه بن الیمان: (ج ۳): 1۰۸. 

e ۰ :)۲ (ج‎ .۵۳۰ ۳۷۱ FT ۲۱۲ ۲۳۸ ۰۲۲۸ ۱۹۸ ۸4۲ :6۱ خرير: (ج‎ 
VE : )۶ (ج‎ .۳۳۹۰۳۲۸ FEE ۸۱ :)۳ (ج‎ .۷۱۲ ۷۰6 1۹۸ ۵۵4 ۳۸ 4۲۰ ٩ 
TEY ۰۱ :)۵ (ج‎ .1۵۲ ۵۲۰ «EVA TVA ۶ 

حریز بن عبد اللّه: (ج ۳۱:)۶. 

حسّان أبو علی: (ج ۵): ۳۰5. 

حسّان العامري: (ج ۶): ۳۱۶. 
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الحسن الصيقل: (ج ۵): ۲۰. 

الحسن البصري: (ج ۲): 1۱۰. (ج ۳): ۲6. 

الحسن بيّاع الهروي: (ج ۱): ۳۵۶. 

الحسن بن احمد: (ج ۳): ۳۰۱۰. 

الحسن بن أسباط: (ج 4): ۱۸۸. 

الحسن بن الجهم: (ج ۱): ۵۰. (ج ۳): ۳۷۰. 

الحسن بن الحسین: (ج ۶): 1۱6. 

الحسن بن خرزاد: (ج ۱): ٩۲‏ ۹۸. 

الحسن بن راشد: (ج ۱): ۰۱۹۱ (ج ۳۹۱:)۳. 

الحسن بن زیاد: (ج ۱): ۶۷۰ ۵۲۰. 

الحسن بن زياد العطار: (ج ۲): ۳۷. 

الحسن بن زید: (ج ۲): ۲۹۰ ۵41 ۱۳۸. (ج ۵): ۱۸۲. 
الحسن بن سعيد اللخمى : (ج ۶): 1۵۶. 

الحسن بن صالح: (ج :)٤‏ ۳۸ 104. 

الحسن بن ظريف: (ج ۲۷۹:)۶. 

الحسن بن علی: (ج ۱): ۳4۹ 44۲. (ج ۳): ۸4. (ج 4): ۳۰. 
الحسن بن على الوشاء: (ج ۲): ۱٤٤‏ ۳۷۹ ۵۰۸ ۰1۱6 (ج 6): 4۲ ١٤٤‏ ۱۵۲. 
الحسن بن على بن آبي حمزة: (ج 4): 1۰۲. 

الحسن بن علی بن أبى حمزة البطائنی: (ج ۱): ۹۰. 

الحسن بن على بن بنت إلياس : (ج ۳): ۰ 

الحسن بن على بن الحسين الافطس: (ج 4): ۲۳۰. 

الحسن بن علی بن زکریّا البصري: (ج 0( : ۱ ۲. 

الحسن بن على بن فضال: (ج :)١‏ ۰۱۹۲ (ج ۳): ۳۰۰. (ج :)٤‏ ۵۰. (ج 6۵: 14. 
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الحسن بن على بن النعمان: (ج ؟):  .۹6‏ 

الحسن بن محبوب: (ج :)١‏ ۱۲۰. (ج ۲): ۱۰۸ ۳۰۱. (ج 6): ۲۳۸. (ج ۵): 
۰ ۱۱۶ ۱۸۲ ۲۰. 

الحسن بن محمد: (ج ۳۹۱:)۳. . 

الحسن بن محمّد الجمّال: (ج ۱): ۱۰۶. 

الحسن بن محمّد الحضرمي: (ج ۵): ۹۶. 

الحسن بن محمّد الصیرفی: (ج ۵): ۲۸۸. 

الحسن بن موسی : (ج ۳ ۸ )ج ۶): ۱۳۹ ۲۳۲. 

الحسن بن موسی الخشاب: (ج ۳۰:)۱. 

الحسن (الحسین] بن عطيّة: (ج ۶): ۳۳۸. 

الحسن [الحسين] بن المنذر: (ج ۲): ۵۲۲. 

الحسن (بن هرون): (ج ): ۵۰۶. 

الحسن بن يزيد النوفلی: (ج ۵): ۲۶۰ 

الحسین: (ج ۲): ۱۸۰. 

الحسین بن أبى طلحة: (ج ۲): ۳۲۲. 

الحسین بن ابي العلاء: (ج ۲): ۸۵۲ ۵۲۰. (ج 4): ۱۵۴ ۲۰۴ ۴۴۸. 

حسین بن أبى یعفور: (ج ۵): ۲۹۸. 

حسين بن أحمد: (ج ۲): 1۸. 

الحسين بن إسحاق: (ج ۵): ۲۹۲. 

الحسين بن إسكيب [إشكيب]: (ج ۵: ۲۶۰ 

الحسين بن إشكيب: (ج ۵): ۲۲ 0115 ۱۲۰ ۱۲۲. 

الحسین بن بشار: (ج :)١‏ 4۰4. 

الحسین بن الحکم الواسطي : (ج ۳): ۱۷۲. 
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الحسین بن حمزة: (ج ۶): 44 

الحسین بن خالد: (ج ۲): ۱۲۰. (ج ۳): ۳۲. (ج ۶): ۲۰۸. (ج ۵): ۲۱۰ 
EE ۲‏ 

الحسین بن خرّزاد: (ج ۳): 1۵7. 
الحسین بن زياد الصیقل: (ج 4): ۲۸۸. 

الحسین بن زید: (ج ۲۹۱:)۲. 

الحسین بن زید بن علی: (ج ۳۹:)۲. (ج 4): ۲۱۰ 1۱۶. 
الحسین بن سعيد: (ج ۳): ۵7 ۰۱۰۸ (ج ۶): ۰۵۱۰ (ج ۵): ۵۰ ۱۱۰۰۷۲ ۱۲۲ 
A‏ 

الحسين بن سعيد المكفوف: (ج ۶): ۲۲۰. 

" حسين بن صالح: (ج ۴): ۳۱۰. 

الحسین بن عثمان: (ج ۲۳۹:)۶. 

الحسین بن علوان: (ج ۳): ۳۷۲. (ج ۵): ٩۲‏ ۱۰۸. 
الحسین بن علی: (ج ۳): ۱۷۰. 

الحسین بن على صاحب الفخ: (ج ۲): .1۳٩‏ 

الحسين بن على بن أبى حمزة الشمالى : (ج ۶): 11۸. 
الحسين بن على بن النعمان: (ج ۳): ۲۳۲. 

الحسين بن علی بن يقطين: (ج .٠١ :)٤‏ 

الحسين بن المختار: (ج ۳): ۰۲۳۸ 111. 

الحسین بن مسلم: (ج ۲): ۳۰۶. 

الحسین بن مهران: (ج ۴): ۱۳۹ ۱۳۸. 

الحسین بن المنذر: (ج ۲): ۱۵۰. (ج ۲۰:)۳. 

الحسین بن هارون: (ج :)٤‏ ۳۰۲ ۵۰۱. 
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حصین: (ج ۳): ۱6. (ج ۵): ۱۰۲. 

حصین [بن یزید ]: (ج ۵): ۱۰۲. 

حفص الاعور: (ج ۲): ۱۲۰. 

حفص بن البختري: (ج ۱): ۳۷۲ 144. (ج ۲): ۰ ۳۹۲ (ج 6): 01 ۰۱۳۱۰۶۱۲ 

حفص بن سالم: (ج ۶): 1۳۸. 

حفص بن غیاث: (ج 0۱: ۱۹۸. (ج ۲): ۱۲۸. (ج ۳): ۱۰۶ ۱۸۶ ۳۱۶. 
(ج ۶): ۱۳۰. 

حفص بن قرط الجهني: (ج ۱): ۷. 

الحکم بن عتينة [عیينة ]: (ج ۷۱:6۱ (ج ۲): ۵۰ :۳ (ج ۳): ۱۶۲. (ج ۵): ۱۹۲. 

الحکم بن عيينة: (ج ۵): ۱۱۸. 

حکیم: (ج ۲): ۳۶۸. 

حکیم بن جبیر: (ج ۳۲۱:)۳. 

حکیم بن جبیر [بن مطعم ]: (ج ۳): ؛۳۳. 

حمّاد: (ج ۱): ۵۰ ۵1۱.(ج ۲): ۵۸ 1۵۰. )ج ۶): ۷ ككل ۵۸۰. )چ ۵): ۱۸. 

حمّاد اللخام: (ج :)١‏ ۳۵. (ج ۶): 1۱5. 

حمّاد بن عثمان: (ج ۱): 7۲ ۰۲۳۰ ۲۹۰ ۳۰۶ ۳۰۱ ۳۷۱ ۵۳۶. زج ۴): ۳۹۸. 
(ج 6): ۲۳۶. (ج ۵): ۰۱۱۶ ۳۰۹. 

حمّاد بن عیسی : (ج ۱): ۳۹۸.(ج ۲): ۱۲۸ 1۰۲. (ج ۴): ۰1۹۸ (ج :)٤‏ ۲۵۸ 
۰ (ج ۵) ۰٩:‏ 

حمدان: (ج ۵): ۳۰۶. 

حمدان بن أحمد القلانسي: (ج ۵): ۳۲. 

حمدان بن سلیمان: (ج ۵): ۲۸۶. 


حمدویه: (ج ۱): 1۲۲. (ج ۵): ۲۰ ۱۱۶. 
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Me ۵۸۲ ۵۵۲ ۵۰۰ LET ۸۱۰ ۳۹۰ ۰۲۹۹ ۲۹۲ ۲۵۶ :)١ خمران: (ج‎ 
.۱۲ :)۳ (ج‎ EVI ۷۲۵ ۱۰ ۱۱ ۳۸۲ ۳۷۰ ۳۳۸ ۳۳۹ ۲۲۲ ۸۱۵۶ :)۲ (ج‎ 
۵1 ۳۶ :)6 (ج‎ .۵۰۰۱ ۹۲ LEA ۳۹۰ ۳۷۸ ۲۸ TYA ۰۱۳۲ ۰۱۰۶ ۷ A ۹ 
:)۵ الال ۷۹ ۵۰۱ ۵۲۲ ۵۵۸ ۳۲ ۰ ۰۷۰۲ (ج‎ ET ۵۱۰ ۳۹۹ Tot ۲ 
.۲۵۱ ۰۲۱۶ ۶ 

حمران بن أعين: (ج ۵1:6۱ 6۳ 4۷٩‏ ۵۲۲. (ج ۲): ۵۸۲ 334. (ج ۸۱:)۳. 
)ج ۶): £0۸. )ج 6۵: ۰۱۱۸ ۸۱۳۰ ۰۲۱۰ ۳۱۲. 

حمزة الزیّات: (ج 4): ۳۰۰. 

حمزة (بن أبى طالب): (ج ۵): ۱۹ 

حمزة بن حمران: (ج ۲): 1۸4. (ج ۶): ۱٩‏ ۱۱۸. 

حمزة (سيد الشهداء): (ج ۳): ۸۳۲ 11۸. 

حمزة بن الطیّار: (ج ۲۹۰:)۳. (ج ۶): ۳۹۹. (ج ۵): ۵1. 

حمزة بن عبد المطلب: (ج ۸1:6۲ (ج ۳: ۳۵۹. (ج 4): .٤٤٤‏ 

حمزة بن محمد الطيّار: (ج 4): ۳۹۶. 

حميد بن محمّد: (ج ۵): ۱۲. 

حئّان: ج ۳ ۲۷۲. ۱ 

حنان بن سَدير: (ج ۵٩۰ ۲۵۶ 34:0١‏ 315. )ج ¥( : ۳۰ JET A^‏ ۵۸ 
1 (ج :(F‏ ۳۶۲ ۰:۱۸ (ج ۶): ۱۹۶ ۳۰۱,۲۱۲. (ج ۵): ۰۱۲۰ TAA‏ 

حنش بن المعتمّر: (ج ۳): ۳۳۲. 

حیدر بن محمد السمرقندي: (ج 6۵: ۲۸۸. 

حیدر بن محمد بن النعيم السمرقندي: (ج 0): ۰ ۲. 

خبی بن أخطب: (ج ۸۱:۱ ۱۱۸ 

حرف الخاء 
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خالد: (ج ۳): ۲۶. 
خالد القطوانى: (ج ۵): ۱۰4. 
خالد بن جریر: (ج ۶): ۰۲۸ 
خالد الجوان: (ج ۵): ۱۰۸. 
خالد بن مختار: (ج ۱): ۹۸. 
خالد بن نجیح: (ج ۶): ۲۶۰ ۰۶۷۱ 1۲۹. 
خالد بن الولید: (ج ۳): ۳۰۶. 
خالد بن یزید: (ج ۲): ۳۸ 111. 
الخطاب الأعور: (ج ۶): ۲۰۸. 
خطاب بن مَسلمة: (ج 4): ۲۹۰. 
خلف بن حمّاد: (ج ۳): ۲۳۰. 
الخليل بن عمرو: (ج 6): ۲۸۲. 
خوّات بن جبير: (ج ۱): ۳۶۰. 
خيثمة: (ج ۱): ۵4. (ج ۳ على ۳۰ (ج 6): ۱۸۶. 
خيثمة الجعفی: (ج ۳): ۱۲۲. 
خيثمة بن أبى خیلمة: (ج ۳): ۱۱۰. (ج 4): 517. 
حرف الدال 
داود الرقى: (ج ؟): ۸46 ۵۰ 1۳4. (ج ۳): ۹۶. 
داود بن الخصین : (ج ۱): 1۸۰. (ج ۳): 1۲۸. ۱ 
داود بن سرحان: (ج ۲): ۰۷۰۹۱2۰ (ج ۳۲۹:)۳. (ج ۵): ۰۱۹ 
داود بن سرحان العطار: (ج ۱): ۱۶۰. 
داود بن فرقد: (ج ۳۹:6۱ 11 ۸۰ ۸۱۰۲ 5١1(ج‏ ۲): ۲4 ۰.۳۳۸ (ج ۳): ۳۶ 
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دحية الکلبی : (ج ۳۱۱:)۳. 
درست: (ج 105:05 1۰۸. 
حرف الذال 
ذريح: (ج 8 ,. 
ذميال: (ج 6 : ۹۸ 
حرف الراء 
ربعي بن حريز: (ج ۱۳۲:)۲. 
ربعي بن عبد اللّهِ: (ج 30:07 (ج ۳): ۳۹. 
ربعي بن عبد الله بن الجارود: (ج 6 ۳۷۰. 
ربيعة الرأي: (ج 425 . 
ربيعة بن ناجذ: (ج ۵): ۱۶۰. ۱ 
رفاعة: (ج ۸٩۲ ۳۹۱ ۳۹۰ 711:0١‏ ۵۰۲ 057 (ج 6۲ 7۳۶ ۵۲۰. 3 ۳ ۱۱۲ 
رفاعة بن موسى : (ج :۸ (ج (f‏ : 7۱۸ . 
روبيل: (ج ۳ ۰ OY OTE (OYY‏ 
رومين: (ج ۶ : ۱۰۲. 
حرف الزاي 
زاذان : (ج ۳ 1۵۶ 
الزبیر: (ج ۳۹:)۱. (ج ۳): ۲ 14 ۸۵۲ ۲۷۰ ۳:۲ ۳۶ TE‏ 
زرارة: ج 0 ۳ EY‏ كم على SVE ۱۳۸ AE‏ ۱۹۰ ۲۲۲ ۲۳۰ ۰۲۵۲ )۲۵ 
ETT ۱ LOL LET LEY 4۱ ۱۱ ۳۹ ۳۸۰ ۳۷۱ ۳۵۸ ۳۳۰ ۹7‏ ۵۰۰ 
351٠ Cll (OE (OOY ۱ ۲ ۸‏ (ج 6۲ ۷ ۸۰ AA‏ ۰۱۱۲۰ 
YEY FTE ۲۲۲ ۱۹۰ ۱۵۸ ۱۵۱ Mot 6‏ ۲۵۰ ۰۲۵۸ ۳۰۸ ۳۱۰۱ ۳۱۸ ۱۳۲۲ 


1° EOL ۳۲ ۳۲۰ ۲ 4 ٩ ۸ 0 TAY اضر‎ ۳۰ ۸ 
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۵٩۹6 OVA ۵1۸ ۵۰ OTT ۵۳ ۵۳۲ كام‎ ۵۱۲ ۵۰۸ ۵۰۰ EAT ككل كلاق‎ 
لحلل‎ ۰۶ AA AT ۷۰ حمق (ج ۳ ۰ حل‎ ۰۷۰۲ AYA ۶ 
۰۲۸ ۰۲۷۰ ۰۲۵۰ TEE ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۳۲ ۲ ۲ ۰۶ 
ETE LIT ۳۹۰ TAT ۳۷۸ PVE TY ۳۶۰ TTA ۰۳۳۰ ۳۲۲۰ ۲٩۹۰ ۷ ۰ 
۵۸ ۱۲ ۳۹ ۳۷۹۱۳۹۲ ۳۲۲ ۲۵۲ ۱٩۲ AE ۷۲ (ج ۳۹:۲4 كف‎ 4 tof 
3:06 الام كلام ۵۳۰ 601 ۵۵۸ كلت ۱۳۲ ۱۸ ۷۰۲. (ج‎ OVE ۵۱۰ ۶ 
.۲ ۰۱۰۲۸۶ ۰۲۱۰ ۰۲۵۱ ۰۲۱۶ كل دق‎ 

زرارة بن أعين : (ج 0 ۶-۰ (ج ۲ ۳۸ (ج ۳ EVE‏ 

زر بن خبیش : (ج ۲): ۲۰۸ ۱ 

زرعة: (ج ۳ ۱۶ . (ج ۶ ۳۰۲. 

زرقان -صاحب ابن أبي دؤاد: (ج 2-۲ 

زكريًا بن مالك الجعقی : 2 ۳ 73954. 

زياد: 2 . 

زياد بن آبي سفيان: (ج غ)2". 

زياد بن سوقة: (ج ۵ : ۱۷۲. 

زياد بن المنگر: (ج ۱): ۳۵۰. (ج ۲): 1۵۸. 

زياد بن عيسى [عبد اللّه] : (ج 5:0١‏ 

زياد بن يزيد: (ج 6006 ۱۰. 

زيد الشخام: (ج :)١‏ ۸۸4 ۲۹۲ ۳۸۸ ۳۹۸. )ج ۲): ۳۰۸ ۳۸۹ ۷۱۲ ۷۲۰. 
(ج 6۳: 1۸4 )ج ۶): ۸۰۶ ۲۹۸ ۰14۰ (ج 6۵: ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۸۰. 

زيد (الشهيد): (ج ۳ ۱۳۶. 

زيد بن أبي أسامة: (ج 0 ۳۵۰. 2 ۳( : YT‏ 


زید بن أرقم: (ج ۰۰:6۳ (ج ۶ : ۱. 
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زيد بن أسلم: (ج ۲ ۶ ۱۵. 

زيد [بن ] أبي آسامة: (ج ۱): ۳۹۲. 

زید بن الجهم: (ج 4): 1۲6. 

زید بن الحسن: (ج ۲): ۱۳۸. 

زید بن على : (ج ۲): ۵۰۲. )ج 6): ۲۶ ۲۲6 ۵۱ ۰۵۷۹ )ج ۵): ۸۲. 

حرف السين 

سالم الاشل: (ج ۲): ۲4۸ ۲۵۰. 

سالم مولی أبي حذيفة: (ج ۳۰۳:)۳. 

سالم بن أبي حفصة: (ج :)١‏ ۰1۰۸ (ج 4): ۱6۸. 

سالم بن ابي مریم: (ج ۲ ۱۷۲. 

سالم بن مکرم الجمّال: (ج ۱۷۱:)۱. 

سام بن نوحا: (ج :۰ 

سدير: (ج ۱): ۵۰.(ج ۳): حت ۸۱۰۰ ۲۹۲. (ج .۸:)٤‏ 

السديف [الشريف]: (ج ۲): ۸۲. 

سعد: (ج :)١‏ ۳۰ ۳۵۰.(ج ۳): ۱۰۲.(ج ۶): 1۱۸. 

سعد الاسکاف: (ج ۱): ۸۱۲ ۰۰5 (ج ۲): 4٤۲‏ ۱۹۲. (ج ۶): 1۲۲. (ج ۵): 
۰ ۳-۰ 

سعد بن خيثمة الأنصاري: (ج ۳): ۵۲. 
سعد بن طريف: (ج ۱۵۹:)۳.(ج ۶): 1۲۲. 
سعد بن عبادة: (ج 07 : 7/80. 

سعد بن عثمان: (ج ۲): ۱۵۶. 

سعد بن عمر: (ج ۶): ۳۱۸. 

سعدان: (ج ۱۳۱:)۱. (ج ۳): ۳۷۲. 
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سعدان بن مسلم: (ج ۱۱۹۱:)۱. 

سعید: (ج ۳۳۹:)۱. 

سعید الاعرج: (ج ۱): ۳۷۸. (ج 4) : ۵۵۸. 

سعید التقفاش: (ج 0 : ۳۳۶. 

سعید بن أبي الأصبغ : (ج ۳): 11. 

سعيد بن جبير: (ج ۲): ۲۲. 

سعيد بن الحسين الكندي: (ج .1٤:)١‏ 

سعيد الحداد: (ج 0( : . 

سعيد بن المسیّب: (ج ۲): ۳۹۸. (ج 4): ۸۸ ۵۵۸. 

سعید بن مُتخل: (ج ۱): ۳۵۲. 

سعيد بن يسار: (ج ۲): ۲۲۰. (ج ۶): 1۰4. 

سعید بن یزید: (ج ۳): ۰۱۱۸ 

سفیان: (ج ۵): ۷۰. 

سفیان الئوري: (ج 6۵: ۰۱۷۹ 

سلام : ج 0 ۶ ۶ 1۳. 5 ۳ ۸ ۷ )ج ۶): ۵۸۸. 

سلام الجعفي : (ج ۶ ۵۲۲. 

سلام الحناط : (ج ۶): 1۰). ۱ 

سلام بن المستنیر: (ج ۱): ۸6۸ 6۰۰ ۵۸۱ ۵۸۸.(ج ۲): ۰۸۲ (ج ۳): ۸۱۹۸ 1۱۶. 

سلامان بن طئ : (ج ۳ ۲۲. 

سلمان: (ج ۲): ۷۶ ۸15 ۵96 547. )ج :(F‏ ۸۱۵۶ ۳۰۱. (ج ۶): ETE‏ 
(ج ۵): ع۱۰. 

سلمان الفارسی: (ج ۱): ۳۱ ۰۲۹۲ (ج ۲ (ج ۳): ۱۹۸. (ج ۶): ۳۰ 1۷۰. 

سلمة: (ج ۲): ۱۳۶. 
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سلمة بن كهيل: (ج ۱): ۰۷۲ (ج ۵): 77. 

سلمة بن محرز [محمّد]: (ج 0) : . 

سلیمان: (ج 5): .۵٩۲‏ (ج ۵): ۷۰ 

سلیمان الأعمش: (ج ۷۱:)۱. 

سلیمان الجعفري: (ج ۱): ٩۸‏ ۱۸۲. (ج ۲): ۲۹۸. 

سلیمان الفرّاء: (ج ۱۷۸:۲۱. (ج ۲): .٤٤۸‏ 

سلیمان اللبّان: (ج ۲۲۰:)۳. 

سلیمان بن جعفر النهدي: (ج ): ۱۰. 

سلیمان بن خالد: (ج ۱): ۹۰۰. (ج ۴): ۳۰۸ ۳۸۶ ۱۱ ۵۷۸ ۱۲ TY‏ 
۲. )ج ۳): ۸۰ ۳۲۰. (ج 4): ۵۳۰. 

سلیمان بن عبد اللّه: (ج 4): ۲۱۸. (ج ۵) : ۷۶. 

سلیمان بن عبد اللّهالطلحی : (ج ۶): ۱۷۸. 

سلیمان بن هارون: (ج ۱۳۹:)۲. (ج ۳): ۵1. 

سلیم بن قيس الهلالی: (ج ۱): 1۸. (ج ۲): ۳۵۲. (ج ۶): ۵۲۸. 

سلیم بن منصور: (ج ۳): ۲۲۶. 

: (۲ سماعة: (ج 0 ۶7 ۳۱۱ ۳۲۲ ۳۶۰ ۳۶ ۳:۸ ۶۲۸ ۵۰۶ ۵۱۰. (ج‎ 
.۷۰۰ عدت‎ AAA OAL LAT fot PV TAR FE FTA ۰۲۳۲ ۸۲ ككل‎ 
۳۱۶ ۲۳۸ ۳۰۲ ۲ ۳ AYY ۶6 (ج‎ .۳۹۰ FAY FV 4° AA ۳ (ج‎ 
PoE ۷۲ ۲۰ :(O (ج‎ ۰ 

سماعة بن مهران: (ج :)١‏ ۱۷۲ ۲۷ 116 (ج ۲): ۱6 ۲۱۹ ۲۲۰ ۰5 ۵۱۹ 
IE ۶4‏ ۰1۷۱ (ج ۳): ۲۵۰. (ج 5): على OVE LEE‏ ۵۹۰ ۷۰۲. 

سورة: (ج 0 ۸۲. 

سويد بن غفلة: (ج ۶): ۲۹۲. 
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سورة بن كُليب: (ج ؟045:)7. (ج 6): ۳۷۰ ۳۹۲. (ج ۵): ۱۸۱. 

سهل بن زیاد: (ج ۱:)۵. 

سیرین: (ج ۶): ۳۹۲. 

سیف: (ج ۲): ۲». 

سیف بن عمیرة: (ج ۲): ۳۸۸. (ج 4): ۰۸:. (ج ۵): ۲۲. 
حرف الشین 

شريك: (ج ۵): ۱۶۰. 

شعیب: (ج 5): ۲۵۰. 

شعيب العقرقوفی: (ج ۲): 414. (ج ۶): ۱۲۹. 

شمعون بن حانا البهودي: (ج ۲۱۱:)۵. 

شهاب بن عبد ربّه: (ح ۰۰:6۱ (ج ۳۰۹:)۵. 

شیبة: (ج ۳): ۳۵۹ 

شيبة بن ربیعه : (ج 5): ۵۱۶. 
حرف الصاد 

صالح بن الحکم: (ج ): ۸۵۷۸ ۵۸۰. 

صالح بن سعد: (ج :)٤‏ ۱۰. 

صالح بن سلیم: (ج ۳): ۲۲. 

صالح بن سهل: (ج ۳): ۰1۰ ۰۲۱۸ (ج ۶): 21۶ (ج 6): ۱۱۸ 

صالح بن سهل الهمدانی: (ج )١‏ : 0۷۸. 

صالح بن ميثم: (ج ۸۰:)۲. 

الصیّاح بن سيابة: (ج :)١‏ ۳۳۰ (ج ۳): ۳۹6 ۸۵۸ 1۸۲. 

الصبّاح بن یحیی المزنی: (ج ۵): ۱۰۰. 

صدقة بن حسان: (ج ۵): ۱۲۰. 
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صفوان: (ج ۱): 16۲. (ج ۲): ۸۳۲ ۸۱۱۰ ۵0 )ج ۳): 6 VA‏ 411 (ج ۶): ۵۷۲. 
صفوان الجمّال: (ج 0 AY‏ ۲۳۱۰۱۸۶. (ج ۲ ۱*۲ .٤‏ (ج ۳ AVY AE‏ 
۰ (ج ۶): ۵۳۰ 1 
صفوان بن مهران: (ج ۲۸۹:)6. 
صفوان بن مهران الجمّال: (ج ۶): ۲۲۸. 
صفوان بن يحيى: (ج ۱): 14۲. (ج ۲): ۳۷. 
حرف الضاد 
ضریس بن عبد الملك: (ج ۲): ۱۳۶. 
حرف الطاء 
طالوت: (ج ۱): ۰۵۲۸ ۵۳۰. 
طربال : (ج ۶ ۱۲۰. 
طلحة: (ج ۳۹:)۱. (ج ۲): £071. (ج ۳): ۱۵۲ ۳۶۲ ۳6 ۳۶۱. 
طلحة بن زید: (ج ۳): ۸۱۶ ۲۰۸. ۱ 
الطيّار: (ج 0 ۰۱۲ 
حرف العين 
العاص بن وائل السهمي: (ج ۶): 5"4. 
عاصم الكوزي: (ج 5): ۱۲۲. 
عاصم المصري: (ج ۳): .١71‏ 
عاصم بن خمید: (ج ۲۸۱:6۱. 
عامر بن [أبى ] الأحوص: (ج ۲): ۳۹۶. 
عامر بن بجذاعة: (ج 4): .1٩۲‏ 
عامر بن سعد: (ج ؟): 1۶. 


عامر بن سعيد الجهني : (ج ):۳0 . 


عامر بن كثير: (ج ۶): 1۲۰. 

عامر بن کثیر السراج: (ج ۳۱:)۲. 

عامر بن السمط : (ج :)١‏ 1۲۶. 

عبّاد البصري: (ج ۱): ۳۱۸. 

عبّاد المکی: (ج ۵): ۱۷۱ 

عاد بن صهیب : (ج ۲): ۲۸۰. 

عباد بن یعقوب: (ج ۵): ۱۰۰. 

عبّاس: (ج ۲): ۳۵۲. (ج 6۳: ۰۱۲۲ . 

العبّاس بن ربیعه : (ج ۳): ۳۰. 

العبّاس بن ربيعة بن الحارث: ج ۳ TEA‏ 

العبّاس (بن عبد المطلب): (ج ۳): ۲۸« ۳۰۸ ۳۱۲ ۳۵۰. ج ۶ ۰۲۲ . 
(ج ۵): ۲ع۱. 

العبّاس بن على (الشهید): (ج ۲): ۳۶. 

العبّاس (ابن عم النبیض): (ج ۵): ۱۹۸. 

العبّاس بن عامر: (ج ۵): ۰۱۱۸ ۱۹۲. 

العبّاس (بن معروف): (ج :)٤‏ ۵۸۸. 

العبّاس بن هلال: (ج ۱): 4۵۲ ۵۳۲. (ج ۲۹۱:)۴. (ج ۳): ۵۲ 1۱۰. (ج ۶): 
31۸ ۲ (ج ۵ : ۱۷۸. 

العباس بن هلال الشامى: (ج ۳): .٠٤٤‏ 

العبّاس بن هليل: (ج ۵): ۱۵۶. 

عباس بن يزيد: (ج 5): ۱۹۰. 

عباية : (ج 0( : ,. 

عباية الأسدي: (ج ۲): .۸٦‏ 
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عبد الأعلى: (ج ۳۹۹:6۱. (ج ۳): ۲۳۲ ۸۱۲ 4۷۲ (ج :)٤‏ ۵4۰. (ج ۱۱۹:)۵. 

عبد الأعلى -مولی آل سام -: (ج ۲): ۲۳۸ ۵۵۰. (ج ۵): ۲۹۰. 

عبد الاعلی الحلبي (ج 175 . 

عبد الاعلی الحلبی ( الجبلي ): (ج ۳): ۰۲۷۰ 

عبد الحمید بن ابی الحنساء: (ج ۵): ۱۰۶. 

عبد الحمید بن أبى الدیلم: (ج 5): ۵۰ ۵۸7. 

عبد الحمید بن عرّاض: (ج ۲): 1۳۶. 

عبد الحمید بن فرقد: (ج ۱): ۵44. 

عبد الخالق الصیقل: (ج ۳): ۱۰۸. 

عبد الرحمن: (ج ۱): 4۲۹ 4٩۲‏ ۵۱۹. (ج ۲): ۰۳۹۸ 4۵۱. (ج ۳): ۳۳۹ ۳۳۸. 
(ج 6): )۰۵ 1۸۱. 

عبد الرحمن الاشل: (ج ۶): ۰۸. 

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: (ج ۱): ۳۰۰ 11۰. 

عبد الرحمن بن أبي نجران: (ج ۲): ۳۰۲. 

عبد الرحمن بن الحجاج: (ج ۱): ۸۲ ۳۰۸ 1"غ. (ج ۲): ۰۱۲۰ ۳۹۱.(ج ۳): 
۷۰ ۳۹۶ (ج ۶): ۳۸ 1۹۰. 

عبد الرحمن بن حرب: (ج ۳): 1۲۲. 

عبد الرحمن بن الحسن: (ج ۵): ۱۰۰. 

عبد الرحمان بن حماد: (ج ۵): ۱۲۰. 

عبد الرحمن بن سالم: (ج ۳): ۰.۲۹۸ (ج ۶): ۵۳۶. (ج ۵): ۲۸۹. 

عبد الرحمن بن سالم الأشل: (ج ۳): ۵۰۰. (ج 5): ۰۲۸۶ ۰۳۵۱ 17. 

عبد الرحمن بن سيّابة: (ج ۱): ؤلاه. (ج ۲): ۱۱۶. (ج ): 1۶۲. 

عبد الرحمن بن صالح: (ج 4): 1۸۸. 
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عبد الرحمن بن عوف: (ج ۳): 1۱1. 

عبد الرحمن بن کثیر: (ج ۱): ۱۹۸ ۵۱۲.(ج ۲): ۱۵۶ ۱۹۶ ۳ ETA:‏ 
عبد الرحمن بن کثیر الهاشمي: (ج ۲): ۸ ۰1۲ (ج ۳): 4۸. 

عبد الرحمن بن محمّد العزرمي [العرزمي ]: (ج ۱): ؛۳۷. 

عبد الرحمن [بن أبى عبد الله]: 014. 

عبد الرحیم: (ج ۳: ۸ ۵۰۲. 

عبد الرحیم القصير: (ج ۳): ۳۸. (ج :)٤‏ ۰۲۱۰ ۵۲۶. 

عبد السلام: (ج ۲ ۲۸۰. (ج ۶): ۳۳۲. 

عبد الصمد بن بزار: (ج .188:)١‏ 

عبد الصمد بن بشير: (ج :)١‏ ۷۲ ۰۱۳۰ 585. (ج ۲): ۱۵۰. (ج ۳): 013. 
عبد الصمد بن بندار: (ج ۲): ۷۳۰. 

عبد الصمد بن سعد: (ج ۲): ۹4. 

عبد العظیم بن عبد الله الحسنی: (ج ۵): ۱۱۶. 

عبد العظیم بن عبد الله بن على بن الحسن: (ج ۳): ۱۰۸. 

عبد الغفار بن محمّد: (ج 6): ۱۹۶. 

عبد الله: (ج ۱): ٠غ‏ 

[عبد الله] البهئ : (ج ۳): ۲۹۸. 

عبد الله الحلبى: (ج ۳): ۱۱۲ 1۲۰. 

عبد الله النجاشی : (ج ۲): ۳۵۸. 

عبد الله بن أبى جعفر اقة: (ج ۳): ۸۰. (ج ۶): ."4١‏ 

عبد الله بن ابي سرح: (ج ؟) : 1۱۰ 

عبد اللّه بن أبي هلال: (ج :)٤‏ ۵۰. 

عبد الله بن ابي يعفرر: (ج :)١‏ 4۰ ۵۵۲. (ج ۲): ۸۸ 4۰ 1۷۶. (ج ۳): 
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۶ (ج ۵ : ۵۲. 

عبد الله , بن أسباط : : (ج ۲ ۰( 

عبد اللّه بن بدیل (یزید)م بن ورقاء الخزاعي : (ج ۳): 1۲۸. 

عبد الله بن بشیر: (ج ۲): ۷۳۶. 

عبد الله بن بکیر: (ج ۱): ۵۲ ۲۹6.(ج ۲): ۷۰۸ (ج 17:01 3 ۵ ۲ ۲۱۰ 

عبد الله بن جعفر: (ج ۳): ۲۱6 ۳۵۰. 

عبد اللّه بن جندب : (ج ۴): ۳۹۹ ۳۸۰ 1٩۲‏ 

عبد الله بن الحسن: (ج ۱): ۰۳۷۰ (ج 6۲: ۰۱۳۹ (ج ۳): ۵۲. (ج 6): ۲۲۸. 

عبد الله بن الحليي: (ج ۳): ۲۱۶. 

عبد الله بن حمّاد الأنصاري: (ج .:۳٩:)۲‏ (ج ۵): ۱۵4 ۲۷6 

عبد اللّه بن خالد: (ج ۶): 1۵۲. 

عبد اللّه بن : خليفة - أبى العرّيف - المُكراني ی الهمدانی: (ج ۲): ۵10. 

عبد الله بن رواحة: (ج ۱): .٩۲‏ 

عبد اللّه بن سلام: (ج ۲): 1:۰. 

عبد اللّه بن سلیمان: (ج ۲): 4۸۰ ۵4۲. (ج ): £۷4. (ج £): ۰۱۱۰۱۰۸ 

۵۱۰ ۵۱۰ LAY ۵۹۰ EAT 6۷۶ ۱۹۸ ۸۰۰ ۵۲ :)۱ عبد الله بن سنان: (ج‎ 
AE AVY ۹۰ 6۳۱ ۲۸۶ ۲۷۱ ۲۳۸ ۱۰5 ۱۰۶ AA ۱ :)۲ (ج‎ 209١ 1 
۳۲۶ الى‎ OY ۱۰ :)۶ (ج‎ ۰۳۱۱۰۲۸۸ TEL ۱۹۸ ۱۳۰ AT AE ۵:6۳ (ج‎ ٩ 
.۱۸۱ ۸۱۷۲ :)۵ (ج‎ .1۵۰ ۸۲۲ ۵۹۸ ۵۹۰ ۲ ۲ 

عبد الله بن صالح الخثعمى : (ج ۱): ۲۸۶. 

عبد الله بن طلحة: (ج ۱): ۱۷۸ ۲۷۸. 

عبد الله بن عامر: (ج ۲): ۱۷۶ 108. 


عبد الله بن عباس : (ج ۳( :1£. (ج غ):161. 
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عبد الله بن عبد الرحمن: (ج .٠١١:)٤‏ 

عبد الله بن عبد الرحمان الاصم: (ج 118:)6. 
عبد الله بن عبد اللّه : (ج ١):الاه.‏ 

عبد الله بن عبد المطلب: (ج ۶ ۵۷۲. 

عبد الله بن عثمان البجلي: (ج ۶): 048. 

عبد الله بن عجلان: (ج ۲): ۲٩۲‏ ۳۸۸ ۳۸۰ (ج ۳): ۱۹6. (ج 4): ۰۲۹۸ 1۳۰. 
عبد الله بن عطاء: (ج ۶): ۲17 4۵۰. 

عبد الله بن عطاء المکي: (ج 4): ۳۳۰ 4۸۰. (ج ۵): .۲4٩‏ 
عبد الله بن عمرو: (ج ۵): ؛۲۷. 

عبد اللّه بن عمرو بن العاص: (ج 6۱: ۱۹1 

عبد اللّه بن علی: (ج ۶): 144. 

عبد الله بن غالب: (ج ۱): ۲:4. (ج .۸1:)٤‏ 

عبد الله بن فرقد: (ج ۱): ۳۹۲. 

عبد الله بن فضالة: (ج ۱): 41۸. 

عبد الله بن الفضل النوفلی: (ج ۳): .٠٠‏ 

عبد اللّه بن القاسم : (ج ۵): ۱۰۸. 

عبد الله بن القاسم البطل : (ج ۵): ۰۱۱۸ 

عبد الله بن القداح: (ج ۲): ۲۱۸. 

عبد له بن قيس الأشعري: (ج ۵): ۱۰۶. 

عبد اللّه بن محمّد: (ج ۵): ۳۲۲. 

عبد الله بن محمّد الجعفي: (ج ۳): ۲۷۲. 

عبد اللّه بن محمّد الحجّال: (ج ۳): ۳۷۲. 


عبد الله بن محمّد بن خالد: (ج ۵): ۱۹۸. 
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عبد اللّه بن مسکان: (ج ۲): 1۲۲. 

عبد اللّه بن المفیرة: (ج ۲): ۸۵۸ ۲۳۰. (ج ۳): ۳۰۲. 

عبد اللّه بن میمون: (ج 4): 17 114. 

عبد الله بن ميمون القداح : (ج ۴): ۰.1۵۸ (ج 5): 571 114. 
عبد اللّه بن الوليد: (ج ۶): 1۱۸. 

عبد اللّه بن الوليد النخعي: (ج ۵): ۹۸. 

عبد الله بن يحيى الکاهلی: (ج ۲): ۳۹۲. (ج ۳) : ۵۳۸. (ج ۵) : ۹6. 
عبد المطلب: (ج ۱): ۰) 5 ۴ ۲ (ج 4): TEA‏ ۵۷۰. )ج ۷۹:)۵. 
عبد الملك: (ج :)٤‏ ۵۸. 

عبد الملك بن أعين: (ج ۶): ۵۲0 

.۳۹۲ :)۳ عبد الملك بن عتبة الهاشمی: (ج‎ ٠ 

عبد الملك بن عمر: (ج ۱): ۹4. 

عبد الملك بن مروان: (ج ۱): ۱۰۶. 

عبد مناف: (ج ۱): 1۰ 

عبد الواحد بن المختار: (ج ۵): ۳۰۹. 

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس: 5 ۵ ۰ ۲۸۲. 

عبد الوارث: (ج ۵): ۲۹۲. 

عبد [عبید] الله الحلبي: (ج ۱): ۳۶6. 

عبد [عبید ]الله بن یحی : (ج ): ۲۰۸. 

عبدوس العطار: (ج ۳۲۹:)۱. 

عبید: (ج ۲): ۲۷۰ ۳4 

عبید بن زرارة: (ج 6۲: 4۶ 4۲۰ .۵۲٩‏ (ج ۶): .0۷٤ ۵٩۰‏ 


عبید بن عمير اللیثی : (ج ۵): ۳۱. 
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عبيد الله الحلبى : (ج 18:0١‏ (ج 17:6۲. 

عبيد اللّه (عبد اللّه] الحلبى: (ج 5): ۳۶. 

عبيد اللّه بن موسى: (ج ۸۸:06 

عبید الله بن موسی العبسی : (ج ۶): 1۸۸. 

عبیدة: (ج ۲): ۳۱۰. 5 

عتبة بن ربيعة: (ج 4): ۵۱۶. 

عثمان: (ج ۱): ۱۹۹ 0۸7. (ج ۲): 45٠١‏ (ج ۳): 1۵1. 

عثمان الأعشى: (ج ۲): 17۰. 

عثمان بن أبى ربیعة: (ج ۵): ۰ع۱. 

عثمان بن أبي شيبة: (ج ۳): ۳۵۲. 

عثمان بن سعد: (ج ۲): ۱۵۶. ۱ 

عثمان (بن عفان): (ج ۲): 1۲4. (ج ۳): ۵۸ ۳۰۸ ۳۱۸ ۰116 (ج ۵): ۲۱۶. 
عثمان بن عیسی: (ج ۲۹۹:6۱. (ج ۳): ۲۲. (ج ۶): ۷۰ ۲۰۶. (ج ۵): ۸۷۲ ۲۲۰. 
عجلان : (ج ۲ ۲ ۲. (ج ۳ لض" (ج £( : 1٩۹‏ 
عجلان آبي صالح: (ج ۱۷۹:6۲. ۱ 
عدي بن حاتم: (ج ۵): 1۰. 

عرّار: (ج ۳): ۳۵۰. 

عرّار بن ادهم: (ج ۳): ۳۶۸. 

عطاء: (ج ۱): .۱٤۸‏ (ج ۶): ۳۸.(ج ۵): ۲۰۲. 
عطاء الهمدانی: (ج ۳۹:)۲:. (ج ۶): 1۲۰. 
عطيّة: (ج ۳ EAA‏ 

عطيّة العوفی: (ج ۳): ۳۹۶. (ج ۶): 1۸۸. 

عقبة بن خالد: (ج ۳): ۵۰۲. (ج ۶): ۲۲6. 
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عقبة بن عامر الجهنى: (ج ۵): ۲۲۸ .۲۹٤‏ 

عقبة بن عثمان: (ج 161:06 

عقيل: (ج ؟): ۳۶۲. (ج 4): ۳۱۲. 

عقيل بن ابی طالب: (ج 4): ۳۱۲. 

عکرمة: لج ۸:0 (ج :)٤‏ 1۹۸. (ج ۵): ۳۱۶. 

العلاء: (ج ۱): ۳۲۶ ۳۹۶ 1۸۲. 

العلاء بن سَيّابة : (ج ۳): 14. (ج :)٤‏ ۳۶. (ج 6۵: 6 ۲۲۲. 

العلاء بن الفضیل: (ج ۱): ۳۵۶. (ج ۶): 7۲۹ 1۹۸. 

العلاء بن رزین: (ج ۱): ۰۲۹۸ (ج :)٤‏ ۵۳۰. 

علقمة الحضرمی : (ج ۲): ۲۹۲. 

على بن آبي حمرة: )چ ۲): ۲۲۸ ۰۰ 4۵۲ MAE OEE‏ (ج ۳): ۰۲۳۶ ككل 
04 (ج (E‏ : 4 ۵۰۸.(ج ۱۱۹:6۵. 

على بن أبي حمزة (الثمالي): (ج ۳): ۰۱۶۸ 

على بن اسباط : (ج ۱): ۵۳۲ ۵۷۰. (ج ۲): ۳۷6 ۵۵۸. (ج 6۳: ۸۹0 ۳۱۶. 
(ج 4): ۰.۱۹۹ (ج ۵): ۷۰. 

علی [بن رئاب ]: (ج 0 ۳۹۰. 

على بن جذاعة: (ج ۶ : 14۰. 

على بن جعفر: (ج :)١‏ ۳۷۲ ۳۷۸ ۰۱۱۰ (ج ۲): ۰:۰۸ (ج ۳): ۱۰. 

على بن جعفر بن محمّد:84 : (ج ۲): ۰۱۰۲ 1۹۸. (ج ۶): 1۱6. 

على بن الحسّان الواسطي: (ج ۳): 454. 

على بن حاتم: (ج 4): .5٠١‏ 

على بن الحسن: (ج 6۳: ؟١١.‏ (ج ۵): ۲۰ ۱۱۸ ۲۳۲ ۲۷۲. 

على بن الحسن [الحسین ]: (ج ۶ Vt:‏ 


علی بن الحسن بن رباط: (ج ۵): ۲۶۲. 

على بن الحسن بن الفضال: (ج ۵): ۱۹۲. 

على بن الحسن بن على بن فضال: (ج ۵): ۱۷۸. 
على بن الحسين الفزاري: (ج ۵): ۲۸۲. 

على بن الحکم: (ج 06 ۵1 

على بن الحلبي: (ج 4): 10. 

على بن جعفر: (ج ۵): 7518 ۲۵۶. 

على بن جعفر بن العبّاس الخزاعي: (ج ۵): ۱۶۰. 
على بن حسّان: (ج ۵): ۱۹۸. 

علی بن حسكة: (ج ۵): .١114‏ 

على بن حفص: (ج ۵): ۱۰۶. 

على بن دراج الاسدي: (ج ”): ۲۷۶. 

" على بن رئاب: (ج ۲): ۲۲۲. 

على بن سالم: (ج ۲): ۷۲۰. (ج 6): ۷۰۰. (ج ۵): ۲۲۰. 
على بن سعید: (ج ۶): ۵۲۰. 

على بن عبد العزیز: (ج ۲): ۱۰۸. 

على بن عبد الله: (ج 6 ۲۳۲. 

علی بن عبد اللّه بن مروان: (ج ۶): ۲۵۰. 

على بن عقبة: (ج ۳): تت FLT‏ 1ه 

على بن عمر بن أبان الكلبي: (ج )٤‏ : ۲۶۸. (ج ۷۰:)۵. 
على بن عمّار: (ج :)١‏ ۵۲۶. (ج ۳): ۱۰۸. 

علي بن محمّد: (ج 6۵ : ۰۱6۶ ATE‏ ۰۲۰۶ ۰۲۲۸ ۲۸۰. 


على بن محمّد العلوي: (ج ۱): ۵1۶. 


على بن محمد بن شجاع: (ج ۳): ۳۳6. (ج ۵): ۰۱۲ ۲۳۰. 
على بن مرزوق: (ج :)١‏ 514. 

علی بن معمّر: (ج ۶): ۱۳۶. 

على بن موسى بن إسحاق: (ج ۵): ۱۰۲ .5١04‏ 

على بن مهزيار: (ج ۲): ۵۲ 155. (ج 117:)5. 

على بن ميمون الصائغ - ابي الأكراد -: (ج ۲): 1۸. 

على بن النعمان: (ج ؟):57. (ج 5): ۳)۲. 

على بن هاشم بن البريد: (ج ۵): 154. 

على بن يقطين: (ج ۲): 54. (ج ۳): 158. 

عمران الحلبی : (ج ۲۰۲ TEA‏ 

عمّار: (ج ۲): £0۸ 1۲4. (ج ۳): ۳46 (ج 4): 4۳6 4۳۹ (ج ۵): ۱۳۸. 
عمّار الدهني: (ج ۵): ۱۰. 

عمّار الساباطي: (ج ۳): ۱۷۸. (ج 5): ۵۳۸. 

عمّار النوفلی: (ج ۳): .٠٤١‏ 

عمّار بن آبي الأحوص: (ج ۲): ۸۲ ۰۷۱5 

عمّار بن سوید: (ج ۱۱:)۶. 

عمّار بن مروان: (ج ۱): ۰۳۱۲ (ج ۲): ۱۱۸ 1۱. 

عمّار بن موسی: (ج ۱): ۸۲. (ج ۶): ۲۱۶. 

عمّار بن میثم: (ج ۲۹:)۳. 

عمّار بن یاسر: (ج ۲): ۳۲۲ 4۵٩‏ ۵4۸ ۰۱۳۸ (ج 1۳۹:)۶. 
عمران بن عبد الله القَمّي: (ج ۳): 1۷1. 

عمر: (ج 1:0 (ج ۲۳ (ج 6 : 1 ۲. 

عمر الطيالسني: (ج ۳): ۷۰. 
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عمر (عمران) بن أبى ميثم : (ج ۳): ۱۱۶. 

عمر بن اذينة: (ج ؟7): ۱۱۶. 

عمر بن الخطاب: (ج :)١‏ ۳۰۶. (ج ۲): ۵۲۸ ۵1۰ 41 ۵۸ ۰۸۹۰ 1۹۶ 
(ج ۳): ۲۱6 ۳۰6 4۱۸ EAE‏ (ج (E‏ ۹۳۰. (ج ۵): ۲۱۶ ۲۱۲. 

عمر (بن الخطاب): (ج 5): ۳۰۰ ۸۸۸ ۵۲۰ ۵۵۲. 

عمر بن حنظلة: (ج ۱): ٩1‏ ۲۵۸ 1۷۲. (ج ۲): ع۲۱. (ج ۳): ۷۶. 

عمر بن ریاح: (ج ۲): 1۶۸ 

عمر بن سعید: (ج ۲): 1۳۰. 

عمر بن سلیمان: (ج ۱): ۰1۱۸ (ج ۵): ۱۰۲. 

عمر بن صالح: (ج ۳۰:)۲. 

عمر بن عبید: (ح ۳): ۳۰۲. 

عمر بن علی: (ج 6۳: ۰۱۶۱ 

عمر بن مریم: (ج :)٤‏ ۲۲۸. 

عمر بن معمّر: (ج ۲): ۱۸۲. 

عمر بن یزید: (ج ۲۲۹:6۱. (ج ۲): ۸۸ ۸۲ ۲۱۲ ۰16۸ (ج 6): ۳۰۶ (ج ۵): ۲۵۸. 

عمر بن يزيد - بیاع السابري -: (ج ۳۸۸:)۱. 

عمر بن يزيد [یونس ]: (ج ۱): ۵۸۰. 

عمران بن ميثم: (ج ۵): ۲۳۸. 

العمركي بن علی : (ج ”) : ۱۰. (ج ۵): ۸۸ ۲۸۶ ۳۰۸. 
العمرکی بن على البوفکی: (ج 0): 16. 

عمرو بن أبي المقدام: (ج :)١‏ ۰۱۲۰ (ج ۲): ۸۶۸ ۲۱۲ 46۰. (ج ۳): ۱۰۲ 
۶ ۳۰۰ ۳۰۶. (ج ۶): ۶۱ ۳. 


عمرو بن ثابت - أبى المقدام -: (ج ۵ : ۰۱۸۲ 


عمرو بن جميع: (ج ۱): ۱۱6 ۳۰. 

عمرو بن جمیع: (ج ۱): 1۷۸. 

عمرو بن حریث: (ج ۶): ۳۵۸. 

عمرو بن الحمق: (ج ۶ : ۲۵۸ 

عمرو بن حنظلة: (ج ۵): .١1١4‏ 

عمرو بن سعید: (ج ۲): ۳۵۲.(ج ۳): ۲۹۸. (ج 1931:05. 
عمرو بن شمر: (ج ۲): ۳۲۹ ۰۵۱۰ (ج 6۳: ۰۱۰۹ (ج ۶): ۲4۰ 084. 
عمرو بن العاص: (ج ۳): ۳۵۲. 

عمرو بن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: (ج ۱): ۲۵۹ 1۰. 
عمرو بن عبد الغفار: (ج ۵): ۱۶۰. 

عمرو بن عثمان: (ج :)٤‏ ۱۷۲ 1۲۰. 

عمرو بن قیس : (ج ۱): ۰. 

عمرو بن مُرّة: (ج ۶): ۳۰۰. 

عمرو بن مروان: ج ۶ : . 

عمرو بن مروان الخزاز: (ج :)١‏ 1۶۲. 

عمرو عن جابر: (ج ۱۲۸:)۱. 

العمرکی بن على : (ج ۳): .٤۹۸‏ 

عنبسة بن مُصعب: (ج :)٤‏ ۲۷۲. 

عيّاش: (ج :)٤‏ ۱۷۰. 

عيسى: (ج ۲): ۱۳۲. 

عیسی العلوي: (ج ۲): ۷۲۸. 

عیسی بن حمزة: (ج ۱۳۹۱:)۱. 

عیسی بن زید بن علي: (ج ۳): ۵۲. 
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عیسی بن عبد اللّه: (ج ۱): 4:۰. (ج ۲): ۲۷۲. 

عیسی بن عبد الله العلوي: (ج ۲): ۲۰۸ 0۷۸. (ج ۳): ۰۲۹۹ (ج ۶): ۰۲۹ 
عیسی بن عبد [عبيد] الله: (ج ۹۱:)۱. 

عيسى بن منصور: (ج :)٤‏ ۵۳۰. 

عيسى بن موسى: (ج ۲): ۳۹۹ ۵۵۲. 

عیص: (ج ۲) : ۳۸۰. 

العیص بن القاسم: (ج ۳): ۳۹۲. (ج ۶): ۵۷۰. 

عیوق بن قرط [قسوط]: (ج ۲): ۵۱۰. 

عيّينة بن خصین الفزاري: (ج ۳۸۶:)۳. 

حرف الغين 
غالب بن الهذیل: (ج ۲): ۵10. 
غیاث بن ابراهیم: (ج ۱): ۲۷۶. 
حرف الفاء 

الفتح بن محمّد: (ج ۵): ۲۱۶. 

الفتح بن يزيد الجرجانی: 444. (ج ۳). (ج ۵): ۰۱۰۱۰۱۲ 
فرات بن احنف: (ج ۳ ۳۱۰ 

فروة الظفاري: (ج ۵): ۱۰۶. 

فضاله: (ج ۲): ۳۱۰. 

فضالة بن ایوب: (ج ۱): ۳۹۶. 

الفضل بن أبى قرّة: (ج 6۲: 1۷۰. (ج ۶): ۵۲. 

الفضل بن سهل : (ج 0): ۰۱۱۰ 

الفضل بن شاذان: (ج :)١‏ ع۱۹. (ج :)٤‏ ۲۳۰ ۵۳۸. (ج 0) : ۸۸. 
الفضل بن عبّاس: (ج ۱): ۱۶۰. 
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الفضل [بن] أبو العبّاس: (ج .٠٠١ :)١‏ 

الفضل بن عبد الملك: (ج ۲): ۲1۸ 1۰۰. 

الفضل بن مرزوق: ج £( : ۸۸. 

الفضل بن موسى الكاتب: (ج 6): ۳۰۸. 

الفضيل: (ج ١):5071؟.‏ (ج ۳): ۵۸. 

فضيل بيّاع الملا: (ج ۵): ۹۸. 

فضيل الرسّان: (ج ۳): 218. 

فضيل بن عثمان شُکُرة: (ج 4): ۲۱۸. 

الفضيل بن عیاض : (ج ۳): ۳۰ ۳۳۸. 

الفضیل بن پسار: (ج ۱): ۳۸ ۵۸.(ج ۲): ۱۶ ۸1۹ ۰۷۳۰ (ج LAT ۸۸۲ :(F‏ 
۸ (ج 4): ۸۱۹۲ ۲۵1 ۲۵۱ ۲۵۸ CTA‏ ۳۱6 ۳۹۶ 1۷۰. 

فيض بن أبى شیبة: (ج ۲): ۸۰. (ج ۳): ۲۹۲. 

الفیض بن المختار: (ج ۲): ۰۷۲۸ (ج ۳): 1۶. 

حرف القاف 

.۵۸۰ OVA «OVE ۵۷۲ «OA ۵ ۵۲ ۴ قابيل : (ج‎ 

قابيل بن أدمنقة: (ج ۲): ۵۷۸. 

قارون : (ج ۳ ۵۳۲. 

القاسم الهروي: (ج ۵): ۲۳۰. 

القاسم اليقطينى : (ج ۵): ۱6۶. 

القاسم بن جندب: (ج ۵): ۱۰۰. 

القاسم (ابن رسول الهَض9): (ج ۲): ۵۷۸. 

القاسم بن سلیمان: (ج :)١‏ ۸۶ ۳۶۲ ۰1۱6 (ج ۲۸۹:)۲. (ج 4): ۵۲۲. 


القاسم بن عروة: (ج ۶ : E‏ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی «ج 6 £١‏ 


قتادة : (ج 0 ۱۰. 
قتيبة الاعشى: (ج ۲): ۳۲۸ ۵۲۲. 
القداح : (ج ۶): ۰۱۸. 
قدامة بن مظعون: (ج ۲): 46 1۹7. 
قنبر مولی أمير المؤمنين لا : (ج ۳): ۲۹. 
قنفذ: (ج 6۳: ۳۰4. (ج 5): ۵۵۲. 
قيس بن رمانة: (ج ۲): ۲۲۰. 
قیصر: (ج ۳): 1۱۲. 
حرف الکاف 
کرام : (ج ۳): ۱۵۸. 
کردویه الهمدانی: (ج ۲): ۳۹۲. 
کعب: (ج ۳): 114. 
کعب بن عجرة: (ج ۳۹۰:)۱. 
کلیب: (ج 4): ۲۰ ۳۸۸ ۵17 
کلیب الاسدي: (ج ۱): ۵۰. 
کلیب تسلیم: (ج ۶): ۲۰. 
کلیب الصيداوي: (ج ۳): ۱۰5. 
حرف اللام 
ليث بن أبى سلیم: (ج ۵): ۹۸. 
ليث بن سليم: (ج ۶): .1٤4۸‏ 
حرف الميم 
مالك الأشتر: (ج ۳): ۲۰۰. 
مالك الجهنی: (ج ۲): ۱۲۰. 
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مالك بن عطيّة: (ج ۳): 1:۰. (ج 4): ۱۹۶. 

المثنی: (ج ۱۰۸:)۲. (ج ۵): ۰۱۰ 

مثنی بن عبد السلام: (ج ۳۸:0 

محسن بن المثی [الميثمي ]: (ج ۱): ۵4۸. 

محمد الحلبی: (ج :)١‏ ۸۳۲ ۵۲۸ ۵۳۹. (ج ۲): ۵۸ ۷۲. (ج ۳): ۵۰ ۱۰۰ 
۰ ۲۸ ۳۰۶. (ج 4): ۳۰6 ۵۵۱. (ج ۵): ۲۱۶. 

محمد القصري (القسري): (ج ۳۹۱:)۳. 

محمد القمام: (ج :)١‏ 1۱۰. 

محمّد الوابشي: (ج :)١‏ 584. 

محمّد بن إبراهيم المؤدذب: (ج ۵): ۱۰۰. 

محمّد بن ابي حمزة: (ج .188:)١‏ (ج ۲): ۰۱۷۰ (ج ۳): ۱۹۰ ۰۱۹۲ (ج 4): 
OVA ۰‏ 

محمّد بن آبي زيد الرازي: (ج ۳): ۲۲۸. 

محمّد بن أبى عمیر: (ج ۲): ۵4 4۲۰. (ج 4): ۱۸۶. 
محمد بن ابی نصر: (ج ۵): ۷۲. 

محمّد بن أحمد: (ج ۵): ۱۵۶ ۲۲۸. 

محمّد بن احمد الخراسانی: (ج ۲ ۵14. 

محمّد بن احمد بن یحیی: (ج ۵): ۱۱۶. 

محمد بن |دریس: (ج ۵): ۲۱۶. 

محمّد بن الأرقط : (ج ۲): ۱۸۶. 

محمد بن إسماعيل: (ج ۱): ۳۰۲ ۵۷۱. (ج ۵): ۲۱۶. 
محمّد بن إسماعيل الرازي: (ج ۲): 1۲. 

محمّد بن إسماعيل بن بزیع: (ج ۶): ۱۷۸. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۳ 


محمد بن إسماعيل بن السمّاك: (ج ۵): ۲۲۲. 

محمد بن اورمه: (ج ۳۳۹:)۶. 

محمد بن بهروز: (ج ۶): ۱۸۸. 

محمد بن جعفر: (ج ۳): 110. 

محمد بن حاتم: (ج ۳): ۳۲ ۱1۰ ۲۹۲. 

محمّد بن الحبّاب: (ج ۵): ۲۷۲. 

محمّد بن حسّان الکوفی: (ج ۳): 410. 

محمّد بن الحسن: (ج ۱): ۱۲۰. (ج ۳): 1۵1. 

محمّد بن الحسن الصفار: (ج ۱): ۱۲۰. 

محمد بن الحسن بن شمون: (ج ۵): ۱۱۸ ۲۷۶. 

محمد بن الحسین: (ج ۵۵۱:)۱. (ج ۵): ۲۰ ۳۲ 1۲. 
محمّد بن حفص بن عمر: (ج 5): 1۸6. 

محمّد بن حکیم: (ج ۲): ۲۰:. (ج ۳): ۰۱۱۰ (ج :)٤‏ ۵0۸. 
محمد بن حکیم [الحکم ]: (ج ۶): 1۹4. 

محمّد بن خمران: (ج :)١‏ 1۰.(ج ۳): .٤٤‏ (ج ۶): ۵16 
محمد بن حمزة: (ج ۴۳): ۲۱۲. 

محمد بن خالد: (ج ۲): ۱٣۰‏ . (ج ۳): ۳۹6. 

محمد بن خالد البرقی: (ج ۳۰۸:)۱. (ج ۳): ۱۲۰. 
محمّد بن خالد الضبی: (ج ۱): ۵۹5 

محمّد بن خالد الطیالسی: (ج ۳): ۲۲. 

محمّد بن خالد العبّاسی: (ج ۳): ۲۰۲. 

محمد بن خالد بن الحجاج الکرخی : (ج ۱): ۵4. (ج ۳): ۳۰. 
محمد بن الخلف: (ج ۴): 11. 
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محمّد بن دادنة: (ج ۳): ۲۰۸. 
محمّد بن سابق بن طلحة الأنصاري: (ج ۳): ۱۸۸. (ج 4) : ۲۹۸. 
محمد بن سالم(مسلم): (ج ۱۹۱:6۱. 
محمّد بن سالم بيّاع القصب: (ج ۳): 197. 
محمّد بن السرّي: (ج .١١5:)6‏ 
محمد بن سعيد: (ج ۳): 177, 
محمد بن سعيد الازدي: (ج ۲): .٩۲‏ (ج ۳): ۵۱۲. (ج ): ۰۱۸۱ 
محمّد بن سلیمان البصري الدیلمی: (ج ۲): ۱۲۶. 
محمّد بن ستان: (ج ۱): .45١ ٩۰‏ (ج ۶): ۰۱۲. 
محمد بن سوقه: (ج ۳۱۸:)۱. 
محمّد بن سهل البحرانی: (ج 4): ۱3۰. 
محمّد بن سیرین: (ج ۲): ۳۱۰. (ج ۵): ۲۹۲. 
٠‏ محمد بن الشجري: (ج ۱): ۲۹۸. 
محمّد بن صدقة البصري: (ج ۲): ۲۸۲. 
محمّد بن عبد الحمید: (ج ۵): ۱۱۶. 
محمد بن عبد الرحمن الضبّی: (ج ۵): ۱۹۶. 
محمّد بن عبد اللّه: (ج :6 
محمّد بن عبد اللّه بن الحسن: (ج ۳): .٠٠۲‏ 
محمد بن عبد الله بن زرارة: (ج 600 ۲۳۲. 
محمّد بن عبید الله بن ابي رافع : (ج ۵): ۱۹۶. 
محمد بن عثمان: (ج ۵): ۱۲. 
محمّد بن عجلان: (ج ۲): ۳۸۰. (ج ۳): ۲۲۸. 
محمد بن علی: (ج ۱): ۱۸۰ ۵۳۲. (ج ۲): ۲۹۲ ۳۹۰ (ج ۴): ۰۱۸۰ (ج ۵): ۲۱۶. 
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محمد بن على الحلبی: (ج :)١‏ ۰۱۰۱۱۰۲ (ج :)٤‏ ۲۸۰ ۳۱۸. 

محمّد بن على (الحنفيّة): (ج ۲): ۳4۶. (ج ۳): ۱۸۲. (ج ۶): ۵۰۰. 

محمد بن على بن جعفر بن محمّد: (ج ۱): 1۲4. 

محمّد بن على الصيرفي: (ج ۶): ۱۳4. 

محمّد بن على الکوفي: (ج ۵): ۲۲. 

محمّد بن على بن خلف العطار: (ج ۵): ۱6۰. 

محمّد بن عمر بن على بن الحسین: (ج ۵): ۱۹۶. 

محمّد بن عمر: (ج 6۶): 10۲. 

محمّد بن عمران العجلي: (ج ۶): ۱۲. 

محمّد بن عمرو: (ج ۶): ۱۳۹. 

محمّد بن عمرو الکوفي: (ج :)٤‏ 117. 

محمد بن عیسی : (ج ۱): ۸۲۲ 514. (ج ۲): ۲۰۸. (ج ۳): ۱۱۰ ۰.۳۰۲ (ج 5): 
1 (ج 6۵: ۱۸ ۲۰ YAL ۱۵ ۸۱۶ AY‏ 

محمّد بن عیسی بن زیاد: (ج ۱): ۵۲۶. 

محمّد بن عیسی بن عبد الله العلوي: (ج ۱۷۰:6۱. 

محمّد بن عیسی بن عبيد: (ج ۲۰۹:)۵. 

محمد بن الفرج: (ج ۵): ۳۰۸. 

محمّد بن الفضل: (ج ۳۱۹:)۲. 

محمّد بن الفضيل: (ج :)١‏ ۲4۰ 1۲۲. (ج ۲): ۳۰۰ ۳۸۰ ۳۸۲ 474 E‏ 
)ج (: ۵۰ TE‏ ۱۳۹ ۸۵۲ ۲۹۰ 446 ۵۳۸. (ج A ۰۱۰ (Ê‏ ۱۹۲ ۰۲۲۸ ۳۸۰ 
6 (ج 6۵: ۵۰. NEY‏ ۳۲۰. 

محمد بن القاسم: (ج ۶): ۳۶۱. 

محمّد بن قيس: (ج ۱): ۱۱۱ ۲۱۱ ۳۱6 (ج ۲): ۲۵۰. (ج ۳): ۱۸۰ (ج 5): ۱۱۰. 
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محمّد بن کلیب: (ج :)٤‏ ۳۸۸. 

محمّد بن لیب الأسدي: (ج ۳): 514. 

محمّد بن مروان: (ج ۱): ۱۲۸ ۱۳۲. (ج 558:07 ۰1۸۸ (ج ۶): ۰۱۱5 ۳۶۱ 
۰۶ ° 

محمّد بن مسعود: (ج ۵): ۶۲. 

محمّد بن مسعود العیّاشی: (ج ۸:6۵ ۲۰. ۲۶۲ ۰۲4۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۳۲۲. 

محمد بن مسعود بن عیاش : (ج ۵ : . 

محمد بن مسعود بن محمد : (ج 0۵ : ۱۰۲. 

محمّد بن مسعود بن محمد العيّاشي : (ج ۵ : ۰۲۱۶ ۳۰. 

TAT ۲۹6 ۲۷۰ TTT ۱۸۲ 56ل‎ ۸۰۰ 1۶ 6۸ :)١ محمد بن مسلم: (ج‎ 
۳۸۸ TAL ۳۸۲ ۳۸۰ ۰۳۳۲ ۳۲۱ ۳۲۶ ۰۳۲۲ ۳۱۱۰۳۱۲ ۳۰۶ ۳۰۲ ۳۰۰ ۸ 
EAA ۸۲ HVT EVE ETA LOA ALET AEE 4۳۲ 4۳۱ EIA ۶۱۰ FAA ۶ 
AVE ۰۱۵۶ ۰.۱۰۲ AT ۰۲۶ ۲ ج‎ Ee حدم كدق ۵۸ ۵۱۱ ۵۵۲ كحك‎ ۸ 
۱۳۷۲ ۳۵ ۳۳۸ ۳۰۸ ۰۲۸۶ ۲۷۸ ۰۲۷ ۲۸۱ ۲۵۲ ۲۶۲ ۲:۰ ۰ AYA 
۷۰۶ AYE TOT ۱۱ حاف‎ OAT OTA AA EAE ET LET ETA ۰ 
۲۱۸ ۲1۲ ۸۱۳۲ ۱۰6 ATA: AT VE ۷۰ ۱ ۵٩ ۵۰ TT :(F (ج‎ ۸ 
۱۲۸ ۷۰ dL ۳ ۱۲ ۶ ج‎ ELE 6۶۰ ETA TAT FAY PVA ۳۳۰ ۰ ۸ 
حول‎ TAT ۳۷۲ TIT ۳۱۲ ۳۵۲ الل‎ ۳۲۱ ۳۱۸ ۲۹۰ ۲۵۰ FIT AAA ۶ 
8۰ ج ۵ ۶۲ كم‎ .۱۳۲ 1۱ 6۵۸ OFT OTT ۵۲۲ ۰۵۱۸ EVE OA 41° 
.۲۵۸ TEY ۶ AEA ITY 317 

محمد بن موسی الهمداني : (ج 0( : „TYA‏ 

محمد بن منصور: (ج ۳): ۸۳۶ .۱٤۸‏ 


محمد بن المهاجر: (ج ۳): ۳۰ 
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محمد بن نصر: (ج ۵): ۹۲. 

محمد بن نصير: (ج 0۳): ۱۹۸. (ج ۶): ۱۷4. (ج 3:00 ۲ ۵۰ 015 ۱۲۲ 
6 ۲۹۸. 

محمد بن نصير (حمدویه بن نصیر): (ج ۵): ۱۸. 

محمّد بن نعمان الأحول: (ج ۵): ۳۱۲. 

محمد بن الولید: (ج ۵): ۱۷۸. 

محمد بن هارون: (ج ۲ ۸ (ج ۶): ۲۰۰. 

محمد بن هاشم: (ج ۲): 184. (ج ۶): ۳۲۲. 

محمد بن الهيثم: (ج ۶): ۲۳۸. 

محمد بن الهيثم التميمى: (ج ۲): ۱۷۰. 

محمّد بن يحيى : (ج ۲۲۸:)۱.(ج ۳): ۰۲۹۸ 

محمّد بن يحيى الخثعمی : (ج ۳): ۲۵۶. 

محمد بن يزيد: (ج ۶): ۲۸۲ 1۹0۱. 

محمد بن یوسف: (ج ۳): ۲۹۰. (ج ۶): 1۰. 

محمّد بن يوسف الصنعانی: (ج ۷۲۱:6۲. 

محمد بن یونس: (ج ۲): ۱۸۸ 116. 

مروان بن الحکم: (ج £( : ۵7۸. 

المختار: ج 0 ۳۰۰. 

مرارة بن الربيع: 4114. 

رازم (ج 0 : ,. 

مرزبان [مروان ] القمّى: (ج ۲): ۲۲. 

مروان: (ج ۲): 1۷۰. 

مروان بن الحکم: (ج ۳): ۳۶. 
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مروك بن عبید : (ج 600 . 

مسعدة بن زياد: (ج ¥( : E‏ . 

مسعدة بن صدقة: (ج ۳۸:6۱ £۲ 0۸ 33 £1۲ ۸۹۲ 00. (ج ۲): ۸۰ ۱۹۸ 
OYE ۳۹۰ ۶‏ 1 (ج ۳): ۰ ۲ Jot‏ ۲۳ (ج ۶ ۷۰ 


IY تلق ۰۵۱۲ فلاف‎ ۰۰۱ TAL ۰۲۷۲ TIA ۲ AY 


مسلم المشوب: (ج 4): ۳۰۰. 

مِسمَع: (ج 0: ۱۷۸. 

مسمع أبي سيّار: (ج ۱۰۲:)۶. 

مطين أبو جندب: (ج ۵): ۱۰۰. 

المظفر بن جعفر بن المظفر العلويّ السمرقندي: (ج ۵): ٤‏ ۸۱۱۸ ۲۵1 ۲۸۸. 

المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي: (ج ۵): ۷۲ ۱۱6 ۲۰۶ ۲۰۳ ۲۳۲. 

. المظفر بن جعفر بن المظفر العلويّ العمريّ السمرقندي: (ج ۵): ۲۲. 

مصقله الطخان: (ج ۳): ۵1۰. 

مُعاذ بن کثیر: (ج ۲): ۲۹۶. 

معاذ بن کثیر - صاحب الا كسية -: (ج ۳): ۳۷۲. 

المعافی بن إسماعيل : (ج ۱): 1۲۰. ۱ 

معاوية: (ج ۱): ۵۱۰ ۵۸۹ ۵۸۸. (ج ۲" 4 )ج 0۳: E‏ (ج 4): ۳۶1 
.ج 0 ۲۰. 

معاوية (بن أبي سفیان): (ج 6۳: ۳۵۰. (ج £): ۵۰۰ 144. (ج ۵): 1۰. 

معاوية بن عمّار: (ج OT ۵۰۰ ۳۹۰ FAT ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۲ :)١‏ (ج ۲): 
۰۸ (ج ۳): ۳۱۰. (ج ۵): NE‏ ۲۷۱۰۱۱۶. 

معاوية بن عمّار الدهنى : (ج ۱): ۳۹۰ 1۱۳ 


معاوية بن ميسرة: (ج 07 : ۸1 
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معاویه بن وهب: (ج ۱ (ج ۲۶۱:)۶. 

معروف بن خرّبوذ: (ج ۱): 0۷۰. (ج ۶): ۵۲۰. 

مُعمّر: (ج ۳): ۵۳۶. 

معمّر بن خلاد: (ج ۱): 44۲. 

المعمّر بن المکی: (ج ۲): ۱۳۸. 

معمّر بن يحيى: (ج ۲): ۳۹۲. 

المعلی: (ج ۳): 717 ۵۰۲. 

معلی بن خنیس: (ج ۳): ۳۹ ۰17۸ (ج ۵ TVA‏ ۸ 

مَعمّر بن يحيى بن سالم: (ج 4): 1714. 

المغیرة: (ج ۳): ٩٩‏ ۳۷۸. 

المغيرة بن شعبة: (ج ۳۰۹:)۳. 

المغيرة بن عمر: (ج ۲): 10. 

المغيرة بن محمد : (ج ۵): ۱۹۶. 

المفضل: (ج ۲): ۵۰۲ 144. (ج ۳): 1۰. (ج .1۹٤ ۵۹۰ 378 :)٤‏ 

مفضل الجعفی: (ج ۶): ۱۷۹ ۵1۲. 

المفضل بن صالح: (ج :)١‏ ۲۵۲ 0۸7. (ج ۲): 1£۲. )ج ۶): ۰۲1۸ ۳۷۸. 
(ج ۵): ۲۱۶ ۳۱۸. 

المفصّل بن عمر: (ج ۱): ۰۲۷۲ (ج ۲): ۲۰ ۸۰ 1۰۲. (ج ۳): ۰۱۹۸ (ج ۶): 
۶ ۳۸ 46 ۱۷ ۵۹۲. (ج ۵): ۱۰۸. ۱ 

المفضل بن محمّد: (ج ۲): 1۷۲. 

المفضل بن محمّد الجعفی: (ج ۱): ۵۸۶. 

المفشّل بن مزید الکاتب: (ج 6 A‏ 

المفضل بن مَزيد [سويد]: (ج 5): ۸۲. 
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المقداد: (ج ۱): ۲۸.(ج ۲): .1٤١ 001 ۱٤٦1‏ (ج ۳): 117. 

مقداد بن الأسود: (ج ۲): 44. 

مقرّن: (ج ۶): ۱۸۰. 

مندل العنزي: (ج ۵): ۰۱۹6 

المنذر: (ج ۲): 11. 

المنذر الثوري: (ج ۱): ۲۰. 

منصور: (ج ۲۳۲:6۱.(ج ۶): 1۱۹. 

منصور بن آبي مزاحم : (ج ۵): ۳۲. 

منصور بن بزرج [نوح]: (ج ۲): ۳۵۸. 

منصور بن حازم: (ج 1): ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۷۰ E41‏ ۵۲ ۵۰۰. (ج ۲): ۲۱۸ 
TT ۳۲۰ ۰‏ (ج ۳): 1۸4. (ج CE‏ 44۰ ۵۱۹. (ج 6۵: 64 ۲۰۹. 

منصور بن خالد: (ج ۲ 1۳۰. 

منصور بن العبّاس: (ج 6۵: ۰ ۲۲۸. 

منصور بن الولید الصیقل: (ج ۲): ۱۵۰. 

منصور بن یونس : (ج ۳): ۰۲۸ ۸۱۵۲ 183. 

المنهال بن عمرو: (ج ۳): .۲۹٤‏ 

منهال القصاب: (ج ۵): ۲۳۲. 

موسی بن آبي الغدیر: (ج 4): 1۲۰. 

موسی بن أشيم: (ج ۳): ۸۲. 

موسی بن بکر: (ج ۱۷۰۱:)6۳. 

موسی بن بكر [بکیر ]: (ج ۲): ۵۰۲. 

موسی بن بكر الواسطي: (ج ۱۶:۲۱ 


موسی بن جعفر: (ج 0( : ۸ ۲. 
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موسی بن جعفر البغدادي: (ج ۵): ۲۸۸. 
موسی بن القاسم: (ج ۵): ۲۶۸. 
موسی بن القاسم البجلی: (ج ۱): ۳۶. 
موسی بن محمّد بن الرضاءطيك : (ج ۲): 1۲. (ج ۳): ۰۵۱۲ (ج ۱۸۰۱:)۶. 
موسی بن محمد بن علئء : (ج ۱۲۱:)۳. 
موسی بن محمّد بن على بن موسی ليك : (ج ۵): ۱۳۶. 
موسى النميري: (ج ۵): 14. 
مؤمن آل فرعون: (ج ۳): ۱۹۸. 
المهدي (العبّاسی): (ج ۲): 135414. 
مهزم الأسدي: (ج ۱): .۵۵٩‏ 
مهران بن أبى نصر: (ج ۵): ۱۲۰. 
میثم: (ج 6( r‏ 
ميشر: (ج 1:6۱. (ج ۲): ۲۹۲ ۵۶۲. (ج ۳): ۰۱۰۲ (ج ۶): ۳۱۰. 
ميثم التمار: (ج ۵ : ۲۹۲. 
الميسّر بن ثوبان: (ج "): ۵۳۰. 
ميمون اللبّان: (ج ۶): 11. 
حرف النون 
نافع بن الأزرق: (ج ۶): 1۵1. 
نجدة الحروري: (ج ۲ (ج ۳ (ج £( : ۰۲ 10. 
نجم: (ج ۲): 1۲. 
نشيط: (ج ۶): ۱۸۰. 
نشيط بن صالح البجلی: (ج ۶): ۱۷۸. 
النضر بن سوید: (ج ۲): ۹0. 
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نصر بن قابوس: (ج .٤۷۲:)٤‏ 
نصر بن أحمد: (ج ۵): ۱۰۶. 
نصر بن السندي: (ج ۵): ۲۸۲. 
نصر بن الصبّاح: (ج ۵): ۲۸۲. 
نصر بن محمّد البغدادي: (ج ۵): ۱۰۲. 
النعمان بن منذر: (ج ۶): 15. 
نمرود: (ج ۱): ۵۵۸. (ج ۶): ۳۲۰. 
نمرود بن کنعان: (ج ۱): ۰۵7۰ (ج ۳): 1۲. 
نوفل: (ج ۳): ۳۱۲. 
نوفل بن الحارث: (ج ۳): ۳۱۲. 
حرف الواو 
الوشاء: (ج ۳): ۸۷۲ ۱۶۲. 
الولید: (ج ۱): ۲۵۲. 
الولید بن عبد الملك: (ج :)٤‏ ۵۱۸. 
الوليد بن محمّد بن زيد بن جذعان: (ج 6 : ۲۱۶. 
الوليد بن المغيرة المخزومي: (ج 5): 14". 
وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمّار: (ج 5): ."1١‏ 
وهب بن منبه : (ج 4660 , 
وهب بن وهب: (ج ۲): ۵۰۰. 
حرف الهاء 
هاپیل: (ج ۲): ۵٩۲‏ ككف الاق لاف ۵۷۸ ۵۸۰. 
هارون: (ج ۱): ۵1۶. 
هارون (الرشید): (ج ۶): ۲۹۸. 
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هارون بن خارجة: (ج ۱): ۵۹۸. (ج ۲): ۵۲۸. (ج ۳): ۰ع۱. (ج ۶): ۵۲. 

هارون بن سعد: (ج ۴): ۷۰ ۱۹۲. 

هارون بن عبید : (ج ۲۰۱:)۳. 

هاشم: (ج ا( : 4۰. 

هاشم بن عبد الله بن السري الجبلی: (ج ۲): ۲۹۲. 

هاشم بن المثثی: (ج ۳): .۸٤‏ 

هرون بن محمّد الحلبي: (ج 00۱ ۰۱۸۰ 

هشام: (ج ۱۲۹:)۱.(ج 14۲:)۲. (ج €۳ :۲۹1. . 

هشام المشرقي: (ج ۲): 14۸. (ج ۳): ۱6. 

هشام بن الحکم: (ج ۱): 4۸ ۸4۰ ۱۷۶ ۰۲:۰ (ج ۲): ۵۷۹. (ج ۶): 4۵۰ 
7 1۵۸ 

هشام بن سالم: (ج ۱): ۸۰ ۸۲۸ 11£. )ج ۲): ۳۰ ۸۰۶ ۸۵۶ ۱۸۸ ۰۰ 
“1A7 ۰۱۲ ۰۲۶ ۱۲ 171‏ (ج ۳ ۱۸ EET‏ ۵۱۲. (ج ۶ ۱۲۶ Not‏ كول 
PVE ۲۳۶ ۰‏ 6۵۰ 6۷۲ 4۸ ۸۲۸ ۳۱ 1:۸ (ج ۵): ۳۱6 ۳۲۲. 

هشام بن عجلان: (ج ۳ A‏ 

هلال بن أميّة: (ج ۳): 114. 

هلقام : (ج ۳ 164. 

الهيئم بن أبي مسروق: (ج ۵): 114. 

الهيثم بن عبد الله الرمّاني: (ج ۵): ۲۹۶. 

حرف الياء 

ياسر الخادم: (ج .۸٤ 45:2١‏ (ج ؟): 1۹۲. 

يحيى الحلبى : (ج ¥( : .YYA‏ 

یحبی بن أبى بكير قاضي كرمان: (ج 6۵: .٠٤١‏ 
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یحیی بن أكثم: (ج ۳): 017. (ج .۱۸1:)٤‏ (ج ۵): ۰۱۳١‏ ۱۳۹. 

یحیی بن السري: (ج ۲): ۳۵۰. 

یحیی بن سعید: (ج ۳۹۹:)۲. (ج ۳): 197. 

يحيى بن القاسم الحذاء: (ج ۳): 14. 

يحيى بن المثئی: (ج ۵): ۲۶۲. 

یحیی بن المساور الهمدانی: (ج ۳): ۱۹۶. 

يحيى بن مساور [الحلبي]: (ج ۳): 44۲. 

یحیی بن مُعمّر: (ج ۳): ۵۰. 

يزيد الكناسي: (ج ۷۲۹:)۲. 

يزيد بن أبي أسامة: (ج ۱): 1۲۲. 

يزيد آزید] بن ركانة: (ج ۲): ۵۲. 

يزيد بن ثابت: (ج ۳): ۱۷۰. 

يزيد بن رومان: (ج ۶): 1۵1. 

يزيد بن عبد الملك: (ج ۳): 517. 

يزيد بن معاوية: (ج 5): £1۸ .0٦٦‏ 

يعقوب الاحمر: (ج ۱): ۲۳۲. 

يعقوب السرّاج: (ج ۲): ۲۰۰. 

يعقوب بن زيد: .1٥٤‏ (ج ۳): ۲۳۰. 

يعقوب بن شعيب: (ج ۱): ۱۷۹ ۳۹۰ 4۱۹ ۰1۱۸ (ج ۲): 1۵۰. (ج ۳): ۸ 
۷۰ (ج 4): ۸۲۲ ۲٩۱.(ج‏ ۵): ۱۲۰. 

یعقوب بن شعیب [سعید]: (ج ۶): ۸۸. 

یعقوب بن یزید: (ج 0۱: ۰۸۶ (ج :)٤‏ ۱۲۸ ۵۷۱. (ج ۵): ۳۰۸. 


يوسف: (ج 1۲۱:)۱. 
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یوسف الطاطري: (ج ۲): ۱۸۰. 

یوسف ابو الحجاج: (ج ۶): ۵۲۱. 

یوسف بن ابراهیم: (ج ۳): ۱66. (ج ۵): 4۸. 

پوسف بن تابت: (ج ۳): ۳۷۸. 

یوسف بن السَخت: (ج ۳): ۳۵۸. 

یوسف بن السخت البصري: (ج ,۹:0 

یوسف بن عبد الرحمن: (ج ۱): ۳۰. 

يونس: (ج 6۱: ۰۳۲۰ (ج 6۲: ۰۱۷۰ (ج 6۳: ۰4۸۰ (ج 4): ۵۲۸. (ج 0): ۲۰ 
۶ ۳۰. 

يونس -مولی علی -: (ج ۲): ۳۵۱. 

يونس العجلی: (ج ۲): ۲۹۶. 

يونس بن أرقم: (ج ۵): ۱۰۶. 

يونس بن ظبیان: (ج 0۱ ۸ (ج ۲): ٩۰‏ ۱۹6 ۰۳۲ (ج ۳): ۷۲ ۰۱۷۱ 
(ج 5): 14۲. 

يونس بن عبد الرحمن: (ج :)١‏ ۹۰. (ج ۲): ۱۳۰. (ج 6۳: ۸۰ ۸۷۰ 4۸۰. 
)ج 6): ۲۲۲ ۳۹۲. )ج ۵): على ۱۵۶ ۰۲۰۱ YAT‏ 

يونس بن عبد الرحمن الأشل: (ج 4): ۵۲6. 

يونس بن عمار: (ج 6۳: ۲۸. (ج ۵): ۳۲۰. 

يونس بن یعقوب: (ج ۱): ۱۹۶. (ج ۲): ۲۲6 ۲۳۰. (ج ۵): ۲۷۲. 


یهودا: (ج £( : ۰۱۵۶ 101. 


باب الكنى والألقاب 
آبو أحمد بن الحسن الصالح: (ج ۵ : ۱۲. 
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أبو أحمد محمّد بن أبى عمیر: (ج ۱۱:6۵ 

أبو أحمد محمّد بن أحمد بن روح الطرطوسي: (ج ۵): 777. 

أبي أسامة زید الشخام: (ج ۲): ۰۱۱۸ (ج 0۳: ۲۶۰ ۰۲3۲ (ج ۵): ۳۲۰. 
آبو بهر محمّد بن نصر: (ج ۵): ۲۹۲. 

آبو الجارود زياد بن المنذر: (ج ۳): .٩۲‏ 
. أبو جميلة المفضل بن صالح: (ج ۳۲:6۱. (ج ۲): ۲۶۰. 

آبو جنادة الحصین بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبشي: (ج ۲): .۳٩۰‏ 
أبو الحسن على بن محمّد بن میثم: (ج ۲): ۱۲۶. 

أبو الحسن على بن يحيى: (ج ۵): .٩۲‏ 

أبو الحسین علی بن یحیی: (ج ۵): ۹۲. 

آبو الحسین محمّد بن هارون التلعكبري: (ج ۵): ۲۶۰. 

أبو سعید الآدمى (هو سهل بن زياد الآدمي): (ج ۲۳۰:6۵. 

آبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي: (ج ۵): ۱۲. 
أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري: (ج ۵): ۱۰۶. 
أبو الطفیل عامر بن واثلة: (ج ۶): ۵44. 

آبو عبد اللّه صالح بن میثم: (ج ۶): ۳۹۲. 

آبو عبد الله محمّد بن الحسن الجواني: (ج ۵): ۱۰4. 

آبو عبد الله محمّد بن الفضل النحوي: (ج 6۵: ۲۹۶. 

آبو على الحسن بن محبوب: (ج ۱): ۱۲۸. 

أبو الفضل محمّد بن عبد اللّه: (ج 6۵ : ۳۰۸. 

أبو القاسم [عبد الرحمن بن محمّد الحسني ] الهاشمي: (ج 6۵: ۲۸۶. 
أبو محمّد عبد الله بن محمّد: (ج .١54 :)٤‏ 
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أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه: (ج ۵): ۸ ۲۳۰. 

أبو نصر فتح بن عمرو التميمي: (ج ۵): ۲۱6. 

أبو النصر محمّد بن مسعود العيّاشى: (ج ۵): ۲۶۰. 

أبو النضر محمّد بن مسعود العيّاشي: (ج ۵): ۱۲. 

۶ 4 نا نا HB‏ 

أبو إبراهيم: (ج ۲): ۲:6. 

أبو أحمد البصري: (ج ۵): ۱۹۶. 

أبو آسامة: (ج ۲): ۰۲۳۲ ۰۷۱۸ (ج 4): ۲۰. 

أبو إسحاق: (ج 6۱: ۱۸۶ ۰2۰4 (ج ۳): ۰۳۹۲ (ج 4): ۲۳6. 

أبو إسحاق السبيعي: (ج 1۰1:)۱. 

أبو إسحاق المدائنی: (ج ۲): ۵۹۸ ۰۰. (ج 4): ۲۷4. 

آبو اسحاق النحوي: (ج ۲): ۳۷۸. 

أبو اسحاق الهمداني: (ج ۳): 11۲. 

أبو الأسد: (ج ۳۶:)۱. 

أبو الأغرٌ التميمي: (ج ۳): 548. 

أبو أيُوب: (ج ۲ ۳۲۰ 

آبو وب الخرّاز: (ج 6۱: 2۰۰. (ج ۵): ۱۲۲. 

آبو البختري: (ج ۳): ۳۱۲. 

۲۸۲ ۲۵۸ ۲۳۲ ۲۱۲ ۲۰6 ۱۹۲ ۱46 ۸۱۲ ۵۸ ۵6 :6۱ أبو بصير: (ج‎ 
AT ۶۷۰ ETT ۲ ۸ ۵۸ ۵۰ ۰۰۲ ۲۸ ۳۶۱ ۲۶۲ ۳۲۲ ۳۱۶ ۲ 
OA ۸۹۲ ۵۹۰ ۵۸۸ كلاق‎ OIA ۵ ۵ 01م‎ ۵۳۶ ۵۳۰ OIA ۲ ۲ 
TET ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۲ JIA ۱۱۹ EA ۱۸ ۱۱ ۱۶ (ج ۴ ان عل‎ 


۰17۲ ۰۶۱۲ ۰۱۰ ۳۷۷ ۲۲ ۰۳۵۱ ۳۶۱ FEY ۰۳۱ ۳۱۲ ۰۲۸۰ FYA Y7 كوكل‎ 


لس 
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A‘ ۲ OA ET ۰ ۳۴ (ج‎ ۹ EA ATTY YY ۰ OAT ۵۵۲ ۰ 
Fo ۳۲۰ ۳۱۸ TEA ۲۶۲ ۲۲۱ ۲۱۶ ۱۹۸ ۱۹۶ ۱۸۲ ۵ ۵5۵5 ۰ 
TAA TVA ۲۶ ۱۸۲ ككل‎ ۱۶۸ ۱۳۸ ۱۲۸ AY ۵۸ (ج ۶ : ۳۸ غم‎ ۰ «£07 
AYE MNT ME OEE Oof عمقل‎ LEVY f EOL ETA ۳۹۰ ۳۸۰ FEA ۰ 
.۳۰۶ ۲۲۱ ۲۲۰ ۱۹۰ ۱۹۲ ۸۸ ۷۲ : 6۵ (ج‎ <Y 171۶ ۲ 

أبو بکر: (ج 4۰۸:6۱.(ج ۲): ۸۶۸ ۳۰ 166 (ج ۳): ۳۰6 ۳۲۸ ۳۳۰ 6۳۸ 
. (ج ۶ ۳۰ EAA‏ ۵۵۲. ج 0( : ۲۱۶ TAY TTY «YET‏ 

أبو بكر الجرجرائي: (ج ۵): 144. 

أبو بكر الحضرمي: (ج 45:6۱ ۰4۸7 (ج ۲): ۰۲۱۰ ۰۵۱6 (ج ۳): ۰۳۲ (ج :)٤‏ 
۲ ۷ (ج 6 : ۲ ۲. 

آبو بكر الکلبي: (ج ۱): 4۱۰. 

آبو بكر [ابن بکیر] بن حزم: (ج ۲): 0۲۸. 

أبو الجارود: (ج ۱): ۵۲ على 1۱۶. (ج ۲): ۷۰ ۵۸ 1۱۲. (ج ۳): 1۱۶. 
(ج 6): ۰۲۹۰ كلاه. (ج ۵): 7۲ ۱۸۶. 

أبو جعفر: (ج ۳): 4۳۰. (ج ۶): ۵۰5 

أبو جعفر الأحول: (ج ۲): 57. (ج ۳۳۱:)۶. 

أبو جعفر المنصور: (ج ۱): 0۷۲. (ج ۲): ۹4. 

أبو جعفر ابن بابویه: (ج ۵): ۱۵۶. 

آبو جعفر ابن سلیمان الخراسانی: (ج ۵۷5:6۱. 

آبو جمعة رحمة بن صدقة: (ج ۳): ۱۲۰. 

آبو جمیلة: (ج ۲): ۵۱۸ ۵۲۶ ۳۰ 14۲. (ج ۳): ۸۰ (ج £): ۸۰۶ ۳۰. 
(ج ۵) : ۱۱۶. 

أبو جميلة الأسدي: (ج 6۵: ۲۲. 


مستدرکات التفسیر المیّاشی دج 6 ۶۲۹ 


آبو جهل: (ج ۳): ۳۱۲. 

ابو جهل بن هشام: (ج 5): ۰۵۱6 ۱۳۰. 

آبو حرب بن أبي الأسود: (ج ۳): ۵۰. 

أبو حسّان العجلي: (ج ۲): ۲۹۲. 

آبو حفص: (ج ۲): 10۸. (ج ۳): ۲۱۶. 

SU ۲۰6 ۷۲ ۳۲ :)۲ (ج‎ A ۱۰ ۳۰ 6۱۶ AY :)١ أبو حمزة: (ج‎ 
۲۲ ۸1۲ ۱۱6 ۱۱۰ ۸۰۹ AY :)6 (ج 6۳: كول ۵۰۰. (ج‎ ۰.۱۸۰ 1:۰ ۸ 
.۲۸ :)۵ )چ‎ .۱۳۶ AYY IE ۵۸ FAT ۸ 

أبو حمزة الشمالی: (ج 4۰۲:6۱. (ج ۲): ۷۰ ۱۹۲ 4۷۸ ۰۵۷۲ (ج ۳): ۲۸ ۸ 
۶ 6ق ۵۰3. (ج غ): 4۶ ۵٩۲ ۵۱۰ 4۹6 ۳۸۶ ۲۹۲ ۲۵۱ ۸۵۰ AT VT‏ 
5 1۰. (ج ۵): ۹۸. 

آبو حمیصة: (ج ۵): :۲۹ 

آبو حنیفة: (ج 6۱: ٩۰ 4٩‏ 0۷ (ج ۲): ۵۲۸. (ج ۵): ۸۳6 ۲4۲ ۳۱۰. 

أبو خالد: (ج ۵): ۱۸۰. 

أبو خالد القمّاط: (ج ۲): 1۸۲. 

أبو خالد الکابلی: (ج ۲): ۰۳۳۹۰۱۹۰ (ج ۳): ۰۱٩‏ ۰۱۷۸ (ج ۵): ۳۲. 

آبو خالد الواسطي: (ج ۳): ۳۷6. 

ابو حدیجة: (ج ۱): 1۳۸. (ج 6۲: ۰۲۹۹ ۰1۱۲ (ج ۶): ۹4. 

أبو الخطاب: (ج ۳): 41۲. (ج ۵): ۱۹۸ 

أبو الخیر: (ج ۵): ۲۵۰. 

أبو داود: (ج ۱): ۱۸۰. 

آبو دجانة الأنصاري: (ج ۳): ۲۰۰. 


أبو ذرّ: (ج ۱): ۳۶ ۰۵4۸ )ج ۲): ۷۶ ۸۱15 ۵۵۶ TEY‏ (ج ۳): ۱۷۲. (ج ۶): 
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۶ (ج ۵): ۱۳۸. 
: أبو رافع: (ج ۳): ۵۱۰. (ج ۵): ۱۹6 
ابو الربیع: (ج ۴): ۰147 ۷۱۰ 
ابو الربیع الشامی: (ج ۱۱۱:)۲. (ج ۳): ۳۲. (ج ۶): ۶۰۸ ۵۲۸. 
ابو سخیلة: (ج ۱): ۳۶. 
أبو سعید: (ج ۳۱۹:)۱. 
أبو سعید الخدري: (ج 6۳: ۳۰۵. (ج ۶): 1۵۸. 
أبو سعيد المؤدّب: (ج ۳۳۱:)۲. (ج ۵): ۳۲. 
أبو السفاتج: (ج ۳): 4۸٤‏ ۰1۹۲ (ج ۰۳۸۱۰6۶ (ج ۵): ۵۰. 
ابو سفیان: (ج ۲): ۱۵۲ ۱۷۶ 1۵۸. (ج ۳): ۰۲۷۰ ۲۹۸ ۵۳۸. (ج 4): £0۸ 
أبو سفیان بن حرب: (ج ۳۸۹:)۳. 
أبو سلمة: (ج ۱): )۲. 
ابو سمینه: (ج ۱): ۲۷۲. 
أبو سیّار: (ج ۱): ۳۹۰. 
أبو صادق : (ج ۵): ۱6۰. 
ابو صالح: (ج ۴): ۳۱۲ ۵۸۸ 5056. (ج ۳): ۷. (ج ۵): ۳۸. 
آبو صالح الحنفي: (ج ۲): ۲۷4. 
ابو الصیّاح: (ج ۷۸:6۱ ۰۲۰ ۳۹۲ ITE ۵۹6 4۹6 LEA‏ (ج ۲): ۲۰ ۹۰*. 
(ج 6۳: ۳۲۲. (ج ۶): ۵۱۰. 
ابو الصبّاح الکنانی: (ج ؟) : ۸ ۳۳۶ ۸۰۲ ۰۷۰۲ (ج ۳): ۳۵6. (ج ۵): ۱۶۰. 
آبو الصهباء: (ج ۵): ۱۰. 
آبو الصهباء [الصهبان ] البكري: (ج ۲): 30۲.(ج ۳): ۲۰۰. 
أبو طالب: (ج ۲): ۳۹۸. (ج 4): 0۷۲. (ج ۵): ۱۲۲. 
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أبو طالب القمّى: (ج ۳): ۱۰۰. (ج ۵): ۱۳۰. 

ابو طاهر العلوي: (ج ۱): 614. ۱ 

ابو الطفیل: (ج ۱): ۲۲۲.(ج ۲): ۲۰۰. (ج ۳): ۳۶۲. (ج ۶): ۰۲۲ ۸۹۰ ۵۲۶ 
۶ ۹ ۱ 

ابو العبّاس: (ج 6۱: ۱۶۰. (ج ۲): ۲4۸ ۲۱۸ ۲۸۶ ۳۲۸ ۵۷۰ ۰3۲۹ (ج "0 : 
۹ ۳۵۲. (ج ۶): ۲۶ ۲۲۹ EAA‏ ۵۰۰ ۵۵1. (ج ۵): ۳۱۸. 

ابو العبّاس الواعظ : (ج ۵): ۲۱۶. 

ابو عبد الرحمن: (ج ۲): ۲۶. 

أبو عبد الرحمن الشْلمي: (ج :)١‏ ۰1۰ 

ابو عبد الله الشيرازي: (ج ۵): ۱۹۶. 

ابو عبد الله اخو ابي على الکابلی : (ج ۵): ۲۸۲. 

ابو عبد الله مولی بنی هاشم: (ج ۱): ۲. 

ابو عبیدة: (ج ۵۱:6۱ ۳۵۸. (ج ۲): ۵۱6 ۰11۸ (ج ۳): 6۲ ۲۰۲ ۵۳۰. 
(ج ۶): ۲۰ ۵۲ ۰۳۰۶ (ج 1۱:)۵. 

ابو عبيدة الحذاء: (ج ۲۹:)۲. (ج ۳): ۰۵۱5 (ج ۶): ۲۰. 

ابو عبيدة ابن الجراح: (ج 1۳۹:)۲. (ج ۳): ۳۰۰ 

آبو عثمان مولی بني أفصى: (ج ۳): (۳۶. 

ابو علی: (ج ؟): ۲۸۸. 

آبو علی الواسطي: (ج ۲): ۲۱۰. 

ابو على المحمودي: (ج ۳): ۳۰۰. 

ابو على المهلبی: (ج ۱): ۲۸۲. 

ابو عمرو: (ج ۳۳۰:)۱.(ج ۵): ۲۷۸. 

أبو عمرو الزبيدي: (ج ۱): ۵۶۰. 
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آبو عمرو الزبيري: (ج 6۱: ۲۰۰ ۲۱۰ ۲:۸ ۲3۰ الاك ۱۲ ۰1۲۸ (ج ۲): ۳٩‏ 
EE TOA ۱1۰ ۱۲۸ ۹‏ ۱۲۰. (ج ۳): ۳۲ ۳۲۲ 1۳۰. (ج 6): ۳۰۶ ۰۵۰۸ Ne‏ 
آبو عمرو الكشّى: (ج ۵): ۲۸۲. 
آبو عمرو المدائني: (ج ۶): ۰۲۲۰ ۲۷۶. 
آبو عون: (ج ۲): ۲۷۶. 
أبو الفصيل: (ح ۳): 11۸. 
أبو القاسم الفارسي: (ج ۱): 114. 
ابو قتيبة تميم بن ثابت: (ج ۶): ۲)۲. 
ابو کهمس: (ج ۲۳۰۹:)۳. 
أبو لبيد المخزومي: (ج ۳): ۱۲۲. (ج ۲۰۹:)۶. 
ابو المحسن: (ج 0 ۵۳۰. 
آبو محلز: (ج ۵): ۳۸. 
أبو محمّد: (ج ۲): 1۰۲. 
أبو محمّد الهمداني: (ج .51:)١‏ 
ابو مخلد الخیّاط : (ج 6): ۳۷۸. 
ابو مریم: (ج ۲): ۳۱۸. (ج ۳): ۳۸۶. 
أبو مریم الأنصاري: (ج ۳): 1 . 
ابو معمّر: (ج ۱): ۱۸۰. (ج ۵): ۲۹۲. 
أبو معمّر السعدي: (ج ۲): ۷۶ ۳۱۶. (ج ۱۸:)۳. (ج 6): 4۲. 
ابو معمر السعدي [السعدانى ]: ك ۳( 1۰0۳ 
آبو المفضل: (ج 4:6 ` 
أبو المقدام: (ج 6۲: .1۳٤‏ (ج ۳): ۳۷۰. 


أبو النضر العيّاشى: (ج ۵): ۳۲ ۵۰ ۱۰۲ ۱36 ۲۸۶ ۲۹۲. 


مستدرکات التفسير العبّاشی دج ۵ ۳۳ 


أبو الورد: (ج ۱): ۲۶۸. 
أبو الورقاء: (ج ۱): ۲۸ 
آبو ولاد: (ج ۱): ۲۳۲. (ج ۶): ۰۲۳۸ ۲۷۰. 
أبو ولاد الحناط : (ج 4): 1۷۸. 
أبو هارون بن موسی: (ج ۵): ۲4۰. 
ابو هاشم: (ج 4): ۵۸۰. 
أبو هاشم الخادم: (ج ۶): ۵۰. 
أبو ياسر: (ج ۱۱۸:)۱. 
أبو ياسر ابن أخطب: (ج ۱۱۹:)۱. 
أبو يحيى الواسطى : (ج 5): 1۵4. 
أبو يحيى ابن آبي منصور المنججم: (ج ۳): ۳۵۸. 
أبو يزيد الحمّار: (ج ۶): 4۸ ۵۱. 
أبو يعقوب: (ج 4): ۵4۸. 
أبو الیقظان: (ج ۵): ۱۳۸. 
OH OF ¥‏ ان 
ابن آدم القاتل: (ج ۲): ۵۷۸. 
ابن أبان: (ج ۳): ۳۵۶. 
ابن أبي حمزة: (ج .507:)١‏ (ج 6۳: :۰1 (ج 6): ۱۲۲. 
ابن أبي دؤاد: (ج ۲): 04۰ ۰5 .11١‏ 
ابن أبى عمير: (ج ۱): ۰۵4 ۸۱۰۸ ۲۹۰ ۳۳۹ ۰۳۷۲ ۰۵۱۱ (ج ): ۰ ۳۹۶ 
۰ ۲ (ج ۶): ۱۲۲ ۱۷۲ ۱۸۸. 
ابن أبي سرح : (ج ۳): ۵۸. 
ابن ابی عمير: (ج ۳): ۱۸٤‏ ۵۱۲. (ج ۵): ۸۸ ۸۱۶ ۸۲۲ ۳۲۲. 


1 فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


ابن آبي نصر البزنطي: (ج :)٤‏ ۲۲. 

ابن آبي کبشة: (ج ۳): 1۱۰. 

ابن أبي لیلی: (ج :)١‏ 0۷۵ ۵۷۸. (ج ۲): ۰۳۹۱ (ج ۳): 

ابن أبي یعفور: (ج ۱): ۰۳۳۰ ۳۳۸. (ج ۲): ۸۹۸ ۳۶۰ ۰16۰ (ج 4): ۰۱۲۲ ۱۳۰. 

ابن أذينة : (ج ۲): ۵۱۲. (ج ۳): ۳۳۸. زج ۵): ۵۰. 

ابن الأزرق: (ج :)٤‏ 1۵۸. 

ابن أسباط: (ج ۶): 17۰. 

ابن إسحاق: (ج .171:)١‏ 

ابن أورمة: (ج 6): 4٤‏ ۱۲۰. 

ابن َم شليم: (ج ۵): ۷4. 

ابن بكير: (ج 1۹1:)۱.(ج ۲): ۰۸۸ (ج ۶): 1۵1. 

ابن تغلب : (ج ۶ . 

ابن خصين: (ج ۶): ۱۰۸. 

ابن حنظلة: (ج ۲): ۵۱۸. 

ابن خداش: (ج ۶): .۸٤‏ 

ابن خرّزاد : (ج ۲): ۵۲. ۲۷۸. 

ابن سرحان: (ج ۳): ۳۳۸. 

ابن سنان: (ج ۱): ۳۳۰ ۰۱۱۸ ۱۲۰. )چ ۲): ۸۰۲ ۸۱۳۲ ۰۱۷۸ ۳۹۸ حدق 1۸ 
AL AVA ATT AYE OY ۲‏ ونلا (ج ۳): )۵ ۷ ۷۸ FEA‏ ۲۸۸ ۳۱۸ 
۶ (ج 7:۶ ۱۱۸ ۰۲۱۰ ۳۹۸ EAL‏ ۵۱۸. (ج ۵): 1۲. 

ابن سیرین: (ج ۶): ۲)۲. 

ابن شبرمه: (ج ۳۹۱:)۲. 

ابن شجاع: (ج ۲۲:6۵. 


مستدرکات التفسير العیاشی -ج ۵ L0‏ 


ابن شعیب : (ج 4): ۲۰۰. 

ابن الصهبان البکري: (ج ۳): ۲۲۸. 

ابن الطیّار: (ج ۳): ۲۹۲ 11۸. 

ابن عبّاد: (ج ۱): ۵۲۶. 

ابن عباس: (ج ۱): ۰۸ع. (ج ۲): ۲۲۸ ۲۷۸ ۳۱۲ ۳۳۱ ۸۹۸ 1۵۱. (ج ۳): ۷ 
۸ (ج ۶): ۳۰۰ ۵۰۲ EA OEE‏ 0۰ 1۹۸.(ج ۵): ۸ ۲۲ ۳۲ ۲۱۲ ۳۱۶. 

ابن عبد الله بن أبئ : (ج ۳): 1۱1. 

ابن عبد الله بن سلام بن عمران: (ج 511:)5. 

ابن العيّاشىي: (ج ۵): ٩۲‏ ۹۸. 

ابن عمر: (ج ۵): ۲۱۶. 

ابن الفضيل: (ج ۲): ۷۲۲. 

ابن الكوّاء: (ج :)١‏ ۲۲۲ ۵16. (ج ۲) : 317/14 011. (ج ۳): ۲۲۶ ۲۳۱. (ج 5) : 
TY OTE 4۷۶ VY ۸‏ 1۹. )ج ۵): ۱۰. 

ابن مسکان: (ج :)١‏ 14 ۲۸۸ ۳۰۱ ۳۱ ۰:۵۸ (ج ۲): ۲۷۹ ۳۸۶. (ج ۳): 
۰ ۶ (ج TAA: (E‏ (ج ۵): ۲۰ ITE MET‏ 

ابن مسلم: (ج ۲۰۱:)۲. 

ابن الورقاء: (ج ۶): 1۱1. 

ابن وکیع: (ج ۶): ۳۳۲. 

ابن هارون: (ج ۱۳۹:)۲. 

ابن الهذیل: (ج ۲): ۳۰۲. 

ابن هشام: (ج ۶): 1۱۸. 

ابن یامیل: (ج 5): ۸۶۰ ۱۶۲ ۱۸۲. 


ابن یامین : (ج ۶ ۰1۶۱۰۱۶۲ 


is‏ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


ابن يامين بن يعقوب: (ج ۱): ۵۲۸. 

ابن يزيد: (ج ۳): ۰۱۲۶ 

ابن یسان ۱۱۲. 

بنو أميّة : (ج ۲۹۱:)۶. 

بنو عامر: (ج ۲): 117. 

بنو المغیرة: (ج ۶): ۰۲۹۹ 

ل 4 مذ 4 4 

۱ الابرش الكلبي: (ج ۶): ۳۲۲. 

الابقع : (ج ۲): ۲۲۶. 

الأحول: (ج ۲): ۲:۶. (ج ۵): ۲۷۶. 

أخو مرازم: (ج ۶): ۱۷۶. 

أسقف نجران: (ج ۵): ۲۹۰. 

أسقف النصاری: (ج ۲): 1۵۲. (ج ۳): ۲۰۰. 

الاأصهب: (ج ۲ ۳۲۶. 

الا فجران: (ج ۶): ۲۹۸ .0۲٤‏ 

ایلة: (ج ۶): 101. 

البرقی: (ج ۱): ۰۳۲۰ (ج ۳): 1۵۱. (ج 6): ۱۰. 

البطيخي : (ج ۶): 1۱۲. 

التمار يعني سالم: (ج ۲): ۱۳. 

التیمی : (ج ۳): ۰ 

الثمالى : (ج :)١‏ ۸ ۳۳۲. (ج ۲ TA¬"‏ ۷۲۱. (ج ۳ ۵۰ ۵۶ AOA‏ مول 


. (ج غ80"‎ ٩ XOY ۰ 


الجرمي : (ج ۳): ۱۳۸. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۱ ۳۷ 


الحبشي : (ج ۲ : 10۸ . 

الحلبی : )ج ۱): ۲۶۰ ۲1۲ ۲۹ ۲۸۸ ۳۰۸ ۳۹۱۲ ۳۹ ۳۸۰ 6۵۰ EVA‏ 
IY ۸۱۰۲ ۰۵۲۰ ۹ ۲‏ (ج 6۲: ۸۱۰۰ ۲۵۸ ۳۱۰ ۳۱۰ ۳۲۰ ۳۰ ۳۷۲ 
AE 1۸۰ ۸ ۶‏ ۰ (ج ۴ ۲ «A7‏ ۳۷۲۱ 1۵۲. (ج ۶ : ۲۸۶ ۳۰ 
۲ 691. )ج ۵) : ۸۸ ۰۱۱۶ 

حمدویه: (ج ۶): ۵۷۱. 

الخراز رالخزاز]: (ج 5): ۱۶. 

الد جال: (ج ۳): ۰۱۰4 

رأس الجالوت: (ج ۲): 10۲. (ج ۳): ۲۰۰. 

ربعی: (ج 5): ۲۵۸. 

رمع: (ج ۳): 118. 

الزجاج: (ج ۵): ۰ ۲. 

زریق: (ج 5): ۳۶۶ ۵۲۲. 

ژفر: (ج ع): ۲۸۰ ۵۲۲. 

الزهري: (ج ۱): ۸۱۰۲ ۳۳6 (ج ۲): 4۰۲ ۷۰۱۰۱۸۲ (ج ۳): ۱۱۰. (ج ۶): ۳۰۲. 

السامري : (ج ۳): ۱۹۱. 

السدّي: (ج ۶ £ 

السذي [السريّ]: (ج ۳۱۱:)۶. 

السفاح: (ج 4): ۵۰۲ .17١‏ 

السفيانى : (ج ۱): ۲1 ۲7۸ ۲۷۰. (ج ۲): TYE‏ (ج ۳): ۲۸۰. 

السكوني: (ج :)١‏ ۷4 ۰۳۱۶ (ج ۲): ۸۷۲ ۲۹۸ ۳۹۰ ۰۰ ۰۰۹ ۰۱۱۸ (ج ۳): 


ل EAA ETA‏ (ج ۶ 7 ۵۱۲ 0471 . (ج 6 :1" . 


الشعبى : (ج ۳) : .۳٤٤‏ 


E۸‏ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


الضحاك: (ج .٤١١:)٤‏ 

الطیّار: (ج .٠٠١١:)۳‏ (ج ۵): .۹٩‏ 

عاد: (ج ۶): 44. 

العبيدي: (ج ۳ ۰ (ج ۵ : ۲ et‏ 

عتیق: (ج ۳۷۱:)۳. 

العدوي: (ج ۳): 1۰۰. 

العزیز: (ج ۱۳۹:)۶. 

عزیز مصر: (ج ۶): ۱۳۸ ۸۱۷ ۸۱۸ الال ۸۱۸۰ ۱۹۰. 
العمرکی: (ج 5): 4۱۶. (ج ۵): ۲4 ۲۳۰ ۲۲ )۲۵ ۳۰۲. 
فرعون: (ج ۳): ۸۱۷4 ۸۷۹ ۵۱۲.(ج ۵): ۰ع۱. 
القابوسي: (ج ۵): ۲۸۲. 

الکاهلی : (ج ۲۸:6۱ (ج 6): ۳۷۹ ۰1۰۸ (ج ۵): .۹٩‏ 
كثير النواء: (ج ۲): ۳۰۰ ۱۳4. (ج ۶): ۰. 

کسری: (ج ۶): ۲. 

الکنانی: (ج ۲): ۰۱۱۶ 

المامون: (ج :)٤‏ ۱۳۹ ۰1۸۸ (ج ۵): ۰۱۰ 

المحاملی: (ج ۳): ۱۶۰. 

المتوکل (العبّاسي): (ج ۳): ۳۵۸. 

المشرقی: (ج ۲): ۷۲. 

المعتصم: (ج ۲): ۵۹۰ ۰۲۰۱ ۱۱۰ 

الملك: (ج 5): ۸۱۲۰ ۱۵۰. 

مَلِكِ مصر: (ج ۶): ۱۰۱ 

المنتصر: (ج 5): ۱۲۰. 


مستدرکات الته لتفسير العیاشی وت 0 


المنصور: (ج ): ۵۰۲. 

المهدي (العبّاسی): (ج ۲): ۵۵۲. (ج ۳): ۱۶۸ ۱۵۰. 
الوصَاف: (ج ۳): ۱۹۰ 

نعثل: (ج ۳): 13۸. 

النوفلى» ۵۱۲ ۹7. 

النيشابوري: (ج ۶): 1۱۶. 

وَثر: (ج ۳): ۲۸۰. 

ؤُثير: (ج ۳): ۳۲۸۰. 

الو حید (ابن هشام بن عبد الملك): (ج 0( :101. 
هارون (الرشید): (ج ۳): ۱۸۸. 

الهذلي: (ج ۲): ۵4. 

بعض بنى عطيّة: (ج ۵۰۱:)۱. 

بعض القمّيين : (ج 187 . 

الحواريّين: (ج ۲): ۷۲۸. 


باب النساء 
آمنة بنت وهب: (ج 5): ۵۷۲. 
اسماء : 2 600 ۰۱۰۲ 
اسماء بنت عمیس: (ج 6): e‏ 
ام إبراهيم مارية القبطيّة: (ج ۵): ۲۶۰ 
ام ایمن: (ج 4): ۲۶۰ 1۸۸. 
ام بكر: (ج 0 : ۵۹7. 
ام الحجاج : ج £( ۲۰ ۵۳۰. 


1۰ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


م سلمة: (ج ۲): .۳٤٤‏ (ج ۳): ۸۲۰. (ج .۳٩:)۵‏ 

ام كلثوم: (ج )٤‏ : ۲۵۸. 

ام هانی الثقفیه : (ج ۵ : ۰۲۸۲ 

بنت حمزة: (ج ۴): ۵۲. 

امرأة إبراهيم طا سارة: (ج 5): ۳۵۶. 

أمراة العزیز: (ج ۶): ۸۱۱5 ١۱۸‏ ۱۲۰. 

امراة عمران: (ج ۲): 1۰۰۳۸. 

امراة الملك: (ج ۶): ۸۱۰ ۱۳۸. 

امرأة (لوط ظة): (ج ۶): ۵1. 

امرأة نوحطفلا: (ج 4): ۳۰. 

جنية : ج ۲ ۵۸۰. 

حبابة الوالبيّة: (ج ۲): .٩۲‏ 

حفصة: (ج 515:)5.(ج 151:)6. 

حَنْة: (ج ۲): 4۰. 

حواء: (ج ۸۵٩ ۱۵۶ ۸۵۲ :)١‏ ۱۵۸ ۸2۰ ۱۹۲. (ج ۲): ۲۰۸ ۲۱۰ ۲۱۲ 
۶4 0. (ج ۳): ۲۳۲. (ج ۶): ۳۱۹. 

حورة: (ج ۲): ۵۸۰. 

حورة بنت شیثِ: (ح ۲): ۵۸۰. 

خالة يوسف ًة ياميل: (ج ۶): ۱۸۲. 

خديجة: (ج ۰:6۲ ۳۱۸.(ج ۶): ۲1۲ 718 1۵۸. 

الرباب: (ج ۶) : ۳۸۶. 

زینب (بنت رسول اللهض9): (ج ۲): ۵۷۸. 


سارة: ج ۲ ۸ £0°. (ج :”4 ۸ ۰۵۲ TET‏ (ج ۵ ۰( 


سارة آخت لوط : (ج 6): ۳۵۰. 

سالمه مولاة ام ولد: (ج 4): ۲۳۰. 

عائشة: (ج ۳): .۳٤٤‏ (ج 5): ۲۶۲ ۲۹). (ج ۲۶۱:)۵. 

عمّة یوسفءی: (ج ع): ۱۵۲. 

فضة: (ج ۵): ۲7۲ ۲۱۸. 

کلثم: (ج ۳): ۵۳۶. 

وشيكة: (ج £( : 47. 

هاجر: (ج 5): 44 ۳۰۸. (ج .۱٦1:)0‏ 

امرأة: (ج ۵): ۲۲ 74. 

المراة: (ج :)١‏ 357 1۱۰. 

امراة جميلة: (ج :)١‏ ۲۱۸. (ج .١١١:)٤‏ 

المراة الضعيفة: (ج ۳): ۵۱۸. 

نساء النبی 45 : (ج ۲) : ۲۷۲. 

النساء: )ج 078:0١‏ 41۲ 4۸۰ 4۸۸ ۵۲۲. (ج ۲): كل ۵۲ ۲۱۸ OTE‏ 
(ج ۳ EY‏ ۷۰ 0. ج ۶ ۱۸ ۳۰۸ TOA‏ 


النسوة فى مصر: (ج ۱۱۶ 


)۷( 
فهرس الأمكنة والبلدان 


أذربيجان: (ج 5): 11۲. 
ابواب السماء: (ج :)١‏ ۱۳۰. (ج 5): .١74‏ (ج ۵): ۱۵۸. 
ابیات الکوفة: (ج ۳): ۲۲. 

احد: (ج ۱): ۲۰6.(ج ۲): ۱۷۰. 

الابطح: (ج ۲): 1۵۸. 

الاردن: (ج :)١‏ ۲4۶ ۵۷۰. (ج ۶): ۳۱۰. 

الارض الثالثة: (ج ۵): ۲۱۰ ۲۶. 

الاارض الثانية: (ج ۵): ۲۱۰ ۲4۶. 

الأرض الخامسة: (ج ۵): ۲۱۰. 

الارض السابعة: (ج ۶): ۱۲۶.(ج ۵): ۲۱۰ ۲۶۶. 
الأرض السادسة: (ج ۵): ۲۱۰. 

لارض الدنیا: (ج ۵): ۲۱۰ ۲۶۶. 

الارض الرابعة: (ج ۵): ۲۱۰. 

ارض الشام: (ج ۲): ۰۳۲6 (ج 5): ۱۹۰.(ج 6): ۰۱1۱ 
ارض العرب: (ج ۱): ۹6 ۲. 

ارض المدینة: (ج ۱): ۲۰۶. 

ارض المغرب: (ج ۲): ۰۳۲۶ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۳« 


أرض بابل: (ج ۱): ۲۲۲. 
الأرضون: (ج :)١‏ ۵۵۰. 

الاارضون السبع: (ج ۱): ۰.۵4۸ (ج ۳): ۳۸. 
أركان البيت: (ج ۱): ۱۵۶. 

أقطار الأرض: (ج ۱): ۱۲۶. 
انطاكية: (ج ۵): ۱۵1 ۱۱۰. 
الاودية: (ج ۱): ۰ع۱. (ج ۳): ۵۲۶. 
اودية النمال: (ج 5): 1۸۲. 

أوّل بيت: (ج ۲): ۹6 

أيلة: (ج ۳): ۲۰۲. 

الاایوان الحيري بمرو: (ج ۵): ۰۱۱۰ 
باب الإنابة: (ج ۱): ۱۱۲. 

باب الجنة: (ج ۳): ۱۵۸. (ج ۶): ۵۷۰ .0۷٤‏ 
باب حطة: (ج ۱): ۶۱۲. 

باب التوسّل: (ج ۱): ۱3۲ 

باب الرحمة: (ج ۱): ۰۱۹۲ 

باب الرکن الیمانی: ۱۹۲. 

باب السلم: (ج 0 

باب الکعبة: (ج ۶): ۳۱۲. 

باب المدینة: (ج ۶): ۵۹. 

بابل مهروز: (ج ۲۱۸:)۱. 

البحر: (ج :)٤‏ ۱۳۲. 

البحر الأجاج: (ج ۸۲:6۲ 


۳۴۴ فهرس الأمكنة والبلدان 


بحر أيلة: (ج ۳): ۵۲۸. 

البحر العذب: (ج ۲ ۸۲. 

البحر المسجور: (ج ۳): ۵۳۲. 

بحرین: (ج ۲): ۸۲. 

البحیرة: (ج :)٤‏ 14. 

بحيرة الطبریة: (ج ۶): 1۶. 

بدر: (ج ۱): 1۱6.(ج ۲): ۸۱۳4 ۱۷۰. (ج ۳( ۲۷۰. 

البصرة: (ج ۲): ۵۹1 1٦۰‏ . (ج ۳): ۳۲. 

بغداد: (ج ۵): ۲۰۶ 

بقعة عبد الله: (ج ۱): ۰۱21 (ج ۳): 

البقیع : (ج ۲۷۲۵ 

بلاد اصطخر: (ج )٤‏ : 111 

بلد يعقرباظة: (ج ۶): ۱۸۲ 

البلدة المباركة مكة: (ج ۱): ۱۵۲. (ج ۳) : 

4۸ 6۲ ج‎ .۰۲ FAA ۳۱۶ TET ۲۶۶ ۷ ۲ ATA :(Y الیسیت : (ج‎ 
. 7۸ ۳۳۰ ۷ ۳ (ج‎ ۶ 

بيت ام سلمة: (ج ۲): ۳46 (ج ۳): 

البیت الحرام: (ج ۱): ۰۱۵6 ۱۵۸.(ج ۲): ۰۱۰۰ (ج ۶): ۳۷ 

بيت حفصة: (ج ۶): ۲۶۹ 

بيت غدر: (ج ۶): ۳۸۹ 

البیت الحرام: (ج ۵): ۱۹۰ 

بيت الله الحرام: (ج ۶) : ۳۰۸ 

البیت المعمور: (ج ۱): ۸۵6 ۳۲۸.(ج ۳): ۵۱5. 
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بيت المقدس: (ج :)١‏ ۰۲4۲ ۲۹۰ 01۰. (ج ۳): ۵۳۸. (ج ۶): ۰۲۸ ۸۱۹۰ ۳۷۵ 136 
بيت نوحلقة: (ج ۳۰:)6. 

البيداء: (ج ۱): ۲۹۶ ۲۱۸ ۳۹۶. (ج ۲): ۳۲۶. (ج ۳): ۲۸۰. (ج ۶): ۳۹۸. 
بين الرکن والمقام: (ج ۱): ۲۱۱. 

بيوت النار: (ج ؟): ۵۷۲. 

ترعة البیت الحرام : (ج ۱۵۱:)۱. 

التمارين: (ج ۳): ۰۲۸۰ 

التنور: (ج ۶): ۲۸. 

تیماء: (ج ۱): ۲۰۶. 

ثبیر: (ج 6۵: ۱۷۰. 

جابلقاء: (ج ۶): 1۹۲. 

الجب: (ج ۶): ۱۰۰. 

الجبال: (ج 0۱ ۸ كلاف ۵۷۸. (ج ۳): ۵۲۹. (ج 5): ۶۰. 
جبال الاردن: (ج ۱): ۵۷۰. 

جبال آمد: (ج ۳): ۵۳۲. 

الجبال العاتية: (ج ۳): ۵۲۱. 

جبال مكة: (ج ۱): ۱۵۶. 

(جبل) آبي قبیس: (ج ۱): ۰۱۷۰ (ج 6): ۳۰۸. 

جبل بالموصل: (ج :)٤‏ 4۰. 

جبل زینة: (ج ۳) : .۱۸١‏ 

جبل السلام : (ج ۱): ۱۵۸. 

الجحفة: (ج ۲ 7107 ۰1۵۸ 


جزائر البحر: (ج ۶ : TE‏ 


۳۳۶ 


الجزیرة: (ج ۱): ۰۲۹۶ 1۱۸. 
الجعرانة: (ج ۳): ۳۸۰. 
جلولاء: (ج ۲): .۵٩۰‏ 
الجمار: (ج ۳ ۳۳۲. 
الجمرة الوسطى: (ج ۵): ١٩۸ ۱٦٩‏ ۱۷۲. 
جمع = المزدلفة: (ج 0 ۳۹۲. 
جلة عدن: (ج ۶): ۳۷۲. 
الجنان : (ج ۳ 1۰۶. 
الجودي: (ج ۶): ۳۸ .1١‏ 
الحجاز: (ج ۱): ۲۵۸. (ج ۳): ۹4. 
الججر: (ج ۱): ۸۱۲۸ ۱۳۲ ۱۹۲. (ج ۴): ۲۷۸. (ج ۶): 1۵1. 
الحجر الأسود: (ج ۱): ۲۶۰ ۲۶4. 
. الحجر الطوري: (ج ۳): ۲۰۰. 
حجرات البیت: (ج ۲): ۱۰۰. 
حداد: (ج ۱): ۲۰4. 
الحديبيّة: (ج ۲): ۷۰۰. 
۰ حطیم إبراهيم.ة: (ج ۶): ۳۱۲. 
الحوض: (ج ۳4:)۱. (ج ۲): ۰۳۵۶ (ج ۵): ۳۶. 
الحيرة: (ج ۲): ۳۲۶. 
خراسان: (ج ۵۷۹:)۱. (ج ۲): ۰۳۸ ۰۳۲۶ (ج ۳): ۹۲ ۱۸۰. (ج 6۵: ۱۰۰. 
خیبر: (ج ۱): ۱۱۹ ۲۰۶.(ج ۹۹:)۳. (ج 5): 1۸۸. 
دار أمير المؤمنين.32: (ج 4): ۲۶4. 
دار ابن حکیم: (ج 51:)4. 


فهرس الأمكنة والبلدان 


دار الداریین: (ج ۲۱:)۶. 

دار الدنیا: (ج 6۳: 1۰۲. (ج ۶): ۵1۳. 
دار الرحمن: (ج 5): ۵14. 

دار رسول الیل : (ج ۶): ۲۶۶. 

دار صالح: (ج ۶): ۳۱۸. 

دار على بن أبي طالب»: (ج ۶): ۲۶۰. 
دار عیسی بن على : (ج ۶): ۳۱۸. 

دار مومن : (ج £): .۲٤٤‏ 

دار الملك: (ج :)٤‏ ۰۱6۰ ۱۸۱. 

دار الندوة: (ج ۳): ۲۱۸. 

دار الهدنه: (ج ۱): ۲۸. 

دمشق: (ج ۱): ۲۱۶. 

دور العباسيّين: (ج ۶): ۳۱۸. 

ذات عرق : (ج 1( :1 . 

الربذة: (ج ۳): 1۲۰. 

الرحبة: (ج ۱): ۲۷۰. 
الركن الأسود: (ج ۱): ۱۲۰. (ج ۶): ۳۱۶. 
الركن الشامى: (ج .٠١١ :)١‏ 

الرملة: (ج ۱): ۲۹. (ج ۶): ۱۷۱۰۱۷6. 
رژوس الجبال: (ج ۳): ۵۲۸. 

الروم: (ج ۳): ۲۸۶. 

زمزم: (ج ۳۵۰:)۳. 


ساحل البحر: (ج ۶): 11۲. 


FFA‏ فهرس الأمكنة والبلدان 


السبالة: (ج ۴): ۵۲. 

سبع أرضين : (ج ۶): ۵۸. 

السجن: (ج 5): ۰۱۱۸ ۱۲۰ ۰۱۲۲ 114. 

السراجين : ج ۶ ۲. 

سفح الجبل : (ج ۳): 4 

سقيفة بني ساعدة: (ج ۳ ۳-۰۶ 

.11١ 0٥١ :)١ السماوات: (ج‎ 

السماوات السبع : 2 4 6. 

السماء الثالثة: (ج ۱): ۱۳۲. (ج 6): ۲۱۰ ۲4. 

السماء الثانية: (ج :)١‏ 1۳۲ 1۳۸. (ج 0): ۰ ۶ ۲. 

السماء الخامسة: (ج ۵): ۲۱۰. 

السماء الدنیا: (ج 4): ۵۸. (ج ۵): ۲۱۰ ۲۶۶. 

السماء الرابعة: (ج :)١‏ ۰1۳۲ (ج ۳): ۵۱۱. (ج 6): ۳۳۸. (ج ۵): ۲۱۰. 

السماء السابعة: (ج ۱): ۰۳۲ ۳4 ۱۳۸. (ج ۳): ۳۸. (ج ۵): ۲۱۰ ۲6. 

السماء السادسة: (ج ۵ : ۲۱۰ 1 ۲. 

سور المدینة: (ج ۳): ۰۲۰6 

شاطی بحر: (ج ۲۰۱:)۳. 

الشام: (ج :)١‏ ۸۱۰۶ ۲۹۶ ۲۷۸.(ج ۲): ۵٩۰‏ )ج 6۳: ۱۹6 FEA AA‏ ۲6 
۸ (ج ۶ 1۶. 

الشامات: (ج ۶): 1۱۱. 

الصفا: (ج ۱): ۸۵۲ ۸۱۵6 ۸۱۵1 ۱۵۸ ۸۹۲ ۰۲۸۸ ۲۹۰ ۰۳۹ (ج 4): ۳۸. 

صفین: (ج ۱): ۵۱4. (ج ۳): 4۲۲. (ج ۵): 1۰. 

صنعاء: (ج ۱): ۳۶. 


متدركات التفسير العياشى ج 0 4غ 


الطائف: (ج ۱): .۲٤٤‏ (ج 5): 37377 ۲۱۰. 

طاق الزيّاتين: (ج 4): ۲۶. 

طور سینا: (ج 1( ۱۵۸. 

ظلة بني ساعدة: (ج ۳): 1۳۰. 

ظهر الکوفة: (ج ۱): ۱11 ۸۱6۸ ۲۹۶ 1۱۶.(ج ۲): 11۰ (ج 4): ۲۸. 

عدن: (ج ۶): 014. 

العراق: (ج ١):55غ.‏ (ج ۲): ۰۳۲6 (ج ۳): ۹۲. (ج ۶): 1۸۲. (ج ۵): ۲۷۲. 

العرش : (ج ۱): ۸۱۳۰ ۱۳ ۵1۸ ۵6۰ ۰۱۱۱ (ج ۲): ۳۳۶. (ج ۳): FA‏ ۷۲. 
(ج £): ۰۲ ۵10 ا 

عرش الرحمن: (ج 6۵: ۰۲۱۰ ۲11. 

عرفة: (ج ۳): ۳۳۰ ۳۳۲. 

عسفان: (ج ۳۷۱:)۱. 

العقبة: (ج ۲ ۶ (ج ۳): ۱۲. 

العقیق: (ج ۴): 1۲۰. 

العين الحامیه: (ج ۶): ۰۱۷۲ 197. 

الغدير: (ج ۲): ۰1۵1 (ج ۶): ۰.۱۱ (ج ۵): 1۰. 

غدير خم: (ج ؟): 4۲ 146 1۵1 (ج ۳): ۸۰۱ 4۱۲ 1۱6.(ج 4): ۵۲۲ 093 

فارس : (ج ۱): ۳۱۸. 

الفدك > فدك: (ج 5): 4۸ 4۸۰ 1۸۸. 

الفرات = فرات: (ج ؟): ۸۲ (ج ۳): ۰۲۱۸ ۲۵6. (ج 4): ۰۲۹ ۰۲۸ (ج ۵): ۱۲۰. 

فرات الکوفة: (ج ۶): ۰۲۸ ۳۸. 

فسطاط مصر: (ج ۰۰۱:)۳. 

فلسطین : 5 ۶ 1۷۶ 


۴۵۰ فهرس الأمكنة والبلدان 


فناء الکعبة: (ج ۲ (ج ): ۵۱6. 

القبر: (ج ۱): ۲۹۲.(ج ۲): ۲۰۸. 

قبر رسول اللَمتَلكة : (ج ۲): ۱۸ 

قبر سام بن نوح: (ج ۲ 

قبر النبی لصا : (ج ۳): ۳۰۳. 

القرى: (ج ۱): ۱۹۰. 

القرية: (ج ۴): ۵۲۸. 

قرية لوط : (ج :)٤‏ 568. 

قرقيسا: (ج ۲): ۰۳۲۶ 

قصر فرعون: (ج ۳): ۱۷4. 
٠‏ القلیب: (ج ۳): ۳۰۰. 

الکرسی : (ج ۱): ۵1۸ ۵۵۰. (ج ۳): ۳۸. 

کرمان: (ج ۵): ۱۶۰. 

الكعبة: (ج ۱): ۲۳۸ ۰۲۹۰ ۵۳۲ ۱۳۹. )چ ۲): A71‏ ۸۱۰۲ ۰۷۰۲ (ج ۳): ۱۹۸ 
۰ ۳۷ ۵۱۱. (ج 6): ۳۰۸. (ج ۵): ۱۷۰. 

الکناسة: (ج 4): ؛۲. ۱ 

الکنیسة: (ج ۴) : 1۰. 

الكوفة: (ج 6۱: ۳۶ ۸۸ ۲۹۶ ۲3۸ ۰۲۷۰ ۲۷۸ gD) OAL‏ ۲): ۳۸ كدق 
٩‏ (ج ۳): ۱۲۰ ۱۹۲ ۲۰۹ ۲۸۲. (ج ۶): ETT ۳۶ 44 TE‏ (ج ۵): ۱۲۰ 
VY ۰‏ 

الکهف: (ج ۱): 1۱۲ (ج 4): 1۰۶. 

مجاري السیول: (ج ۳): ۵۲۹. 

مجمع البحرین: (ج ۶): ۱۳۲. 
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المحراب : (ج ۲ 4۶. 

مدائن: (ج ۳): ۱۷۶. 

المدینة: (ج ۱): ۸۱۰۶ ۲۳۰ ۲۱۸ ۰۳۹۰ ۵0۹۱. )چ ۲): A1‏ ۳۲6 ۳۱۸ ۲۰ 
۸ ۸ (ج ۳): ۳۶ ۲۸۰ ۲۹۸ ۳۰۹ FAT TIA‏ 1۷۲. (ج 6): إلى AT‏ ۲۵۰ 
۸ ۵۱۰. )چ ۵): ۷۰ ۸۱۰۸ ۰۲۹۱۰۲۷۲ 

مدينة حاضرة البحر: (ج ۳): ۲۰۲. 

المدينة وسط البحر: (ج ۳): ۲۰۲. 

مر (ج ۱): ۳۷۸. 

مرو: (ج ۵۷۰:)۱. (ج ۵): ۱2۰ 

المروة: (ج ۱): ۸۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵٩‏ ۸۱۵۸ ۸۲۸۸ ۲۹۰ :۳۹. (ج ۶): ۳۸ ۵1۸. 
(ج ۵): ۷۰ ۰۱۰۸ ۰۲۹۱۰۲۷۲ 

المزدلفه: (ج :)١‏ ۳۸۸ ۳۹۲. (ج ۲): ۰۱۱۲ (ج ۴): ۱۳۳۰ ۳۳۲. 

المساجد: 2 6 87۰ 

المروة: (ج 600. 

المسجد: (ج 0( : ۲۲ ۱۳۰. 

المسجد الحرام: (ج ۵): .٩۲‏ 

المسعى: (ج .٠١١:)0‏ 

مساحد محدثة : (ج ۳ ۳ 

المسجد: (ج 6۲ FA‏ ۶۰ 5 ۶4 (ج 0۵ ۲۲ 1۰. 

مسجد إبراهيم لا بالنخيلة: (ج ۳): ۲۸۶. 

المسجد الاعظم : (ج .٤۵۲:)6‏ 

المسجد الأقصى: (ج 4): 41۰. 

المسجد الحرام: (ج ۱): ۱۵۶ ۰۳۷۹ (ج ۲): ٩۶‏ ۰۱۰۶ (ج ۳): ۸۱۳۹ ۳۳۲ 


۴0۵۲ فهرس الأمكنة والبلدان 


۹ 01 . (ج ۶): 44 £1« 107. (ج ۵): .٩۲‏ 

مسجد الخيف: (ج 0( : ۱۷۰. 

مسجد رسول الله ت : (ج .517:)١‏ (ج ۳): 4۵۲. 

مسجد الرسول 6ا : (ج :)٤‏ 1۱۰. 

مسجد قبا: (ج ۴): 10۲. 

مسجد كوفان: (ج :)٤‏ ۳۰ 1۵۲. 

مسجد الكوفة: (ج ۱): ۲۲۲. (ج ۲4:6۶ ۳۰,۲۸ ۳۰ ۳۵۸ 6۰ OTE 4۸۲ AVY‏ 

مسجد منى : ج ۲1:۶ (ج 6 : ۱۷۲. 

مسجد النفاق : ج ۳ ۵۲ . 

المسعى: (ج .٠١١:)0‏ 

مسكن نوح ه: (ج ۲۷۰:)۱. 

المشعر: (ج ۲): ۰۱۲ 

المشعر الحرام: (ج ۱): ۳۹۰. 

مصر: (ج 6۲: 471۰ ۵۵۸ ۰۵0۰ (ج ۳): ۵۸ ٩۶‏ ۰۵۱۰ (ج 6): 4 ۱۰٩‏ ۱۳۸ 
۸ ۱۷۶ ۸۱۸۲ ۱۹۰ 1. (ج ۵): ۷۰. 

مصلی الأنبیاء89: (ج ۶): ۲۸. 

مفاوض العیون: (ج ۳): ٥۲١‏ . 

المقام: (ج ۳ ۳۷۶. 

مقام إبراهیما: (ج :)١‏ ۱۹۰ ۳۹۶. (ج ۲): ۱۰۲. 

المقام المحمود: (ج :)٤‏ ۵11 ۵۱۸. 

مکة: (ج 0۱: ۸2۰ ۲۲۸ ۰۲۳۹ ۲۳۸ ۰۲۹۲ ۳۹۵ ۳۷۰ FV‏ (ج ۲): A^ AL‏ 
۰ الال شلال ۳۱۸ كفك ۶۵۸ 1۵۸ (ج ۳ ۵۸ ۱۹۱ ۰۲۱۶ 147۱۰۲۸۰ 


۰۱۹۶۰ ۱۱ : 6۵ (ج‎ ۵۲۰ ۵۸ ETT TWA ۳۰۸ ۳۰۲ YY ۶ ج‎ 


مستدركات التفسير العيّاشى ج tor ٩۵‏ 


مكة الحرم: (ج ۲) : ۰(ج ۶): ۳۱۲. 
الملتزم: (ج ۶): ۳۳۸. 

ملکوت السماوات والأرض: (ج 6۱: ۵17. (ج ۳): ۰؛. 
منبر عن یمین العرش: (ج ۳): 4۶۲ *11. 
منبر الکوفة: (ج 6۲ : ۰۲۶ 

منزل لوط 4: (ج ۶): 14. 

منزل یعقوب4: (ج 5): ۱۱۰. 

منی : (ج 1( : ۳۹۶. (ج ۲ : 10۸ . (ج 6 : ۰۱1۷ ۰۱7۸ 
الموصل: (ج 5): .1١‏ 

الموقف: (ج ۲): ۱۱۲. 

المواقیت: (ج ۳۷۰:)۱. 

موضع البیت: (ج ۲): ۸٩‏ ۱۰۰ (ج ۶): ۱۲. 
موضع الحجر: (ج ۲): ۹۸. 

موضع الحرم: (ج ۱): .٠١١‏ 

مِنى: (ج ۳): ع۹. 

الموصل : (ج ۳): ۵۲۸. 

مَهيّعة: (ج ۲): 1۵1 . 

ناحية ذي طوی: (ج ۲۷۹:)۳. 

ناصرة: (ج ۶): 116. 

نجران: (ج ۲): 1۰. 

نجف - النجف: (ج ۱): 1۱6. (ج ۳): ۲۸۲. 
النخیلة: (ج ۳): ۲۸۲ ۲۲. 


نواحي الشام : (ج ۶ *. 


نون - نهر فى الجنة -: (ج :)١‏ ۱۳۰. 
در ۲ 00۸« 

واد الزبر جد: (ج AA : (f‏ . 
ا : TE TY‏ 
وادي الروحاء: (ج :)٤‏ 

وسط الحنان: (ج 6 ۳۷۲. 

الهند : (ج ۶ : ۳۸. 

هيت : (ج £( : 0 . 

يثرب: (ج ۳): 10. 

اليمن: (ج ۲): ۵۹۰. 


(۸) 
فهرس المصادر والمراجع 


۱- القرآن الکریم : برسم عثمان طه. ۱ 

۲- إثبات الوصيّة : لابي الحسن علي بن الحسین بن على الهذلي المسعودي. (ت 
1 هق )› مؤسّسة آنصاریان ‏ قم المقد سة - ۱۱۷ هق. 

۳- |ثبات الهداة بالتصوص والمعجزات : للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی . 
(ت ۱۱۰۶ هق). المطبعة العلميّة قم المقد سة. 

4- الاحتجاج : لأبي منصور أحمد بن علی بن أبي طالب الطبرسي ‏ (من أعلام القرن 
السادس). نشر مرتضی › مشهد مقدس . ١4٠7‏ هق. 

۵ - احقاق الحق وإزهاق الباطل : للقاضي السیّد نور الله الحسینی المرعشى 
التستري (ت ۱۰۱۹ هق). المطبعة الإسلاميّة ‏ تهران - ۱۳۹۳ هق . 

1 الاخبار الطوال : لابن قتيبة الدينوري» (ت ۲۷۹ هق) دار إحياء الکتب العربي , 
القاهرة , الطبعة الأولی - ۰۱۹۰ 

۷- الاختصاص : للشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري البغدادي, 
الملقّب بالشيخ المفيدء (ت 4١7‏ هق )» المطبوع ضمن مصئّفات الشيخ المفید . الطبعة 
الأولى ‏ الناشر : المؤتمر العالمئ لألفيّة الشيخ المفید » قم المقدّسة ‏ ۱۸۱۳ هق. 

۸ اختیار معرفة الرجال - رحال الکشی -: للشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن علی الطوسي » (ت ۶7۰ هق). الطبعة : جامعة مشهد - ۱۳۶۸ هش. 

٠ -الأربعين للشهید الأول : للشهید محتمد بن مکی العاملي» (ت ۷۸۹ هق)ء‎ ٩ 


۳۵۶ فهرس المصادر والمراجع 


تحقیق ونشر مدرسة الامام المهدي ا - قم المقد سة - ۱۰۷ هق. 

۰- أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين آبي الحسن على بن محمّد. ابن الأثیر 
الجزري (ت ۱۳۰ هق) . نشر دار الفکر -بیروت - ۱۰۹ هق. 

: الارشاد: للشیخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيدء (ت 1۱۳ هق). الناشر‎ -١ 
المزتمر العالمی لألفيّة الشیخ المفید . قم المقذ سة - ۱6۱۳ هق.‎ 

۲- ارشاد القلوب : لأبي محمّد الحسن بن محمّد الدیلمی . منشورات الشریف 
الرضی . قم المشرّفة ‏ ۱8۱۲ هق. 

۳- الاستبصار فیما اختلف من الاخبار: لشيخ الطائفة آبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسی ‏ (ت 17۰ ه)ء الطبع دار الکتب الاسلامية › تهران - ۱۳۹۰ هق . 

4 الاعتقادات: لأبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابويه لقمی , الشيخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ هق ). الطبعة الأولى . نشر وتصوير المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ 
المفيد» قم المقد سة - ۱۶۱۳ هق. 

6 إعجاز القرآن : لأبي بكر محمّد بن الطیّب للباقلاني» (ت 1۰۳ ه ق) نشر مؤسّسة 
الکتب الثقافية بیروت ‏ الطبعة الأولى» ۱۶۰ هق. 

7 - الاعلام اللزركلى ): لخير الدین الزركلي» (ت ۱۳۹3 ه ق)؛ نشر دار الالعلم 
الملایین بیروت ‏ الطبعة السادسة» ۱۹۸۶ م. 

۷- أعلام الدين فى صفات المؤمنين : للشيخ حسن بن أبي الحسن الديلمي , (من 
أعلام القرن الثامن الهجري) » مؤسّسة آل البيت 2 لإحياء التراث» قم المقد ست 
الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق . 

۸ الاعلام من الصحابة والتابعین : للحسین الشاكري» المطبعة ستارة» الطبعة 
الثانية. ۱۶۱۸ هق. 

۹- اعلام الوری باعلام الهدی : للشيخ أبي على . الفضل بن الحسن الطبرسی » (ت 
۸ هق ) . نشر مؤسّسة آل البیت 22۶ لاحیاء التراث - قم المشرّفة. الطبعة الأولى - 
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۷ هق » وأيضا الطبع دار الكتب الاسلامية» طهران . 

۰ آعیان الشيعة : للسیّد من الأمین (ت ۱۳۷۱ هق). الطبعة الأولى» دار 
التعارف للمطبوعات » بیروت ۱۶۰۳ هق. 

۱ - اقبال الاعمال : لرضی الدين أبي القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمّد 
ابن طاووس . (ت 171۶ هق ). الطبعة الأولی . دار الکتب الاسلامية» ۱۳۹۷ هش . 

۲ أقرب الموارد فى فصح العربيّة والشوارد : للسعید الخوري الشرتوني اللبناني» 
منشورات مؤسّسة النصر . 

۳ | کمال الدین وإتمام النعمة (کمال الدین وتمام النعمة ): لأبى جعفر محمّد بن 
علىَ بن الحسین بن بابویه القمَى . الصدوق (ت ۳۸۱ هق). دار الکتب الا سلامية. قم 
المقد سة ١17846‏ هق. 

۶ الا مالی : للشيخ الطانفة آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي » (ت 41۰ هق)ء 
مؤسّسة البعثة الطبعة الأولی ‏ دارالثقافة - قم المقذسة ۱1۱۶ هق. 

6 الامالی : للشیخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيدء (ت 4۱۳ هق). الطبعة 
الاولی . نشر وتصوير المؤتمر العالمي لألفيّة الشیخ المفید . قمّ المقد سة - ۱۶۱۳ هق. 

۹ آمالی الصدوق: للشیخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابويه القَمَيّ . 
(ت ۳۸۱ هق ). انتشارات كتابخانه اسلامیه . تهران - ١77‏ هش . 

۷ الامامة والسياسة : لابی محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, (ت ۲۷۱ ه 
ق) ۰ مؤسّسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع . 

۸ أمل الامل : للشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملئ , (ت ۱۱۰۶ هق)» الطبعة 
الأولى النجف الأشرف. 

۹ أوائل المقالات: للشیخ المفید. (ت ۱۳ ه ق). الطبع والنشر: المؤتمر للشیخ 
المفید - الطبعة الثانية - ۱6۱6 هق - قم. 


۰ الایضاح : لفضل بن شاذان الأزدي النيسابوريّ . (ت ۲۹۰ ه). تحقیق : السيّد 
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جلال الدين الحسینی الأرموي » نشر: جامعة طهران » ۱۳۹۳ هش . 

۱ بحار الأنوار. الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الاطهار 82 : للشيخ محمّد باقر بن 
محمّد تقی المجلسي (ت ۱۱۱۰ ه). نشر: موشمة الوفاء - بيروت ‏ الطبعة الشانية. 
۳ ۱۹۸۳/۸ م. 

۲ البرهان فى تفسیر القرآن : للسيّد هاشم بن سلیمان البحراني . (ت ۱۱۰۷ هق). 
الطبعة الثانية» مطبعة آفتاب . طهران - نشر وتصویر مؤسّسة اسماعیلیان - قم المقد سة. 
وکذا الطبعة الاولی لمؤسّسة دار المجتبی لبا للمطبوعات. قم ۱۲۸ هق. 

۳ بشارة المصطفى ءل لشيعة المرتضی 3 : لأبي جعفر محمّد بن أبي القاسم 
عماد الدین الطبري (من علماء القرن السادس ) الطبعة الشانية » المطبعة الحيدريّة ‏ 
النجف الأشرف ۱۳۸۳ هق ۱۹۱۳ . 

4" بصائر الدرجات الکبری فى فضائل آل محمّد 20 : للشيخ أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن فروخ الصفار. (ت ۲۹۰ هق )۰ مكتبة آية الله المرعشي النجفى ‏ )۱۸۰ هق. 

۵ البلد الأمين : للشيخ إبراهيم الكفعمى » (من علماء القرن التاسع هق )۰ الطبع 
الرحلی الحجري . 

- البيان فى تفسير القرآن : للسيّد أبي القاسم الخوئي »( ت ١417‏ هق ) نشر مؤسسة 
إحياء آثار السيّد الخوئي ‏ قم + ونشر دار الزهراء -بیروت ‏ الطبعة الثامنة ۱۶۲۸ هق. 

۷ تاريخ بغداد , أو مديئة السلام : لأبي بكر أحمد بن علی الخطيب البغدادي » (ت 
۳ ه) ء دار الكتب العلميّة -بيروت -. 

۸- تاريخ الخلفاء: لجلال الدين السيوطي, (ت ٩۱۱‏ هق) مطبعة معتوق 
الاخوان -بیروت. 

۹- تاريخ الطبری : لمحمّد بن جرير الطبري» (ت ۳۱۰ هق ) الطبع الرابع» مؤسّسة 
الاعلمي -بیروت , ۱1۰۳ هق ۱۹۳۸ م. 


۰ - تاريخ مدينة دمشق : لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة اللّه » المعروف بابن 
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عساکر (ت ۵۰۷ هق) . دار الفكر للطباعة والنشر ۱۶۱۵ هق /۱۹۵۳ م. 

۱ - تاريخ مدينة دمشق : - ترجمة الامام الحسن وحسين علي » تحقیق محمّد باقر 
المسحمودي -من المعاصرین - مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر. الطبعة الأولى 
۰ ۱۰۰ هق /۱۹۸۰م. 

۲- تاريخ المدینة : ابن شبة النمیری, (ت ۲۹۲ هق), دارالفکر قم. ۱۶۱۰ هق. 

۳ - تاريخ الیعقوبی : لأحمد بن أبي یعقوب. المعروف باليعقوبي (من علماء القرن 
الثالث ). دار صادر بيروت. 

4 - تأویل الایات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرةل92 : للسیّد شرف الدین 
على الحسینی الاستراب‌ادي (من علماء القرن العاشر) نشر جماعة 
المدرسین - قم المقد سة - ۱:۰۹ هق. 

6- تحف العقول عن آل الرسول 84# : للشیخ أبى محمّدٍ الحسن بن على بن الحسین 
بن شعبة الحزانی ‏ (من أعلام القرن الرابع ). نشر جماعة المدرّسين , قم المقد سة - ۱۶۰6 
هق وأيضاً منشورات مكتبة البصيرتي » الطبعة الخامسة 4" . 

7- التحصین. (المطبوع ضمن كتاب اليقين ): للسيّد رضی الدين طاووس الحلي» 
(ت 114 هق) » مؤسّسة دار الكتاب جزائري» قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولى  ١411‏ هق. 

۷ التذكرة الحمدونية : لابن حمدون , محمد بن الحسن بن محمّد بن على » (ت 0٦۲‏ 
هق). دار صادر للطباعة والنشرء الطبع الأولى 1997 م. 

۸ - التعجب : لأبي الفتح محمّد بن على بن الكراجكي , (ت 444 هق) نشر دار 
الغدير ‏ قم الطبعة الأولی ۱۲۱ هق. 

4- تفسیر الثعلبی -المسمّی ب الکشف والبیان : لأبي إسحاق أحمد الثعلبي ( 1۲۷ ه 
ق) » نشر دار إحياء التراث العربي -بیروت - الطبعة الأولى » ۱۶۲۲ هق. 

۰- تفسیر الصافی : لملا محسن الفیض الکاشانی . (ت ۱۰۹۱ هق) . نشر الأعلمی - 
بیروت - الطبعة الأولى؛ ۱۳۹۹ هق. 
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املك تفسیر فرات الکوفی : لابي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي » ( من أعلام 
الغيبة الصغرى  )‏ مؤسّسة الطبع والنشر - ١4١4‏ هق. 

۲- تفسیر القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): لابن كثيرء (ت ۷۷ ه ق)» نشر دار 

لمعل روت ا 
نفسير الق : لأبى الحسين على بن إبراهيم يم القمّى » (من أعلام قرني الثالث 
والرابع ) » الطبعة الثالثة » مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم المقدّسة  ٠٤١١‏ هق. 

۶- تفسير کنز الدقائق : للميرزا محمد المشهدي . (ت ۱۱۲۵). تحقيق الشيخ مجتبى 

العراقي» نشر جامعة المدرّسين - قم ١14017/-‏ هق. 
- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى ی : (تاریخ شهادته كلا 7١‏ هق - 
سامراء) - الطبع» مدرسة الامام المهدي كا - ۱:۱۹ هق - قم. 

1- تسفسیر المیزان : لسیّد محمّد حسين الطباطبالی (ت ۱6۰۲ هق)» نشر 
إسماعيليان ‏ قم - الطبعة الخامست, ۱۶۱۲ هق. 

۷ - تفسیر نور الثقلین: للشیخ عبد علی بن جمعة العروسی الحويزيّ (ت ۱۱۱۲ ۸ 
تصحیح وتعلیق: السیّد هاشم الرسولی المحلاتی. الطبعة الثانية المطبعة العلميّة قم 
المقد سة ۱۳۸۳۰ ه. 

۵۸ التمحیص :لابی علی محمد بن همّام الإسكافي» (ت ۳۳٩‏ الطبع مدرسة الامام 
المهدي لا قم + ونور السجاد - الطبعة الثانية ۱۶۳۵ هق - ۱۳۹۳ ش. 

- تنبیه الخواطر ونزهة النواظر . المعروف بمجموعة ورّام : لأبي الحسین ورّام ابن 
أبي فراس المالکي الا شتري. (ت ۱۰۵ ه ق). انتشارات مكتبة الفقه. قم . والطبعة الشانية 
لدار الكتب الاسلاميّة ‏ طهران -. 

۰- تنقیح المقال فى علم الرجال : للشيخ عبد الله المامقاني» (ت ۱۳۵۱ هق) 
المطبعة المرتضويّة ‏ النجف الاشرف - ۱۳۵۲ هق. 


۱ - التوحید : للشیخ الجلیل الأقدم الصدوق ‏ أبي جعفر محمّد بن علىَ بن الحسین ‏ ابن 
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بابويه القَمَئْ ؛ (ت ١178ه)؛‏ نشر جماعة المدرّسين؛ قم المشرّفة ‏ 17914 ه. 

- تهذ یپ الاحکام : لشيخ الطائفة آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي . (ت 1٩۰‏ 
ه) . الطبعة الثالئة . دار الکتب الا سلامية . تهران - ۱۳7۵ ش . 

۳- تهذیب التهذیب : لابن حجر العسقلانی» شهاب الدین؛ أحمد بن على بن محمّد » 
رت ۸۸۵۲) الطبعة الأولى » بمطبعة مجلس داثرة المعارف النظاميّة فى الهند - حیدرآباد 
الدکن - ۱۳۲۵ هق. والطبعة الحديثة فى الطبعة الأولى -دار الفکر -بیروت. ۱۶۰۶ هق. 

4 الثقات: لمحمّد بن حبّان بن أحمد آبي حاتم التمیمی البستی (ت ۳۵۶ ه) الطبعة 
الأولى: مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدكن, ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۸ م. 

0۵- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : للشیخ الجلیل الصدوق ‏ آبي جعفر محمّد بن 
على بن الحسين بن بابویه القمّى . (ت ۳۸۱ هق) » مکتبة الصدوق ‏ طهران -. 

- جامع الأخبار : للشيخ تاج الدين محمّد بن الشعيري » (من أعلام القرن السادس). 
المكتبة الحيدريّة - النجف الاشرف - الطبعة الثانيةء قم المقد سة - ۱۳۹۳ ه ش. 

۷- جامع الرواة وازاحة الاشتباهات : لمحمّد بن على الأردبيلي الغروي الحاثري 
(ت ۱۱۰۳ هق). نشر جهان . تهران » بوذر جمهری منشورات مکتبة المسرعشی - قم 
المقد سة ۱:۰۳ ه. 

۸- جعفريّات (الأشعئيّات ): براوية محمّد بن محمّد بن الأشعث الکوفی: (من 
أعلام القرن الرابع ). المطبعة سلمان الفارسيء الناشر: مؤْسّسة الثقافة الإسلامية 
لکوشانبور الطبعة الأولی - ۱۶۱۷ هق. ۱ 

٩‏ - جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: للسید رضي الدین أبي القاسم 
على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس. (ت 4 هق ) ۰ الطبعة الأولی . 
مؤسّسة الآفاق » ۱۳۷۱ هش. 

۰- جوامع الجامع : لأبى على الفضل الحسن الطبرسي , (ت 048 ه) . نشر دانشگاه 
طهران » ۱۳۶۷ ه. ۱ 
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۱- جواهر السنية فى الاحادیث القدسيّة : للشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي . 
رت ۱۱۰ ه). الطبعة الأولى, ۱۶۰۹ ه. 

۲- حلية الأبرار: للسید هاشم البحراني » (ت ۱۱۰۷ هق )» نشر الأعلمي » -بیروت - 
الطبعة الثانيةء ۱۶۱۳ هق . 

۳- حلية الأولياء : لأبي نعیم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني . (ت 1۳۰ ه)ء نشر دار 
الکتاب العربي -بیروت ‏ الطبعة الرابعة , ۱۶۰۵ ه. 

-٤‏ الخرانج والجرائح : لقطب الدین الراوندي. (ت ٩۷۳‏ هق ) , تحقيق ونشر: 
مؤسّسة الامام المهدي طا ۔ قم المقد سة - الطبعة الأولی . ۱6۰۹٩‏ ه. 

۵- خصائص الأئمّة 85 : للشریف الرضی أبي الحسن محمّد بن الحسین الموسويَ 
البغدادي «السيّد الرضی». (ت 7 هق )» مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد المقذس - 
5 هق. 

1 الخصال : للشيخ الصدوق . آبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابوبه القمّي » (ت 
١ه‏ ق ) . منشورات جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة - قم المقل سة - ۱۰۳ ه. 

۷ الذر المنشور: للشيخ جلال الدین عبد الرحمن السيوطي. (ت ٩۱۱‏ هق) مم 
منشورات مکتبة آية الله المرعشي النجفي . ۱۶۰۶ هق. 

۸- دعائم الاسلام : للقاضى أبي حنيفة النعمان بن محمّد التميمي المسغربي. (ت 
۳ هق ) . دار المعارف ‏ القاهرة ۱۳۸۳۰ ه. 

4- الدعوات : «سلوة الحزین» : لابي الحسین سعید بن هبة الله ( قطب الدین الرارندي ) . 
(ت ۵۷۳ ه). مدرسة الامام المهدي ل قم المقد سة - الطبعة الأولی ۱۶۰۷ هق. 

6م دلائل الامامة: لأبى جعفر محمّد بن جریر بن رستم الطبري . (من آعلام القرن 
الخامس )., تحقيق ونشر: دار الذخائر للمطبوعات قم المقد سة. 

- رجال ابن داود: لابن داود الحلّى , (قرن الثامن هق). طبع دانشگاه طهران‎ -١ 


۳ هی . 
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7 رجال البرقى : للشيخ أبى جعفر أحمد بن أبى عبد الله ((محمّد بن خالد) البرقي . 
(ت ۲۸۰ هق ). الطبعة الأولى » دانشكاه طهران 187 ه. وأيضاً الطبعة الأولى » لمؤسّسة 
النشر الإسلامى . قم المقدسة. ۱۱۹ هق. ۱ 

۳- رجال الحلى : للعلامة الحلّى . (ت ۷۲ هق )» طبع دار الذخائر قم - ١41١‏ هق. 

4 رجال الطوسى : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي » (ت م 
ق )» الطبعة الأولى . المكتبة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف - ۱۳۸۱ هق /19711م. 

۵ - رجال الکشی . (اختيار معرفة الرجال): للشيخ محمّد بن عمر الكشي الذي 
تقدّم بعنوان اختیار معرفة الرجال للشیخ الطوسي -(من أعلام القرن الرابع الهجري ) , نشر 
دانشگاه (جامعة) مشهد - ۱۳۸ ش. 

71 رجال النجاشی : للشيخ أبي العبّاس أحمد بن علی بن أحمد بن العبّاس الشجاشي 
الأسدي الكوفي. (ت 4۵۰ هق). مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدزسین بقمَ المشرّفة. 

۷- روضات الجنات : للسيّد محمّد باقر الموسويّ الخوانساري (ت ۱۳۱۳ هق), 
نشر إسماعليان -قم - ۱۳۹۰ ه. 

۸- روضة الواعظین : لمحمّد بن الحسن الفتال النيسابوري. (ت ۵۰۸ هق)ء 
انتشارات الرضی ۰ قم . 

4 ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب: لسحمّد علی. مدز 
تبريزي » (ت ۱۳۷۳ هق )» نشر شركت سهامي طبع كتاب ‏ طهران الطبع الثانية, ۱۳۳۶ ش . 

۰ الزهد : للحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي , ( من أعلام القرن الثالث )» الطبعة 
الثانية ‏ المطبعة : فرهنك -ايران - ۱۳۱ هش وأيضا تحقيق مؤلف هذه الموسوعة. 

۱ سعد السعود: لرضی الدين أبي القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد ابن 
طاووس . (ت 574 هق )., منشورات الرضئ ‏ قم المقد سة - ۱۳۹۳ هش . 

۲- سنن الترمذی : لأبي الحسن محمّد بن عیسی بن سورة » (ت ۲۷۹ هق ) » بیروت - 


دار الفکر - ۱۸۱۶ ق ۱۹۹۶ +ونشر دار إحياء التراث العربی -بیروت - ۱۳۷۵ ه. 
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۳- سنن الدارمی : لابي محمّد عبد اللّه بن عبد الرحمان بن الفضل بن بحران 
الدارمی » (ت 06 هق). دار إحياء السئة النبوئّة +و نشر دار الفکر ‏ قاهرة ۱۳۹۸ ه. 

۶ سير أعلام النبلاء : لشمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي . (ت ۷۶۸ ه 
ق). مؤسّسة الرسالة ء الطبعة التاسعة ۱۶۱۳ هق. 

6 - شجرة طوبی : للشیخ محمد مهدي الحاثري. (ت ۱۳۸۶ هق). نشر مکتبة 
الحيريّة - نجف ‏ الطبعة الخامسة ۱۳۸۵ هق . 

۱۰۹ شرح إحقاق الحق: للسيّد نور الله المرعشي التستري - الشهید -(ت‎ - ٩ 
. هق ). منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي‎ 

۷ شرح الأخبار: للقاضى أبي حنيفة النعمان ابن محمّد التمیمی المغربئ . (ت ۳۹۳ 
هق). مؤسّسة النشر الاسلامی. التابعة لجماعة المدرّسين قم المشرّفة -. 

۸ . شرح تهج البلاغة: لعبد الحمید بن أبي الحديد المعتزلي » (ت 1۵7 هق), 
کتابخانه اية المرعشی » قم ۱۶۰۶ هق. 

. ) شرح نهج البلاغه : لکمال الدين میثم بن على بن ميثم البحرانی . (ت ۱۷۹ هق‎ ٩ 
سبعة ریات اسلا قم- 151 شی ۰ ایض منشورات مز الم‎ 

۰- شواهد التنزيل : للحافظ عبيد الله بن عبد اللّه : بن أحمد. المعروف بالحاكم 

الحسکانی » (من أعلام القرن الخامس». الطبعة الأولى. مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والارشاد الا سلامی -ایران - ۱۶۱۱ هق. 

٠١‏ صحيفة الأمام الرضا للا مزتسة الإمامالمهدي (مج) قم ١6:4‏ هق 

۲ الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم : للشيخ زين الدين أبى محمّد علی بن 
يونس العاملى . (ت ۸۷۷ هق ). المكتبة المرتضويّة . طهران ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۳۸۶ هق . 

۳ صفات الشيعة : للشيخ الصدوق . أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمّى » (ت ١18هق).‏ انتشارات أعلمي ‏ طهران. 

- الصواعق المحرقة : لأحمد بن حجر الهیتمی المكّىَ. (ت ۹۷۶ هق)» مكتبة 
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القاهرة, الطبع الثاني ۱۳۸۵ هق. 

6 الصوارم المهرقة فى جواب الصواعق المحرقة : للشهيد قاضي نور الله التستري » 
(ت ۱۰۱٩‏ هق). تصحيح جلال الدين حسین, نشر چاپخانه شركت سهامي طبع كتاب - 
طهران - ۱۳۰۷ هق. 

7 - طب الأئمّة 8 : لعبد الله والحسین ابنی بسطام النیسابوریّین » منشورات المكتبة 
الحيدريّة » النجف الاشرف - ۱۳۸۵ هق . 

۷ الطرائف : للسيّد ابن طاووس (ت 4ه ق). المطبعة: خيّام - قم المقدّسة - 
۰ هق. 

-- عدّة الداعى ونجاح الساعى : لأحمد بن فهد الحلی. (ت ۸۶۱ هق ).» الطبعة 
الأولى » دار الکتاب الا سلامی . عام النشر ۷ هق ۱۹۸۷۱ 

٩‏ - العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة : للحسن بن یوسف المعروف بالعلامة 
الحلي. (ت 71 هق)ء مكتبة آبة الله المسرعشي العامّةء ۱۸۰۸ هء انتشارات 
مكتبة الداوري قم. ۱ 

۰ - علل الشرائع : للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن 
بابويه القَمَى. (ت ۳۸۱ هق) . نشر وتصویر: مكتبة الداوري -قم المقد سة -. 

۱ العمدة: لابن بطریق. یحیی بن الحسن الحلّي. (ت 1۰۰ ها ق)» منشورات جماعة 
المدزسین - قم المقدسة - ۱۶۰۷ هق. 

۲- عوالی (غوالى ) اللثالى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّة : لمحمّد بن علی بن 
إبراهيم الاحسائي » المعروف بابن أبي جمهور, (كان حيّاً سنة ٩۱۲‏ هق )۰ الطبعة الاولی» 
مطبعة سيّد الشهدای قم المقدسة ‏ ۱۶۰۳ هق. 

۳- عين العبرة: لأحمد بن موسی ابن طاووس. (ت 1۷۳ ه ق). انتشارات - دار 
الشهاب. قم المقد سة. 


۶ - عیون آخبار الرضا ل : للشیخ الصدوق أبى جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن 
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بابويه القمّى . (ت ۳۸۱ هق ). انتشارات جهان ‏ طهران 1727/8 هق . 

۵- عيون المعجزات : للشيخ حسين بن عبد الوهّاب , (من أعلام القرن الخامس )۰ 
الطبعة الثالئة» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت - ۱8۰۳ هق . 

۹ - الغارات : لابراهيم بن محمّد الثقفى. (ت ۲۸۳ هق )., مؤمسة دار الكتاب , 
قم ۱۶۱۰ هق. 

-١‏ غرر الحکم : لعبد الواحد بن محمّد التمیمی الآمدي» (ت ۵۵۰ هق). منشورات 
دفتر التبليغات الإسلامي - قم المقدّسة - ۱۳٣١‏ ش. 

۸ م الغيبة : للشيخ محمّد بن إبراهيم النعمانی (من أعلام القرن الرابع )» مكتبة 
الصدوق ‏ طهران -. 

64 الغيبة : للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي › (ت 5350 هق ). مؤسسة 
المعارف الإسلاميّة قم المقدّسة ۱۶۱۱ ه. 

- فتح الأبواب : لأبي القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس . (ت 
5 هق ) . الطبعة الأولی ‏ مؤسسّة آل البيت ل لإحياء التراث قم المشرّفة -. 

-١‏ فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم : لرضئ الدين أبي القاسم عليّ بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن طاووس » (ت 114 هق )» منشورات الرضن . قم المقد سة - 1775 هش 

۲ - فرائد السمطین : لابراهیم بن محمد بن الجوینی . (ت ۷۳۰ هق ) . تحقیق محمد 
باقر محمودي» نشر مؤسّسة المحمودي -بیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۸ هق . 

۳- الفضائل : للشیخ آبي الفضل . شاذان بن جبرئيل القمّى .( من أعلام القرن السادس 
الهجري). تحقیق لمترجم هذا التفسیر - الطبعة الأولى » ۱۶۳ هق » المطبعة العتبة الامام 
الحسین ل - کربلاء المقد سة -. 

۶ - فقه الرضا 3 : المنسوب إلى على بن موسی الرضالِيّكا : تحقیق مؤسّسة آل 
البيت لبيك , لاحیاء التراث - قم المقد سة - ونشر مؤتمر العالمي للامام الرضا لو - 


المشهد المقدّس - ۱۰۱ هق. 
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۵ - فقه القرآن : للقطب الدین الراوندي (ت ۵۷۳ هق ) . نشر مكتبة آية العظمى 
النجفی المرعشی. الطبعة الثانية . ۱۶۰۵ ه. 

۷ - فضائل الأشهر الثلاثة : للشيخ الصدوق أبى جعفر. محمّد بن على بن الحسین بن 
موسى بن بابويه القمّى . (ت ۳۸۱ هق ). الطبعة الأولى . مطبعة الآداب ‏ النجف الا شرف 
1 ه. نشر وتصوير: مكتبة الداوري قم المقد سة -. 

۷ فلاح السائل : للسیّد رضی الدين . آبي القاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمّد 
طاووس ‏ (ت 514 هق )., مکتب الاعلام الا سلامي» قم المقد سة - ۱۳۷۲ هش . 

۸ - الفهرست : للشیخ الطائفة أبى جعفر . محمّد بن الحسن الطوسی . (ت ۰10۰ ه 
ق). منشورات الشریف الرضی . ۱ 

۹ الفهرست للندیم : لأبي الفرج محمّد بن أبي یعقوب إسحاق بن محمّد بن إسحاق 
الورّاق البغدادي ‏ المعروف بالنديم » (ت ۳۸۰ هق) . 

٠‏ ۱۳۰-قاموس الرجال: للشیخ محمد تقی التستري صدر حى الآن. ١١ج‏ ۱۱مج» 
تحقیق ونشر: مؤسّسة النشر الا سلامی, الطبعة الثانیت ۱6۱۰ ه 

-١‏ قرب الإسناد (الطبع الحجرى ): للشیخ أبى العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري 
القَمّى » ( من أعلام القرن الثالث ه) انتشارت كتابخانه نینوا . تهران . 

۲ - قصص الأنبياء 8 : للسيّد نعمة اللّه الجزائري» (ت ١١١١‏ ه ق) انتشارات 
الشريف الرضی . المطبعة شريعت. قم المقد سة - ٠٤٠١‏ هق. 

۳ قصص الأنبياء 24 : لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي » (ت ۵۷۳ هق) 
الطبعة الأولى » مؤسّسة المفید -بیروت -1409١هق. ٠‏ ۱ 

۶ - الکافی : لثقة الاسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني . (ت ۹ هق ). دار 
الکتب الاسلامية . تهران ۱۳7۵ هش . 

۵ - کتاب درست بن أبى منصور (لمطبوع ضمن الاصول الستّة عشر ): عدّة من 


الرواة عن الأئمّة الأطهار 92 - تحقیق ضیاء الدین محمودي -نشر دار الحديث؛ قم 
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المقدٌ سةء الطبعة الأولی ۱۶۲۳ هق . 

71 -کتاب سلیم بن قيس : للشیخ أبو صادق سلیم بن قيس الهلالي العامري الكوفي 
رت ۷۱ هق) . الطبعة الثانية , نشر الهادي. قم المقد سة - ۱۶۱ هق. 

۷ - کتاب العين : للخلیل بن أحمد الفراهيدي. (ت ۱۷۵ هق ) , نشر دار الهجرة. قم 
المقد سة ‏ الطبعة الأولى ۱۶۰۵ هق. 

۸ - کشف الغمّة فى معرفة الأئمّة8 : لأبي الحسن علی بن عیسی بن أبي الفتح 
الاربلی . (ت ۱۹۳ ه). مکتبة بني هاشمی . تبریز -ایران - ۱۳۸۱ ه. 

۹ - كشف اليقین فى فضائل أمير المؤمنين 1 : لجمال الدین الحسن بن يوسف 
الحلّيّ , (ت ١ه‏ ق)» الطبعة الأولی, مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة قم المقد شة - ۱۸۱۳ هق. 

٠‏ -كفاية الأثر فى النصّ على الأئمّة الائنی عشر 92 : لابی القاسم علی بن 
محمّد بن على الخزاز القمّي . (من اعلام القرن الرابع الهجرى ). انتشارات بیدار - 
قم المقدسة ۱۶۰۱ هق. 

١‏ - كنز العمّال : للعلامة علاء الدين المثقي بن حسام الدين الهندي» (ت ۹۷۵ ه) 
مؤسسة الرسالة -بیروت - 

۲ كنز الفواند : لأبى الفتح محمّد بن علی الکراجکی. (ت 444 هق)» مکتبة 
المصطفوي -قم المقد سة -. 

۳ - لسان العرب : لأبي الفضل جمال الدین محمّد بن مكرّم بن منظور الأفريقي 
المصري, نشر أدب الحوزة قم المقد سة - ۱6۰۵ هق . 

6 - المؤمن : للشیخ الثقة. الحسین بن سعید الکوفی الأهوازي» (من أعلام القرن 
الثالث الهجري) . مدرسة الامام المهد طا قم الطبعة الأولى ۱۶۰4 هق. 

۵5 متشابه القرآن: لأبى جعفر فخر الدین الطريحي , (ت ۱۰۸۵ ه). مکتب نشر 
الثقافة الا سلامية . الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق. ۱۳۰۷ هش. 


۷ متشابه القرآن ومختلفه : لأبي جعفر محمّد بن علی بن شهرآشوب» (ت OAA‏ 
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ه) نشر بیدار. + ونشر چاپخانه شرکت سهامی طبع کتاب» ۱۳۲۸ هش . 

۷ مجمع البحرین : للشیخ فخر الدین الطریحی . (ت ۱۰۸۵ ه). مکتب نشر الثقافة 
الاسلامية » الطبعة الثانية (۱۶۰۸ هق ۱۳۰۷ هش. 

۸ مجمع البیان فى تفسیر القرآن : للشیخ أبي على ء الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
۸ هق ) ۰ -دار المعرفة» بیروت - الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق. 

۷ ۰۸۱۰۱ مجمع الرجال: للمولی زکی الدین عناية الله القهبائن. (کان حيّاً سنة‎ - ٩ 
ج» ۳ مج» صححه وعلق عليه السيّد ضیاء الدين الشهیر بالعلآمة الاصفهانی. الطبعة الثانية‎ 
مؤسّسة |سماعیلیان - قم - ۱۳۹۶ ه‎ 

۰ _ مجمع الزواند ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدین على بن أبي بكر الهیشمی. (ت 
۷ هق)» دار الکتاب العربی -بیروت -. 

۱ - مجمع الأمثال : لأبي أحمد بن محمّد المیدانی . (ت ۵۱۸ هق) طبع مصر + 
وطبع دار الجبل -بیروت - الطبعة الثانية, ۱۶۰۷ هق. 

۲ - المحاصن : للشیخ أبى جعفر , أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ > (ت ۲۸۰ هق)» 
الطبعة الثاني دار الکتاب الإسلاميّة ‏ قم المقد سة -. 

۳ المحتضر : للحسن بن سلیمان الحلی » (من أعلام القرن التاسع ) ؛ نشر المطبعة 
الحيدريّة ‏ نجف الأشرف - الطبعة الأولى ۱۳۷۰ هق. 

۶ مختصر بصائر الدرجات: للشیخ حسن بن سلیمان الحلّى ‏ (من علماء القرن 
التاسع الهجري) » الطبعة الأولى ٠‏ المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الا شرف - ۱۳۷۰ ه» نشر 
وتصوير: انتشارات الر سول المصطفی نصا - قم المقد سة -. 

۱ 0- مدينة معاجز الا ئمة الاثنى عشر اب و دلائل الحجج على البشر: للسیّد هاشم 
الب‌حرانی. (ت ۱۱۰۷ ه). الطبعة الاولی» مؤْسّسة المعارف الإسلاميّة قم 
المقد سة - ۱۶۱۳ ه. 


5 - مرآة الأنوار ومشکاة الأسرار: لأبى الحسن ابن محمّد طاهر العاملی النباطی 
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البياضي. (من أعلام القرن الثاني عشر ه ق)» منشورات مؤْسّسة دار المجتبی لا 
للمطبوعات قم ۱۶۲۸ هق. 

۷ - مرآة العقول : لابی الحسن ابن محمّد طاهر العاملی النباطی البیاضی الفتونئ» (من 
أعلام القرن الثاني عشر)» من منشورات مكتبة | سماعيليان» ومن منشورات مؤسّسة دار 
المجتبی -بقم المقد سة - ۱۲۸ هق . 

۸ -مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن على بن الحسین بن على المسعودي 
(ت ۳۶۳۱ هق). دار المعرفة -بیروت -. 

۹ - مسائل على بن جعفر- المنسوب إلى على بن جعفر الصادق ل -: (من أعلام 
القرن الثالث الهجري). تحقیق ونشر مؤسّسة آل البیت 22۸ لاحیاء التراث - قم المقد سة - 
الطبعة الأولى. ۱۶۰۹ ه. 

۰ - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : لميرزا حسین النوري الطبرسی . (ت 
۰ ه)ء تحقیق ونشر : مؤسّسة آل البیت 82 لاحیاء التراث - قم المقدّسة ‏ الطبعة 
الأولى . ۱۶۰۷ ه. 

--١‏ مستطرفات السرائر [ أو النوادر] : للشیخ أبي عبد الله محمّد بن أحمد ابن إدريس 
الحلى . (ت ۸ هق )» انتشارات جماعة المدرّسين ‏ قم المقذسة. ۱۶۱۱ هقء وأيضاً 
المطبوع فى آخر المجلّد الثالث من كتاب السرائر. 

۲ - مسئد أحمد بن حثبل : للحاكم أحمد بن محمّد بن حنبل (ت ۲۶۱ هق) 
نشر دار الفکر -بیروت -. 

المستدرك على الصحیحین : للحا کم أبو عبد الله محمّد بن عبد اللّه النيسابوري 
(ت ۰۵ هق). نشر دار الفکر -بیروت -. ۱ 

6 - مشکاة الأنوار فى غرر الأخبار: للعالم الجلیل آبي الفضل على بن الحسن 
الطبرسي . (من أعلام القرن السابع ه). منشورات المكتبة الحيدريّة في النجف الأشرف ؛ 


مستدركات التفسير العیاشی -ج 0 ٤۷١‏ 


0۵ .- المصباح : للشيخ تقی الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمّد العاملي 
الكفعمي . ( من أعلام القرن التاسع)» الطبعة الأولى لمؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت ‏ ۱۶۱۱ هق. 

- مصباح المتهجد : لشیخ الطائفة . آبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ‏ (ت 4١‏ 
هق). الطبعة الأولی » مؤسّسة فقه الشيعة بیروت - ۱۶۱۱ هق. 

۷ المصیاح المنیر : لأحمد بن محمّد بن علی المقري الفيّومي » (ت ۷۷۰ هق). 
منشورات دار الهجرة -ایران. قم ۱۶۳۵ هق . 

۸ - المصئف لابن آبی شيبة : لعبد الله بن محمّد بن أبي شيبة » الکوفی الأسديّ .(ت 
۵ هق) . با شراف مکتب الداراسات البحوث ‏ في دار الفکر . ۱ 

۹ - المصتف لعبد الرزاق : لأبي بكر عبد الرژاق بن همّام الصنعاني . (ت ۲۱۱ هق) 
تحقیق الشیخ المحدث. 

۰ .م معالم العلماء : لمحمّد بن علىَ بن شهرآشوب. (ت 088 هق), نشر مطبعة 
الحيدرية ‏ نجف الأشرف ‏ ۱۳۸۰ هش . 

۱- معانی الأخبار: للشيخ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابويه القمَي » (ت 
١‏ هق ) . مؤسّسة النشر الا سلامي قم المقد سة - ۱۳۲۱ هش . 

۲ - معجم البلدان : لشهاب الدین أبي عبد اللّه . ياقوت بن عبد الله الحَمَوي الرومي 
البغدادي. (ت 777 هق )» دار إحياء التراث العربي - بيروت» وأيضاً تحقیق : فرید عبد 
العزیز الجندي » دار الکتب العملية, بیروت . 

۳ - معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة: للسیّد آبي القاسم الموسوي 
الخوني » (ت ۱۸۱۳ هدق )» الطبعة الرابعة » مركز نشر آثار الشيعة قم المقد سة - ۱۶۱۰ ه 
ف /۱۳۱۹ هش. 

۶ - معجم الکبیر: لابي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» (ت ۳۹۰ هق) نشر 
مكتبة ابن تيميّة ‏ قاهرة ‏ ۱۳۹۷ هق. 


۳۷۲ فهرس المصادر والمراجع 


۵- معجم المفسّرين : لعادل نويهضء (من المعاصرين)» نشر مؤسّسة نویهض الثقافيّة 
-بیروت ‏ الطبعة ‏ ۱۶۰۳ هق. 

7 المعجم الوسيط : للدکتور إبراهيم أنيس ‏ الدکتور عبد الحلیم منتصر- عطيّة 
الصوالحی ‏ محمّد خلف الله آحمد. الطبعة الثالثة, ۱:۰۸ هق ۱۳۹۷ هش الناشر: 
مکتب نشر الثقافة الاسلاميّة. 

۷ المقنع : للشیخ الصدوق ۰ (ت ۳۸۱هق) . تحقیق ونشر مؤسّسة الامام الهادي خا 
_ ۱۶۱۵ هق. 

۸ - المقنعة : لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفید , (ت ٩۱۳‏ ه)» نشر 
وتصوير المؤتمر العالمي لألفيّة الشیخ المفید . قم المقدّسة - ۱۸۱۳ هق. 

۹ - مکارم الأخلاق : لأبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي (من أعلام القرن 
السادس الهجري) . انتشارات الشریف الرضی » قم المقد سة - ۱4۱۲ هق. 

۰ الملل والنحل : لأبي الفتح محمّد بن عبد الکریم الشهرستاني » (ت ۵4۸ هق) » 
نشر دار المعرفة -بیروت ۱۳۸۱ هق. 

۱ - المناقب : لموفق بن أحمد بن محمد المکْی الخوارزمی (ت ٩9۸‏ ه) 
تحقيق : الشيخ مالك المحموديّ, الطبعة الشالثة» مؤسّسة النشر الاسلامی -قم 
المقد سة ۱۶۱۷ هق. . 

۲ مناقب آل أبى طالب : لأبي جعفر رشيد الدین محمّد بن علی بن شهرآشوب 
السرويّ المازندراني» (ت ۸ هق). مؤسّسة انتشارات العلامّة » قم المقد سة 
۳۷۹۰ هق. 

۳ - المناقب لابن المغازلى : لأبي الحسن على بن محمّد ابن المغازلی » (ت 1۸۳ 
هق) , نشر دار الأضواء -بیروت ۱1۰۳ هق. 

۶ - منية المرید : للشهيد الثاني » (ت ۹۱۱ ه ق) نشر دفتر تبلیغات الا سلامية قم 


المقذ سة ۱۶۰۹ هق. 


مستدرکات التفسير العیّاشي دج ۵ ۷۳ 


ا مب وا ام اد علي بن عبد لكريم انيل ام نم 
القرن التاسع ) ؛ مطبعة الخيّام قم ۱۶۰۱ هق 
57 منتخب بصائر ال رجات: للشيخ حسن بن سليمان الحلی . (من أعلام القرن 
التاسع )» نشر مطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۰ هق. 
۷- المنجد فى اللفة والأعلام : لويس معلوف » الطبعة الخامسة والثلاثون ‏ منشورات 
دار المشرق -بیروت ٩۱۹۹م‏ . 
- من لا بحضره الفقیه : للشیخ الصدوق أبي جعفر. محمّد بن على بن الحسین 
ابن بابویه الصدوق القمی. (ت ۳۸۱ هق). الطسبعة السادسة. دار الأضواء - 
بیروت ‏ ۱۶۰۵ هق . 
۱- منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة : لمیرزا حبیب اللّه الهاشمی , الخوئی» (ت 
۶ هق) . الطبعة الرابعة » مطبعة الا سلامية - طهران. 
۰- موسوعة فضائل القرآن الحکیم وخواض بعض سوره وآياته: تألیف: لمؤلف 
هذه المجموعة , انتشارات المکتبة الحيدريّة» قم المشرّفة» الطبعة الأولى ‏ ۱1۲۹ هق . 
۱ موسوعة مکاتیب الأئمّة 2 ورسائلهم : تألیف حقیر المحقّق والمترجم (في 
عشرة مجلدات). 
- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : للشیخ الحسین بن محمد بن الحسن بن نصر 
الحلوانی » (من أعلام القرن الخامس ) تحقیق ونشر: مدرسة الامام المهدي اقم 
المقد سة - الطبعة الأولى ۱۶۰۸ ه. 
۳ - نقد الرجال : للسيّد مصطفی بن الحسن التفريشي» (من أعلام القرن ١١ه‏ ق)» نشر 
مؤسّسة آل البیت ا لاحیاء التراث قم المقدّسة - الطبعة الأولى » ۱۶۱۸ ه. 
64 نهج البلاغة : للسيّد الرضی » (ت 4۰۱ هق)» انتشارات دار الهجرة ‏ قم المقد سة -. 
0 - نهج الح وکشف الصدق: للحسن بن يوسف المطهر الحأ (ت 30۷۲۹ 
الطبعة الر ابعق مؤسّسة الطباعة والنشر دار الهجرة قم المقدّسة ‏ ۱۶۱6 هق. 


۲ - النوادر: لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ الم ( المتوفي 
في عصر الغيبة الصغری) , تحقيق : مؤسسّة الإمام المهديّ اء الطبعة الأولى . المطبعة 
أمير ‏ قم المقد سة -. 

۷-نو ر الأبصار فى مناقب آل بيت النبئ المختار 9 : للشیخ مؤمن الشبلنجي » (من 
أعلام القرن الثالث عشر) . منشورات الشریف الرضی - قم المقد سة -. 

۸ -نهاية الأرب فى فنون الأدب : تشهاب الدين أحمد بن عبد الوقاب النويري 
( ۷۳۳ هق ) . وزارة الثقافة والإرشاد القومي , المؤسّسة المصرية. 

4 الوافى : للمولی محمّد محسن . المشتهر «بالفيض الکاشانی». (ت ۱۰٩۱‏ ه) 
تحقيق ونشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين على اا -إصفهان ‏ الطبعة الأولى 1 هق. 

۰ وسائل الشيعة : للشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملئ ٠.‏ (ت ۱۱۰4 ه) مؤسسة 
آل البیت لخ لإحياء التراث - قم المقد سة - الطبعة الأولی ۰ ۱6۰۹ ه. 

١‏ اليقين باختصاص مولانا علی ل بإمرة المؤمنين : للسيّد رضي الدين علي بن 
الطاووس الحلّى » (ت 11۶ ه ق ). الطبعة الأولى . مؤسّسة دار الكتاب ‏ قم المقدّسة, 


آشنایی با بعضى از آثار منتشر شده مترجم 
۱- شواهد آیات و أمثال سیوطی. 
۲- شرح کتاب ارث ( کتاب لمعه). 
۳- جهاد ‏ هجرت ‏ شهادت با مقدمه‌ای بر شناخت مکتب. چاپ سوم آن با 
اصلاحات و اضافات کلی. توسط انتشارات جامعه مدرّسین حوزة علمیّه قم. 
۶- روش تدریس و خودآموز قرآن؛ همراه با تجوید مصوّرء بضميمة چهل حدیث؛ در 
چهار مرحله چاپ؛ و جاب پنجم به انضمام جزء سی‌ام قرآن با ترجمه روان. 
6 وسيلة ارتباط با خداوند متعال» برگزیده‌ای از دعاها وزیارات. با ترجمة روان. 
1 - تهذیب نفس. با مقذمه‌ای بر شناخت انسان. 
۷- کشکول نفیس. در ۲ جلد. قطع وزیری و زرکوب. 
۸- آداب زندگی و معاشرت از دیدگاه معصومین +82 . در چهار مرحله چاپ. 
14 راهنمای سعادت و خوشبختى ( خلاصة زندگی ١1‏ معصوم و ۵1۰ حدیث)؛ 
در ۸ مرحله چاپ. 
۰ موسوعءة کلمات الامام الحسین ا با همکاری پژوهشکد؛ حضرت 
باقر العلوم 4 
١‏ موسوعة الامام محمّد الجواد ا (در ۲ جلد زرکوب) با همکاری بعضی از 
دوستان محترم در مؤسّسة حضرت ولی عصر (عج). 
۲- موسوعة الامام على الهادي ا (در ٤‏ جلد زرکوب) با همکاری بعضی از 
دوستان محترم در موسَسة حضرت ولئ عصر (عجْ). 
۳ موسوعة الامام الحسن العسكري ا( در 1 جلد زرکوب) با همکاری بعضی 
از دوستان محترم در مؤسّسة حضرت ولی عصر (عج). 
-١4‏ موسوعة الامام الرضا لا (در ۸ جلد زرکوب) با همکاری بعضی از دوستان 


۳۷۶ فهرست بعضى از آثار مترجم 


06- تحقیق در ابعاد مختلف کتاب «الفضائل لشاذان بن جبرئیل قمّی» ومقابله با 
نسخه‌های خطی و چا 
7 - ۳۲ - خاطرات و سخنان چهارده معصوم طا به عنوان (چهل داستان و 
چهل حدیث از هر معصوم) در ۱۶ جلد مستقل در 5 مرحله جاب - 
۳ بوستان چیستان؟ و کیستان؟ ( جاب پنجم) دو جزء در ۲ جلد با اصلاحات و 
اضافات قابل توخه. 
۶ - کلید سعادت و تندرستی (خواص «بسم الله الرحمن الرحیم». سورة 
«حمد» و «آية الکرسی»). 
۵ شناخت شيعه ( شيعيان موفق. مردود) در سه مرحله چاپ. 
۹ - مدرسة عشق امرش نماز و اهمیّت آن) - ویژه کودکان ونو جوانان» دختران و 
پسران؛ به همراه تصاویر متنو إع؛ و چهل حديث ويزه نماز در ۸ مرحله چاپ. 
۷ تحقیق وترجمه کتاب «الزهد» تألیف حسین بن سعيد اهوازی از اصحاب امام 
رضاء جواد و هادی ل ؛ همراه با متن عربی و فهارس متعدد در بنج مرحله چاپ. 
۸- تحقیق و ترجمه کتاب «الممن» - مؤمن کیست؟ وظیفه‌اش چیست؟ - تألیف 
حسین بن سعيد آهوازی, همراه با متن عربی و فهارس متعدد. در سه مرحله چاپ. 
4" تحقیق و ترجمه کتاب «التمحیص» تألیف ابو على محمد بن همّام اسکافی 
متوفای ۳۳۹۱ همراه با متن عربی و فهارس متعدد. در سه مرحله چاپ. 

i‏ - موسوعة فضائل القرآن الحکیم وخواص سوره وآیاته, (در ۳ جلد وزیری و 
زركوب - عربی)» همراه با ۱۶ فهرست متنوّع 
1 موسوعة كلمات حضرت فاطمة الزهراء 8 با همكارى يد وهشكدة حضرت 
باقر العلوم ا 
۲- موسوعة كلمات الإمام الجوا دا با همكارى يزوهشكدة حضرت باقر العلومناكَة. 
۳ - ختم سور مباركة «انعام» و سور مباركة «يّس» همراه با زيارت امین الله 
عاشوراء دعاى توسل و حديث شريف کساء. با سند و روایاتی در فضايل و 


خواص آنهاء با ترجمه روان» در سه مرحله چاپ. 


مستدركات التفسير المیاشی ج ۵ ۳۷ 


14 - منشور حقوق شخصی و عمومی. (تحقیق و ترجمه رساله حقوق امام 
سحجاد لگ در ۵۰ عنوان و ۳۶ موضوع. 

۵ - تحقیق و ترجمه کتاب شریف تفسیر البرهان فى تفسیر القرآن. تألیف علامة 
محدث سيد هاشم بحرانی.(در ۱۰ جلد وزیری و زرکوب). 


.- تحفيق و ترجمه كتاب تفسير العياشى ۔کتاب حاضر‎ - 2١ 


کتاب‌هایی كه آماده جاب و نشر می‌باشد 

۱- موسوعة مکاتیب الأئمّة لا ورسائلهم در ۱۰ جلد زرکوب با فهارس متنوع. 

۲- تجدید جاب جلد اوّل کشکول نفیس با تغییرات و اضافات كلى. 

۳- خاطرات گوناگون از سال ۱۳۶۲ نقطه آغاز انقلاب عظیم اسلامی. تا دوران 

حاضرء ( که بسیاری از آن‌ها تا کنون در دسترس علاقه‌مندان قرار نگرفته است. 

٤‏ تحقیق کتاب شریف «الجعفریّات - الأشعئيّات» در جهات مختلف و مقابله آن 

با نسخه‌های مختلف خطى و چاپی» با همکاری بعضی از دوستان محترم. 

۵ - چهل حدیث مهم پیرامون ازدواج. در ابعاد مختلف آن. 

.- فضایل و خواص «سوره‌های مبارکة قرآن» - در جزوه‌های متعدد‎ ٦ 

۷ - ترجمه متن «احتجاج و مکالمه خانم حسنیه» در مجلس هارون الرشید 

(خلیفه عبّاسى) با رژسا و دانشمندان اهل تسئّنء به زبان عربی. 

۸-الابات النازلة فى النبی وأهل بيته الطاهرین ليه وشیعتهم وموالیهم. أعدائهم و 

مخالفیهم. (همراه با ترجمه در ۴ جلد وزیری). 

٩‏ - ترجمه کتاب المعیار والموازنة فى فضائل أمير المژمنین على بن ابي طالب 

(صلوات الله عليه وعلی اولاده المعصومین)؛ تحقیق شيخ محمد باقر محمودی. 

۰ - ترجمه کتاب فضاء حقوق المژمنین. تاليف شيخ سدید الدین ابو على بن 
طاهر الصرريء از علمای قرن ششم. تحقیق مؤْسّسة آل البیت 84 لاحیاء التراث. 


